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لطف  الله میثمی

نقشه ونزوئلایی شدن ایران

برای شناخت شــرایط کنونی باید به تغییراتی توجه 
کنیم که در منطقــه خاورمیانه و در ارتباط با جهان 
به وجود آمده اســت. تحولاتی که خوشــایند مثلث 
امریکا، اســرائیل، عربستان نیست. پس از کودتای 
ناتو علیه حزب عدالت و توســعه، دولتمردان ترکیه 
به تدریج به سوی فدراســیون روسیه و ایران گرایش 
پیــدا کردند. پس از آن بود که دولت ترکیه ســاح 
راهبــردی »اس 400« را به ســرعت غیرمنتظــره ای 
از روســیه خریــد و نصب کرد. این اقــدام ترکیه با 
مخالفت شــدید ترامپ و برخــی دولتمردان امریکا 
مواجه شــد. نخســتین واکنش امریــکا این بود که 
فــروش هواپیمای جنگــی »اف 35« بــه ترکیه را 
متوقــف کرد. در جریان قتل جمال خاشــقچی نیز 
ترکیه رفتاری خاف نظر ترامپ و بن سلمان داشت. 
از ســوی دیگر، اگر همکاری ترکیه، روسیه و ایران 

نبود حلب در سوریه آزاد نمی شد.
در دو ســال اخیر، هر روز کــه می گذرد پیوندهای 
راهبردی ایران و ترکیه و روســیه بیشتر می شود. این 
سه کشور در ماه های اخیر چندین اجاس سه جانبه 
بــدون حضور امریکا برگزار کرده انــد. نقل وانتقال 
کالا بــه ایران که در گذشــته از طریق دوبی انجام 
می شد، اینک از مسیر ترکیه و عراق انجام می شود.

ســرهنگ لورنس ویلکرسون، که بیش از سی سال 
در ارتش امریکا در پســت های راهبردی مشــغول 
بــوده، معتقد اســت پــس از هفت ســال دخالت 
امریــکا، عربســتان، قطر و کشــورهای اروپایی در 
ســوریه، این کشــورها شکست ســختی خورده اند 
و امریکا ســعی دارد از ایران انتقــام بگیرد. پس از 
مقاومت ارتش ســوریه و کمک های روسیه و ایران 
بود که قطر از عربســتان جدا شــد و علیه امارات و 
عربستان دست به افشاگری زد و پس از آن امارات 
متحده عربی نیز به ســرعت ســفارتخانه خود را در 
دمشق دایر کرد. اتحادیه عرب هم در اجاس خود 
ارتفاعات جولان را بخش لاینفک ســوریه قلمداد 
کرد و بدین ترتیب عربستان، امارات، قطر و اتحادیه 
عرب تمامیت ارضی ســوریه را تأیید کردند. تحول 
دیگــر در منطقــه، انتخابات لبنان بــود که با وجود 
دخالت هــای امریکا و عربســتان همچــون توقیف 
نخست وزیر لبنان در عربستان، طرفداران حزب الله 

رأی چشمگیری کســب کردند، این در حالی بود که امریکا گروه حزب الله را 
در لیســت گروه های تروریســتی قرار داده بود. ترامپ چهار روز انتقال سفارت 
این کشــور از تل آویو به بیت المقدس را جلو انداخت تــا با روز انتخابات لبنان 

هم زمان شود و اثر خبری و تبلیغاتی این انتخابات خنثی شود.
یک ســناتور امریکایی پــس از انتخابات عراق اعام کرد ما بایــد بدانیم نفوذ 
امریکا در عراق بســیار محدود است. ماحظه می کنیم مصر نه تنها در تجاوز به 
یمن دخالتی نکرد، بلکه از ائتاف عربی به رهبری عربستان سعودی خارج شد 
و در گام بعد نیز هواپیماهای سوخوی 35 را از روسیه خریداری کرد که با خشم 

ترامپ و نئوکان ها مواجه شده است؛ این رفتار مصر مطلب مستقلی می طلبد.
واقعیت این است که مدتی است یک سامانه جدید امنیتی، نظامی و سیاسی در 
منطقه در شــرف تکوین اســت که از ایران، ترکیه، عراق، لبنان، سوریه و روسیه 
تشکیل شده و نشــریات امریکایی اعتراف کرده اند که زمین منطقه تحت نفوذ 
ایران اســت، اما هوای منطقه زیر تســلط امریکا و اســرائیل قرار گرفته است. از 
ســوی دیگر فدراسیون روســیه با چین، هند، برزیل، افریقای جنوبی و قزاقستان 
در پیمــان بیریکس تعریف شــده اند و مواضع چیــن در خاورمیانه هماهنگ با 
مواضع روســیه و ایران است. ناگفته نماند روســیه به دلیل نگرانی زیادی که از 
حضور تروریســم در داغســتان، چچن و اینگوش دارد و دســت عربستان را در 
آنجا  می بیند، انگیزه قوی دارد که نگذارد تروریست ها در سوریه صاحب زمین 
مســتقلی شــوند و به همکاری با ایران نیز در مقابله با تروریسم نیاز متقابل دارد. 
شــاید بتوان ســفر پوتین به ایران و دیدار مســتقیم با مقام رهبری و اهدای نسخه 

خطی از قرآن را در این رابطه تعریف کرد.
ترامپ در گفت وگو با جیمی کارتر خطر چین را گوشزد کرده بود که این کشور 
از امریــکا جلو خواهد افتاد. چین و امریکا هم اکنــون هرکدام 25 درصد تولید 
جهان را در اختیار دارند، درحالی که چین روند تولید فزاینده ای داشته و خواهد 
داشت. نقش امریکا از 50 درصد تولیدات جهان به 25 درصد کاهش یافته، اما 
چین از ســال 2000 تا 2019 از 8 درصد به 25 درصد رشد کرده و این در حالی 
اســت که برخاف امریکا رشد فزاینده چین بدون دست یازی به جنگ، اشغال 
و اســتعمار بوده اســت.1 ترامپ نگران این است که امریکا از اهمیت و اولویت 
بیفتد و قدرت نظامی او که بســیار هزینه بردار و پشتوانه دلار است نتواند کاری 

از پیش ببرد. او احساس می کند روند افول را طی می کند.
از اینجا به مســئله ایران می رســیم. نئوکان های حاکــم در امریکا همچون جان 
بولتون، مایک پنس و  مایک پمپئو که هر سه از اوانجلیست های متعصب هستند 
سعی دارند فشارهای طاقت فرسایی به ایران بیاورند؛ خروج از برجام، تحریم های 
به قول خودشــان بی سابقه، قرار دادن نام سپاه پاســداران در فهرست گروه های 
تروریستی و تحریم های نفتی در برابر غذا حتی شدیدتر از تحریم ها علیه عراق. 
حتی از این هم عبور کرده و اخوان المســلمین را هم در  فهرست تروریسم قرار 
داده انــد که با واکنش ترکیه و قطر مواجه شــد. ســرعت ایــن عملیات و از پی 
هم درآمدن آن ها نشــان می دهد امریکا نگران از دست دادن اولویت و اهمیت 
خود و احتمــالًا تقویت این همکاری های منطقه ای و نزدیک تر شــدن ایران به 
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روسیه و دستیابی فدراسیون روسیه به آب های خلیج 
فارس است. ســؤال اینجاست که آیا ایران در بازی 
بزرگ تر درگیری امریکا با چین و روسیه تحت فشار 
قرار گرفته و همان طور که اعام کردند سعی دارند 
با تحریم های بی ســابقه بخشــی از مردم دســت به 
شــورش بزنند و امریکا به اعتبار این شورش ها مانند 
ماجرای ونزوئا متولی این شورش ها شده و احتمالًا 

دخالت نظامی بکند؟
به نظــر می رســد داســتان مانند حملــه نئوکان های 
اطراف بوش پسر به عراق است، اما چون آن حمله 
به فاجعه منتهی شــد و هنــوز امریکا عوارض آن را 
می پردازد، ســعی دارند به زعم خود به طریقی دیگر 
ایــن کار را انجام دهند. این واقعیــت در منطقه را 
نتانیاهو به بیان دیگری در کنگره امریکا اعام کرد 
که هم اکنون ایران پایتخت چند کشور لبنان، عراق، 
ســوریه و یمن را در دســت دارد و عــاوه بر تنگه 
هرمز ســعی می کند باب المندب را هم تحت نفوذ 
خود درآورده و بر کشــتی های نفت کش و تجاری 
حاکمیت داشته باشــد. فشار امریکا و وابستگانش 
در منطقــه و جهان به غایت زیاد اســت به طوری که 

می شود آن را آرایش جنگی نامید.
به نظر می رســد در واکنش به ایــن آرایش تنها راه 
بــرای ایــران و ایرانیان وفاق ملــی و اجرای بدون 
تنــازل قانــون اساســی در داخــل و تــن دادن به 
قوانین ســازمان ملل در خارج اســت. توصیه من 
به نیروهای داخل نظام و اپوزیســیون این است که 
در شــرایط فعلی نباید هیچ تغییــر و تجدیدنظری 
در قانون اساســی ایجاد شــود. برخی سعی دارند 
ریاست جمهور هم از طریق مجلس انتخاب شود 
و نه از آرای مســتقیم مردم. در ماقاتی که با سید 
محمد خاتمی داشــتم بازنگری قانون اساسی در 
چنین شرایطی را قبول نداشت. واقعیت این است 
که قانون اساســی خوبــی که ملهم از فرانســه و 
بلژیک بود در انقاب مشــروطیت داشــتیم ولی 

رضاشــاه و محمدرضا شــاه آن قدر قانون اساسی 
و درواقع مــردم را دور زدند که با مؤسســان دوم 
در ســال 1328 چیــزی از قانون اساســی نماند؛ 
بنابرایــن بهترین کار اجرای همین قانون اساســی 
است؛ چراکه تاکنون شــاهد اجرای آن نبوده ایم. 
مــن هــم از دوســتان اپوزیســیون می خواهم در 
طاس لغزنده چنین زمزمــه ای نیفتند. لغو نظارت 
استصوابی که از مطالبات مردم ایران است از مسیر 
مجلس شورای اسامی، شورای نگهبان و مجمع 
تشــخیص مصلحت امکان پذیر نیست؛ چراکه از 
ترکیب مجلس یازدهم طرح یا پیشــنهادی در این  
باره ظهور نخواهد کــرد؛ بنابراین دو راه در پیش 
 رو داریــم: یکی اینکــه اعضای محترم شــورای 
نگهبان به همان شــکلی که نظارت استصوابی را 
در درون خودشــان بدون طی سیر قانونی به وجود 
آوردند و با توجه به عملکرد نظارت استصوابی که 
طی بیســت وچهار سال گذشته آرای مردم خاف 
مهندسی انتخابات و نظارت استصوابی بوده خود 

شــورای نگهبــان آن را محترمانه لغــو کند؛ و راه 
دیگر دیدگاه دکتر نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی 
سابق شــورای نگهبان اســت که صدایش شنیده 
نشــد. ایشــان طی صحبت های گوناگــون اظهار 
داشــت با نظارت اســتصوابی نمی توان صاحیت 
کســی را رد یا تأیید کــرد، چراکه این کار دادگاه 
انتخاباتــی و هیئت منصفــه می خواهــد. اجــرای 
کامل قانون نظارت استصوابی موجب خواهد شد 
هیئت هــای اجرایی طبق قانــون، کار انتخابات را 
به دست گیرند و اگر کاندیدایی اعتراض داشت، 

شورای نگهبان به این اعتراض رسیدگی کند.
جا دارد در شــرایطی که آرایــش جنگی علیه ایران 
به وجــود آورده اند از تجربیات نخســت وزیر دوران 
جنگ، مهندس میرحسین موسوی، به بهترین نحو 

بهره برداری شود.■
پی نوشت:

1. مارتین ژاک، »تمدن جدیدی در راه اســت«، نیوزویک، 
25 فروردین 1398.
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ســاعت هشت صبح سه شنبه نهم خرداد بود که خبر 
در پیچش راهش سری به خانه ما زد و گفت مهندس 
ســحابی هم رفت. با وجود اینکه بیــش از یک ماه 
مهنــدس در کما بود و کســی انتظار بهبود وضعیت 
ایشــان را نداشــت، ولی دردناکی خبر در جانم لانه 
کرد. من و پیمان اندوهگین برای دیدار آخر و تشییع 
پیکر دوســت به بیمارستان رفتیم. وقتی به بیمارستان 
رســیدیم دیدیم دوستان در حیاط بیمارستان جمع اند 
و زری خانم و هاله با آرامش کناری نشســته اند و در 
پاسخ تسلیت های اشــک بار دوستان تشکر می کنند 
و هر بار کلمات آرامش بخشــی همچون انا للّه و انا 
الیه راجعون را در گوش جانشــان زمزمه می کردند. 
آرامــش و وقــار زری خانــم در ســوگ همســر و 
خویشــتن داری هالــه بــرای زاری نکــردن بر پیکر 
بی جان پدری که از جان بیشــتر دوستش می داشت 
مثال زدنی بــود. به طوری که وقتی بیمارســتان پیکر 
مهندس را تحویل داد تا به لواسان ببریم هاله نخست 
فاتحه ای تاوت و با محبت بســیار از جانب خود و 
زری خانم و خانواده ســحابی از مسئولان بیمارستان 
که برای ادای احترام دور پیکر بی جان مهندس جمع 
شــده بودند تشکر بلندبالایی کرد. روح زلال و قلب 
پــاک و باایمان هاله رفتار او را در هنگام ســختی ها 
و شــداید مدیریت و آرام می کرد. هاله این استعداد 
را داشــت که آرامش و ایمان درونی اش را بر فضای 
ملتهب موجود بگســتراند. جمعیــت به تدریج انبوه 
می شد و حراســت بیمارســتان را مضطرب می کرد 
و برمی انگیخت. موج جمعیت بیشــتر که شد آن ها 
اصــرار کردنــد که پیکــر مهندس هرچــه زودتر از 
بیمارســتان بیرون برده شود. ما نمی دانستیم این همه 
اضطــراب و رفت وآمد برای چیســت. بــا خودمان 
می گفتیم آیا بیمارســتان یک روز نمی تواند پیکر را 
در سردخانه نگاه دارد تا فردا تشییع مناسب و درخور 
مردی که عمر و جوانی و ســامتش را در راه میهن 
هزینه کرده انجام شود. بعدها فهمیدم مأموران اصرار 
داشــتند که پیکر مهندس همان روز به لواسان منتقل 
و تا ظهر خاکسپاری شود. به هر روی پیکر مهندس 
را تحویل خانواده دادند و بخشــی از جمعیت همراه 
با آمبولانس به خانه آقای مهندس سحابی در لواسان 
آمدند. در خانه پیکر را روی تخت چوبی ســاده ای 
قــرار دادند و پرچــم ایران را رویش کشــیدند. هاله 

بالای ســر پدر بر زمین نشست و مشــغول تاوت آیات قرآن شد. نیت کرده بود 
تا قبل از خاکســپاری یــک ختم کامل قرآن برای پدر بگیرد. کنارش نشســتم و 
گفتم هاله جان قســمت کنیم هر جزء را کســی بخواند تا تمام شــود. گفت نه. 
گفتــم با من تقســیم می کنی. گفت تو هر جای قــرآن و هرقدر که می خواهی و 
می توانی بخوان. من نیت کرده ام.کنارش مشغول تاوت سوره انشراح شدم. بعد 
الرحمن را خواندم. الرحمن و انشــراح را بســیار دوست می دارم. تابلوهای زیبا و 
فریبایی که از جهان و هستی و طبیعت می آفریند و توصیف می کند نشاط عمیقی 
بَانِ؛  کُمَا تُکَذِّ یِّ آلَاءِ رَبِّ

َ
به قلب و روحــم می دهد. هر بار که واگویه می کنم فَبِــأ

خوشحال می شــوم که نمی توانم تکذیب کنم توصیفاتی که به وضوح می بینم را. 
رفت وآمد و تســلیت گفتن ها مانع از آن می شــد که یکســره قرآن بخوانیم. هاله 
هم هرچند خط یک بار برمی خاســت و ســامی و تشــکر می کرد و می نشست 
و تاوت را پی می گرفت. یک بار وقتی نشســت آهســته به من گفت مینو جان 
دیشــب از بیمارستان برگشــتم خانه تا دیروقت بیدار بودم و در همین هال نشستم 
و مطالعه می کردم. ناگهان احســاس کردم در ورودی منزل باز شــد و بابا قدم به 
خانه گذاشــت. خوشحال شدم و پرســیدم بابا چطور فرار کردی از اونجا. عزت 
گفــت فرار نکردم مرخصم کردند. آمدم تــو و زری را ببینم و بعد از جلو من رد 
شــد و دیدم پایش نمی لنگــد. گفتم بابا خوب شــدی درد نداری. گفت خوب 
خوبم و چســت و چابک پله ها را به سمت اتاق خواب زری طی کرد. برای اینکه 
مطمئن شــوم بیدارم ســاعت را نگاه کردم نیمی از نیمه شب گذشته بود و من هم 
رفتم خوابیدم. صبح زود خبر شــدم که بابا واقعاً نجات پیدا کرده. ســاعت فوت 
را پرســیدم. همــان لحظه ای بود که چســت و چابک به خانه آمده بــود تا از ما 
خداحافظی کند. رؤیای صادقه بود مینو، مگه نه؟ و دیدم قطره اشــکی به زلالی 
وجود هاله از چشــمان مهربانش بر گونه اش غلتید. در آغوشــش گرفتم و گفتم 
مگر خودت نمی گویی همان ساعت پروازش را سامت و چابک دیدی که آمد 
اینجا. هاله جان تو که باور داری هستی با مرگ نسبتی ندارد و مرگ زنده مانی را 
نشانه می رود و توان درافتادن با هستی یا زندگی که سرشار از تغییر است را ندارد. 
عزت تو زین پس درون هســتی تو و هر آن کس دوســتش می داشــت و باورش 
داشــت جاری می شــود. محیط و محفل فاتحه خوانی و پذیرایی از تازه واردان در 
کمال آرامش بود. قرار شــد متن هایی برای تســلیت بنویسیم. به زری خانم گفتم 
طبق رسم موجود آیا شــما در مقام همسر می خواهید متنی برای اعام درگذشت 
مهندس ســحابی بدهید. گفتند بله، یک متن ساده. متنی احساسی نوشتم. زری 
خانم محکم و قاطع گفتند نه؛ یک متن دوخطی که صرفاً اطاع رسانی باشد، نه 

بیشتر. هاله خندید و گفت چشم قربان و سام نظامی داد.
در همین اثنا مأموران اطاعات، همان ها که مسئول احضار و گفت وگو و بازجوی 
ملی-مذهبی هــا بودند به خانه لواســان آمدند و به اصرار زیاد تقاضا داشــتند که 
خانواده پیکر آقای مهندس را فی الفور همان روز دفن کند، اما خانواده ســحابی 
مقاومت می کردند و می خواســتند تدفین را فردای آن روز انجام دهند. با اصرار 
خانواده سحابی نیروهای امنیتی اجازه دادند خاکسپاری یک روز به تعویق بیفتد. 
آن شــب تا دیروقت خانواده سحابی میهمان داشتند و بسیاری هم از شهرستان ها 
برای تســلیت گویی آمده بودند و هر چند نفر دورهم گوشه و کنار خانه و حیاط 

زندگی فرادست مرگ

 مینو مرتاضی

روز واقعه
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نشسته بودند. ساعت حدود سه نیمه شب بود که من 
و فیروزه و هاله زیر میز ناهارخوری یک پتو انداختیم 
و دراز کشــیدیم تا کمــی بخوابیم. فکر می کنم دو 
ساعتی خوابیدم. با دلهره بیدار شدم. دیدم هاله کنار 
پیکر آقای مهندس نشســته و قرآن می خواند او کنار 
ما دراز کشــید تا ما بخوابیــم، اما خودش نخوابید و 
تا صبح بــر بالین پدر قرآن تاوت کرد. سرشــار از 
آرامش و طمأنینه بــود. آن روز هر بار که نگاهم به 
هاله می افتاد چهره مصمم و آرامش به من می گفت 
که او مرگ پدر را به عنوان بخشــی از هستی او باور 
کرده بود. ما باور داریم انسان به طور کاماً ناخواسته 
و مانند هنرپیشــگان آماتور که کارگردان ماهر بدون 
اینکه بخواهند آن ها را به صحنه پرتاب می کند، وارد 
عرصه حیات و زندگی می شــوند، بــدون تمرین و 
کاماً تصادفی زمانــی محدود تو بخوان اجل معین 
تجربه ای انســانی از هســتی را به نمایش می گذارد 
و یا بهتــر بگویم زندگی اش را به طــور طبیعی بازی 
می کند. بــرای هاله زندگی این جهانــی واقعاً بازی 
ناشــیانه ای بیــش نبود. هالــه هرگــز در نقش های 
کلیشــه ای زن مدرن طبقه بالای جامعه و نقش مادر 
فداکار و همســر کدبانو ظاهر نشــد و بدان ها اکتفا 
نکرد. او نقش زن مســلمان آرمان خــواه انقابی را 
باور کرده و پذیرفتــه بود و تمام عمر همین نقش را 
ایفا کــرد. برای هاله زندگی بدون آرمان، کشــیدن 
بار گرانی برای هیچ بود. از این رو همیشــه و همواره 
آماده بود تا بار ســنگین زندگی زمینی را با ســبکی 
هســتی آرمانی و آســمانی اش تاخت بزند و آن روز 

چنین اتفاقی رقم خورد و روز واقعه شد.
به آن روز برمی گردم. ســاعت شــش صبح دوستان 
آمدند تا مراسم غســل مهندس سحابی را در حیاط 
خانه انجام دهند. هاله سرگرم نمایش زندگی روزمره 
است. نان می گیرد. صبحانه تدارک می بیند. به من 
می گوید دیشب با سایت جرس مصاحبه کرده. به او 
می  گویم حالا این ها لج می کنند شــری می سازند. 
می گوید نه میدونی که خط قرمز ما منافع ملی است 
چیزی نگفتم که خاف باشــه. بالاخره نســبت به 
عزت مســئولیت دارم. او فقط پدر من نبود و خنده 
ریزی کرد. خندیدیم. سوســن شریعتی از دور ما را 
دید. دســتی تکان داد و نزدیک شــد و گفت اینجا 
و در این حال هــم می خندین؟ هاله گفت میخوای 
بــرات جوک بگم؟ سوســن هــم به خنــده افتاد. 
هاله برای همــه چای ریخــت. لقمه های کوچک 
نــان بربری و پنیر درســت کردیم تا هر که گرســنه 
اســت لقمه ای آماده بــردارد. من به حیــاط رفتم و 
همــراه جمع ســوره حمــد و والعصــر را با صدای 
بلند خواندیــم. در این حین فرمانــدار و امام جمعه 
و رئیس نیروی انتظامی لواســان وارد خانه شــدند. 
خانواده ســحابی قصد داشتند مراسم تشییع مهندس 
سحابی، بر اساس سنت ها و باورهای مذهبی برگزار 
شود. نمی خواستند تشییع جنازه را به میتینگ سیاسی 
بــدل کنند و به همین دلیل تمامــی تضییقاتی را که 
مأموران حکم کرده بودنــد پذیرفتند... قرار بر این 
شــده بود که از منزل مرحوم ســحابی تا سر کوچه 
که عرض 6 متری و طولی حدود 20 متر دارد تشییع 

انجام شــود و چنانچه اجازه دادند تا سر خیابان که 
حــدود 500 متری بود برویم و بعد ســوار اتوبوس ها 
شویم و به سمت گورستان گلندوک برویم. هریک 
از ما عکســی از مهندس و شــاخه گلی در دســت 
داشــتیم. به خیال خودمــان تقســیم کار هم کرده 
بودیم. هرکدام از ما خانم ها مســئولیت حمایت زنان 
مســن تر و مسافران از راه رســیده را بر عهده گرفته 
بودیم و همپای آن ها راه می آمدیم. وقتی که تشــییع 
شروع شد تا میانه کوچه رسیده بودیم. هاله در یک 
دست قرآن و در دست دیگر شاخه ای گل و عکس 
پدر را داشــت و در ردیــف اول درحالی که زیر لب 
آیات قرآن را تاوت می کرد قدم برمی داشــت. من 
دو ســه متری از او عقب تر بودم. هنوز بیست قدمی 
از منزل دور نشــده بودیم که واقعه رخ داد. مردانی 
خشــن دشــنام گویان با لباس های مبــدل بافاصله 
پس از خروج تابــوت از خانه، درحالی که عزاداران 
لااله الاالله گویــان، تابــوت را بــر دوش خود حمل 
می کردند به سمت جمعیت هجوم آوردند. فحاشی 
کردنــد و عکس هــای مهنــدس را قاپیدنــد و پاره 
کردنــد. گل ها را زیر پا انداختند و لگدمال کردند. 
این حجم از نفرت و خشم اصاً تصورکردنی نبود. 
جمعیت که اغلب دوســتان و اقوام بودند مبهوت و 
مرعوب شــده بودند. آن ها بــرای در امان ماندن از 
ضربات باطوم خود را کنار می کشیدند. در همین اثنا 
یک مأمور بلندقد و بسیار خشن که کت کرم رنگ 
روشنی به تن داشــت عکس مهندس سحابی را که 

در دست هاله بود پاره کرد.
 هالــه به زحمــت یقه او را گرفت و با خشــم گفت 
عکس پدرم است. ما حق داریم در آرامش پدرمان 
را بــه خاک بســپاریم و به خاک ســپرده شــویم. 
صحنه آشــکارا صحنه مبــارزه نهایــت جباریت با 
نهایت شــرافت و مظلومیت بود. هاله نمی توانســت 
در روز روشــن و پشت ســر پیکر بی جان پدر مؤمن 
و وطن دوســت و پشــت پرچم وطنش ایران از حق 
خاکسپاری محترمانه که حق هر انسانی است دفاع 
نکند. مأمور شــخصی پوش تنومند دیگری ضربه ای 
محکــم با آرنــج به پهلــوی هاله زد. آســیه، دختر 
هالــه، آنجا بود و با چشــمان خود دید کــه هاله به 
زمین افتاد و چشــم هایش تابی برداشت و به آسمان 

دوخته شــد. مهاجمان فریاد می کشیدند و فحاشی 
می کردند. جمعیت مســتأصل اطراف هاله ســعی 
داشتند او را به کناری بکشند. تقی شامخی، همسر 
هاله، به ســرعت او را روی دست درون نزدیک ترین 
خودرو پارک شــده کــه متعلق به بهرام پســرعموی 
هاله بود گذاشــت و همســرم پیمان هم که کنار او 
قدم بر می داشــت روی صندلی عقب نشست و سر 
پرشکوه هاله را که چون دخترانش دوست می داشت 
و محترم می شــمرد بر زانو نهــاد. پاهای هاله عزیزم 
بیرون ماشــین بود.  یکی از لباس شخصی ها  به زور 
پاهــای هاله را درون اتومبیل جا داد و در را با ضرب 
بســیار بست و فریاد کشید حرکت کن. فکر کردیم 
هاله را به بیمارســتان می برند و جایش امن است. به 
زری خانم نگفتیم درگیری شــده و هاله ضربه دیده 
اســت. نمی دانستم و هیچ کس آن موقع نفهمید که 

هاله را برای همیشه از دست داده ایم.
ســپس آن ها، تابوت مهندس ســحابی را از دســت 
تشــییع کنندگان ربودند. پیکر آقای مهندس به زمین 
افتاد. ســریع بلندش کردند و ســوار بر ماشــین و به 
گورســتان منتقل کردند و در گورســتان را از داخل 
قفل کردند تا جمعیت نتواند وارد شود. جمعیت که 
با ربودن پیکر مهندس به خود آمده بود در گورستان 
را باز کردند و آنجا شاهد مراسم تدفین شدند. همان 
مرد بلندقامت زردپوش کنار گور ایستاده بود و هر دو 
دقیقه یک بار بی دلیل فریاد می کشــید بگیریدش و 
مأمورانی که لباس فسفری کارگران شهرداری به تن 
داشــتند و میان جمعیت ایستاده بودند با فریاد شروع 
به دســتگیری و ضرب و شــتم افراد جمع کردند و 
در مراســم اخال می کردند. در همین اثنا کسی در 
گوش من گفت هاله شــهید شد. باور نکردم. گفتم 
دروغ می گویند تا مراســم را بــر هم بزنند. خبر جان 
باختن هالــه، دهان به دهان می گشــت اما هیچ کس 
بــاور نمی کرد. مراســم تدفین مهندس ســحابی را 
خیلی ســریع به پایان رســاندن و شــروع به ضرب و 
شــتم حاضران کردند. سوســن حالش به هم خورد 
و تشنج ســختی داشت. کســی نزدیک شد تا به او 
قرصی بدهد. فریاد زدم نده ، نخور، نمی دونیم قرص 
چیه. احسان آمد و با کمک احسان سوسن را بیرون 
بردیم و ســوار ماشــین کردیم و در آنجا بود که خبر 

روز واقعه
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شهادت هاله بر سر مان آوار شد. آنجا بود که قیامت 
را به چشم خود دیدم. مردم افتان وخیزان و بهت زده، 
به طور پراکنده اطراف گورســتان راه افتاده بودند و 
به ســمت خانه مهندس می رفتند تا شــهادت هاله را 
تسلیت بگویند. کســی باور نمی کرد. خشک شده 
بودم. اشکمان نمی آمد. عروس زیبای هاله را دیدم که 
بر سر می زد و می گریست. سیل اشک هایم سرازیر 
شــد و فریاد می زدم هاله جانم. هالــه! هاله. انگار با 
بــردن نامش می خواســتم او را نزد خــود نگه دارم. 
هاله جانم کجایی. هاله جانم بگو که خبر درســت 
نیســت. هاله جان ببین عروسی که این همه دوستش 
داشتی بر ســر می زند. هاله بیا و دستش را بگیر و بر 
قلب تپنده ات بگــذار تا آرام بگیرد. به خانه ماتم زده 
ســحابی در لواسان برگشــتم. زری خانم مبهوت به 
دیوار روبه رو خیره شده بود. مهندس صباغیان قلبش 
گرفته بود و مأموران درمانگــر اورژانس به او تنفس 
مصنوعی می دادند. دکتر هاشــمی غش کرده بود و 
از ســودای جان می گریســت. ناله و اشک و زاری 
مــرد و زن را در خود گرفته بود. این همه اشــک از 
کجا می آمد. قامــت  بلند آقا لطفی به نظرم تکیده و 
خمیده آمد. او هم می گریست. تاب دیدن زاری او 
را نداشتم. خواستم دلداری اش بدهم نتوانستم. گریه 
و شــکوه ام بالا گرفت. آقــا لطفی چطور می تونم از 
شــما بخوام گریه نکنید. وقتی خــودم نمی تونم زار 
نزنم. آقا لطفی دســتش را بر ســرم گذاشت. گفت 
باید صبر کنیم. صبور باش و نالیدم که برای صبوری 
باید ســنگ بشــم. باید آن همه خاطــرات خوب از 
دوســتی یگانه و بی همتا را فراموش کنم. باید سنگ 

شوم آن حجم شریف و آرزومند 
صلــح و آشــتی و خوشــبختی 
سرزمینش را فراموش کنم. باید 
سنگ باشم. تازه مگر نمی دانی 
آقا لطفی عزیز که چشــمانت را 
در راه خــدا داده ای و اما انگار 
اشــک هایت را برای امروز، روز 
واقعــه جمع کــرده بــودی که 
امروز مان  می بــاری!  این چنیــن 
روز مباداســت آقــا لطفی عزیز 
و نشســتم. نمی توانستم بنشینم. 
بی قرارم. بلند شــدم و به طرف 
تهران راه افتــادم. فهمیده بودم 
هاله را به خانه خودش برده اند. 
به تهران و به خانه هاله رســیدم. 
همــان خانه انــس و مهربانی و 

زیبایی.
چه بســیار در این خانه با هالــه گفته بودم و خندیده 
بودم، حتی گریسته بودم. چه اندازه با هم بیانیه های 
دادخواهی نوشــته بودیم در آن ســال هایی که پدر او 
و همســر من بیمــار و رنجور در زنــدان بودند. هاله 
آرام زیر مافه ســفیدی خوابیده بود. آمنه و آسیه و 
یحیی و دکتر شامخی و بســیاری دیگر آنجا بودند. 
نالیدم هاله جان! بلند شــو. تو کــی جلو مهمانانت 
می خوابیدی؟ مافــه را کنار زدم. هاله انگار خواب 
بود. صورت ماهش را غرق بوســه کردم. برای اینکه 

عطر خوش دوستی تا قیامت در جانم جاری باشد او 
را بوییدم. ابروان مرتــب و زیبایش را نوازش کردم. 
نالیــدم ای بی وفــا... این کلمــه تکیه کامش بود. 
وقتی پــس از چند روز بی خبــری از هم یکدیگر را 
می دیدیم. دوســتان از هاله جدایم می کنند. ناگهان 
ده پانزده زن و مــرد قوی هیکل با چهره هایی یخ زده 
و رفتــاری همچون ربات با لباس های مبدل با کفش 
وارد آپارتمان کوچک و همیشه نظیف و پر از نقاشی 
هاله شدند؛ و دور پیکر او جمع شدند. یکی از زنان 
که خود را نماینده پزشــک قانونی معرفی می کرد به 
اصرار از دوســتمان دکتر مریم رسولیان می خواست 
بنویســد مرگ بر اثر ایست قلبی بوده و مریم محکم 
می گفــت نه. مــن نمی توانم گــزارش دروغ بدهم. 
آنجا بــود که فهمیدم هاله با همــان ضربه پهلو تمام 
کرده و وقتی ســوار ماشینش می کنند پیمان نبضش 
را می گیــرد و می بیند که نبض ندارد. فوراً هاله را به 
ماشــین اورژانس مســتقر در میدان لواسان می برند. 
مأمــور اورژانس به هاله انســولین تزریق می کند، اما 
دارو از رگ عبور نمی کند؛ و مأمور شــفاهی گواهی 
بر فوت می دهد و دکتر شــامخی و پیمان و بهرام از 
بیم آنکــه مبادا پیکر هاله را همچــون پیکر مهندس 
برباینــد با ســرعت او را به تهران می رســانند و خبر 
شهادت هاله را به نزدیکان می دهند. کنار پیکر هاله 
نشستم و در دلم سوره والعصر را برایش خواندم. بعد 
یادم آمد سوره انشــراح  را هم دوست داشت. آن را 
هم خواندم. در گوشش زمزمه کردم هاله جان ختم 
قرآن برای پدرت را کامل کردی؟ زری خانم به خانه 
هاله آمد. چون تارک صبر ایســتاده بر بلندای یقین. 
زری خانــم تابلــو بی نظیری از 
وقار قلــب و روان داغ دیده زنی 
آمیخته به ایمان و آراسته به یقین 
را به نمایش می گذارد. آنجا که 
در پاســخ همدردی ها در جان 
باختــن هاله همچــون بانویش 
زینب )س( می گوید »ما رایت 
الا جمیا«. نگاه زیبا بین زری 
خانم و همچنین صابت و وقار 
او در تحمل سوگ هاله از یقین 
ـا  ا لِلّهِ وَإِنَّ او به کام خدایش »إِنَّ
إِلَیهِ رَاجِعونَ« نشــأت می گیرد. 
زری خانم جسم دختر دلبندش 
هاله را در صحنه آشــکار حق و 
باطــل و در جبهــه دفاع از حق 
از دســت داده، اما روح بزرگ 
هاله را بــا بی تابی و بی قراری و 
زاری مادرانــه از خود نمی رنجانــد. او هم باور دارد 
که زندگی باری اســت که در مرگ، از دوش هستی 
برداشته می شود و هستی را سبک بار و آزاد از بودونبود 
می سازد. زری خانم هم چنان رفتار می کند که هاله 
در ســوگ پدر می کرد. همان انــدازه آرام صبور و 
شــاکر. با خودم فکــر می کردم دیــروز هاله و زری 
خانم در پاسخ تســلیت هایی که به خاطر درگذشت 
مهندس ســحابی به آن ها می دادند همه را دعوت به 
آرامش و تحمل می کردنــد؛ و امروز زری خانم بی 

هالــه و با قلبی مالامــال از داغ و درد تنهایی مردم را 
دعوت به آرامش و رضا می کند و چه خوب از عهده 
ایــن مهم برمی آید. رو به پیکر هاله می کنم و در دلم 
نجــوا می کنم. می بینی هاله جان! زری چقدر خوب 
و محکم ایستاده؟ احساس می کنم هاله نفسی از سر 
رضایت می کشد و من گریه می کنم. مأموران با دکتر 
شــامخی  بحث می کند که  بایــد همین امروز عصر 
پیکر هاله را به خاک بســپارید و خانواده می پذیرد. 
زری خانم اجازه کالبدشکافی نمی دهد و می پذیرد 
که همان شب هاله را در کنار پدر به خاک بسپارند. 
من دوســتانم را خبر می کنم و به لواسان و گورستان 
می رویم و آنجا بســت می نشــینیم تا مبادا دوباره در 
گورســتان را قفل کنند و همــان کاری را بکنند که 
با پیکر مهندس ســحابی کردند. مأموران پیکر هاله 
را با آمبولانس به پزشــکی قانونی برای صدور جواز 
دفــن بردند. پزشــک قانونــی جواز فــوت را صادر 
کرد. ســاعت 9 شب بود که مأموران پیکر هاله را به 
لواسان آوردند. مراســم شست وشو و غسل در یک 
انبار متروکه و تاریک کنار گورســتان انجام گرفت. 
با چراغ جلو اتومبیل روشنایی کمی تأمین شد تا هاله 
عزیزم را غسل دادیم و لباس آخرت بر تنش پوشاندیم 
و پرچم ایران را رویش کشیدیم. ساعت 10:30 بود. 
گورســتان گلندوک پلکانی است و تمام پلکان ها از 
مأموران گارد با ســپرها و کاه خودها پر شــده بود. 
دالانی شیشه ای از سپر ساخته بودند که تابوت هاله را 
از میان آن عبور دادند. کنار مزار مهندس که خاک 
آن تازه بود گذاشــتند. ساعت 10:30 بود که هاله را 
به خاک که نه، در آغوش پدرش گذاشــتیم. پدری 
که هاله را به قدر جانش و بلکه بیشــتر از آن دوست 
می داشــت و حتی یک شــب بی او نتوانست به سر 
کند. پس از حمد و ســوره والعصر سرود ای ایران را 
بــه یاد هاله خواندیم. مأموران نیروی انتظامی و گارد 
رفتاری حساب شــده داشــتند؛ اما آن ها هم مبهوت 
به نظر می رســیدند و من مطمئنم این مراسم را هرگز 
از یــاد نخواهند برد. به کرات و بارها و بارها مصائب 
حضرت زهرا را و زیارت عاشورا را خوانده و با تجسم 
آن ها گریسته بودم. آن شب و صبحش اما باور کردم 
عاشورا می تواند در هر زمین و هر زمانی تکرار شود. 

آری »کل یوم عاشورا و کل ارض کربا«
این نوشــته به واقع بزرگداشت زنی است که هرگز از 
آرمان خواهی انقابی خود پشــیمان نشد. زندگی و 
حتی مرگ هاله بازتاب زندگی و روحیات نســلی از 
زنان مســلمان ایرانی است که میان زندگی و زیست 
زنانــه و مبــارزه در راه عدالــت و آزادی جدایــی 
نمی دیدنــد. آرمان هایی که میل بــه آزادی و رهایی 
از بار سنگین زندگی و ارائه تصویری از سبک باری 
هستی انسانی داشتند. برای بسیاری که از نزدیک با 
هاله و با منش او در زندگی آشــنا بوده اند، بازخوانی 
ایــن متــن و پذیرش مــرگ رازآلود هاله ســنگین و 
باورنکردنی بود؛ مگر آن ها کــه مرگ هایی اثرگذار 
مثل شــهادت را ناظــر بــر جاودانگــی و نامیرایی 
جان هایــی می داننــد کــه با شــناخت بار ســبک 
هستی شان، زندگی را به زنده مانی به هر قیمت تقلیل 

ندادند.■

این نوشته به واقع 
بزرگداشت زنی است که 

هرگز از آرمان خواهی 
انقلابی خود پشیمان 

نشد. زندگی و حتی 
مرگ هاله بازتاب زندگی 
و روحیات نسلی از زنان 
مسلمان ایرانی است که 

میان زندگی و زیست زنانه 
و مبارزه در راه عدالت و 
آزادی جدایی نمی دیدند

روز واقعه
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پــس از بازگشــت از ســفری کاری، صبح دهم 
خردادمــاه دوســتی تمــاس گرفت و خبــر پرواز 
مهندس را داد. با آنکه مهندس در کما بود و خود 
را برای چنین روزی آماده کرده بودیم، اما گویی 
پشتمان خالی شد. فردی با این همه خصیصه های 
متعالــی و دریایی از دانش و تجربه در این روزگار 

اندک بود.
وقتی خود را به لواســان رساندم، در اولین صحنه 
هاله را مشغول خواندن آیاتی از قرآن بر بالین پدرم 
دیدم. پس از ســام و همدردی، بافاصله، هاله 
گلــی را کــه از طرف هدی در بند بردم بالای ســر تخت مهندس گذاشــت. 

مهندس به آرامی خفته بود.
به تدریج خانه شــلوغ شــد و در این میان مأموران اطاعاتی و امنیتی هم اضافه 
شــدند. هاله یا قرآن می خواند و یا مشــغول کاری می شد. خاطرم هست وقتی 
مأموران با آقایان خانواده در یکی از اتاق های طبقه دوم منزل جلســه داشــتند و 
برای مراســم تشــییع و زمان و مکان آن به صحبت مشغول بودند، هاله به من و 
یکی از دوســتان دیگر گفت: »همیشــه باید نظر مردان گرفته شــود و انگار نه 
انگار که من و زری هم هســتیم«، همان جا ما هم گفتیم هاله جان تو و مادرت 
هم باید به جلسه بروید و ببینید چه خبر است و به  اتفاق هم بالا رفتیم و در اتاق 
را باز کردیم و تقریباً همه بلند شــدند و مأموران گفتند که نباید کسی تو بیاید. 
مطرح شــد که همسر و دخترشان هم باید باشند. خاصه هاله و زری خانم هم 

به آن ها پیوستند و البته ما را راه ندادند و پایین آمدیم.
جلســه طولانی بود و یک  بار هاله بیرون آمد و باز به جلســه برگشــت. در این 
فاصلــه از او پرســیدیم هاله چه خبر! مانند همیشــه آرام و ســاده گفت: »زور 

می گویند.«
بالاخره خبر دادند مراسم خاکسپاری صبح زود فرداست. با تعدادی از دوستان 
تصمیــم گرفتیم شــب را در همان جا بمانیم. به هاله گفتیــم زری خانم موافق 
است؟ او گفت حتماً، مشکلی نیست. از هاله خواستیم از ایشان مستقیم بپرسد، 

او هم با مادرش صحبت کرد و گفت بله. فقط زحمتتان می شود.
خانواده مهندس و دوستان همگی هم از این ضایعه ناراحت بودند و بیشتر از آن 

از حضور مأموران و دخالت های آنان.
به هر حال شــب مهندس را به ایوان خانه که خنک تر بود منتقل کردند و چند 
نفر بالای ســر ایشــان قرآن می خواندند. هاله با بقیه کمــک کرد و رختخواب 

آوردند و در سالن و هال، تقریباً همه خوابیدند؛ البته خوابی سبک.
هالــه آخر از همه، کنــار من و مینو خانم آمد و خوابید، اما بافاصله بعد از نیم 
ساعت رفت به ایوان و بالای سر پدر قرآن خواندن را آغاز کرد و فکر می کنم تا 
ســحر با کام خدا آرام تر می شد. صبح زود هاله را در خانه ندیدیم و برخی از 
هم سؤال کردیم که هاله کجاست و کسی نمی دانست. بالاخره دیدیم که هاله 
با نان وارد شد و بساط صبحانه را برای همه فراهم کرد، حتی برای مأموران که 

بیرون خانه بودند صبحانه برد. یکی از دوســتان به اعتراض گفت هاله برای چه 
برای آن ها می بری و او در پاسخ گفت: آن ها مأموریتشان را انجام می دهند.

بعد از آن، مرتب به تدارک پذیرایی و جمع و جور کردن می پرداخت. در همین 
حال که برخی از افراد پیکر مهندس را در انتهای حیاط غســل می دادند، هاله 
به دنبال پرچم ایران برای روی پدر بود. خاطرم هست این موضوع برایش خیلی 

مهم بود و برای پیدا کردنش وقت مبسوطی گذاشت.
همــه در حیاط بودیم و آخرین بــار هاله را در چند قدمی خودم دیدم. همراه با 
عکســی از مهندس که خیلی ها به دست داشتیم. چهره های ناآشنا و تیپ هایی 
از جنس مأموران لباس شــخصی در میان جمعیت زیاد می شد. وقتی قرار شد 
مهندس را برای تشــییع بلند کنند، یک باره دیدیم بیشــتر لباس شخصی ها دور 
مهندس هســتند و ظاهراً بنا داشتند که هدایت تشــییع را به عهده گیرند. وقتی 
به کوچه رســیدیم و دیدیم مسیر را تغییر دادند برایمان مسجل شد که بله چنین 
است. تعداد مأموران با لباس های مختلف بسیار زیادتر از حد تصور بود. خیلی 

هم بدخلق و عصبی بودند.
بعد از رســیدن به کوچه، دیگر هاله را ندیدم. در مســیر کوچه یکی از دوستان 
گفت هاله مثل اینکه حالش به هم خورد، ما تصور کردیم حتماً گرمازده شــده 
و حتماً زود حل می شود. وقتی هم سوار ماشین شدیم که به سمت مزار برویم، 
باز هم هاله را ندیدیم. مراســم تشــییع با تعداد زیاد مأموران و شــرایط سنگینی 
که فراهم آورده بودند برای همه خیلی ســخت بود. در بازگشت به سمت خانه 
مهندس، تلفنی از طرف یکی از دوســتان زده شــد و گفت هاله حالش خوب 
نیست. مجدداً دیگری زنگ زد و به مینو خانم که کنار من بود گفت هاله تمام 
کرده. خاطرم هست من عصبانی شدم و گفتم چقدر مزخرف می گویند. به هر 
حال تلفن ها زیاد شد و ما هم به دل شوره افتادیم. کم کم نزدیک خانه مهندس 
می رســیدیم و من که مشــغول رانندگی بودم به دوســتان که در ماشین بودند، 
گفتم بهتر این است که به یحیی پسر هاله زنگ بزنم. با یحیی تماس گرفتم، او 
بافاصله با صدایی سنگین جواب داد. وقتی پرسیدم یحیی جان هاله چه شده، 

توأم با بغض گفت هاله هم رفت.
ناباوری و شــوک احاطه مان کرده بود. خودمان را به منزل مهندس رســاندیم. 
چند نفر به دلیل شــنیدن خبر مرگ هاله حالشان بد شد، اما وقتی به زری خانم 

رسیدیم صبر و مقاومت همیشگی اش عجیب بود.
با دو نفر از دوستان تصمیم گرفتیم خودمان را به تهران و خانه هاله برسانیم.

چهره پاک و معصوم و صمیمی اش هرگز از خاطرم نمی رود. شبی سخت تر 
از شــب قبل در انتظار بود، چراکه دوســتی عزیز با ضربه سخت یک مأمور 
جــان شــیرینش را باید به خاک می ســپرد. ســخت تر این بود کــه باید در 
نیمه شــب و در پس تاریکی ها و دیوار تنگ و ســخت مأموران دوســت را 

بدرقه می کردیم.
وه چه ســنگین و سیه شــبی بود! اما خود چه آرام سر بر بالین پدر گذاشت. با 
هاله هم وداعی ناخواسته کردیم و غافل از آنکه وداعی تلخ تر در انتظارمان بود؛ 

وداعی در اعتراض به حذف هاله، وداع با هدی و حذفی دیگر.■

وداع ناخواسته

فیروزه صابر

روز واقعه
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کاماً بی رمق کنار حیات نشســته بودم. روی پا بند 
نمی شدم. خبر تلخ بود و باورناپذیر؛

می گفتنــد هاله پر کشــید! هنوز این قــدر به فاجعه 
عادت نکــرده بودیم که رفتن هاله ســحابی را تاب 
بیاوریــم، حتی حــس می کردم هیچ غمــی درونم 
نیست. بعید است هاله رفته باشد. مگر می شود؟ این 
خیلی بی انصافی اســت. قباً شنیده بودم می گفتند 
گاهی برخی در برابر مصیبت هایی شــوکه می شوند 
گاه می شــوند. شــاید اولین تجربه ام از این حس  و پس از مدتی به عمق مصیبت آ

و حال بود.
برای عیــادت از مهندس به بیمارســتان می رفتیم. به نظر می آمــد آخرین روزهای 
زندگی مهندس اســت. از پشــت شیشــه ها او را عیــادت می کردیــم و می رفتیم. 
می گفتند با دکترها لج می کند. خســته شــده بود پیرمرد. یاد ســال 88 افتادم که 
مهندس سحابی از خطر بزرگ رأی آوری احمدی نژاد می گفت و حالا احمدی نژاد 
رئیس جمهور بود و مهندس شــاید تاب دیدن ایران ویران را نداشت. مرگ سحابی 
برای جریان ملی -مذهبی تراژدی بزرگی بود، تراژدی ای که با شهادت هاله و هدی 

تبدیل به فاجعه شد.
پرده یکم: وداع

 در دفتر چشم انداز بودم که شنیدیم مهندس سحابی از دنیا رفت. با مهندس میثمی 
سراسیمه به سوی بیمارستان رفتیم. دوربین عکاسی کوچکی هم دستم بود تا آخرین 
وداع هــا با ســحابی را ثبت کنم. وداع بــا مردی که عمری را بــرای این مرز و بوم 
زجر کشــیده و تاش کرده بود. فکر می کردم مهندس از عذابی که دیدن ویرانی 
ایران به او می داد دق کرد و مرگ گویی راحت شــدنش از آن فضا بود. خاطرات 
زمستان ســال 1375، اولین روزهایی که در دفتر خیابان عشرت آباد رفتم تا در ستاد 
ســحابی باشــم و برای آرمان هایم تبلیغ کنم که در حرف های او می یافتمشــان از 
جلو چشمم می گذشت؛ نســل آرمان گرای سحابی، میثمی و همچنین سه قهرمان 
بامنازع ســال های جوانیم، تقی، رضا و هدی را اولین بــار در دفتر او یافتم. انگار 
نقطه آغــاز تمام آرمان خواهیم با ســحابی پیوند خورده بود و ایران فردایش. ســتاد 
کوچک عشــرت آباد، آبی بر آتش شــوقی بود که از دوران دبیرستان با دیدن ایران 
فردا و خواندنش با ولع تمام در من ایجاد شــده بود. در ســال های آغازین دهه 70، 
یکی از دو مشــتری ایران فردا در مایر بودم. حالا آن منبع شــور و شــوق جسدی 

بی جان بود که باید به خاک سرد می سپردیمش.
این روز برایم بسیار مهم بود و می خواستم آن را با جزئیاتش ثبت کنم. میان جمعیت 
اندک در برابر بیمارســتان مدرس، دســت پهن و بزرگی بازویم را گرفت. چون میان 
خیابان بودم گمان کردم مهربانی مرا از برخورد با وســائل نقلیه نجات داده است، اما 
دســت مرا با خود می کشاند تا از معرکه بیرون شدیم. کنار چند خودروی پارک شده 
دوربینم را گرفتند و تنها شانســم این بود که چند دوســت مرا دیدند که در دستان آن 
آقا از جمع شــاید چند ده نفری که برای سوگواری سحابی آمده بودند دور می شدم. 
با رایزنی دوستان، خودم بدون دوربین از دستشان رها شدم، اما گویی میل عجیبی به 
ثبت آن وقایع هم همراه من از دستشان گریخت. هنوز یک سال و نیم بیشتر از تشییع 
باشــکوه منتظری نگذشته بود و من می دانستم که آن دریای انسانی برای منتظری را 
نباید انتظار داشت، اما نیمی از آن جمعیت حتماً می آیند. سحابی بزرگ درگذشته بود 
و باید می آمدند. به ســمت لواســان به راه افتادیم. جایی که بنا بود از آنجا مهندس را 

تشــییع کنند. تمام طول مسیر، سربازانی با تجهیزات ایستاده بودند. این ها نشان از این 
داشت که گرچه خیابان هایی که به سمت لواسان می رفت خلوت بود، اما حتماً خبری 
هســت که این همه نیرو برای تأمین امنیت بســیج شده اســت. خیابان و کوچه های 
نه چندان شلوغ را طی کردیم و به منزل مهندس رسیدیم. فعالان سیاسی از بسیاری از 
طیف ها می آمدند تا به سحابی ادای احترام کنند. کوچه در محاصره نیروهایی بود که 
با لباس شــخصی حاضر شده بودند. نماز ظهر را به امامت مهندس میثمی خواندیم. 
بیرون از ازدحام نیروی امنیتی غوغایی بود و هاله سحابی حتی به فکر پذیرایی از آن ها 
هم بود. تا شــب، بزرگ ترها دائم از تغییر در ســاعت تشــییع جنازه می گفتند. ظاهراً 
اصراری بود که همان روز دهم مهندس به خاک ســپرده شــود. عصر که مشخص 
شد تشییع به فردا موکول شده است، خیالمان راحت شد که حالا جمعیت زیادی که 
انتظارش را داشتیم از راه خواهد رسید. شب شده بود و بخشی از کسانی که به لواسان 

آمده بودند در خانه مهندس سحابی مانده بودند. 
پرده دوم: شبانه های تنها شب زیستن هاله بدون پدر

بــا جوا ن ترهایی که از نســل ما بودند و آن شــب آنجا بودنــد خاطراتی از مهندس 
سحابی را مرور می کردیم، گاهی نقدی بود و گاهی تمجید. هاله بیدار بود و مانند 
فرشــته ای گرد جسد مهندس می گردید. حالا جســد روی بالکن بود و با چند تن 
از دوســتان کنار پیکر سحابی، بروشــورهایی که برایش تدارک دیده شده بود را تا 
می زدیــم. هاله در رفت و آمد بود، گاهی قرآن می خواند در کنار پدر، گاهی گپ 
مــی زد و روحیه اش آن قدر خوب بود که حتی می شــد در آن لحظه های دردناک، 
کنــار پیکر پدرش، گاهی با کنایه و شــوخی چیزی بگویــی و همه با هم بخندند. 
نزدیک صبح، شــاید حدود ســاعت 3 هاله اصرار داشــت ما هم قدری استراحت 
کنیم. داخل خانه جایی برای خوابیدن نبود، به خانه دوســتی در لواسان رفتم. قبل 
از رفتن، یکی دیگر از دوســتان ماجرایی را گفت که هاله در خواب و بیداری دیده 
بود، مهندس از پله ها بالا می رفت، هاله به دنبالش رفته بود و او هاله را به داخل اتاق 
خوانده بود. هاله تا توی اتاق رفته بود و چیزی نیافته بود. فضای کوچه هنوز امنیتی 
بود. کمی که خوابیدم، از اســترس و ترسی ناشناخته از خواب پریدم، ساعت از 5 
گذشــته بود و باید راهی منزل مهندس می شــدم. فکر می کردم تا حالا باید بخش 

زیادی از جمعیت رسیده باشند و آنجا شلوغ می شود.
پرده سوم: تبدیل تراژدی به فاجعه

پیکــر بی جان مهندس را می شســتند و من اولیــن باری بود که چنین مراســمی را 
می دیدم. بالای حیاط جایی مهیا شــده بود که ســحابی غسل داده شود. تا به حال 
جســدی را این قــدر مظلوم ندیده بــودم. جمعیت اندک بود هنــوز، اما کم کم بر 
تعداد مشــایعت کنندگان سحابی افزوده می شد. نیروهای امنیتی وارد خانه هم شده 
بودند و ما کنار تابوت، می خواســتیم از جســد مهندس دفاع کنیم. دفاعی فقط تا 
ســر کوچه. اما هیچ حدی برای زیاده خواهی نیروهایی که شــاید حالا تعدادشــان 
از مشــایعت کنندگان هم بیشتر بود وجود نداشــت. خودشان قول داده بودند تا سر 
کوچه تشــییع کنیم و خانواده هم پذیرفته بودند، اما گویی هیچ تعهدی برای آن ها 
ارزش محســوب نمی شد. تابوت را بر شانه هایمان برداشــتیم. تابوت را باید آرام و 
باطمأنینــه حمل کرد. آخریــن وداع نباید عجولانه باشــد. آرام برویم و آرام قطره 
اشــکی بریزیم. مهندس میثمی پشــت ســر من زیر تابوت ایســتاده بود. از در که 
پایمان به بیرون نهاده شــد، هجوم نیروهای لباس شخصی شدید شد. دور ما را که 
زیر تابوت بودیم گرفته بودند و گویی قصد داشــتند تابوت را از دســت ما بگیرند. 
پســرک تازه ته ریش درآورده ای کنارم ایستاده بود و سعی می کرد خودش را به زیر 

از تراژدی تا فاجعه

 مهدی فخرزاده
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تابوت برساند. از پس این یکی برمی آمدم. 
ناگهان جلو تابوت شــلوغ شــد. دست بالا 
می رفت و کشیده فرود می آمد. جلو تابوت 
را گرفته بودند و یک آمبولانس دنده عقب 
می آمد. جدال بود و مشت و لگد که بر سر 

تشییع کنندگان فرو می افتاد.
از فاصله شــاید ده متــری، هاله را می دیدم 
که جلو می رفت و شــاخه گلی در دستش 
بــود، امــا بیشــتر توجهم بــه چنــد لباس 
شــخصی ای بود که سعی می کردند تابوت 
را از مــا بگیرند. ســرم را دوباره به ســمت 
جلــو گردانــدم، آنجا که هاله بــود، به  هم 
 ریخته بود، خودرویــی دنده عقب می آمد، 

می گفتنــد هاله حالش بد شــده. طبیعی بود، فشــار 
مرگ پدر و حالا این همه برخورد بد، کم کم شنیدم 

هاله را زدند! خون خونم را می خورد.
آمبولانس که دنده عقــب می آمد انگار تمام زندگی 
مــرا زیر چرخ هایش له می کــرد. هم تابوت را گرفته 
بودم هم نمی توانستم به مهاجمین پاسخ ندهم، حتی 
اگر اندک. دودســتی تابوت را چسبیده بودم و سعی 
می کردم هر کســی را که نزدیک می آمــد با پاهایم 
دور کنم. دســتی پشــت گردنم را گرفته بود. یکی 

از لباس شــخصی ها دو دســتش را روی جلو تابوت 
گذاشــت و پیکر مهنــدس بر زمین افتاد. برگشــتم 
کســی که مرا گرفته بود برانم. در حلقه چند نفرشان 
گرفتارشده بودم. پیراهن سبزی که همیشه آن روزها 
تنم می کردم پاره شــده بود، عینکم شکســته بود و 
صورتم جراحت مختصری برداشــته بود، تمام روی 
گردن و کتفــم که حالا از لباس بیــرون مانده بود، 
جای خــراش بــود. از میان آن چند نفــر گریختم. 
حالا جســد را بــرده بودند، همه چیز بــه  هم  ریخته 

بود. چند نفــر از خانم هایــی که آنجا 
بودنــد، مرا کنار خودشــان کشــیدند. 
یــک نفر عینــک آفتابــی  اش را به من 
داد. می فهمیدم که گردن خراشــیده و 
لباس پاره ام را آن عینک پنهان نمی کند 
و احتمال می دادم به اتهام تشــییع پیکر 
مهندس ســحابی دستگیر شــوم و البته 
ابایی هم نداشتم، اما احساس می کردم 
من هــم نیاز بــه تیمار دارم. شــاید آن 
مادران هم همین گمان را کردند. کنار 
آن ها تا گورســتان شــهر رفتیم. فضای 
داخل گورســتان هم امنیتــی بود. من 
ســعی می کردم پشت درخت ها باشم تا 
مثاً دستگیر نشوم. مأموران یکی را گرفته بودند و با 
شــتاب از جمعیت دور می کردند. مهندس به خاک 
ســپرده شد و برگشتیم. با چند نفر از دوستان از همه 
جا بی خبر وارد خانه مهندس شــدیم. فضای امنیتی 
به شــدت کاهش پیدا کرده بود. خبــری از آن همه 
مأمور نبود. انگار مأموریت پایان یافته باشد. عده ای 
گریه می کردند، عده ای از حال هاله می پرســیدند. 
یکــی می گفت هاله را کشــتند! هاله رفت! به همین 

سادگی.■

از سال 1351 که عزت الله ســحابی در دادگاه نظامی 
بــه جرم دفاع از مبارزات مســلحانه مجاهدین به یازده 
ســال حبس محکوم شــد در زندان عادل آباد شــیراز 
به ســر می برد. او امیــد زیادی به حرکــت مجاهدین 
به ویژه بنیان گذاران ســازمان داشت. خود او در زندان 
عادل آباد عضو گروه پنج نفره اندیشــه بود. این گروه 
تقریباً تمام دستاوردهای اندیشه ای تا آن زمان را بررسی 
کرده بودند؛ ســال 1354 برای عزت الله سحابی سال 

پرماجرایی بود.
زمستان 1354 خبر ناگوار بیانیه تغییر ایدئولوژی سازمان 
مجاهدین به زندان عادل آباد رســید. در پی این بیانیه، 
عده ای از کادرهای بالای سازمان که در زندان بودند 
تغییر ایدئولوژی دادند. مهندس برایم نقل می کرد که 
ضمن اندوه فراوان زیر فشــار بسیاری بوده است، هم 
باید بچه های مؤمن به اندیشــه بنیان گذاران را ســامان 
می داد و هم پاســخی به بیانیه تغییر ایدئولوژی می داد. 
وی می گفت چاره ای جز پناه بردن به خداوند و کام 
او در قــرآن نبود و آنجا توانســتم از قرآن توشــه گیری 

مستقلی داشته باشم. حال شاید بگویم نوعی اجتهاد.
یکی از دستاوردهای مهندس این بود که می گفت قرآن 

یک مانیفست ضد احبار و رهبان است. بدین 
معنا که نخست قرآن یک مانیفست ایجابی است و بیان 
روشن و مرزبندی شــده ای دارد و دیگر اینکه قهرمان 
مقابله با احبار و رهبان در مســیحیت و یهودیت است. 
این مطالب را ســال 1357 وقتــی از زندان عادل آباد به 

زندان قصر آمد، برایم نقل می کرد.
بیش از چهل ســال است که از آن نقل قول می گذرد. 
شنیدم اســتاد تاریخ دانشــگاه نانتز امریکا به نام جان 
تولان1 کتابی به نام چهره هایی از محمد2 نوشــته است 
که قرار اســت جولای امســال در امریکا منتشر شود. 
مؤلف این کتاب شرحی از این کتاب برای خوانندگان 
آینده خود منتشر کرده است که عبدالعلی بازرگان آن 

را به فارسی برگردانده است.
در بخشــی از این نوشــته مطالبی با این مضمون آمده 
اســت که محمد قهرمــان دوران روشــنگری در برابر 
روحانیت کلیســا و افشاگر توطئه آن ها و تثلیث بود در 
دورانی که حتی مردم از دسترســی مســتقیم به انجیل 
محروم بودند و تنها قرائت کلیسا در دسترس آن ها بود 
و داشتن انجیل و مطالعه آن جرم تلقی می شد. ترجمه 
قرآن از عربی به لاتین در چنین شرایطی پشتوانه ای بود 

که محققان بتوانند با دســتیابی به توحید و یکتاپرستی 
ناب با قرائت های رســمی کلیسا مقابله کنند و تحول 
چشــمگیری به نام نهضت روشنگری3 به وجود آمده 

است.
من وقتی تحقیق پرفســور جان تــولان را درباره عصر 
روشــنگری شنیدم، به یاد توشه گیری مهندس سحابی 
از قــرآن افتادم که قرآن مانیفســت ضد احبار و رهبان 
است و حتی ترجمه ناقص آن توانسته است در اروپای 
قرون وســطی چنین تحولی ایجاد کند و افســوس که 
ما عموماً تاشــمان این اســت که ببینیم در غرب چه 
تحولــی می شــود و این تحول را کلید فهــم قرآن قرار 
دهیم و چشممان به آن سوی جهان است. متفکران ما 
کمتر از این زاویه که جــان تولان به آن نگاه کرده اند 

نگریسته اند.
روان مهنــدس ســحابی شــاد و راهــش پررهرو 

باد.■
پی نوشت:

1. John Tolan
2. Faces of Muhammad: Western Perceptions of 
the Prophet of Islam from the Middle ages to Today
3. Enlightenment
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جلد سوم خاطرات لطف الله میثمی با نام تولدی 
دوباره؛ پله پله از »تا خــدا« تا »باخدا« هم زمان 
با برگزاری نمایشــگاه کتاب تهران رونمایی شد. 
لطف اللــه میثمــی در جلد ســوم خاطرات خود 
ماجــرای انفجار بمب صوتی در شــب 28 مرداد 
1353، ســلول انفــرادی و مواجهــه بــا نابینایی، 
تحــولات روحی و بازنگری در خدایی که اثبات 
می کــرد، تغییر ایدئولوژی ســازمان و شــهادت 
مجید شــریف واقفی و ترور صمدیه، ریشــه یابی 
ضربه ســازمان با عنوان تازیانــه تکامل، بایکوت 
از طرف مســعود رجــوی و درنهایــت آزادی از 
زندان در ماه های منتهی به انقاب 57 را روایت 
می کند. در بخش پایانی کتاب نیز چند مصاحبه 

با هم بندان وی را می خوانیم.
آیین رونمایی کتــاب تولدی دوباره... روز دهم 
اردیبهشــت در ســالن عامه دهخــدای مصلی 
برگزار شد. در ابتدا مهدی غنی، هم بند لطف الله 
میثمــی در ســال های 1354 تــا 1357 در زندان 
قصر که در این کتاب نیز با او مصاحبه شــده به 
نقد و بررســی کتاب پرداخت و پرســید چرا این 

کتاب چهل سال دیر منتشر شده است؟
در ادامــه آقای غنی یکی از ویژگی های کتاب را 
صداقت میثمی دانست و گفت میثمی در روایت 
خاطراتش صادقانه عمل کرده و مصلحت اندیشی 
و منفعت جویی و تاش برای کسب وجهه مثبت 
نداشته و حتی نقاط ضعف خودش را هم شمرده 
اســت، هرچند گذشــت زمان به طــور طبیعی بر 
حافظــه اثر دارد و ممکن اســت برخــی روایات 

اشتباهاتی جزئی داشته باشند.
غنی همچنین مهم ترین بخش کتاب را مربوط به 
تغییر ایدئولوژی ســازمان در سال 1354 دانست 
و گفت: تــا پیش از این انحراف، عمده مبارزان 
مذهبی از ســازمان مجاهدین و بچه های سازمان 
حمایــت می کردند اما پــس از این اتفاق همگی 
به دنبال جســت وجوی چرایی انحــراف افتادند. 
جواب هــای مختلف و اظهارنظرها ســبب ایجاد 
جریان هــای متفاوت شــد که دســته هایی را در 
زندان ایجــاد کرد و اثرات آن در پس از انقاب 
هــم نمود دارد. غنی به  یاد می آورد که میثمی در 

آن دوران نگاه عمیق تری در ریشــه یابی این انحراف داشت و علت انحراف 
را در تصور اشتباه مبارزان از خدا می دانست.

در ادامه جلســه، لطف الله میثمی به مســائل مطرح شــده مهدی غنی پاسخ 
داد و علــت دیرهنــگام چــاپ خاطراتش را ســیر متوالی حوادث دانســت 
کــه فرصت پیگیــری و تدوین خاطــرات را از او گرفته بــود. او ادامه داد 
مهم ترین انگیزه برای چاپ خاطرات این دوره تاریخی، نسل مظلومی است 
که در دوران خفقان و بی آنکه چیزی شــبیه به بنیاد شــهید باشــد خالصانه 
برای مبارزه اعتقادی علیه ظلم شــاه مشتاقانه به ســوی شهادت رفتند. آن ها 
می دانستند پس از شــهادت هم از حق داشتن مجلس ترحیم محروم اند، اما 
برای شهادت رقابت می کردند. من هم احساس مسئولیت کردم که حداقل 
نامشــان و یاد رشادتشــان را در خاطراتم ثبت کنم. آن نســل جوان مخلص 
دنبال این بود که بتوانــد مکتب را راهنمای خود بکند. به تدریج در این راه 
به ســؤالات جانداری رسید که جوابی برایشان نمی یافت. زمانی که در بهار 
1353 با زمزمه این ســؤالات بنیادین مواجه شــدم پیشنهاد دادم اگر پاسخی 
برای این سؤالات نداریم، ســازمان را منحل کنیم و صادقانه انحال اعام 
کنیم. بدین امید که ســایر اقشــار مســلمان برای یافتن پاسخ ها فعال شوند، 
اما پیشــنهادم را نپذیرفتند و سازمان در مســیری افتاد که به تغییر ایدئولوژی 
منجــر شــد. در فاصله ای که بمب در دســتانم منفجر شــد و بینایی ام را از 
دســت دادم و شانزده ماه در انفرادی ساواک بدون ارتباط با بیرون محبوس 
بودم به تفکر درباره این سؤالات پرداختم. دستاورد من از آن زمان پی بردن 
به این اشــتباه بود که ما ســعی می کردیم خدا را با کمک مخلوقات اثبات 
کنیــم و خدایی محدود در ذهن می ســاختیم؛ فهمیدم بایــد خدا را مجدد 
برای خودم بازتعریف کنم. در آن دوران انفرادی فهمیدم نفی قانون اساسی 
کار اشــتباهی اســت. مرحوم احمدزاده به من می گفت چرا به جای استناد 
به قانون اساســی آن را نفی می کنید، درحالی که با دفاع از قانون علیه شــاه 
هســتید. درواقع ما با نفی قانونی که شاه هم به آن بی اعتنا بود دچار تناقض 

بودیم.■ استراتژیک 

رونمایی از جلد سوم خاطرات لطف الله میثمی

انسیه ابراهیمی
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اگر بر مسند قضا بودم

»اگر دادگستری قوی داشته باشیم سایر نهادها فاسد نخواهند شد«
مقاله آیت الله محقق داماد، بهمن 1389

مهدی غنی

ســال 1351 در اوج مبــارزات چریکــی علیه رژیم 
پهلــوی، نمایشــنامه ای از برتولــت برشــت بــه نام 
چهره های ســیمون ماشــار در دانشــکده هنرهای 
زیبــا به نمایــش درآمد. من نیز به دعــوت یکی از 
آشنایان برای دیدن آن نمایش رفتم. این برنامه چند 
شب بیشــتر تحمل نشد و ســاواک آن را تعطیل و 
کارگردانــش را دســتگیر کرد.1 موضــوع نمایش 
مبــارزات دختــری چریک به نــام ســیمون علیه 
فاشیســت ها بود که به شــکلی وضعیــت آن زمان 
کشــورمان را تداعــی می کــرد. در صحنه نمایش 
که دادگاه را نشــان می داد، سیمون را آوردند که به 
اتهاماتش رســیدگی شــود. پیش از شروع محاکمه 
ســرهنگی حکم اعدام وی را اعام کرد. ســیمون 
اعتــراض کرد این چطور دادگاهی اســت که پیش 
از بازجویــی حکم را صادر کرده اند. بعد دادگاهی 
صــوری تشــکیل دادند، آنجــا معلوم شــد پرونده 
گم شــده است و شــاکی هم وجود ندارد. قاضی 
برای محکوم کردن ســیمون نیاز به شاکی داشت. 
به مأموران دســتور داد بروید از انبار چند تا شــاکی 

بیاورید.
ســال بعد، مرداد 1352 ســاواک مرا دستگیر کرد. 
چند ماه بعد شــنیدم عده زیادی از دست اندرکاران 
تئاتر را گرفته اند و دست بر قضا با یکی از آن ها که 
در نمایش ســیمون ماشار هم دخیل بود چند روزی 
هم سلول شدم. پس از دو سال برای محاکمه مرا به 
دادرســی ارتش بردند و در دادگاه نظامی محاکمه 
کردنــد. آنجا عینیت آن نمایشــنامه را دیدم. وکیل 
تسخیری ام سرهنگ باانصافی بود. پیش از برگزاری 
دادگاه به من گفت حکم تو را ساواک صادر کرده 
و دفاع من یا تو در این دادگاه هیچ اثری ندارد، ولی 

این مراسم باید برگزار شود.
مشاهده آن وضعیت که مفهوم دادگستری و عدلیه 
را بی معنی کرده بود خود یکی از انگیزه های مبارزه 
بود. همواره یکی از انتقادات جدی مخالفان رژیم 
به حوزه قضا مربوط می شد. مردادماه 1341 شورای 
مرکزی نهضت آزادی در نامه سرگشــاده به شاه از 
کثرت پرونده های دادگستری نوشته بودند: »انکار 
نبایــد نمود که مملکت ما امــروز دچار هرج ومرج 
بی ســابقه ای اســت و ظاهر آراســته و آرام آن نباید 

احدی خصوصاً مقام سلطنت را فریفته به اشتباه اندازد. ازدحام تأثرآور و بی سابقه 
مــردم در کاخ دادگســتری یکی از مظاهر این هرج ومــرج و اثری از آثار فقدان 

عدالت اجتماعی است...«2
همچنین از عدم رســیدگی به دزدی های کان می گویند: »...امروز موقعی که 
مــردم از راه و روش دادگســتری و باطن محاکمــات و پرونده های به اصطاح 
»بــزرگ« جویا می شــوند، بعضی از قضــات جواب می دهند مــا فقط تا آنجا 

می توانیم پیش برویم که »جبرئیل را پر نسوزد.«3
بــرای مقابله با این بی عدالتی در منابر از عدالت علی ع و صدر اســام زیاد نقل 
می شــد تا مردم وضعیت موجود را با الگوی اسام مقایسه کنند. بی جهت نبود 
که یکی از شــعارها و مطالبات مردم در آســتانه انقاب »حکومت عدل علی« 

بود.
امــام خمینی در 14 آبان 57: »...قاضی ای که خود حضرت امیر نصبش کرده 
بود به قضاوت، قاضی دادگســتری اش بود، یک شخص یهودی رفت ادعا کرد 
به حضرت امیر ســرِ یک زرهی؛ و قاضــی طلب کرد حضرت امیر را. حضرت 
امیر رفتند با یهودی، نشســتند دوتایی آنجــا. حتی ]درباره[ آدابش هم حضرت 
بــه او هی گفــت که تو به من زیاد احترام نکن، فرق نداریم ما با هم. نشســتند 
بــا هم  محاکمه کردند؛ قاضی حضــرت امیر را محکوم کرد که باید بدهی این 
را... ما که می گوییم حکومت اسام، همچو چیزی می خواهیم. ما می خواهیم 
یک حکومتی باشــد که اگر قاضی دادگســتری او را احضار کرد، برود آنجا. 
حالا به »اعلی حضرت« می شــود گفت، یک کســی بگوید که شــما مال مرا 
غصب کــردی؟! یکی از این مازندرانی ها برود بگوید که شــما مال مرا غصب 

کردید؟! قاضی جرئت می کند؟«4
امــام خمینــی 18 آبــان 57: »در اجرای عدالــت طوری بود کــه اگر چنانچه 
یک نفر از پایین ترین افراد ملت بر شــخص اول مملکت، بر ســلطان، بر رعیت 
ادعایی داشــت و پیش قاضی می رفت، قاضی شــخص اول مملکت را احضار 
می کرد و او هم حاضر می شــد؛ و اگر چنانچه حکم برخاف او می کرد تسلیم 

بود.«5
آیت اللــه خامنه ای در نماز جمعه:  در زمان خلیفه دوم، اســتاندار مصر 
عمــرو عاص بود و پســر عمرو عاص در یک ماجرایــی، در یک گفت وگویی 
با یک جوان دهاتی حرفشــان شــد، یک ســیلی بر صورت آن جوان روســتایی 
مصری زد، حالا شــما ببینید یک روستایی مصری که نمی دانم حالا عرب بوده 
یا غیرعرب بوده، شــاید آن وقت هنوز عرب هم نبودند، آن هم نماینده خلیفه و 
اســتاندار مطلق - پسر به پدرش شــکایت کرد. پدرش آمد پیش عمرو عاص، 
گفت باید قصاص کنی؛ پســر من کتک خورده و بایســتی پســر تو که زده، او 
هم کتک بخورد. او هم اعتنایی نکرد و این ها را بیرون کرد. بلند شــدند آمدند 
مدینــه در زمان خلیفه دوم و پیش خلیفه توی مســجد، ماجرا را مطرح کردند. 
خلیفه فوراً نوشت تا آن حاکم یعنی عمرو عاص و پسرش هر دو بیایند. آوردشان 
توی مسجد گفتش که این پســر دهاتی، آن پسر استاندار را قصاص کند، خود 
استاندار هم تعزیر بشود. گفت چرا خود من تعزیر بشوم؟ گفت برای خاطر اینکه 
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به میخ قدرت تو، پسرت این کار 
را کــرد و ایــن حرکــت را انجام 
داد؛ تــو رو دادی بــه او. بعــد 
یک جمله ای از قــول خلیفه نقل 
شده که خطاب می کند به عمرو 
عاص می گوید: »متی استعبدتم 
امّهاتهم  النّــاس و قــد ولدتهــم 
احرارا؟« از کی شما این مردم را 
بنده خودتان و برده خودتان قرار 
دادیــد، درحالی که مادرهایشــان 
این ها را آزاد آفریدند؟ این منطق 
اسام اســت. اگر این در اسام 
به صــورت یــک فرهنــگ رایج 
نبــود، خلیفه برای یــک کار به 
این مهمی که اســتاندار خودش 

را می خواهــد مجازات کند، به ایــن جمله، به این 
معرفت اســامی استناد نمی کرد؛ پیداست این یک 
مطلبی بوده که همه این مطلب را می دانستند، جزو 
فرهنگ رایج و شناخته شده ملت اسام در آن وقت 
بوده که انسان ها آزادند، انسان ها دارای حق آزادی 
هســتند و از مادرها آزاد متولد شــدند و کسی حق 
ندارد انسان ها را برده و اسیر و بنده خودش بکند.«6

این پیشــینه فکری بــود که در زمــان تدوین قانون 
اساسی جمهوری اسامی، خبرگان ملت اصولی در 
آن گنجاندنــد که راه قانونی خودکامگی و تحمیل 
بر ملت را ببندند. وقتی اصل 38 قانون اساسی دایر 
بر منع مطلق شکنجه و مهم تر از آن مجازات کسی 
که به این کار مبادرت ورزد مطرح شــد، بدون هیچ 
رأی مخالفی تصویب شــد. همان خبرگان بر دوش 
قوه قضائیه وظایفی نهادند که بســیار مترقی و فراتر 

از زمان بود.
در آنجــا وظایف شــاق و ســنگینی بــر عهده قوه 
قضائیه گذاشتند که رادیکال ترین و دموکرات ترین 
منتقد وضع موجــود هم نمی تواند چیــزی فراتر از 
آن مطالبه کند. اینکه شــنیده شــده بعضی قضات 
خوشــنام و درســتکار در مقابل دعــوت به فعالیت 
مجدد در عرصه قضا،  تردید نشان داده اند، شاید آن 
انتظارات را ممکن و میسر نمی بینند. شاید هم دلیل 

دیگری داشته اند.
امــا اگر آن ها که ســال ها درس خوانده اند و تجربه 
دارند و با قانون و جرم و قضاوت آشنایند، به میدان 
نیایند چه کسی جای آنان می نشیند؟ قضاوت درباره 
چنین قاضیانی ساده نیست. بهتر است بگویم اساساً 
قضاوت کار ســاده ای نیست. آدم وقتی خودش را 
جای دیگران می گذارد، می اندیشــد چه کارهایی از 
او برمی آیــد و چه کاری بکند بهتراســت؛ اما وقتی 
جای قاضی قرار می گیری و نگاهی به قانون اساسی 
می اندازی و فکر می کنی قرار است درباره مرگ و 
زندگی یــک آدم تصمیم بگیری، می فهمی که چه 
مسئولیت ســنگینی داری... این شغل و مأموریت 
شــوخی بردار نیست. به ویژه که همه انتظار دارند از 

الگوی علی ) ع( پیروی کنی.
یک= میلیون ها

من که بیشــتر عمرم را در موضع متهم گذرانده ام، 

وقتی بــه عمق مســئله فکر می کنم، راســتش اگر 
صاحیــت علمی و قضائی لازم را هم داشــتم که 
ندارم، باز هم جرئت پذیرفتن مســئولیت قضائی را 
نداشــتم و از آن شانه خالی می کردم. شاید بگویید 
فرد بی مســئولیت و تنزه طلبی هســتی! بــه هر حال 
کشور نیاز به قوه قضائیه دارد و کسی باید مسئولیت 
این امر را بر عهده گیرد. اگر به مســئله عرفی نگاه 
کنیم، کاماً درست است و باید مسئولیت پذیرفت، 
اما از آنجا که قرار بوده اســت قضاوت با معیارهای 
اســامی صورت گیرد و عدالت علی را به نمایش 
گذارد، کار بســیار دشــوارتر از آن می شود که در 
جاهای دیگر اســت. راســتش هر وقت اســم قضا 
می آیــد، یاد این گفته قــرآن می افتم و تنم می لرزد: 
مَا  نَّ

َ
رْضِ فَکأ

َ
وْ فَسَادٍ فِی الْ

َ
»مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیرِ نَفْسٍ أ

اسَ  حْیا النَّ
َ
مَا أ نَّ

َ
حْیاهَــا فَکأ

َ
ــاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أ قَتَلَ النَّ

جَمِیعًا«؛7 کســی که فــردی را بدون داشــتن حق 
قصاص یا به خاطر فســادی در زمین به قتل برساند، 
مانند این اســت که همــه مردم را به قتل رســانده 
اســت. تعبیر شگفتی اســت. البته در اسام دفاع و 
قصاص مجاز دانسته شده و احکام مربوط به آن هم 
مشخص است، اما در کنار این تجویزات گفته شده 
اگر خطایی صورت گیرد، چه حکم سنگینی دارد. 
قابل توجه اســت که نگفته قتل یک مسلمان چنین 
حکمی دارد. از واژه »نفس« اســتفاده کرده که به 
هر انســانی با هر عقیده و مرامی اطاق می شــود؛ 
یعنی هر بشــری و هر انســانی که بی جهت کشــته 

شود.
اینکه خطا در مورد جان یک آدم، مساوی قتل عام 
بوده و قابل جبران نیست بسیار عجیب است. قتل 
الناس جمیعاً، یعنی کشــتن همه مردم. مسلم است 
که از »کشــتن همه مردم« جرمــی بالاتر نداریم. 
در فرهنگ جاری وقتی صحبت از مرگ انسان ها 
می شــود، تعــداد آن ها مورد توجه قــرار می گیرد. 
اولین سؤالی که می پرســیم اینکه چند نفر بودند؟ 
تنهــا وقتی رقم کشــته ها بالاســت توجهات جلب 
می شــود. ولــی وقتی تعــداد افراد جان از دســت 
داده پایین اســت، قضیه چنــدان اهمیت نمی یابد 
و قابل اغمــاض تلقی می شــود؛ اما قــرآن در این 
مــورد منطق ریاضــی را وارد ندانســته و با اعام 

)یک = چنــد میلیون(، مرگ حتی 
یک انســان بی گنــاه را هــم گناه 

می شمرد. نابخشودنی 
تکویــر  ســوره  در  فراتــر  ایــن  از 
ابتدا  دارد.  شــگفت انگیزتر  تعبیری 
از دگرگونــی خورشــید و تاریکــی 
ســتارگان و بــه هــم ریختــن وضع 
کــره زمین ســخن می گویــد و در 
» إِذَا  می پرســد:  ناگهــان  ادامــه 
ذَنـْـبٍ  یِّ 

َ
بِــأ الْمَوْؤُدَةُ سُــئِلتَْ 

قُتِلـَـت«؛8 از این فــردی که به گور 
سپرده شده پرســیده می شود، به چه 
گناهی کشــته شــده اســت؟ یعنی 
ســنگینی مرگ یک دختــر زنده به 
گور شــده را که در محکمه باورها 
و عقاید منحط یک قبیله محکوم به مرگ است،  با 
فروپاشی منظومه شمسی و کرات آسمانی هم عرض 
می شــمرد. در حقیقت خــدا می گوید جانی را که 
من به موجودی بخشــیدم، تو به راحتی نمی توانی از 

او بگیری.
بــا چنین فرهنگ و بــاوری به من حــق بدهید که 
پذیرفتن مســئولیت قضــاوت کار بســیار خطیری 
اســت. این معضل گریبان گیــر گروه هایی که در 
ســال های گذشــته به راحتی اقدام به ترور منتقدین 
خــود کردنــد نیز هســت کــه چگونه بــا ادعای 
اسام خواهی مبادرت به آن جنایات کردند؟ آیا در 
این احکام صادره یک مورد خطا هم نبوده اســت 

و انسانی بی جهت محکوم به مرگ نشده است؟
البته بــا منطق »قدرت و دیگر هیچ« محاســبات و 
ماحظــات دیگری مطرح اســت و هر کاری مباح 
می شــود؛ اما اگــر بخواهیم بر اســاس ارزش های 
خدایــی و متون اصلی دینی قضــاوت کنیم، ماجرا 
متفاوت خواهد بود. تشــخیص اینکه جرم چیست 
و مجرم کیســت و مجازات درخور و متناسب وی 
چقدر اســت، کار بسیار ســخت و دشواری است. 
خواهیــد گفت بــا این درجــه احتیاط و وســواس 
نمی توان جامعه را اداره کرد. یادم اســت زمانی که 
درباره اصل 38 در مجلس خبرگان قانون اساســی 
بحث بود، یکی از آقایان گفت اگر راه شــکنجه را 
مطلقاً ببندیم ممکن است یک گناهکاری اعتراف 
نکنــد و رها شــود. آیت اللــه منتظری کــه رئیس 
خبــرگان بود پاســخ داد یک گناهکار آزاد شــود، 
بهتراســت از اینکه یک بی گناهی بــه زندان بیفتد؛ 
یعنی دو نوع احتیاط و وســواس داریم: یکی اینکه 
نکنــد مجرمی مجازات نشــود، دیگــر اینکه نکند 
بی گناهی مجازات شود؛ اما برای معطل نماندن امر 
قضاوت، شاید یک راهش این باشد که برای پرهیز 
از خطــا، به فرد متهم همه گونه امکان دفاع از خود 
را بدهیــم، از بهتریــن وکای حقوق دان و منصف 
برای دفاع از متهم یــاری بگیریم، همه امکان های 
تخفیف و تعویق و تعدیل را به کار گیریم تا مطمئن 
شــویم در صدور حکم به خطا نرفته ایم. شاید یک 
راهش هم این باشد که قاضی خودش را جای متهم 

بگذارد و آنگاه حکم صادر کند.
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محاربه با خدا
اما ماجرا به همین جا هــم پایان نمی یابد. پیچیدگی 
کار بیــش از این حرف هاســت. در قوانین ما برای 
جرم عناوینی هســت که چه بسا در سایر کشورها به 
این شکل دیده نشود. به عنوان مثال ما جرمی داریم 
با عنوان »محاربه با خدا« یا »فســاد فی الارض« که 
برگرفته از متون اسامی است؛ اما به راستی مصداق 

محاربه با خدا چیست؟
اگر به متن قرآن که منبع اصلی اسام است مراجعه 
کنیم، با کمال شــگفتی می بینیــم یکی از مصادیق 
محاربه با خدا رباخواران هستند. آیات 275 تا 281 
سوره بقره درباره ربا و رباخواری است. پس از نهی 
از رباخواری در آیه 278، خطاب به کسانی که ربا 
خورده انــد می گویــد آنچه اضافه بر ســرمایه خود 
گرفته اید رها کنید. سپس در دنباله می گوید: »فَإِن 
هِ وَرَسُــولِهِ«؛ اگر چنین  نَ اللَّ ذَنُوا بِحَرْبٍ مِّ

ْ
مْ تَفْعَلُوا فَأ لَّ

نکردید، پس اعام جنگ با خدا و رسولش کنید؛ 
یعنی فرد رباخواری که حاضر نمی شود مقدار پولی 
را که بابت ربــا گرفته پس بدهد، به محاربه با خدا 
و رســول روی آورده است. البته بافاصله سخن از 
توبــه می کند که اگر طرف توبــه کرد یعنی حاضر 
شــد مبلغ ربا را برگرداند، اصل سرمایه اش محفوظ 
است و در اختیار او قرار می گیرد، که نشان می دهد 
هــدف محارب ســازی و مجازات طرف نیســت، 
هدف اصاح مناسبات و پاک سازی این رفتارهای 

ناهنجار است.
بــا این وصف اگر من مســئولیت قضائی داشــتم و 
می خواستم به قضای اسامی متعهد باشم، این سؤال 
آزارم مــی داد که چطور ما نه تنهــا با رباخوار کاری 
نداریم، بلکه مؤسســات و صندوق های اعتباری با 
اســامی دینی درســت کرده ایم که تبلیغ می کنند و 
بیش از بانک هــای دولتی بهــره می دهند؟ چطور 
تاکنــون که بســیاری کارگاه های تولیــدی زیر بار 
وام های ربوی ورشکســت شده اند، هیچ رباخواری 
به عنوان محارب به مجازات نرســیده است؟ شانزده 
سال پیش، آیت الله مصباح یزدی در پیش خطبه های 
نماز جمعه تهران مورخ 1382/4/13 بحثی درباره 
اقتصاد ایران کــرده و از اینکه اقتصاد ربوی حاکم 
شــده است اظهار تأسف کردند و گفتند »متأسفانه 
امــروز نظــام جمهــوری اســامی از رباخوارترین 
نظام های عالم شده اســت و کسانی دلشان خوش 

است که اقتصاد رشد کرده است.«9
ایشــان به درســتی توضیــح دادند که در بســیاری 
کشورهای سرمایه داری به سرمایه در بانک خوابیده 
ســودی نمی دهند، حتی می دانیم برخی جاها بهره 

منفی به سرمایه راکد آن ها تعلق می گیرد.
درحالی که با نرخ بهره هایی که رایج اســت، اساساً 
بــرای تولیدکننده و حتی گاه تجار باصرفه تر اســت 
که کار نکنند و از سود سرمایه شان بهره ببرند. البته 
امروزه با برخورد قضائی نمی توان این مشکل را حل 
کرد و همه قوای کشــور باید چاره جویی کنند؛ اما 
تــا بوده چنین بوده کــه از داروغه، قاضی، عدلیه یا 
دادگســتری انتظار می رفته متخلفیــن و مجرمین را 
به مجازات برســانند و حق را به حق دار برگردانند؛ 

یعنی هرگاه مردم به نارســایی یــا بی عدالتی برخورد 
می کننــد، از قوه قضــا توقع دارند عدالــت برقرار 
کنــد. از همین رو زمانی که در یک نظام سیاســی 
مــردم از نظام قضائــی مأیوس و مطمئن شــوند با 
قانون شــکنان دانه درشت کســی برخورد نمی کند، 
به ساختارشــکنی روی می آورنــد. درحالی که در 
دنیای پیچیده امــروز، می دانیم برخی بی عدالتی ها 
بــه عوامل مختلــف فرهنگی، سیاســی، اقتصادی 
و اجتماعی مربوط شــده و راه حــل آن تنها قضائی 
نیست؛ اما این مسئله در ذهنیت جامعه تثبیت نشده 
است. مردم وقتی با ناهنجاری ها و تخلفات روبه رو 
می شوند، اولین جایی که به ذهنشان خطور می کند 
قوه قضائیه اســت. این هم یکی از مشــکات کار 
قضاســت؛ بنابراین شــاید آن قضاتی که مسئولیت 
نمی پذیرند تا حدی حق داشته باشند و ما هم جای 

آن ها بودیم چنین می کردیم.
قانون و انتظارات قضائی

درگذشــته هــم مــردم بــه قاضــی و داور بیش از 
حاکمان توجه داشــتند و از آن ها عدالت و انصاف 
می خواستند. اســم قوه قضائیه هم »عدلیه« بود که 
بعد به »دادگستری« ترجمه شد. جرقه شورش مردم 
در انقاب مشروطه هم از مجازات تاجران قند آغاز 
شــد و در ابتدا مردم خواســتار عدلیه )دادگستری( 
بودند. بعد به نیاز اساســی تر یعنــی ضرورت قانون 

اساسی رسیدند.
قانون اساســی معیاری شد که ملت و دولت هر دو 
بر اساس آن عمل کنند. بر این اساس دولت هم در 
برابر ملت و نمایندگان ملت مســئول شناخته شده و 
باید پاسخگو باشــد. رابطه ای دوجانبه و مقید و نه 
مطلقه، میان مردم و حاکمیت برقرار شــد. هرچند 
در دوره پهلــوی پــدر و پســر به عقب برگشــتیم و 
بــار دیگر حاکمیــت مطلقه بر مردم تحمیل شــد. 

بر همین اســاس پس از ســرنگونی 
نظام پادشــاهی و تشکیل جمهوری 
اسامی، از اولین مسائلی که مدنظر 
قــرار گرفت تدوین قانون اساســی 
بــود که میثاق میان ملت و دولت را 
مشخص می کرد. البته قانون اساسی 
هم کــه در تدوینــش مجتهدین و 
فقها نقش جدی داشــتند، توســط 
رهبران دینی تأیید و به عنوان سندی 

اسامی تلقی شد.
در این قانون اساســی که در فضای 
نفــی اســتبداد و ســلطنت مطلقه 
تدویــن یافت، بــر رابطــه دوجانبه 
کید  مــردم و حاکمیت تصریح و تأ
شد. در اصل هشتم آن چنین آمده 

اســت: »امربه معــروف و نهی از منکــر وظیفه ای 
اســت همگانی و متقابل بر عهده مردم نســبت به 
یکدیگر، دولت نســبت به مردم و مردم نســبت به 
دولت«؛ بنابراین حق مشــروع و قانونی ملت است 
که حاکمان را به امور معروف و نیکو دعوت کند و 
از اعمال منکر و ناپسند بازدارد؛ اما منکر چیست؟

ازجمله اعمال ناپســند و منکری که در قرآن کریم 

آشکارا و بســیار عتاب آمیز از آن یادشده است این 
رویه اســت که به آنچــه می گوییم عمــل نکنیم: 
نْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ«10؛ بســیار 

َ
هِ أ »کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّ

زشــت اســت نزد خداوند که بگویید آنچه را بدان 
عمل نمی کنید؛ بنابرایــن همان طور که آحاد مردم 
حق ندارنــد از قوانین تخلف کنند و هرکس در هر 
مقام و موقعیت باید بر اســاس مر قانون عمل کند، 
قوای حاکم هــم موظف اند بر اســاس متن قانونی 
که خود تصویب کــرده و آن را میثاق میان خود و 
ملت قرار داده اند متعهد و ملتزم باشــند، در غیر این 
صورت مشــمول آن عتاب خداوند شده و متخلف 
و مجرم اند؛ بنابراین اولیــن انتظار از قوه قضا همین 
است که به وظایف قانونی خود پایبند باشد تا مردم 

هم قوانین را پاس بدارند.
قضا و وظایف قانونی

»اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسامی ایران:
قــوه قضائیه قوه ای اســت مســتقل که پشــتیبان 
حقــوق فــردی و اجتماعی و مســئول تحقق 
بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

1- رســیدگی و صــدور حکم در مــورد تظلمات، 
تعدیــات، شــکایات، حل وفصــل دعــاوی و رفع 
خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت 

از امور حِسبیه، که قانون معین می کند.
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و 

آزادی های مشروع.
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین.

4- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین 
و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسام.

5- اقدام مناســب بــرای پیشــگیری از وقوع 
جرم و اصلاح مجرمین«.

در میــان پنــج وظیفــه ای کــه بــرای قــوه قضــا 
پیش بینی شــده، می توان گفت مــورد اول و چهارم 
همــان چیــزی اســت که 
بیشــتر از همــه قــوه قضا 
را بــه خود مشــغول کرده 
است. رســیدگی به جرائم 
تشــکیل  و  شــکایات  و 
پرونده و ... که در همه جا 
بــه عهــده این قوه اســت 
و امــروزه همــه تــوان این 
قوه را به کارگرفته اســت. 
وجــود 16 میلیــون پرونده 
قضائی در حال رســیدگی 
تکان دهنده  اســت  آماری 
کــه به قــول رئیس ســابق 
قوه قضائیه بســیار بالاتر از 
اســتاندارد جهانی اســت. 
هرچند اســتاندارد جهانی برای جامعه ای که چهل 
سال اســت تحت لوای حکومت روحانیون زندگی 
می کند معیار نیســت. بنا بود این جامعه مدلی فراتر 
از مناســبات موجود جهان ارائــه داده و الگویی نو 
بــه جهانیان عرضه کند. الگویــی که در آن جرم و 
جنایت به حداقل برســد و ظلــم و تبعیض و فاصله 
طبقات هــر روز کمتر از دیروز باشــد. یادم می آید 

 در قانون اساسی 
گفته شده گسترش 

عدل و آزادی های 
مشروع؛ یعنی 

عدالت و آزادی 
نه تنها محدود نشود 
بلکه باید همواره رو 
به توسعه گسترش 

یابد.
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زمانی که در جوانی به مبارزه با رژیم سلطنت 
کشیده شــدم و به دام ســاواک افتادم، وقتی 
شــکنجه و زنــدان طاقت فرســا می شــد، یاد 
عدالــت علی ع بود که قوت می بخشــید. آنجا 
که وقتی زیورآلات زنی یهودی را در حکومت 
وی بــه یغما می برند، می گوید اگر مســلمانی 
این خبر را بشــنود و از غصه دق کند من او را 
مامت نمی کنم. آرزوی برقراری سیستمی که 
نســبت به بی عدالتی و ظلم و حق کشی چنین 
حساسیتی دارد، در برابر مظالم موجود، به آدم 
جان می بخشید. به هر حال وقتی آن ایده آل ها 
را به یاد می آورم و بــه وضع موجود می نگرم، 
نمی دانم با ســیل پرســش هایی کــه ذهنم را 

بمباران می کنند چه کنم؟
اما امروز واقعیت این اســت که مسئولین قضا 
بــا حجم رو بــه افزایش تخلفات و شــکایات 
روبه روینــد. بــه قول معاون قــوه قضائیه 5/7 
درصد در پرونده هــای تکراری و 5/4 درصد 
در پرونده های یکتای ورودی به دســتگاه قضا 
در سال 96 نسبت به سال 95 افزایش داشتیم. 
نمی دانــم ایــن ســیر فزاینده به کجــا خواهد 

رسید؟11
یادم است سال های اول انقاب مرحوم آیت الله 
اردبیلی ریاســت این قوه در نماز جمعه گفتند 
ما در حوزه قضا دو تا مشــکل بیشــتر نداریم، 

یکی قانــون کم داریم و یکی هم قاضی نداریم. با 
گذشت زمان مشــکل کمبود قانون مرتفع شد؛ اما 
مشــکل کمبود قاضی همچنان پابرجاست. مسلماً 
با این حجم روزافــزون پرونده ها همواره این کمبود 
خواهد بود. کمی تمرکز بر این آمار نتایج شــگفتی 
به دســت می دهد. اگر در هر پرونده حداقل دو یا 
سه نفر دخیل باشــند، یعنی حدود نصف جمعیت 
کشــور به نحــوی درگیر قــوه قضا هســتند. حتماً 
می پرسید با این وصف چاره چیست؟ تو اگر بودی 

چه می کردی؟
زمانی همین بحث با یکی از بازپرس ها پیش آمد و 
پرســش از راه حل شد و من گفتم راه حل بازگشت 
به اســام اســت که بر او ســنگین آمد؛ اما اکنون 
فکر می کنم پاسخ ساده تر است. بازگشت به قانون 
اساســی. به نظر می آیــد نیازی به تغییر ســاختار و 
تغییر قانون اساســی نیست. شما هر قانونی بنویسید 
برای قــوه قضائیه چه چیزی کامل تــر از این اصل 
156 پیشــنهاد می کنید؟ تمامی مخالفان و منتقدان 
جمهوری اسامی را هم فراخوانید، چه چیزی بهتر 

از این ارائه می دهند؟
1. استقلال قوه قضا

در قانون اساســی مــا، اولین صفتی کــه برای قوه 
قضائیــه به کاررفته واژه »مســتقل« اســت. نکته 
قابل توجــه اینکه این واژه برای هیچ یک از دیگر قوا 
به کار نرفته و مختص قوه قضائیه است. نویسندگان 
قانون اساسی در سال 1358 از یاد نبرده بودند که با 
دخالت شاه و ساواک و دربار در امر قضا چه بایی 
بر ســر ملت و کشــور و درنتیجه خودشان آوردند. 
آن ها می دانستند که اساساً جرقه انقاب مشروطیت 

از همین نیاز به عدلیه مســتقل شروع شد. سال 58 
زمان تدوین قانون اساســی هنوز شــعار »حکومت 
عدل علی مردم در تظاهرات علیه شــاه در گوش ها 

پژواک داشت.
اســتقال قــوه قضــا ضمانــت اجــرای قانــون و 
برقراری عدالت اســت؛ اما اگــر این قوه نفوذپذیر، 
مصلحت جو و تحت تأثیر شــد، اولین کســانی که 
اعمال نفوذ می کنند صاحبان قدرت و ثروت هستند 
و قربانیانــش طبقات محــروم و نامرتبط با قدرت. 
درنتیجه شــکاف طبقاتی در جامعه فزونی می گیرد 
و ترک تازی )یکه تــازی( ثروت اندوزان و غارتگران 
امــوال عمومی گســترش می یابد. فریــاد مظلومان 
شــنیده نمی شــود و جامعــه رو به تباهــی می رود. 
اســتقال اقتضا می کنــد با تخلفــات در هر جا از 
کوچــه و خیابان گرفته تا زندان اوین و کهریزک و 
دولت و نهادها و ...یکسان برخورد کرده و تفاوتی 

میان شهروندان قائل نشویم.
از ســختی کار قضا با موازین اسامی که بگذریم، 
قانون اساســی هم بار ســنگینی بــر دوش این قوه 
گذاشــته اســت. دومین وظیفه این قوه متکلف آن 
است احیای حقوق عامه و گسترش عدل 
و آزادی های مشــروع اســت. ایــن رویکرد 
قانون اساســی بســیار مترقی و آزادمنشــانه است. 
گمــان نمی کنم کســی قوه قضائیه ای بهتــر از این 
بتواند تصور کند. توجــه کنید این کلمات هرکدام 

بار معنایی وسیعی دارند.
2. احیای حقوق عامه چیست؟

ممکن است حقوق دانان درباره حقوق عامه نظرات 
مختلفی داشته باشــند، اما بهترین مفسر این مفهوم 

خود قانون اساسی است که در فصل سوم از اصل 
19 تا 42، حقوق ملت را مشــخص کرده اســت. 
بــرای اینکه ســنگینی بار قوه قضــا را بهتر درک 
کنید به چند اصل از این 23 اصل اشاره می کنم:

اصل 23: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس 
را نمی تــوان بــه صرف داشــتن عقیــده ای مورد 

تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل 38: هرگونه شــکنجه بــرای گرفتن اقرار و 
یا کســب اطاع ممنوع اســت، اجبار شــخص 
بــه شــهادت، اقــرار یا ســوگند مجاز نیســت و 
چنین شــهادت و اقــرار و ســوگندی فاقد ارزش 
و اعتباراســت. متخلف از این اصــل طبق قانون 

مجازات می شود.
اصل 30: دولت موظف اســت وسایل آموزش و 
پرورش رایــگان را برای همه ملت تــا پایان دوره 
متوســطه فراهم سازد و وســایل تحصیات عالی 
را تا ســرحد خودکفایی کشــور به طــور رایگان 

گسترش دهد.
...

مشــاهده می کنید اجرای هرکدام از این اصول و 
سایر اصول مربوطه چه مسئولیت سنگین و مهمی 
در پــی دارد. اگر واقعاً قوه قضــا بخواهد به این 
مســائل بپردازد و حقوق ملت را طبق وظیفه احیا 
کند، چقدر شرایط اجتماعی اقتصادی و سیاسی 

ما متفاوت خواهد شد.
3-گسترش عدل و آزادی های مشروع

در این بخش هم قانون اساسی سنگ تمام گذاشته 
و چنان بــار قوه قضائیه را ســنگین کرده که کمتر 
کسی حاضر شــود این مسئولیت را بپذیرد. من اگر 
مسئولیتی داشتم اول از همه حکم می کردم این بند 
قانون اساسی را با خط زیبایی بر قاب هایی بنویسند 

و در پیش روی هر قاضی و دادگاهی نصب کنند.
چنیــن انتظاری از قوه قضا بســیار عجیب اســت. 
معمــولًا چنین تصور مــی رود کــه قاضی القضات 
بایــد مراقب باشــد کســی از آزادی هــای موجود 
سوءاســتفاده نکند. از مرزهای مجــاز عبور نکند. 
حدود آزادی هــا رعایت شــود. مطبوعاتی که پا را 
فراتر از حد خود می گذارند، تنبیه شــوند و...؛ اما 
قانون اساســی توقع عجیبی دارد. حتی گفته نشده 
اســتقرار عــدل و آزادی، بلکــه از واژه گســترش 
استفاده شده، یعنی عدالت و آزادی باید همواره رو 
به توسعه باشــد. نه تنها محدود نشود بلکه گسترش 
یابد. البته واژه »دادگستری« هم به نوعی همین معنا 
را در خود دارد. گســترش عدل همان داد گستردن 
اســت، اما آزادی ها هم به آن اضافه شــده است. با 
این حســاب اگر متن قانون اساسی را مدنظر داشتم 
کســی را قاضی مطبوعات می گذاشتم که به جای 
اینکه در یک شــب به صورت فله ای 17 نشــریه را 
تعطیل کند، با مدیران مطبوعات و رســانه ها مستمراً 
مشاوره کند تا راه های تازه ای برای گسترش آزادی 
مطبوعات و احیای حقوق مردم و بسط عدالت پیدا 

کند.
آن که بر مســند قضا می نشــیند باید هرسال از خود 
بپرســد آیا امسال نسبت به ســال گذشته عدالت و 

نگارۀ انوشیروان دادگر اثری از غلامرضا رحیم زاده ارژنگ 
هنرمند بزرگ ایرانی ست. انوشیران در کنار تخت پادشاهی 

ایستاده، در حالی که دست خود را به نشانۀ حمایت از 
دادخواهان بالا برده است.
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آزادی در جامعه بیشتر و گسترده ترشده است یا در 
این زمینه ما عقب گرد داشته ایم؟

4- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
این وظیفه هم عام است و شامل همه قوانین و قوای 
کشور می شــود؛ یعنی اگر یکی از مسئولین اعم از 
قــوای اجرایی یا مقننــه یا قضائیــه در اجرای قانون 
اهمال کرد یــا قانون را به نحو احســن اجرا نکرد، 
ایــن قوه قضائیه اســت که باید پیگیر شــود. کلمه 
»حسن« هم در اینجا نکته قابل تأملی دارد؛ یعنی 
قانون را می شود بد اجرا کرد. مثل همین قانون دادن 
یارانه کــه دولت دهم به بدترین شــکل آن را اجرا 
کرد. قرار بود همراه یارانه به مردم، بخشــی از یارانه 
به تولیدگران اختصاص یابد تا با ایجاد شــغل و بالا 
رفتن تولید، مشکل بیکاری حل شده و نیز با افزایش 
تولید و عرضه، تورم بالا نرود؛ اما آن ها یارانه بخش 
تولید را ندادند و عوارض ناگــواری به بار آوردند. 
کسی هم متعرض آنان نشد. لذا در قانون اساسی با 
کید بر »حسن اجرا« انتظار دارد، قانون به بهترین  تأ

وجه اجرا شود.
اما از قدیــم گفته اند رطب خــورده منع رطب کی 
کند؟ قــوه قضا اول باید خود وظیفــه قانونی اش را 
به مرحلــه اجرا درآورد تا بتواند به ســایر قوا نظارت 

نماید. اگرنه برشی نخواهد داشت.
از  بــرای پیشــگیری  5-اقــدام مناســب 

وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
این بنــد آخرین اصل 156 هم 
بند  ایــن  دارد. در  ســردرازی 
است  از مســند قضا خواســته 
کاری کنــد که اساســاً جرمی 
صــورت نگیرد، نه اینکه مجرم 
را مجازات کنــد. کاری کند 
به جــای مجازات،  که مجــرم 
اصاح شــود. زندان تبدیل به 
دانشگاه شــود؛ مانند آنچه در 
کانــون اصــاح و تربیــت در 
دو دهه پیــش اتفاق افتاد. اگر 
کسی یک بار به زندان می رود، 
آدمــی صالــح و ســالم بیرون 
بیاید. نه اینکه انواع تخلفات و 
جرائمی که بلد نیست در آنجا 

بیاموزد.
مجرمیــن  بســیاری  می دانیــم 
ســوابق طولانی در انجام جرم 
دارند. بســیاری برای چندمین 
بار دســتگیر و زندانی شــده و 
باز مبادرت به جــرم می کنند. 
بعضــی مجرمین با یک خطای 
کوچــک بــه زنــدان می روند 

و بعــد از مدتی در رشــته های مختلــف جرائم و 
تخلفات فارغ التحصیل می شوند؛ اما قانون اساسی 
از قــوه قضا می خواهــد کاری کند کــه مجرم نه 
صرفــاً مجــازات بلکه اصاح شــود. از آن مهم تر 
زمینه های انجام جرم از میان برود. مثاً اگر کسی 
به خاطر فقــر و بیکاری مبادرت به دزدی می کند، 

با برنامه ریزی قوه قضا و ســایر قوا، فقر و بیکاری 
از میــان برود تا دلیلی بر وقوع جرم ســرقت وجود 

نداشته باشد.
اگــر کســی به خاطــر محرومیت جنســی، به کار 
خافی روی می آورد، باید محرومیت را ریشــه کن 

کرد.
اگــر اختاس و سوءاســتفاده از بیت المال افزایش 
می یابد، باید دید چه عواملــی و زمینه هایی موجب 

شکل گیری این پدیده شده است.
پیشــگیری به جای مجازات بسیار مترقی و پیشروانه 
است. اگر به این امر توجه شده باشد، هر سال باید 
تعداد زندانیان کاهش یابد. میزان وقوع جرائم سال 
 به  ســال سیر نزولی داشته باشــد. تعداد پرونده های 

قضائی بسیار پایین تر از استاندارد جهانی شود.
مثــاً اگر من در مســند قضــا بودم، قبــل از اینکه 
درویشــی را مجــازات کنم، بــه ایــن می پرداختم 
که چرا عــده ای از هم وطنان به ایــن نحله گرایش 
پیدا کرده انــد؟ چرا حوزه های مــا و هیئت های ما 
نتوانســته اند آن ها را جذب کنند؟ از جامعه شناسان 
و روان شناسان کمک می گرفتم تا علل دین گریزی 
را دریابند و برای رفع آن علل چاره اندیشــی کنند. 
نه اینکه با قوه قهریه، مردم را وادار کنم از فرهنگ 

اسامی تبعیت کنند.
قبل از اینکه عده زیــادی به خاطر اجرای مهریه 
به زندان بیفتند، آنگاه بــه فکر گذراندن قانونی 
بــرای محدود کــردن مهریه 
بیفتم،  در بــدو امر که تمایل 
بــه مهریه های ســنگین را در 
جامعــه مشــاهده کــردم، به 
پیشــگیری می افتــادم  فکــر 
و بــا زمینه هــای فرهنگــی و 
روانی مســئله برخــورد کرده 
گاه کردن خانواده ها و  و با آ
آموزش بــه جوانان و تحکیم 
نمی گذاشــتم  خانواده  مبانی 
کار بــه آنجایــی بکشــد که 

کشید.
یا قبل از اینکه آمار معتادین به 
چند میلیون برسد به ریشه یابی 
به  و علل گرایش  می پرداختم 
این سمت را بررسی می کردم. 
راه هــای پیشــگیری از اعتیاد 
را ترویــج می کــردم. به جای 
اینکــه کافه هــا و قهوه خانه ها 
را تعطیل کنــم و یا قلیان ها را 
متخصص  استادان  از  بشکنم، 
تــا درباره  کمــک می گرفتم 
علــل گرایش مــردم و به ویژه 
جوانان بــه قلیــان و انواع آن 
را مطالعــه کــرده و راهــی برای اصــاح آنان و 

پیشگیری از این معضل اجتماعی پیدا کنم.
بــرای اینکه هرســال چند ده هــزار از هم وطنانم 
در جاده هــای کشــور و هنگام رانندگی کشــته 
نشــوند، کارخانه هــای خودروســازی را موظف 

می کردم همــه موارد ایمنــی خودروها را رعایت 
کــرده و بدون ضمانت امنیــت اتومبیلی ترخیص 
نکنند. همچنیــن وزارت راه را موظف می کردم 
در ایمن ســازی کلیه جاده ها در زمان مشــخص 
اقدام کند. از ســوی دیگر فکــری برای آموزش 
راننــدگان می کردم تــا از این وضعیــت تکراری 
کشته شــدن های رانندگــی جلوگیــری کنم. اگر 
مجرمــی برای بار دوم دســتگیر می شــد، قبل از 
اینکــه بــه مجــازات او بیندیشــم، متخصصان را 
مأمــور می کردم تحقیق کنند چــرا او بار اول که 

دستگیر شد، اصاح نشد؟
قانون ضامن پیشرفت و کمال جامعه

اصل 158 قانون اساســی اولیــن وظیفه رئیس قوه 
قضائیــه را ایجــاد تشــکیات لازم بــرای اجرای 
اصــل 156 می داند؛ بنابراین آن که بر مســند قضا 
می نشــیند مطابق این اصل می توانــد همچنان که 
ســازمان بازرســی را برای نظارت بر حسن اجرای 
امور تشــکیل داده، سازمانی برای گسترش آزادی 
و عدالت، ســازمانی بــرای احیای حقــوق عامه، 
ســازمانی برای کشــف راهکارهای پیشگیری از 
جرائم و تخلفات، ســازمانی برای طرح شیوه های 
عملی اصاح مجرمین تشــکیل دهد. با دعوت از 
کارشناســان و عالمان مربوطــه و نظارت جدی و 
پیگیری کار این ســازمان ها، این باور را در جامعه 
زنــده کند کــه قانون فقــط برای مجــازات مردم 
نیســت، قانون می تواند ضامن پیشــرفت و آسایش 
و رشــد جامعه باشــد. قانون آن کتاب یک کلمه 
مرحوم یوسف خان تبریزی )مستشارالدوله( نیست 
که بر ســرش کوبیدند تا کور شــود. قانون کلمه 
وفاق میان ملت و حکومت اســت و احترام به آن 

بر همه واجب.
البتــه می دانــم تکیه زدن بر مســند قضــا و از پس 
این همه کار برآمدن کار ساده ای نیست، اما بی تردید 
با عمل به این بخش های قانون اساســی قطعاً ســال 
 به  ســال به شکل چشــمگیری از میزان پرونده های 
قضائی کاســته خواهد شد و قاضی کاردان و عادل 
هم کم نخواهیم داشــت. تصور کنیــد مردمی که 
با چنین دســتگاه قضائــی روبه رو باشــند، چگونه 
خواهند بود و چه رفتارها و مناســباتی در آن جامعه 

مشاهده خواهد شد؟
به امید آن روزها.■

پی نوشت:
1. کارگردان ســعید ســلطان پور بود که چند بار بازداشت و 

زندانی شد.
2

3. همان، ص 374.
4. صحیفه نور، امام خمینی، جلد 4، ص 7 32

5. همان، ص 417.
6. خطبه های نماز جمعه تهــران 2 ربیع الثانی 1407-14 آذر 

.1365
7. سوره مائده: آیه 32.

8. سوره تکویر: آیه 8 و 9.
9. مجله جامعه نو، شماره 18، مرداد 1382، ص 5.

10. سوره صف آیه 3
11. باشگاه خبرنگاران جوان، 20 شهریور 1397

آن که بر مسند قضا 
می نشیند مطابق این 

اصل می تواند همچنان 
که سازمان بازرسی را 
برای نظارت بر حسن 

اجرای امور تشکیل 
داده، سازمانی برای 

گسترش آزادی و 
عدالت، سازمانی برای 

احیای حقوق عامه، 
سازمانی برای کشف 

راهکارهای پیشگیری 
از جرائم و تخلفات، 
سازمانی برای طرح 

شیوه های عملی اصلاح 
مجرمین تشکیل دهد
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برخــی معتقدنــد ســیل اخیر گلســتان بــه دلیل کاهش ســطح 
جنگل هــا و گســترش کارخانه هــای چوب بری بــوده، عده ای 
می گوینــد به دلیــل گرم شــدن هــوای زمیــن اســت، عده ای 
می گوینــد عــذاب اســت، عــده ای می گوینــد ترســالی بعد از 
خشکســالی اســت. به نظر شــما علــت اصلی وقوع این ســیل 

چیست؟
پیش از پاسخ به سؤال شــما باید دو نکته را بگویم: اولی پدیده ای است  �

که مکتــب فرانکفورتی ها به آن صنعت فرهنــگ می گویند. صنعت فرهنگ 
بخشــی از ســاختار جهان ســرمایه داری مدرن اســت. صنعــت فرهنگ، در 
حقیقت رســانه یا خبر را تبدیل به کالا کرده اســت؛ کالایــی که باید فروش 
برود و برای فروش باید آمیزه ای از هیجان، خشم، نگرانی، شادی و سرخوشی 
باشــد تا خبر به مثابه کالا به فروش برسد؛ بنابراین وقتی شما یک برنامه خبری 
را در رسانه ای بین المللی نگاه می کنید؛ قورباغه ای را نشان می دهد که بدنش 
آبی اســت و شــما لبخند می زنید و بعد بافاصله نشــان می دهد که در جایی 
کســی را سر بریده اند، پس از آن خبر سیل، آتش و زلزله را در گوشه ای دیگر 
نشــان می دهند. آنچه در این روزها دربارهٔ سیل 98 ایران می بینیم و می شنویم، 
عموماً گزارش هایی اســت در چارچوب صنعت فرهنگ؛ جنبه هایی از پدیده 
به صورت غیرواقعی بزرگ می شــوند و وجوهی نادیده گرفته می شــوند. دقت 
کنید که خبر واژگونی قایق امدادرســانان چگونه روایت شد؟ طوری گزارش 
کردند که انگار در ونزوئا چند تظاهرکننده کشته شده اند. بیش از 80 درصد 
از این خبرها آمیزه ای از خشــم و نگرانی اند.20 درصد هم شــاید اخبار مثبتی 
باشــند که لبخند بر لب بنشاند تا آن کالای اصلی عرضه شود، خبرهای خوب 
به واقع بســته بندی خبرهای آمیخته به خشــم و نگرانی هستند؛ در این فضا اگر 
بخواهیم از مشاهدات و واقعیت ها صحبت کنیم ممکن است به محافظه کاری 

یا حمایت از دولت متهم شویم.
از حدود پنجاه ســال پیش در این منطقه از جهان دچار تحولاتی شــده اســت، 
دریاچه آرال خشک شــده، میزان تغییرات جریان به سمت قره بغاز تغییر کرده، 
قره بغاز در شــمال استان گلســتان قرار گرفته است؛ آب دریای خزر در دهه 70 
بالا آمد و از دههٔ 90 عقب نشــینی شــدیدی را آغاز کرده اســت، آب دریاچه 
ارومیــه پاییــن و آب دریاچه وان بالا مــی رود، رژیم جریــان رودخانهٔ ولگا در 
حال تغییر اســت، زمان بندی بارش ها در عرض جغرافیایی 25 تا 40 درجه تغییر 
کرده است؛ بنابراین دیدگاه هیدرومتئورولوژی )آب و هواشناسی( سیل گلستان 
ناشــی از عملکرد کل بشریت و تغییرات کان اقلیمی است. این مطلبی نیست 
که امروز گفته باشــم، ســال 1370 مقاله ای در کنفرانس بین المللی دریای خزر 
دربــاره رژیم تبخیر در حوزه دریای مازندران ایــن تغییرات را پیش بینی کردم. 
آن ســال ها، داده های آب و هواشناسی 90 ســالهٔ حوضهٔ آبریز دریای خزر نشان 
می دهــد که تحولات کان اقلیمی عامل اصلی تحولاتی مانند ســیل گلســتان 
اســت. در آن مقاله حدود 28 ســال قبل پیش بینی هایی شــده بود که اکنون به 
وقوع پیوســته است. اگر به ســواحل بندر ترکمن و گمیشان بروید، می بینید که 

آب دریا دویســت تا ســیصد متر عقب نشسته اســت؛ درواقع چند متر کاهش 
سطح داشته است.

تخریب جنگل ها کار بســیار خطرناکی است و می تواند به تشدید سیاب منجر 
شــود، تخریب مراتع و چرای بی رویه بسیار مؤثر اســت؛ اما سیل اخیر گلستان 
ربطی به این مســائل نداشــت. لحظه ای که سیل گلســتان اتفاق افتاد، ما ناچار 
شــدیم که از مسیر خراسان شمالی خودمان را به گلستان برسانیم، ابتدا به سمت 
میامی، از آنجا به ســمت گرمه و جاجرم و ســپس به پشت پارک ملی گلستان 
رفتیم که یکی از سرشــاخه های گرگانرود از آنجا سرچشــمه می گیرد. روز بعد 
به حاشــیهٔ اترک رفتیم و مســیر را از ابتــدا تا انتها یعنی جایی کــه اترک از مرز 
ایران خارج می شــود، بازدید کردیم. داغ آب ها )نشان آب بر روی بدنه و اطراف 
رودخانه( نشــان دهندهٔ وقوع یک پدیدهٔ استثنایی است. سیل گلستان پدیده ای 
اســت که به مــا می گوید رفتار کل بشــریت چــه اثری در یــک نقطه خاص 
می گذارد؛ یعنی مردم گلســتان، چوب صنایع خودروســازی، فولاد، پتروشیمی 
و صنایــع نفت امریکا، هند، چین و اروپا و آســیای جنوب شــرقی را خوردند. 
برخی این مســئله را به تعرض روستاییان حوضهٔ آبریز تقلیل می دهند یا کسانی را 
کــه به مراتع و جنگل ها تعرض کردند مقصر می دانند. تقلیل ماجرا به این موارد 
ممکن است به هیجانات یا به بخشی از عائق اپوزیسیون یا یک ساختار سیاسی 
نزدیک باشــد، اما بحث فنی و علمی نیســت. اتفاقی که در سیل گلستان افتاد 
این بود که تراز آب رودخانه از ســطح داغ آب هایی که مربوط به یک سده قبل 

بودند بالاتر آمد.
در شب 29 اسفند، دبی رودخانه اترک در ایستگاه چات بیش از 820 متر مکعب 
بر ثانیه شد. این عدد بی نظیر است. ما در گلستان رودخانه های کوچکی داریم 
که در ســطح استان انشــعاب کرده اند؛ در اراز کوســه 120 مترمکعب، قزاقلی 
233 مترمکعــب، گرگانــرود اول گنبد 267 مکعب، امــا همان موقع در آق قا 
جریــان 70 مترمکعب بــر ثانیه بود، اما در بالادســت 546 مترمکعب آب وارد 
شده بود. در مسیر گرگانرود شیب زمین بسیار کم است، اراضی نفوذناپذیرند به 
این دلیل که لســی )ترکیب رس و سیلت( است. در چنین بستری 5 تا 10 درصد 
جذب خاک می شود و مابقی روان می شود یا تبدیل به برکه می شود و در سطح 
زمین می ماند تا تبخیر شــود، به همین دلیل در گلستان دریاچه های طبیعی مانند 
آلماگل، آلاگل و دریاچه دانشــمان )دانشــنمد( به وجود آمده است. در مسیر 
رودخانه چل چای یک محدوده صددرصد جنگلی در بالادســت آن قرار دارد 
که و هیچ برداشــتی از آن نشده اســت یا اگر هم چوبی برداشت شده، جنگل 
خودش را احیا کرده است. ارتفاع درختان آنجا 15 متر است، ولی این جنگل ها 
نیز بر اثر ســیاب فروریخته است. ســیل یک کیلومتر از این جنگل را بریده و 
از کوه پایین آورده اســت. اگر شــما به جنگل های هیرکانی استراحت بدهید، 
بــدون هیچ کمکی خودش را احیا خواهد کرد. طرح خوبی در ســال گذشــته 
تحت عنوان اســتراحت جنگل های شمال تصویب و به اجرا گذاشته شد؛ یعنی 
همان تنفس ده ساله و متأســفانه درست در سال اول این تنفس ده ساله این سیل 

اتفاق افتاد.

سیل و سراب
درس های سیل گلستان در گفت وگو با حمید احراری
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گفته می شــد با این طرح مخالفت شده 
است.

بله؛ اما بالاخره تصویب شد. ما در کشورمان با  �
پدیده ای مواجهیم به نام عوام گرایی؛ که در رأس آن 
نمایندگان مجلس قــرار دارند. قریب به 70 درصد 
نمایندگان مجلس هر ســوژه ای را برای جمع کردن 
آرا و توجه مردم پی می گیرند. همین ها هســتند که 
برای امتیاز به بعضی از روستاییان و جمع کردن رأی 
آن ها به ســازمان منابع طبیعی و نمایندگان دولت در 
اســتان ها تغییر کاربری اراضی را تحمیل می کنند. 
نماینده ای که وسط سیل ایستاده و مصاحبه می کند 
را مقایســه کنیــد با یکی از شــهدای خدمت که تا 
واژگونی قایق حتی همســایه اش او را نمی شناسد و 
صبح تا غروب همان روز در حال پرکردن کیسه های 
خــاک و نجــات کــودکان از خانه های ســیل زده 
فــداکاری می کرد. 5 نفر از ایــن افرادی که در آن 
حادثه جان باختند ترکمن بودند و یکی غیرترکمن. 
ســلیم صوفیانی که جسدش از همه دیرتر پیدا شد، 
نمونــه یکی از همین افراد فرودســت و زحمتکش 
جامعه است که به باور من یک قهرمان ملی است. 
این قهرمان را مقایســه کنید با نماینده ای از لیســت 
اصاح طلبان وارد مجلس می شود و بعد که انتخاب 
می شــوند با وزیدن باد از راســت، بــه اصولگرایان 
می پیوندد و بعد ســیل را بهانهٔ عوام فریبی می کند. 
من از حدود ســی نفر پرســیدم شــما کــه راجع به 

سیل صحبت می کنید می دانید 
دوره بازگشــت ســیل چیست؟ 

هیچ کس نمی دانست.
برگردیــم بــه موضــوع اصلــی 
گفتگــو، ایــن تصــور کــه با 
گرگانــرود  کــردن  لایروبــی 
می توانســتیم جلوی خســارات 
سیل را بگیریم، تصوری اشتباه 
اســت، لایروبــی می توانســت 
تأثیری بســیار ناچیز در کاهش 
یکی  باشــد،  داشته  خســارات 
از بزرگتریــن مقامات سیاســی 
و  کشــور  صاحب منصبــان  و 
در  بازرســی،  ســازمان  حتــی 
مصاحبه خود علت خســارات 
رودخانه ها  نکــردن  لایروبی  را 
ایــن جــور  اعــام می کنــد. 
اظهارنظرهــا، بیشــتر ناشــی از 

بی اطاعی و بی سوادی است. مگر در یک میلیون 
ســال گذشــته رودخانهٔ گرگانرود لایروبی می شد؟ 
رودخانه بســتری دارد و حریمــی؛ همین! هر کس 
به حریمــش وارد شــود، یک روزی حســابش را 
می رسد. رودخانه نیازی به لایروبی ندارد و خودش 
ایــن کار را انجام می دهد، منظورم این نیســت که 
ریختــن زباله و خیابان ســازی در حریــم رودخانه 
درست است. واضح است که امروز اگر شهرداری 
قم روخانه قمرود را خیابان می کند و پل منورویل را 
در بســتر رودخانه می سازد، فردا که سیل آمد، باید 
پاسخگوی کشته شدگان باشد؛ اما توجه کنید که در 

سیل گلستان فقط امدادرسانان محلی کشته شدند، 
طبیعت با ســازوکار زنده ای کــه دارد خود قادر به 
ایجاد تغییرات در خود است. در مورد سیل گلستان 
می خواســتم بگویم که عوامل انسانی فراحوزه ای و 

جهانی عامل عمده خسارات هستند.
در ایران طی هزاران ســال رژیم بارشــی داشــتیم، 
جبهه های پرفشــاری که از ســیبری به سمت پایین 
می آمدند و جبهه های کم فشار که از شمال آفریقا و 
سودان به سمت دریای مدیترانه می آمدند و با خود 
بخار می آوردند، بعد این جبهه هایی که حاوی بخار 
)کم فشــار( بودند با جبهه هایی که از ســیبری و از 
شمال اروپا می آمدند با هم تاقی می کردند. جبهه 
پرفشار زیر جبهه کم فشار می رفت و باعث بالارفتن 
جبهه کم فشار می شد و وقتی بالا می رفت بخار آن 
تبدیل به بارش می شــد. اغلب این بارش ها در پاییز 
و زمســتان اتفاق می افتادند و رژیــم برفی موجب 
تقویت آبخوانها و سفره های زیرزمینی می شد، زیرا 
برف آرام آرام طی اسفند تا خرداد آب می شد؛ الآن 
چه اتفاقی افتاده است؟ جبهه ها از سمت هیمالیا به 
ســمت ایران می آیند و این جبهه ها در بهار می آیند. 
پس بارش های بهاری و تابســتانی ما که سیابی اند 
در حال گسترش هســتند. جبهه های پرفشار که از 
ســیبری می آمدند، به خاطر تأخیــری که دارند در 
شــهرهای بزرگ بــه آلودگی هوا منجر می شــود و 
موجب بارش هم نمی شوند. ما در یک دهه گذشته 
بــا آلودگی هوای زیاد در شــهرها مواجه بودیم، اما 
امســال کمتــر بــود. دلیل آن 
حضــور جبهه هــای کم فشــار 
پیاپــی در فــات ایــران بود و 
این جبهه هــا بارش های خوبی 
داشــتند. البته یک اشکال هم 
ایجاد کردنــد، آن هم این بود 
کــه ایــن بارش هــا را در بهار 
بهاری  بارش های  آوردند. پس 
مــا جایگزین بارش های پاییزی 

شده است.
به نظر شما این بارش ها 

تدوام خواهد داشت؟
احتمــالًا در آینده ما با دو  �

پدیــده روبه رو خواهیــم بود: 
یــک پدیده خشکســالی  های 
رژیم های  دیگــری  و  پیاپــی؛ 
ســیابی؛ یعنــی هــم ســیل خواهیم داشــت هم 
خشکســالی. این پدیده پردوام اســت و نمی توانیم 
بگوییم به طور اتفاقی در یک ســال پدید می آید. ما 

یک دهه است که خشکسالی را تجربه کرده ایم.
الآن باید چه کرد؟

بایــد بــا تغییرات ســازگار شــویم. قبــاً در  �
اســتانداردهای امریکایــی و اســترالیایی می گفتند 
مناطق مسکونی شــهرها را باید برای سیل صدساله 
و اراضــی کشــاورزی را برای ســیل بیســت وپنج 
ســاله طراحی کــرد. به طور مثال معابر و پل شــهر 
گنبدکاووس که الان برای ســیل صدســاله طراحی 

شــده است، شــاید نیاز به تجدید نظر داشته باشد. 
این شهر همیشه با مشکل آب گیری مواجه بوده، اما 
الآن شدت سیل ها زیاد شده است. در گنبدکاووس 
حتی یک خانه هم نبوده که در ســیل ویران شــده 
باشد و پروانه ســاخت و جواز نظام مهندسی داشته 
باشــد. پس توجه کنیــد اگر این ســیل در امریکا 
هم می آمد، در بســتری با این شــیب کــم و با این 
بــارش زیاد این تبعات را داشــت و نباید با قضاوت 
غیرمنصفانه، به هر قیمتی نقادی کرد. اگر مخالف 
هر سیســتمی هســتیم یا به آن نقــد داریم، این حق 
ماســت ولی نباید مســتندات و اطاعــات غلط به 
جامعه بدهیم و دچار بیماری رســانه ای بشویم. در 
زمان سیل، شهرداری گنبد تنها یک بیل مکانیکی 
داشــت که عماً نمی شــد کاری با آن انجام داد؛ 
اما تمام پیمانکاران شــهر، بیل هایشــان را سر پل ها 
بردند و نگذاشــتند راه پل ها بســته شــود و سه پل 
شــهر را نجات دادند. آن شب ها، در هر پل دو بیل 
مکانیکی گذاشتند و نگذاشتند که نی ها و درختانی 
که سیل می آورد، دهانهٔ پل را مسدود کند. متأسفانه 
این فداکاری ها و کارهای خوب در صنعت رســانه 
دیده نمی شــود و تمام نگاه ها به سوی دولت است. 
نقش مثبت پیمانکاران دیده نشد. ظرف یک هفته، 
خیابان های شــهر گنبد شســته شــد، واقعاً کمک 
مردم چشــمگیر بود. ســوءمدیریت وجــود دارد، 
تبعات منفــی آن هم همین طور، امــا تصاویر حس 
ملیت خواهی و مشــارکت عمومی بســیار دل انگیز 
بود؛ مردم به کمک هم آمدند و شــما مردم ایران را 
به مثابه یک ملت، نه قومیت ترکمن و بلوچ و ترک 

و سیستانی می دیدید.
اینجا نقد اصلی را باید متوجه دادســتان کشور کرد 
که روی قانون خط می کشــد و به تمام سمن هایی 
که طبــق مجوز حاکمیــت حق قانونــی دارند که 
کمک هــای مالــی را جمع آوری کننــد، می گوید 
هیچ کــس حق نــدارد پــول جمع کنــد و فقط ما 
می توانیــم. وقتــی صحبتــی ضد قانــون و با نقض 
صریح حقوق ملت از ســوی بالاترین مقام قضایی 
می شــود، به کجا باید شکایت کرد. این آقا در برابر 
مــوج حمایت ملی می ایســتد و بافاصلــه تمام آن 
انرژی که برای کمک به ســیل آمــده، به تبلیغات 
امحای هر آنچه هســت تبدیل می شــود و ساختار 
نظام جمهوری اســامی را هدف می گیرد. به نظر 
من بیشترین نقش را در ایجاد شکاف دولت ـ ملت 
همین افراد بازی می کنند. پدربیامرز شــما چرا در 
موضوعــی که نه تخصص توســت و نه ربطی به تو 
دارد، دخالت می کنی؟! شــما باید مشکل دزدی و 
ناهنجاری ها را حل کنی که نمی توانی، اما در سیل 
مصاحبه می کنی. در دنیا ببینید که کدام قاضی این 

قدر با رسانه ها مصاحبه می کند؟
نــام توریســم فاجعــه  بــه  یــک مبحثــی 
اســت. اینکه معمولًا آدم ها و سمن های 
غیرتخصصی به منطقه می روند. باید یک 
راه حل میانــه پیدا کرد مثلًا وقتی کســی 
کارشــناس بحران نیســت حضورش در 
منطقه آســیب دیده می تواند مضر باشد. 

رودخانه بستری دارد و 
حریمی؛ همین! هر کس 

به حریمش وارد شود، 
یک روزی حسابش 

را می رسد. رودخانه 
نیازی به لایروبی ندارد و 
خودش این کار را انجام 

می دهد، منظورم این 
نیست که ریختن زباله 

و خیابان سازی در حریم 
رودخانه درست است
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حتی پولی کــه جمع کرده 
نمی توانــد درســت هزینه 
افــراد  ایــن  کنــد. حضــور 
آســیب دیده  مناطــق  در 
گاهی شــبیه یک مســافرت 
کــه  اســت  توریســتی 
می تواند جنبــه خودنمایی 

داشته باشد.
در کشــوری کــه ایــن همه  �

مشــکل اقتصــادی وجــود دارد، 
رکود دارد، درآمد نفتی کم است، 
تــورم دارد و فقــر، وقتــی در اثر 
یــک حادثه جامعه بــرای کمک 
برمی خیــزد فــرض کنیــد یــک 
درصد هم چنین مسائلی که گفتید 
وجود داشــته باشــد، چه اشکالی 

دارد؟ وقتــی یــک نفر دزدی می کند به کل شــهر 
نباید بگوییم که هــر روز صبح بروید خودتان را به 
کانتری معرفی کنید که دزد نیستید؟ این چه مدل 
اداره کردن بحران اســت؟ انرژی ملــت را گرفتن 
بــرای اینکه ممکن اســت در آن دو درصد تخلف 

وجود داشته باشد!
تجربــه  دو  یکــی  حرفه ایــم  کار  دوران  در  مــن 
مثبــت کاری دارم. مــا یک زمانی اســتانداردهای 
خط کشــی ها را نوشــتیم و الآن تبدیل به سند ملی 
شــده است. الآن آیا چند درصد مردم نسبت به این 
خط کشــی ها دچار خطا می شــوند! قباً می گفتند 
مردم ایران مقــررات راهنمایــی رانندگی را رعایت 
نمی کنند؛ امــا این خطای مردم نبود. وقتی چراغ ها 
و خط کشی ها درست شد، مردم هم به همان نسبت 
درســت عمل کردنــد. الآن چند درصــد از مردم 
ویراژ می دهند؟ شــاید یک درصد. معمولًا بیشــتر 
این خطاکاران هســتند که به چشم می آیند. ما 2.5 
میلیون معلم در کشــور داریــم، این ها کی و کجا 
دزدی می کنند؟ اما وقتــی در یک صندوق ذخیره 
فرهنگیان اتفاقی می افتد، انگار تمام کشــور همان 

یک نفر است.
از طرفــی چون بی اعتمــادی در جامعه نســبت به 
ساختارهای بخش عمومی وجود دارد، وقتی بخش 
عمومی وارد عرصه می شــود، ملت کنار می کشند. 
در چنین شرایطی وقتی که سیل می آید، همه منتظر 
هســتند تا بیل دولتی بیاید. این صحنه را در ســیل 

لرستان و خوزستان به وضوح می بینید.
در خیلــی از کشــورهای پیشــرفته امور 
انجــام  مــردم  خــود  وســیله  بــه  محلــه 
می شــود. بــرای نمونــه هر فــرد موظف 
اســت جلــوی خانــه خــود را برف روبی 
کنــد؛ اما اینجا انتظار این اســت که همه 

کارها را دولت انجام دهد.
ما باید ریشــه را در بیانیه دادستانی کل کشور  �

ببینیم و همین پروپاگاندای دولتی و رسانه عمومی. 
وقتی رســانه ها شــروع به تبلیغ دولتی هــا، نیروهای 
انتظامــی و نظامی می کنند، مردم کنار می کشــند. 

مدیریت فاجعه این اســت که شما بتوانید مدیریت 
کمک هــای عمومــی را به خوبــی انجــام دهید، 
اســت.  دانــش  یــک   disaster management
کمک رسانی در لحظات بحرانی، در همه جا توسط 
نهادهــای عمومی نظیر نیروهــای نظامی و انتظامی 
انجام می شــود؛ آن ســاختارها طوری سازمان دهی 
شــده اند که در همان ســاعات اولیه حضور داشته 
باشــند، مردم را نجــات بدهند؛ امــا بافاصله بعد 
از روزهــای اول، آن ها باید کنــار بروند و کار را به 
دست شــهرداری ها، شورایاری ها و مدیریت محلی 
بســپارند. به نظر من مدیریت محلی و شــهری در 
گنبد بسیار خوب عمل کرد. سیل گلستان با وجود 
شدت ســیل، کشــته نداد و تلفات فقط مربوط به 
واژگونــی قایق نجات بود، این در حالی اســت که 
در ســیل سال 80 و 81 سیل گلســتان بیش از 300 

کشته داشت.
پیش بینی هواشناسی هم بسیار مدرن تر 
شده اســت. در تخلیه بســیار به جا عمل 

شد.
راهــداری بســیاری از راه ها را بســته بود. در  �

مسیر سمنان به گرمه و سرشاخه های گرگان رود، در 
ارتفاعات به درستی راهها را بسته بودند. ما در مسیر 
حسین آباد )جنوب شرق گلســتان( دیدیم راهها را 
بسته اند، از راهداران علت پرسیدیم؛ گفتند 5.5 متر 
برف آمده است. در چنین شرایطی بستن راه ها کار 
بسیار خوبی بود. 1.5 کیلومتر از جاده آزادشهر به 
شاهرود بسطام واریز کوه داشته است. جنگل پایین 
آمده و جاده را گرفته بود، اما خوشبختانه حتی یک 
کشــته نداد. دلیلش این بود کــه جاده ها را به موقع 
بســته بودند. در سفر گلســتان به دیدار خانواده ای 
رفتیم که خانه شــان ســکویی به ارتفــاع 1.20 متر 
داشــت و البته جوانی با بیماری هموفیلی هم در آن 
زندگی می کرد، برای نجات این ها با قایق شــبانه به 
کمکشــان آمده بودند. از کارهای ارزشــمند دیگر 
تراکتورهــای مردمی بود که در ســیل به جابه جایی 

مردم کمک می کردند.
ســیل اگــر از گنبد به ســمت آق قا و گمیشــان 
حرکت کند به دلیل شــیب بسیار کم دو روز طول 

می کشد تا به این شهرها برسد. شاید 
مدیریت آق قا توجه نکرد چه ســیل 
بزرگی در راه اســت، هیچ کس سیل 
را نمی شــناخت، بعــد از ایــن همه 
باور نمی کرد در  خشکسالی کســی 
آق قا ســیل بیاید، اما مردم گمیشان 
شهرشــان را به 15 قســمت تقســیم 
کردنــد و بــرای هر بخش مســئولی 
تعییــن کردند و این مــدل مدیریت، 
بــه مردم شــهر خیلی کمــک کرد. 
جایی که دهیاری ها و شــورای شهر 
در کنــار مــردم ایســتادند، عملکرد 
بخش عمومی خوب بود. ما نیازمند 
ســازماندهی  و  برنامه ریــزی  ســند 
مدیریت بحران هســتیم. این مقررات 
و ســازمان دهی ها پاسخگوی شرایط 

کشور نیست.
تصور کنیــد تلفن تمــام مراکزی کــه دارای بیل 
مکانیکی هســتند در شــهری مثل آق قــا را باید 
داشته باشیم که در صورت بروز بحران، بتوان همه 
نیروها را به کار گرفت. از این مسئله می توان شروع 
کــرد و حتی توزیع غــذا را پیش بینــی کرد. الآن 
در گمیشــان مســئول هر بخش همه خانواده های 
آن بخــش را می شناســد و در توزیع مــواد غذایی 
و اجنــاس بســیار به مــردم کمــک می کند. در 
گمیشــان وقتی ما می خواســتیم بازدیدی از مناطق 
داشــته باشــیم در عرض کمتر از دو ساعت ما را 
به روســتا و نیازمندان آن منطقه معرفی می کردند. 
خیلی خوب اســت که مدیریت کمک ها توســط 
خود مردم ســامان یابد. در ســفر بــه آق قا گروه 
نیکــوکاری را دیدیم که از سیســتان آمده بودند و 
شــش روز تمام در محوطه خوابیــده بودند و تنها 
بــا خودشــان کارت بانکی آورده بودنــد؛ درواقع 
کمــک مالی مســتقیم می کردنــد. این هــا نمونهٔ 
ایرانیــان واقعــی هســتند، نــه آن صاحب منصب 
رأی فــروش. فرض کنید ســمن ها و نیروهای ملی 
20 درصــد به کســانی کمــک کنند کــه نیازمند 
واقعــی نباشــند، چــه اهمیتــی دارد، به هرحال به 
80 درصــد نیازمندان کمــک کرده اند. در فرآیند 
کمک رسانی جدا از فرد نیازمند، فرد کمک رسان 
هم به لحاظ روحی اغنا می شــود و همبستگی ملی 
پدید می آید. در یک بحران، وضعیت روانی مردم 
به اندازه وضعیت مالی و فیزیکی آن ها مهم است.

در موضــوع زلزلــه هم برخی مشــکلات 
مشهود است. یک سری آدم های ناوارد 
و ناکارآمد می رفتند و هجوم آن ها برای 
کمک به بسته شــدن جاده می انجامید، 
ضمــن اینکــه بحــران آب آشــامیدنی و 
داشــتیم  بهداشــتی  ســرویس  کمبــود 
کــه بــا افزایــش تعــداد آدم هــا وضعیت 
بدتر می شــد. لازم نیســت هرکســی که 
تخصص ندارد برود چون ممکن اســت 
ایــن حضور فیزیکی خــود بحران جدید 

بیافریند.
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این طور نیست. من دو روز بعد از زلزله بم آنجا  �
بودم، یک هفته بعد 16 کانکس به شــهر رساندیم 
و 4 روز بعــد هم خطوط آب شــرب را راه اندازی 
کردیم. نباید حوادث کم شمار را تعمیم داد. بخشی 
از هویــت و رفتار ملی ما این اســت کــه بعد از هر 
بحران برای کمک به مناطق آســیب دیده می رویم 
و می خواهیم مســتقیماٌ خودمان کمک کنیم، چون 
ملت به دولت و دستگاههای عمومی اعتماد ندارد. 
اینکه بــه هال احمر بیــش از هر مرکــز دولتی در 
مواقع بحران کمک می شــود به این دلیل است که 
مردم هال احمــر را دولتی نمی دانند. به فرض که 
ده درصد خطا در کمک رســانی عمومی رخ داده 
باشد، حتی اگر باعث دست و پاگیری شده باشد. 
اهمیتش نســبت به بی تفاوتی مردم به این بحران ها، 
بیشتر است. اگر حداقل 70 درصد کمک مؤثر در 
اینجا وجود داشته باشد، درست نیست به خاطر آن 

سی درصد راه را ببندیم.
بهتر است فرمانداری ها هم فوراً سایتی 
بزننــد که چــه اقلامــی در کــدام بخش 
موردنیــاز اســت. در زلزلــه آذربایجــان 
خیلــی  و  کــرد  را  کار  ایــن  اســتانداری 
هم راهگشــا بــود، اما همیــن تجربه در 

نشــد.  تکرار  کرمانشــاه 
آیــا در گلســتان این کار 
انجــام شــده؟ راهنمایی 
مشخص شــده تا بتواند 
نیروی انســانی داوطلب 
را بــه شــکل متــوازن در 

منطقه توزیع کند؟
مــا تجربــه یــک روزه در  �

ما  داشــتیم.  روســتای دوزالوم 
می دانســتیم که ســیل اترک از 
خراسان شــمالی حرکت کرده 
ســیل  رســیدیم  وقتی  اســت. 
در 15 کیلومتــری روســتا بود. 
اگر ســیل به روســتای دوزالوم 
درصــد   30 تقریبــاً  می رســید 
روســتا را می بــرد. مــا در آنجا 
یــک کارخانــه ســاخته کرده 

بودیم و هیچ وســیله ای جز تراکتورهای کشاورزی 
مردم وجود نداشــت. منتهی مردم آنجا به ما اعتماد 
داشتند. با یک نقشه بردار روی یک بلندی بر روی 
یکــی از انشــعابات اترک ایســتادیم و از آنجا خط 
پــروژه تعیین کردیم و حدود 400 متر ســد هدایت 
ســیاب توســط مردم ســاخته شد. در ســیل، هر 
رودخانه نقاط گسســتی دارد؛ مثاً پایین دست سد 
وشمگیر در بالادست روستای میرزا علی یلقی یکی 
از نقاط گسســت وجود داشــت که اگر از قبل این 
نقطه شناسایی شده بود، می توانستند اثر سیل را کم 

کنند که این قدر پخش نشود.
یعنی برای آن دیواره بکشند؟

بلــه. خاک دشــت ترکمن صحــرا نفوذناپذیر  �
است. احداث دیواره های هدایت سیاب می تواند 

مفید باشــد. باید از قبل روی این مســائل فکر کرد 
و بعد مدیریت محلی را گســترش داد. وقتی به سد 
دانشــمند رســیدیم، بعضی جاها تنهــا یک وجب 
مانده بود تا ســیل از بدنهٔ ســد واریز کند. ســرریز 
شدن سد، یک جور اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری 
از شکست ســد است، از اینرو ســرریز شدن سد، 
اشکال ندارد، اما عبور آب از روی بدنهٔ سد خاکی 

بسیار خطرناک است.
چگونــه می شــود از آثــار مخــرب ایــن 

سیل ها کاست؟
در اســتان گلســتان بین 20 تا 24 هزار شغل  �

از بیــن رفته و در کل کشــور بیــن 70 تا 80 هزار 
شــغل در اثر ضربه مستقیم سیل از بین رفته است. 
بین 25 تا 53 هزار از اراضی گنبدکاووس زیر آب 
رفته است. اولًا یک رفتار زشت و بسیار زننده در 
کشور در دســتگاه های اجرایی رایج شده است. 
مثاً برخی دســتگاههای دولتی خســارت را ســه 
برابر اعام می کنند تا بودجه بیشــتری بگیرند. ما 
در منطقــه بودیم و می دانیــم اراضی زیر آب رفته 
کمتر از 50 هزار هکتار است که اگر در 5 میلیون 
ضــرب کنیم، چیــزی حدود 250 میلیــارد تومان 
رسمی  مراجع  برخی  می شود. 
خسارت را 1100 میلیارد تومان 
اعــام می کردند. ایــن رفتار 
غیراخاقی  و  زشــت  خیلــی 
اســت؛ امــا چــون از ســوی 
اعام  عمومی  شخصیت های 
می شــود، کســی نمی تواند با 
آن ها مخالفــت کند، اگر راه 
خراب می شــود، جاده خراب 
می شود، همه چیز در 4 ضرب 
می شــود. در زلزلــه بم 3 چاه 
خراب شــده بــود؛ یکی قابل 
تعمیر بــود و دوتــای دیگری 
فقــط احتیــاج بــه تعویض و 
و  داشــت. آب  تعمیــر پمپ 
فاضاب کرمان در گزارشــی 
که به ســازمان ملل داده بود، 
یــازده چــاه را تخریب شــده 
اعام کرده بود. یونیســف از ما ســؤال کرد و ما 
گفتــم 3 حلقه چاه نیاز بــه تعمیر یا تعویض پمپ 
دارد. دولتی ها از ما ناراحت شدند که چرا راست 
گفتیم. البته نتیجه راســت گویی این شد که 4.3 
میلیون دلار براســاس گزارش مــا به بخش آب و 

فاضاب کمک کردند.
نقش سمن ها در کمک رســانی به مردم 

چگونه بود؟
اگــر بخواهم شــفاف و واقعــی بگویم، هیچ  �

سمنی به اندازه نهادهای مردمی اهل سنت در آنجا 
کار نکرد، حداقل تا آنجا که من دیدم؛ بی سروصدا، 

بدون تبلیغات، واقعی.
می خواهــم به راه حل ها و مطلــب اصلی، برگردم 
برای این 24 هزار شــغل از دســت رفته در استان 

گلســتان که بیشتر مشاغل کشــاورزی است باید 
متمرکز شــویم. الآن بخش صنعــت نمی تواند در 
فرصــت کوتاهی خود را احیا کنــد، صنایع خیلی 
آســیب دیدند. خیلی از صنایعی که در شهرستان 
آق قــا بودند به زیر آب رفتند و خســارت دیدند 
امــا بیشــتر از آن ها مرغداری ها خســارت دیدند، 
زراعــت کاران زیــان دیدنــد و در مرحلــهٔ بعدی 
دامدارهــا. در ایــن فضــا بایــد چه کــرد؟ اولین 
راه حل متمرکز در اشــتغال زودبازده اســت نه به 
آن معنــا که در زمــان آقای احمدی نــژاد به کار 
برده می شد. ایده مشاغل زودبازده پایدار اهمیت 
دارد. کســب وکارهای کوچک و خانگی اهمیت 
دارد. شــاید بتوان با یک برنامه ریزی دست 12 تا 
15 هزار نفر از این مشــاغل را در کوتاه مدت احیا 
کرد. اولین اولویت این است که بانک کشاورزی 
و دولت به مدت یک ســال وام های کشــاورزان 
را در مناطق ســیل زده اســتمهال کنند تا هم فشار 
وام و هم فشــار اقتصادی هم زمــان مردم را اذیت 
نکند. دومین راهکار، اجرای کشــاورزی پیوندی 
اســت؛ یعنی برای اخذ تســهیات مردم یکدیگر 
را تضمیــن کنند تــا بتوانند تســهیات بگیرند. ما 
الآن چهار بانک عامل داریم: بانک کشاورزی، 
توسعه تعاون، پســت بانک و صندوق کارآفرینی 
امید. متأسفانه ســاختار تضمین ها به گونه ای است 
که طبقات فرودســت نمی توانند از آن ها استفاده 
کننــد و آن ها هســتند که از کار بیکار شــده اند، 
اما نمی توانند از تسهیات دولتی برخوردار شوند. 
انگار ســاختار وام ها برای صنایع بزرگ درســت 
شده اســت. فرآیند وام گیری در شــرایط کنونی 
حدود شــش ماه طول می کشــد و کلی مقدمات 
دارد که در ساختار فاسد بانکی اقدامات عاجل را 
بی اثر می کند؛ نیاز به توضیح ندارد؛ تا کارشــناس 
بانک پــول نگیــرد، صــورت وضعیــت را تائید 

نمی کند.
بــرای حل معضات بعد از ســیل بایــد به فکر 
اشــتغال ســریع باشــیم. می توانیم برای رسوب 
بــرداری بــا پیمانــکاران دولتــی قراردادهــای 
500 میلیــارد تومانــی ببندید، اما بهتر اســت از 
مردم محلــی برای این کار بهــره ببریم. راه حل 
توسعه شــناختی این نیســت که با مؤسســات و 
نهادهــای عمومی قراردادهای ســنگین ببندیم. 
بهتر اســت تراکتورهــای همان کشــاورز را که 
7 ماه ســال بیکار اســت را برای اصاح بســتر 
رودخانــه به کار بریم و اشــتغال ایجاد کنیم. به 
نظــر من باید هر پــروژه ای را به همان روســتا و 
همــان شــهر بدهیم. بودجــه را بــه دهیاری ها، 
بخشــداری ها و فرمانداری هــای همــان شــهر 
بدهیــم نه بــه دســتگاههای مرکزی اســتان ها. 
پس باید بازســازی توســط نیــروی کار بومی و 
امکانات محلی انجام شــود. اگــر امکانات کم 
اســت می تــوان تســهیات بیشــتری در اختیار 
آنان قــرار داد و مثاً به جای گرفتن ســند ملک 
برای تضمین، ســند همان تجهیزات پیمانکاران 
محلــی را به عنوان وثیقه بپذیرند. با به کار گرفتن 

بخواهم شفاف  اگر 
و واقعی بگویم، 
به  هیچ سمنی 

نهادهای  اندازه 
مردمی اهل سنت 
در آنجا کار نکرد، 

آنجا  تا  حداقل 
که من دیدم؛ 

بدون  بی سروصدا، 
واقعی تبلیغات، 
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پیمانکاران محلی اشــتغال، اعتمــاد و امنیت 
ایجاد می شود و اقتصاد رونق می گیرد.

این ســیل خســاراتی به بار آورده اســت، اما از 
سوی دیگر بخش های دیگری را برخوردار کرده 
است؛ اراضی شمال گنبد موسوم به »بخش 7« 
را که پارســال به دلیل خشکسالی نتوانسته بودند 
گندمشــان را درو کنند، امسال گندم هایش 70 
ســانت بالا آمده اســت؛ یعنی یک بخش هایی 
هــم از این رژیم بــارش برخوردار شــدند. در 
سال جاری با توجه به شــرایط تحریم اقتصادی 
امریکا، سیل و سرمای بی موقع و هجوم ملخ ها، 
متوقف شدن عملیات بین الملی بانکی، مشکل 
مواد اولیــه صنایع بزرگ، می توان پیش بینی کرد 
که کشــور بــا بحران های بیــکاری و اجتماعی 
مواجــه خواهیم شــد، اگر دولــت و حاکمیت 
راه آشــتی در داخل را طی نکند و راه بازگشت 
اعتماد را جلــو نبرد، پروژه هــای اقتصادی هم 
جلو نمی رود و حل نمی شــود. اکنون اقتصاد به 

شدت متأثر از فضای اجتماعی جامعه است.
در این شــرایط بحرانی مردم در گلســتان کنار 
یکدیگــر ایســتادند، بــه کمــک هــم رفتند، 
آنجا مشــکل شــیعه و ســنی نداریم؛ اختاف 
ترکمــن و فــارس نداریم؛ نگاهی به آن ســوی 
مرزهــا وجود ندارد. ما در سراســر کشــور باید 
روی این همبســتگی ها کار کنیم؛ چهل ســال 
می خواســتیم از درآمد نفتی مستقل شویم، الان 
ناچاریــم روی درآمد نفت حســاب نکنیم. این 
فشــار می تواند فرصــت و نقطه عطفی باشــد، 
نــه با پس زدن مــردم و زور گفتن. بــه نظرم با 
کارهای کوچک می توانیــم خلق فرصت کنیم 
که استقال از درآمد نفتی را جلو ببریم، صنایع 
کوچک را به جای صنایع بزرگ حمایت کنیم؛ 
یک شــرکت کوچــک محصولات شــیمیایی 
می تواند خریــدار محصولات یک پتروشــیمی 
بزرگ باشــد که الآن قادر به صادرات نیســت. 
بایــد زنجیره هــای پایین دســتی را تکمیل کرد. 
همه ایــن کارهــا، نیاز بــه برنامــه دارد که در 
چارچوب گفتمان و الگوی لیبرال دموکراســی 
قابل حل نیســت. دیگر نمی توان بدون رسیدگی 
بــه فرودســتان و طبقــات پایین جامعــه، پروژه 
توســعه را جلو برد. خصوصی سازی که درباره 
آن زیــاد ســخن می گویند بــا ایجــاد نهادها و 
شــرکت های خصولتــی محقق نمی شــود. باید 
بگذاریم ســرمایه داری ملی احیا شود، نهادها و 
شــرکت های دولتی در همه چیز دخالت نکنند. 
تبلیغــات هم مؤثر اســت؛ با ایــن پروپاگاندای 
صدا و سیما دربارهٔ گرانی مرغ حدود 40 درصد 
مرغداری های اســتان بیکار شــده اند. سیاست 
تنظیــم بــازار مرغ، به قیمت از دســت رفتن 17 
هزار شــغل در اســتان گلســتان اجرا شد. اگر 
سیاســت تنظیم بازار نبود، مرغدار مرغ بیشتری 
پرورش می داد و قیمت خودش تنظیم می شــد. 
به باور من، سیاست تنظیم بازار مرغ و گوشت، 

نوعی پوپولیسم اقتصادی است.■

در آخرین روزهای سال گذشته، سیلی مهیب چندین استان شمالی ایران ازجمله 
مازندران، گلســتان و خراسان شمالی را در برگرفت و در پی آن سیل های مهیب 
دیگری به سرعت استان لرستان، خوزســتان و چندین استان دیگر را درنوردید و 

موجب خسارات فراوان انسانی، فرهنگی و مادی شد.
گرچه خســارات مادی آن ها تاکنون رقمی در حدود 400 هــزار میلیارد ریال و 
تلفات جانی آن 76 نفر اعام  شــده، ولی هزینه های اجتماعی و روانی گسترده 
آن یعنی نارضایتی های و آســیب های اجتماعی پدیدآمده در ســانحه دیدگان و 
میزان ابتای آنان به اختال استرس پساسانحه یا PTSD1 به هیچ وجه مورد توجه 

جدی و ارزیابی قرار نگرفته است.
با این احوال، جاری شدن سیاب های ویرانگر مانند سایر سوانح طبیعی و حتی 
برتر از آن ها، زمینه های بروز همبستگی ها و مشارکت های فعال مردم سانحه دیده 
از یک سو و مردم سایر نقاط به عنوان کمک رسان از سوی دیگر را فراهم آورد و 
حضوری شــکوهمند از تمامی اقشار را رقم زد؛ هرچند که این شور و هیجان ها 

در گذشته همواره زودگذر بوده اند!
حماســه هایی که مردم شهرهای آق قا، گمیشان، روستای یامپی و برخی مناطق 
در گلســتان، دهاویه و حمیدیه در خوزســتان و نیز در برخی مناطق دیگر به پا 
داشتند، حماسه کمک رسانی مردم شیراز به سیل زدگان، کمک رسانی ها پرشور 

اقشار گوناگون به مناطق سانحه دیده، همگی در تاریخ ثبت خواهند شد.
خوشــبختانه برای اولین بار در تاریخ ســوانح طبیعی چهار دهه قبل، در گلستان 
و لرستان با تشــکل های مرکزی متشکل از ســمن ها، خیران و کنشگران مدنی 
متعــدد برمی خوریــم که به منظــور هم افزایــی و جلوگیــری از موازی کاری ها 
در کمک رســانی ها پدید آمده انــد. گرچه نظیر چنین تشــکل های مرکزی در 

خوزستان غایب بوده است.
اما گذشته از این دســتاوردهای معمولًا زودگذر، شاهد پدیده های ناگواری نیز 

هستیم که هدف ما بازگویی آن ها و چاره اندیشی برای آن هاست.
از مشــاهدات میدانی در استان های گلستان، لرستان و خوزستان در فروردین ماه 

سال جاری، کاستی های نگران کننده زیر آشکار شده است:
1. بی توجهی کامل مســئولان خرد و کان کشــور نســبت به آمادگی در برابر 

سیل ها )عدم لایروبی سدها، عدم ساماندهی رودخانه ها و مسیل ها(؛
2. بی توجهی عمومی نســبت به حفظ مســیل های ســنتی و نیــز نگهداری از 

جنگل ها و گیاهان؛
3. ناتوانی علمی و تجربی مقامات محلی و استانی در مدیریت خطرات سیل و 

نیز هدایت سیاب ها؛
4. تأخیــر ســازمان های مرتبط با مدیریــت خطرات2 )در برابــر اصطاح غلط 

مدیریت بحران( در مراحل امداد و نجات و بازسازی و بازتوانی؛
5. تشتت در مدیریت و فرماندهی خطرات سیل؛

پدیده نامیمونی که در زلزله های گذشته آشکارا دیده می شد و این بار در عرصه 
مدیریت خطرات ســیل به اوج خود رســیده اســت، تاش جناح های مخالف 
دولت درانداختن تمام قصورهای خرد و کان کشــور و ازجمله مصائب سیل ها 

سیلِ آب ها و خیلِ انسان ها

محمد ایران منش*

 شـــک نیست که بر ممر ســـیلاب           چندان که بنا کنی خراب است 
سعدی
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بر گردن دولت و کوشش بسیار در افزودن بر میزان 
نارضایی های مــردم و تحریک آنان علیه دولت در 

شرایط حاد کنونی داخلی و خارجی است.
همان طــور که می دانیم ســانحه دیدگان به خاطر از 
دســت دادن تمامــی زندگی خود و نیــز مواجهه با 
شرایط بسیار سخت پساسانحه، به اندازه کافی دچار 
فشارهای روحی شده اند تا اینکه بخواهیم حضوری 
و غیرحضوری )در رسانه ها( بارهای مضاعفی نیز بر 

ذهن آنان بیفزاییم.
البته به رغم انتقادهای بســیاری که به دولت است، 
بی هیچ تردیدی، دولت در ســایه و نیروهای موازی 
دولت، اکثر اختیارات دولت را از آن خود کرده اند 
و بیش از خود دولت، مســئول نابسامانی های حاد 
کشور و مسببان اصلی ایجاد موانع و اعمال نظرهای 
غیرقانونی و فراقانونی بر ســر راه ورود شایســتگان 
به تمامــی ســطوح تصمیم گیری و اجرایی کشــور 
بــوده و کشــور را از حضــور فعــال متخصصــان 
دلسوز و انسان دوســت محروم ساخته اند؛ اکثراً هم 
اینان بوده اند که در جهت افزایش منافع شــخصی 
خود، جنگل ها را به نابودی کشــانده، مســیل ها را 
به ویاها تبدیل ســاخته، یا با نفــوذ غیرقانونی خود 
از فعالیت های علمی برای سامان دهی رودخانه ها و 
از هرگونه پایش محیط زیســت توسط ناظران دولتی 
و غیردولتی بشــدت ممانعــت ورزیده اند. با چنین 
پیشــینه ویرانگــری، کاماً ناجوانمردانه اســت که 
اینان با حضور بسیار فعال در عرصه مدیریت کارزار 
سیل، ســعی در تحریک مردم علیه دولت نمایند و 
در چنین شرایط حساســی، موجب تضعیف دولت 

قانونی و تقویت موقعیت غیرقانونی خود شوند.
اینــان بــا چنیــن ترفندهایــی، به ویــژه در شــرایط 
بحران های حاد اجتماعی و طبیعی، بارها علیه دولت 
تاخته انــد و نتیجه اش را هم دیده اند که درمجموع، 
نه فقط به زیان دولت، که به زیان کل کشــور بوده 
است! آنان گویا در تاش اند تا آموزه های اشتباه را 

دوباره بیازمایند!
این جناح ها بــا پیروی از چنین 
نه تنها  خطرناکــی،  راهبردهای 
مسائل  بخردانه  راهگشایی  مانع 
بحران ســیل می شــوند بلکه بر 
مــوج نارضایی های خیل عظیم 
ســانحه دیــدگان می افزاینــد و 
مآلا اوضاع را سخت غبارآلوده 
وخیم می سازند؛ اوضاعی که به 
نفع هیچ کــس و هیچ جناحی 

نخواهد بود!
از ســوی دیگر نیــز اگر نظری 
بــر عملکردهای ســازمان های 
غیردولتی در مدیریت پساســیل 
بیافکنیــم، وضعیــت را چندان 
آن ها  والای  جایــگاه  درخــور 
قریب  اکثر  متأسفانه  نمی بینیم. 
به  اتفاق سمن ها در این عرصه، 

تقریبــاً تمامی همّ و غم خودرا صــرف توزیع اقام 
خوراکی، پوشاک، دارو، شوینده یا خدمات فوری 

می کننــد و از چاره اندیشــی های بلندمدت تــر که 
مهم ترند، بازمی مانند.

تجــارب گذشــته نشــان می دهد درگیری شــدید 
ســمن ها در امور روزمره ســانحه دیدگان، آن ها را 
از »چاره اندیشــی«های خاق بــرای اموری مانند 
اســکان موقت، اسکان دائم، بازتوانی های روانی و 
بازسازی های اقتصادی آنان، سخت بازداشته است؛ 
گویی سمن ها همواره گرایش به تداوم امور مرسوم 

و همیشگی دارند!
غفلــت شــدید ســمن ها بــه بهره گیــری کافی از 
علم مدیریت خطــرات3 و نیز اصول ســمن داری 
و نیــز درس آمــوزی از تجارب گذشــته، به منظور 
توانمندســازی خود و از ســوی دیگر کم توجهی به 
توانمندســازی گروه هــای هدف، از دیگر مســائل 

اساسی بشمار می آیند.
درگیــر  شهرســتان های  برخــی  در  درحالی کــه 
محلــی  تشــکل های  ســیل، 
شــکل گرفته،  کمک رســانی 
اکثر قریب به ا تفاق ســمن های 
و جداگانه،  به تنهایی  کشــور، 
هستند  مشغول کمک رسانی ها 
و همچنــان بــر مســائل حــاد 
موازی کاری ها دامن می زنند.

به نظر می رسد که رسالت های 
اساسی سمن ها در برهه کنونی 
مدیریت خطرات سیل، که در 
صورت تحقق، بــر توان دولت 
به شــرح  افزود  نیــز خواهنــد 

زیرند:
پیگیــری  و  مطالبه گــری   .1
قانونــی علــل و عوامــل بروز 
تلفــات جانــی و ویرانی هــای 

سیل های اخیر؛
2. ارائــه الگوهایی مناســب برای ســازه موقت بر 
اســاس اقلیم مناطق ســیل زده و تاش برای ترویج 

آن ها و کاســتن مصائب چادرنشینی سانحه دیدگان 
و برداشــتن باری از دوش دولت و مردم در صرف 
هزینه های هنگفت اسکان موقت و پرهیز از پیروی 

از الگوهای نامتناسب با محیط زیست؛
3. مطالبه گــر بودن جدی بازســازی مبتنی بر طرح 
آمایش ســرزمین و انتخاب پیمانــکاران متخصص 
و حرفه ای در هر اســتان، به منظور ساخت وسازهای 
باکیفیت و مکان یابی های متناســب با اقلیم مناطق 

سانحه دیده؛
4. مطالبه گــری بــرای شفاف ســازی فعالیت ها و 
عملکردهای مالی توســط دولــت در کلیه مراحل 

امداد و نجات، بازسازی و بازتوانی
ســرانجام آنچــه مغفول اصلی همه مــا از ذیل تا 
صــدر و در تمامــی فعالیت هــای ســازمان های 
دولتــی و غیردولتــی اســت، توجــه بــه مراحل 
پیشاســانحه؛ یعنی پیشــگیری و کاهش خطرات 
و آمادگی مــردم در برابر مخاطــرات گوناگون 
و کاســتن از تلفــات جانــی و ضایعــات مادی 
اســت؛ اموری که مســتلزم هم اندیشی عمومی 
در برنامه ریزی هــای راهبردی و مشــارکت فعال 

عمومی در اجراهاست.
چرخ برهم زنم ار غیــر مرادم گردد

من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک
 حافظ

از تاریخ 2۶ اســفند 139۷ بر اثــر بارندگی های 
شــدید در اســتان های شــمالی ایران، ازجمله 

سیل  شــمالی،  گلستان و مازندران و خراســان 
جاری شد.

مدیریــت  پژوهشــگر  و  *کنشــگر 
خطرات سوانح طبیعی

پی نوشت:
1. Post Traumatic Stress Disorder
2. Risk Management

تجارب گذشته نشان 
می دهد درگیری شدید 
سمن ها در امور روزمره 
سانحه دیدگان، آن ها را 

از »چاره اندیشی«های 
خلاق برای اموری مانند 

اسکان موقت، اسکان 
دائم، بازتوانی های 

روانی و بازسازی های 
اقتصادی آنان، سخت 

بازداشته است
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امســال در ایران شاهد باران های بهاری 
بودیــم کــه در بعضــی نقاط شــبیه طوفان 
نوح بود. می گفتنــد در برخی نقاط ایران 
باران یک ســال در یــک روز بارید. برخی 
علــت ایــن مســئله را بــه جنگل خــواری 
بی رویه نســبت دادند و برخی هم گفتند 
این مســئله درســت اســت اما این باران 
درخت های بسیار کهن را هم از جا کند. 
برخی هم به تغییر اقلیم و گرم شدن زمین 
نســبت دادند. این باران هــای بهاری در 
سال 1398 برای بعضی مناطق خوب شد 
و مثلًا حجم آب دریاچه ارومیه بیشتر شد 
یا تالاب هایی که چند ســال بود خشــک 
شــده بودند پر آب شــدند؛ اما در شمال 
و غرب و خوزستان خسارت زیادی به بار 
آورد. شــما در ماجرای دریاچه ارومیه از 
برنامه ریزان مستقیم برای احیای دریاچه 
بودید و می خواهیم از شما بپرسیم علت 
ســیلاب های اخیــر و بــالا بــودن اثــرات 
تخریبــی آن چیســت؟ آیــا ایــن میــزان 

خسارت، طبیعی است؟
عامل اصلی ســیاب بارش است، که می تواند  �

در دو صورت میزان بارش و شــدت بارش و یا هر دو 
خــود را نمایان کند. در برخی مــوارد میزان بارندگی 
اندک اســت، ولی شــدت آن بالاســت، یعنی میزان 
قابل توجهی از بارش در زمان کوتاه به وقوع می پیوندد 
و گاهی اوقات، سیاب، ناشــی از میزان بارندگی با 
مقدار زیاد اســت و گاهی هم هر دو شــکل توأمان 
اتفاق می افتد یعنی با میزان بارندگی بالا که در برخی 

ساعات، شدت آن نیز بالاست.
در خصوص شــدت ســیاب عاوه بر میزان بارش، 
یک جنبه دیگر آن به بهره برداری بی رویه از جنگل و 
یا چرای بیش از حد دام برمی گردد. جنگل ها و مراتع 
آسیب دید باعث ســیاب های با شدت بیشتر خواهد 
شد؛ البته اگر در سال های قبل از سیاب، خشکسالی 
داشته باشــیم به دلیل فقر پوشــش گیاهی این مسئله 

تشدید خواهد شد.
این موضوع تخریب بیشتر محیط زیست 

را نیز در پی خواهد داشت؟

دقیقاً؛ این موضوع باعث فرســایش های شدید شده و درنتیجه تخریب بیشتر  �
محیط زیست را نیز در پی خواهد داشت.

خسارت ناشی از سیل به چه عواملی بستگی دارد؟
یک بخش از خســارت های ســیل به نوع و شــدت سیاب بســتگی دارد،  �

همان طور که گفتم دخالت های ما در عرصه های بالادست کوهستانی هم می تواند 
در شدت سیل اثر بگذارد، ولی بخش مهم تر خسارت سیل ناشی از توسعه ناپایدار 
و مداخله ها در پایین دست است. اگر در اثر توسعه ساخت وساز، سرمایه در معرض 
خطر را افزایش دهیم، ریسک خسارت های ناشی از سیل افزایش پیدا می کند. این 
موضوع در قالب تصرف حاشیه های رودخانه ها، ساخت وسازهای بدون نگاه جامع 

و همه جانبه و توسعه بی رویه کشاورزی خود را نشان می دهد.
نقــش تغییر اقلیم در بروز و تشــدید ســیلاب های اخیر چه بوده 

است؟
تعریف تغییر اقلیم به زبان ساده، تغییرات آب و هوایی ناشی از گرم شدن کره  �

زمین اســت. بخشــی از عوامل گرمایش زمین، مانند انتشار گاز متان طبیعی بوده 
و برخی از آن ها مانند انتشــار گازهایی مانند دی اکســید کربن، بیشتر منشأ انسانی 
دارد. این گازها باعث می شــود اطراف کره زمین با هاله ای از گاز احاطه شود که 
مانند گلخانه مانع تبادل مســتقیم بالا و پایین جو شــود. ایــن اختال تبادل باعث 
می شــود گرما به جای یک مرحله، در چند مرحله از زمین خارج شــود. درســت 
مانند همان پدیده ای که در گلخانه اتفاق می افتد و باعث افزایش گرما در گلخانه 
می شــود. بیان انرژی ورودی و خروجی زمین ثابت اســت، اما زیر چتر این لایه 
گازها که زمین را احاطه کرده اند، گرما تشــدید می شــود. گرما برای ما گرفتاری 
ایجــاد کرده؛ یعنی هــم میزان مصرف آب و هم میزان تبخیــر را افزایش می دهد. 
ضمن اینکه الگوی بارندگی عوض  شده و از برف تبدیل به باران می شود. افزایش 
تراز ســطح آب دریا و آب شــدن یخ های قطبی بر اثر گرم شدن زمین به شدت بر 
اکوسیســتم اثر می گذارد. این پدیده جهانی اســت، اما برای برخی مناطق مفید و 
برای برخی دیگر مفید نیســت. تحقیقات نشــان می دهد کشورهای نزدیک استوا 
بیشــتر ضرر می کنند و تولید ناخالصشان کم تر می شود؛ اما در مقابل، کشورهایی 
که در عرض های شمالی تر هستند استفاده اقتصادی بیشتری از این مسئله می برند؛ 
البته به طورکلی همه نقاط دنیا درنهایت از این مسئله ضرر می کنند. این موارد فقط 
بخشــی از ابعاد متعدد این پدیده اســت اما زوایای فراوان دیگری هم می توان برای 
این مســئله برشمرد. این مســائل تنها برخی از ابعاد مختلف این مسئله است و این 
موضوع ابعاد فراوان دیگری هم دارد. بیان آبی در کل دنیا ثابت است، اما در اثر 
پدیده تغییر اقلیم، ممکن است در برخی مناطق بارندگی کمتر و در مقابل در برخی 
مناطق بیشتر شود یا الگو و توزیع بارندگی عوض شود. درنتیجه، اتفاقی که می افتد 
این اســت که دوره خشکســالی ها طولانی تر شده و سیاب های با شدت بیشتری 
اتفاق خواهد افتاد؛ بنابراین خشکســالی و ســیاب دو روی یک سکه هستند. در 
ســال گذشته بزرگ ترین خشکسالی و بزرگ ترین سیاب ها را در یک بازه زمانی 

کوتاه در کشور شاهد بودیم.

خشکسالی و سیل دو روی یک سکه
گفت وگو با داوودرضا عرب
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کاهــش  راه حــل  متخصصــان  برخــی 
خسارات سیل را در ساخت سد می دانند، 
در سیلاب های اخیر سدها چه تأثیری در 

کاهش خسارات داشتند؟
ســد صرفاً یک سازه اســت. در حقیقت نقش  �

این ســازه نه صد درصد مثبت اســت، نه صد درصد 
منفی. ســد یکی از اجزای سیســتم است و باید ببینیم 
اثرات مثبت و منفی این سیستم چیست. سدها اهداف 
مختلف دارنــد معمولًا هدف اصلی ســدها ذخیره و 
تنظیم آب اســت و در برخی مناطق هــم هدف اولیه 
ممکن اســت کنترل سیاب باشد. در کشور ما سدها 
بیشــتر برای اســتفاده کشاورزی، شــرب و تولید برق 
احداث می شــوند. عملکرد ســدها در سیاب اخیر 
مثبت بوده و توانسته تا حدودی در اثر تله اندازی سیل، 
خســارت را کاهــش بدهد؛ اما اینکه نســخه واحدی 
بدهیم که سدها همیشه برای کاهش سیل مفید هستند، 
امکان پذیر نیست. سد یک حلقه از یک زنجیره است 
و بزرگ تر کردن نقش یک حلقه از کل زنجیر درست 
نیست. در سیاب های اخیر این سؤال مطرح است که 
اگر ســیاب ها بعد از دوره طولانی خشکسالی اتفاق 
نیفتاده بود و مخازن ما خالی نبودند شاهد این میزان از 
تأثیرگذاری بودیم؟ این ســؤالی جدی است و می توان 
از آن نتیجه گرفت که ســد یک ابــزار برای مدیریت 
سیاب اســت بحث مدیریت سیستم آبی از خود سد 
مهم تر است. وقتی ســدها خالی باشند قدرت کنترل 

ســیاب آن ها بالا می رود؛ یعنی 
اگر سال آینده چنین بارشی داشته 
باشیم ســدها این مقدار تأثیرگذار 
نخواهند بود. این مســئله اهمیت 
بهره بــرداری از ســد و مدیریت 

مخزن را نشان می دهد.
اگر بخواهیم نقش ســدها را در 
ارتبــاط با کاهش خســارت های 
باید  کنیــم،  ارزیابــی  ســیاب 
نقــش آن را در فرآینــد مدیریت 
بحران را بررســی کنیــم و پیوند 
بالادســت و پایین دســت سد را 
باید حتماً مدنظر داشــته باشــیم. 
سدها همان طور که باعث کاهش 
ریسک می شــوند باعث افزایش 
ریســک هم می شوند. خسارات 
ناشــی از تخریــب ســد را نیــز 

بایــد در نظر گرفت، یکــی از نگرانی ها تخریب خود 
سدها اســت. البته اثرات کاهشی در ریسک سیاب 
در پایین دست ســد به مراتب بیشتر از ریسک ناشی از 
تخریب آن هاست. در سیاب های اخیر نقش سدها در 
زمان حادثه، مثبت ارزیابی می شود. به طورکلی راه حل 
کاهش خسارات سیل در هم افزایی روش های سازه ای 
و غیرسازه ای است. پیش بینی و کنترل ساخت وساز در 
دشت ها، مقاوم سازی در مقابل سیاب، اطاع رسانی 
و مدیریت مخازن، مقابله، مشــارکت مردم، آموزش و 
برنامه های عملیاتی اضطراری و مدیریت سد باید با هم 
باشــد. نباید فقط ساخت وساز را مورد توجه قرار داد و 

باید سازوکار را هم مدنظر داشته باشیم.

کاهــش خســارت های اتفاق هــای نــادر 
مانند سیلاب های شدید از طریق ساخت 
ســازه های بــزرگ تا چــه انــدازه در دنیا 

مرسوم است؟
در علم آب شناسی مفهومی به نام دوره بازگشت  �

وجود دارد که نمایانگر بزرگ ترین ســیاب در یک 
دوره زمانــی اســت. هرچقدر دوره بازگشــت بالاتر 
باشد ســیاب ها شدت بیشتری دارند بدین معنی که 
سیاب با دوره بازگشــت 200 ساله یعنی بزرگ ترین 

سیابی که در 200 سال اتفاق میافتد چقدر است.
ســؤال این اســت که آیا از منظر اقتصادی قابل قبول 
است ســیاب های با دوره بازگشــت بالا را که مثاً 
هر دویســت سال یک بار ممکن است اتفاق بیافتد از 
طریق حجم مخزن بزرگ برای کنترل سیاب کاهش 
دهیم؟ این بدان مفهوم است که برای کاهش ریسک 
سیاب در دویســت سال آینده از طریق ساخت سد 
برنامه ریــزی کرده ایم. حال این ســؤال پیش می آید 
کــه آیــا در همه زمینه ها برای دویســت ســال آینده 
برنامه ریزی داریم که خسارت کمتری داشته باشیم؟ 
آیا درزمینهٔ بهداشــت و آموزش هم نگران 200 ســال 

آینده هستیم؟
همان طور که عرض شد ساخت سد یکی از حلقه های 
زنجیر در مدیریت جامع بحران است. مدیریت جامع 
بحران شــامل مدیریــت ریســک و مدیریت بحران 
اســت. مدیریت ریســک مربوط به مناسبات قبل از 
سیاب است و مدیریت بحران 
برای حین و بعد از وقوع حادثه.

شــامل  ریســک  مدیریــت 
عــدم دســتکاری در طبیعت، 
ایجــاد مخــزن  و  آبخیــزداری 
و تهیــه نقشــه های پهنه بنــدی 
سیاب اســت. مدیریت بحران 
شــامل بحــث اطاع رســانی و 
هشــدار، بیمه و امداد و نجات 
اســت؛ بنابراین نباید فقط یک 
بخــش از این مســئله را ببینیم. 
هماهنگی دستگاه های مختلف 
و طراحی برنامــه عملیاتی برای 
هماهنگی دستگاه ها بسیار مهم 
اســت. تقلیل مدیریت سیل از 
طریق ســاخت ســد مانند این 
بخواهیــم کاهش  اســت کــه 
خطــرات جاده ای را بــا مقاوم کــردن اتومبیل انجام 
دهیم درحالی که اتومبیل یکی از اجزای این مســئله 
است. در کاهش خسارت تصادفات جاده ای عاوه 
بر کیفیت اتومبیل، جاده، قوانین رانندگی، آموزش و 
فرهنگ رانندگی، نقش پلیس و نیروهای امدادی هم 
بســیار اهمیت دارند نباید تمام نقش را بر روی یک 

بخش گذاشت.
اگر دید درازمدت داشته باشیم روش های های ارزان تر 
و متفاوت تــری برای کنترل ســیاب در دنیا معمول 
اســت. نمونه آن ســد گلمندره واقع در مرز اســتان 
خراســان شمالی و گلســتان به منظور کنترل سیاب 
در جاده جنگل گلستان است که در نظر گرفته شده 

است در پایین سازه این سد، در نزدیکی پی سد، یک 
حفره هســت و آبی که در اثر سیاب پشت آن جمع 
می شــود بعد از یکی دو هفته تخلیه می شود بنابراین 
کار سد این است که شدت سیل را کاهش می دهد. 
نمونــه دیگر آن، در نزدیکی شــهر طبس بندی به نام 
طاق عباسی هســت که در زمان صفویه برای کنترل 
ســیاب ساخته شده، این سازه که حفره ای در پایین 
آن اســت ســیاب را به صورت تنظیم شــده خارج 

می کند. 
نکتــه مهم دیگر این اســت که خســارت های جانی 
ســیل، عمدتاً در حوضه آبریز کوچــک که قابلیت 
ســاخت سد در آن ها وجود ندارد به وقوع می پیوندد. 
سیلی که بیشترین خســارت را در تهران به بار آورده 
مربوط به گابدره در ســال 1366 بــود که 300 نفر 
کشته شــدند. این منطقه قابلیت ساخت سد نداشته 
پس چطور باید جلوی خســارت های آن را گرفت؟ 
با مدیریت جامع بحران می توان این کار را انجام داد.

پیش بینی هواشناســی در ســیلاب چقدر 
نقــش دارد و نقــش آن در ســیلاب های 

اخیر چگونه بوده است؟
هواشناســی و پیش بینی شــرایط جوی پیشرفت  �

داشته ولی برای اتکای بیشــتر بر پیش بینی ها، نیاز به 
ایســتگاه های زمینی داریم که البته هزینه بر هستند و 
نیاز هســت که در خصوص تقویت زیرســاخت ها، 
به ویژه رادارهای هواشناســی اقدامــات لازم صورت 
پذیرد. در سیل های اخیر، پیش بینی دقیق میزان بارش 
بر اســاس امکانات موجود ممکن نبود. با پیش بینی 
دقیق می توان از قبل مخازن ســدها را تخلیه کرد و از 
حجم خالی مخزن برای تله اندازی ســیاب استفاده 

کرد.
دریاچه ارومیه که شــرایط خوبی نداشت 

باران ها چه اثری گذاشت؟
دریاچه ارومیه در شرایط معمول باید 14 میلیارد  �

مترمکعب آب داشته باشد. وقتی ستاد احیای دریاچه 
شروع به کار کرد دریاچه حدود 1 میلیارد مترمکعب 
آب داشــت. طی برنامه ده ســاله می خواستیم حجم 
دریاچــه را به ســطح قابل قبولــی برســانیم. الآن با 
بارش های اخیر حجم آب دریاچه به حدود 5 میلیارد 
مترمکعب رســیده اســت و با این وجود هنوز نسبت 
به تــراز اکولوژیک، با کمبــود 9 میلیارد مترمکعبی 
مواجه هســتیم بنابراین باید طرح های احیا ادامه داشته 
باشــد. نکته مهم در ســیاب های اخیــر در حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه این اســت که بــه دلیل لایروبی 
در رودخانه های منتهی به دریاچه، خســارت ســیل 
نداشــتیم. البته لایروبی هم نکات مثبت و منفی دارد 
و بایــد در نگاه کان دیده شــود. مثــاً در بعضی 
رودخانه ها هزینه بر اســت و صرفه ندارد ضمن اینکه 
ممکن است اثرات منفی محیط زیستی داشته باشد. به 
هر صورت لایروبی در رودخانه های منتهی به دریاچه 
ارومیه در کاهش خسارت سیل اثرگذار بود و همچنین 
توانست که منجر به افزایش میزان رواناب های ورودی 

به دریاچه و افزایش تراز آب آن گردد.
مشــکل دریاچه ارومیه بیشتر انسان ساز است و رفتار 

مدیریت ریسک 
شامل عدم 

دستکاری در 
طبیعت، آبخیزداری 

و ایجاد مخزن و تهیه 
نقشه های پهنه بندی 

سیلاب است. 
مدیریت بحران شامل 

بحث اطلاع رسانی و 
هشدار، بیمه و امداد 

و نجات است
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اشــتباه ما باعث خشک شــدن دریاچه شده است و 
تا رفتار ما درســت نشود باران اخیر هم راهگشا نبوده 
و مشــکل دریاچه ارومیــه حل نخواهد شــد. رفتار 
محیط زیســتی ما مردم و حاکمیت اشکال دارد و ما 
باید طوری رفتار کنیم که به پایداری در سطح حوضه 

آبریز برسیم.
هــم  آب  انتقــال  طرح هــای  مــورد  در 
یــک دیدگاه این اســت کــه اگر بــا انتقال 
بهشت آباد و تونل سوم مخالفت نمی شد 
بخشــی از ســیلاب بــه دشــت اصفهان و 
گاوخونی منتقل می شــد و خســارت کم 

می شد.
 بارش هــای رخ داده در بــازه 6 تــا 13 فروردین  �

در اســتان های بالادست خوزســتان در رودخانه های 
دز و کارون )حوضه آبریز کارون بزرگ(، کشــکان 
و ســیمره )حوضــه آبریز کرخه( به گونــه ای بود که 
بدون وجود ســدها در شرایط بیشــینه حدود 20 هزار 
مترمکعب در ثانیه جریان آب وارد خوزستان می شد 
کــه از این میزان 10 هزار مترمکعب در ثانیه از کارون 
بزرگ و باقی آن از کرخه بود با این توضیح هیچ کدام 
از طرح انتقالی اثری بر کاهش ســیاب خوزســتان 

نمی تواند داشته باشد.
درســت کردن یک سازه تونل که در 50 سال یک بار 
اســتفاده شــود توجیه اقتصادی ندارد و میزان آبی که 
منتقل می شــود حــدود 20 مترمکعب بــر ثانیه بوده 
کــه بر کاهش ســیاب هم هیچ تأثیری نــدارد. تنها 
یک راه باقی می ماند و آن ســاخت ســد بزرگ برای 
ذخیره آب و سپس انتقال است. تجربه نشان داده که 
ساخت سد، با توســعه و ایجاد حقابه در پایین دست 
و مناطق هدف طرح انتقال همراه خواهد شــد که در 
شرایط خشکسالی و حتی نرمال این مناطق با مشکل 
مواجه می شــوند و به ضرر مــردم و حاکمیت خواهد 
بود؛ بنابراین در درازمدت مناطق مبدأ و مقصد هر دو 
آســیب می بینند. انتقال آب آخرین راه تأمین آب، آن 
هم برای مصارف خاص مانند شرب می باشد. مقدم بر 
انتقال آب، تهیه طرح آمایش سرزمینی است. منفعت 
ملی ایجاب می کند به جای انتقال آب به سمت مناطق 
نیازمند، نیــاز را با آب موجود تنظیــم کنیم؛ بنابراین 
بر طبل انتقــال آب کوبیدن یــک معادله همه طرف 
بازنده اســت. اصفهان به آب مطمئن نیاز دارد نه آب 
سیاب. راه حل در همه جای دنیا نگاه آمایشی است 

که متناسب با ظرفیت منطقه نیاز آبی ایجاد گردد.
عــاوه بر انتقــال آب از داخل ســرزمین انتقال آب 
از دریا هم در دســتور کار هســت. قرار است آب با 
قیمت بســیار بالا به ازای هــر مترمکعب بیش از 25 
هزار تومان را از دریای عمان به مشــهد منتقل کنند. 
قبل از آن باید پرسید علت کمبود آب در دشت مشهد 
چیست؟ چه راه هایی برای تأمین آب وجود دارد؟ باید 
مصــرف را بهینه کرد نه این که بخاطر ســوءمصرف 
آب را منتقل کرد. بخشــی از ایــن پولی که برای این 
انتقال می خواهند هزینه کنند بهتر است برای حفاظت 
آب هایی که در حوضه وجود دارد هزینه شود. بهترین 
راه حل، سازگاری با کم آبی و سیاب است. یونسکو 

برای انتقال آب 5 اصل گذاشته که این اصول جهانی 
هستند. نکته این اســت که هر حوضه باید بر اساس 
منابــع آب موجود خــودش برنامه ریــزی کند و اگر 
انتقــال آب صــورت بگیرد باید منافــع آن به حوضه 
مبدأ هم برســد. منافع هم بایــد صرف کاهش اثرات 
منفی محیط زیســتی و اجتماعی حوضه مبدأ گردد؛ 
بنابراین اولین اصل این است که باید در حوضه مقصد 

مصرف آب، بهینه شود.
بــا توجــه بــه وضعیت بــارش امســال، آیا 
می تــوان گفــت کــه وارد دوره ترســالی 
شدیم؟ یا اینکه از دوره خشکسالی خارج 
شــده ایم و ایــن دوره بــه پایــان رســیده 

است؟
بــا مدل هــای هواشناســی نمی تــوان دوره های  �

خشــک و تــر را پیش بینی کرد اصولًا با یک ســیل 
نمی توان گفت که دوره خشــک تمام شــده و وارد 
دوره تر شــده ایم. در دوره خشکســالی ممکن است 

شاهد سیل های مخرب هم باشیم.
بر اساس آمار رســمی منتشرشده وزارت 
نیــرو در صــورت تکمیل همــه طرح های 
در دســت مطالعــه و اجرا، حجــم مخازن 
ســدهای کشــور به رقمــی بیــش از 100 
میلیــارد مترمکعــب خواهــد رســید، آیــا 
اصولًا مــا در ایــران ایــن میــزان رواناب 
ســطحی داریم؟ آیا به لحاظ شاخص های 
محیط زیســتی می باید همــه رواناب ها را 
مهار نمود؟ سهم نیازهای زیست محیطی 
به ویژه تالاب ها در این بین چه می شود؟

یکی از شــاخص های مهمی کــه باید در اینجا  �
بررســی نمــود، توجیه اقتصــادی این گونــه طرح ها 
می باشد. این سؤال قابل طرح است که افزایش حجم 
مخازن کشــور تا میزان یادشــده تا چه حد اقتصادی 
اســت. در وهله بعدی باید به این سؤال پاسخ داد که 
آیا بر مبنای وقوع یک پدیده سیاب که برخی دوره 

بازگشــت آن را 500 ســاله و برخی دیگر حتی آن را 
بیش از این مقدار بــرآورد می کنند، می توان احداث 
ســدی که طول دوره عمر مفید آن حدود 50 ســال 
است، به منظور کاهش خسارت سیل احداث نمود؟ 
همچنین باید بررســی شود که نیازهای محیط زیستی 
پایین دست در سدها تا چه میزان محترم شمرده شده 
اســت و درصورتی که پاسخ منفی اســت باید برآورد 
گردد که ایــن اتفاقات تا چه میزان در شــکل گیری 

پدیده هایی مانند ریزگردها مؤثر بوده است.
آیا این میزان بارش، تأثیراتی هم بر بهبود 
وضعیــت آبخوان های کشــور به ویژه در 

مناطق بحرانی داشته است؟
بارش های ســیابی در مدت زمــان کوتاه و با  �

شدت بالا اتفاق می افتد و درنتیجه معمولًا زمان کافی 
برای نفوذ آب حاصل از بارش به عمق خاک فراهم 
نمی شــود. با ایــن وجود در مناطقــی که روش های 
آبخیزداری از قبل اجرا شده است، این امکان وجود 
دارد که ایــن بارش ها در تغذیــه آبخوان ها نیز نقش 
مؤثری ایفا نمایند. با برنامه ریزی مناســب سدها نیز 
می توانند نقش مثبتــی در این زمینه ایفا نمایند. نکته 
کلیدی در اینجا اثر وضعی بارش های اخیر بر کاهش 
برداشــت از منابع آب زیرزمینی اســت. همان طور 
که می دانید بخشــی بــزرگ برداشــت از منابع آب 
زیرزمینی در کشور برای مصارف کشاورزی صورت 
می پذیــرد. این بارش ها دو اثر مهم در جهت کاهش 
برداشت از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی 
خواهد داشــت. اول اینکه با افزایش رطوبت خاک 
در اثر بارش های اخیر امکان اســتفاده از آب سبز در 
کشاورزی افزایش خواهد داشت و دوم اینکه با توجه 
به بهبود حجم مخازن سدها و آورد رودخانه ها، امکان 
تخصیص آب سطحی به کشاورزی بیشتر شده و نیاز 
کشــاورزان به برداشــت از آبخوان ها کاهش خواهد 
یافت. این اثرات به طور کلی باعث کاهش برداشت 
منابع آب زیرزمینی در کشور و بهبود وضعیت کمی 

و کیفی این منابع ارزشمند خواهد شد.■

خطر تغییر اقلیم در دنیا جدی است
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بارش هــای تنــد و گســترده بهــار 1398 و جاری 
شــدن آب و اکثراً ســیاب در رودهای نیمه جان و 
تالاب های بی رمق کشــور و در پی آن، رویدادهای 
ناگوار و گــوارای آن، بازتاب های زیــادی در بین 
مراکــز مدیریتی و حتی در ســطح افــکار عمومی 
به دنبال داشــت و منشــأ تأمل و بازنگری در افکار 
و آرای پیشــین شــد. طــی دو دهه خشکســالی و 
کم بارشــی، تحلیل هایی ترویج شــد که از وجهی 
ایران را در معرض خشکی و فنا می دید و از وجهی 
دیگــر بین مناطق و اقوام ایرانی بر نگرانی و تنازع بر 
ســر آب دامن می زد. معلوم شد برخی افراد، حتی 
تصمیم ســازان و تصمیم گیران کان کشــوری، از 
جغرافیــا و تاریخ ایران و از نحوه همزیســتی مردم 
در گــذر حوادث و نیز ســرمایه اجتماعی انباشــته 
آن بی خبرند. اینک در پی این پربارشــی و سیاب 
اما دیدگاه ها لاجرم دگرگون گشــت. شایسته است 
همــگان به ویژه مدیران از رویدادهای پس از طغیان 
رودها در فروردین 1398 درس بیاموزند و نگرشــی 
جامع به ایران این گذرگاه حوادث و نقش برجســته 

آب و اقلیم در آن پیدا کنند.
 ایــران در شــرایط اقلیمی و ســرزمینی خشــک و 
نیمه خشــک با آب کمیــاب و باران نادر اســت. 
پدیــده ای کــه در ایــن فــات وجــود دارد اینکه 
همه جا در سراســر آن، کوه های مرتفع و جلگه های 
هموار در کنار هم واقع شــده است. هرچه از دامنه 
سلســله کوه های زاگرس در غرب و البرز در شمال 
این ایســتگاه های جذب جبهه های باران زا به سمت 
مرکز و جنوب شرق فاصله می گیرد به تدریج بارش 
وآبادی کم و در دشــت لوت و کویر مرکزی بس 

اندک می شود.
 رشــته کوه های البرز و زاگرس در شــمال و غرب 
ایران، مناطق مســتعدی را برای توقــف جبهه های 
باران زای غربی و جنــوب غربی فراهم کرده اند. به 
همین دلیل در این مناطق امکان فراهم شدن شرایط 

بروز بارش های سیل آسا وجود دارد.
 رشــته کوه های زاگرس به دلیل موقعیت جغرافیایی 
و توپوگرافی، شــرایط مناســبی بــرای جذب اکثر 
جبهه هــای بــاران زای مدیترانه ای دارد. این رشــته 
کوه ها منابع عظیمــی از آب را فراهم می آورند که 

پس از مشروب کردن دامنه های زاگرس در غرب کشور به جز بخش اندکی که 
توســط زاینده رود به منطقه مرکزی راه می یابد مابقی به سمت جلگه خوزستان و 

نهایتاً مازاد آن به خلیج فارس جریان می یابند.
 دشــت مرکزی ایران که در دامنه های زاگرس میانــی قرار گرفته بدون دریافت 
بارش مؤثری، همواره با کمبود شــدید آب روبه رو است. این در حالی است که 
این منطقــه، مراکز جمعیتی زیاد و صنایع و مراکز زیربنایی عمده ای را در خود 
جای داده اســت که تأمین نیــاز روزافزون آن ها به آب، ایــن مناطق را با بحران 

شدید آب مواجه ساخته است.
مردمان ایران از آغاز با درک دشواری های زندگی در این فات دست در دست 
هم در ســکونت گاه های مجتمع با ســعی مداوم همراه با خاقیت و نشــاط بر 
مشــکات فائق آمده، با تقســیم کار در حفر کاریزها و ســاخت سدها، انهار و 
شادروان ها بر دیو خشکی غلبه کرده اند. از این رو تمدن بزرگ ایرانی شکل گرفته 
و ســرمایه اجتماعی عظیمی پدیدار و به نســل حاضر میراث رســیده است. از 
دیرباز این جغرافیای به هم پیوســته و این میراث به جامانده به ایرانیان آموخته ا ند 
که آب را ســرمایه ملی تلقی کنند و به آب نگاه فرامنطقه ای و فرااســتانی داشته 
باشــند. لذا توانســته اند در گذر زمان به یک نظام تقســیم عادلانه و صلح آمیز 
آب برســند. مناطق مختلف ایران چنان از نظر جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی به همدیگر پیوسته اند که  تفکیک شدنی نیستند.. همه به همدیگر نیاز 
دارند. به تجربه دریافته اند که خسارات ناشی از محروم کردن پایین دست از آب 
قبل از هر چیز به منطقه بالادست می رسد؛ لذا به تجربه زیسته تعامل و همزیستی 

به ویژه در نظام بهره برداری از آب این عنصر حیاتی دست یافته اند.
در پنجاه سال اخیر که امر تولید، توزیع و تخصیص آب کشور عمدتاً در اختیار 
دولــت و مشــخصاً وزارت نیرو قرار گرفته، نظامات قبلــی به هم ریخته و نقش 
مردم کم رنگ شده و به اختافات دامن زده شده است. این در حالی است که 
طبــق قانون، وزارت نیرو در امر آب وظایــف و اختیارات راهبردی و حاکمیتی 
داشــته اما از این اختیارات خوب استفاده نکرده و تحت فشارها مخصوصاً فشار 
افراد ذی نفوذ یا برخی نمایندگان از نظرات کارشناسی عدول کرده و لذا خواسته 

و ناخواسته موجب آشفتگی و اختاف در حوضه های آبریز شده است.
 یکــی از اصلی تریــن وظایف ذاتی مدیریــت آب در کشــور برنامه ریزی های 
نرم افزاری و ســخت افزاری از قبیل پیاده کردن طرح های آمایش سرزمین امکان 
هم پوشــانی دوره های خشــک و ســیاب در درون حوضه ای و برون حوضه ای 
در کشــور اســت. منظــور از پیاده کردن طرح هــای آمایش ســرزمین، اجرای 
طرح هایی است که مشمول تمام پارامترهای ژئوپلیتیکی از قبیل اقلیم، جمعیت، 
توپوگرافی، موقعیت، قابلیت اراضی و امنیت اســت و متناسب با توانمندی های 

خاص آن مناطق طرح هایی مطالعه و اجرا شوند.
متأسفانه در کشور ما به دلایل متعدد مطالعات طرح های آمایش سرزمین صورت 
نگرفته است که از اصلی ترین عوامل آن مدیریت های جزیره ای و محلی به جای 
مدیریــت ملی و یکپارچه اســت. در بخش آب به دلیل اینکــه تقریباً هر فردی 
و یــا مدیری و یا نماینده ای خود را صاحب نظــر در این بخش می داند موضوع 

رودها و رویدادها

سید محمود حسینی
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پیچیده تر شده و مدیریت ملی را به مدیریت محلی 
تبدیــل کرده اســت. مقولــه آب و مدیریت آن به 
ســکویی برای موفقیت فردی مدیریت در کشــور 
تبدیل شــده اســت و عماً وزارت نیرو نیز به دلیل 
پرهیز از واکنش های احتمالی سیاســی کسانی که 
اهرم هــای لازم برای فشــار را در اختیــار دارند از 
وظیفــه ذاتی خود فاصله گرفتــه و همواره دولت ها 
در گــذران روزمرگــی قرار گرفته انــد. هنگامی که 
مدیریــت آب جزیره ای شــد و مســابقه در اتاف 
منابع بین استان ها شــکل گرفت آنگاه رویدادهای 

بهار 98 دور از انتظار نیست.
هرچند در کشــور پایگاه کاماً مستقل جمع آوری 
داده های رخ داده وجود ندارد و متأسفانه اطاعات 
واقعی رخدادهــا علی رغم غیرمحرمانــه بودن، در 
دســترس عمــوم قرار نمی گیــرد. متأســفانه حجم 
خســارت های واردشــده به مناطق مختلــف نیز با 
سیاست های منطقه ای و محلی و به دور از نگاه ملی 
برآورد خواهد شد. با این حال برخی از رویدادهای 

تلخ بهار 98 عبارت اند از: 
• جان باختن تعداد معتنابهی از هم وطنان عزیزمان.

• تخریب تعداد زیادی از منازل مسکونی هم وطنان 
عزیزمان در این رویداد تلخ به طوری که حدود 150 

هزار نفر اسکان موقت داده شدند.
• بخــش اعظمی از اراضــی کشــاورزی و تعداد 
زیادی از شــهرها و روســتاهای استان های سیل زده 

آسیب دیدند.
• با کنار هم قــرار دادن اطاعات مربوط به حجم 
آب رهاشــده توسط سدهای خوزســتان، پیش بینی 
می گــردد حجم آب رهاشــده طی مــدت دو ماه 
قریب 20 میلیارد مترمکعب باشــد. بزرگی این عدد 
در قیــاس با حجم فعلی زاینــده رود که برابر با 550 

میلیون مترمکعب است ملموس تر خواهد بود.
• تنها در سه روز حجم ورودی به سدهای خوزستان 

معادل 3 میلیارد مترمکعب بوده است.
کید بر اجرای سد  • اســتاندار محترم خوزســتان تأ
بــزرگ بختیاری را بر روی رودخانه دز تنها به دلیل 
عــدم بهره بــرداری از این پروژه عظیــم برای دیگر 

مناطق کشور دارد.
• نماینده محترم شــادگان در این شرایط نیز نگران 
انتقال آب به دیگر مناطق کشــور کــه محتاج آب 

هستند بود.
 و امــا در حوضه آبریــز زاینده رود شــرایطی دیگر 
حاکم اســت حوضه ای که هم جوار با حوضه آبریز 
دز و کارون اســت و به همین دلیل قرابت دیرینه ای 
بین ساکنان این دو حوضه حاکم بوده است. وجود 
همســایگی این دو حوضه آبریز بــا یکدیگر، اتحاد 
و همدلی را بین اســتان های اصفهان، چهارمحال و 

بختیاری، خوزستان و حتی یزد ایجاد کرده بود.
 متأســفانه طی ســالیان اخیر و بروز مدیریت های 
محلی و جزیره ای نگرانی هایی از وجود اختاف 
در برداشت از آب این دو حوضه آبریز ایجاد شده 
اســت. در شرایطی که تمام ســدهای خوزستان با 
حجمــی معادل 23 میلیارد مترمکعب پر اســت و 
حــدود 20 میلیارد مترمکعب آب طــی دو ماه به 

خلیج فارس ریخته شــد و کماکان این هدر رفت 
آب ادامه دارد ســد زاینده رود بــا جمعیت تحت 
پوشش حدود 6 میلیون نفر تنها حدود 550 میلیون 
مترمکعــب )38 درصد( از آن دارای آب اســت 
که از این مقدار حــدود 50 میلیون مترمکعب آن 
نیز رسوب است. نگرانی از عدم تأمین آب شرب 
قطــع جریان زاینــده رود را در هفته های آینده که 
پس از 20 ماه جاری شــده بــود را محتمل کرده 
است. در همین شرایط تالاب مهم گاوخونی تنها 
حجمــی معــادل 10 درصد از آن تأمین آب شــده 

است.
 طرح انتقال آب به فات مرکزی ایران )بهشت آباد( 
تقریباً از گردونه خارج شده است و با جوسازی های 
مکرر امکان تأمین آب شــرب ســه استان اصفهان، 
یــزد و کرمــان را در هالــه ای از ابهام برده اســت. 
درصورتی که این طرح اجراشــده بود می توانســت 
بازگشت سرمایه ای بسیار بالا را تنها از طریق کاهش 

خسارت سیاب در خوزستان فراهم نماید.
 هرچند کانون ســیل در حوضه های آبریز کرخه و 
دز بود ولی اراضی مســطح جلگه خوزستان بیانگر 
این موضوع بود که با افزایش تراز آب امکان متصل 
شــدن این رودخانه ها در ایــن مناطق وجود دارد. با 
نگاهی به آمار و ارقام خروجی ســدهای کرخه، دز 
و گتوند در مواقعی جمع دبی خروجی این سدها به 
طرف جلگه خوزســتان حدود 7500 مترمکعب بر 
ثانیه بود که ســهم دبی خروجی ســد گتوند حدود 

1500 تا 1600 مترمکعب بر ثانیه اعام شده است.
 ســامانه ســد و تونل بهشــت آباد به دلیل موقعیت 
منحصر به فرد خود به دلیل امکان ذخیره ســیاب 
تا حجم حــدود 1500 میلیون مترمکعــب و انتقال 
ثقلی آن به دشــت مرکزی ایران می توانســت نقش 
ویژه ای در کنترل و پیشــگیری بخشــی از سیاب 
در کارون بــزرگ باشــد. این نقش ویــژه را دیگر 
ســدهای احداثــی روی رودخانــه کارون به دلیل 
کاربــری ذاتی خود کــه عمدتاً برقآبی هســتند ایفا 
نمی کنند. ســد بهشــت آباد با هــدف جمع آوری 
ســیاب های کارون طی ماه های بهمن تا خرداد به 
مطالعه رفت در این طرح امکان ذخیره سیاب های 

حوضه های کوهرنگ و بهشــت آباد در حوضه های 
بالایی رودخانه کارون فراهم شده بود و در صورت 
وجود این ســامانه امکان کاهش دبی اوج ســیاب 
و کاهش حجم آب خارج شــده در حوضه کارون 

فراهم می شد.
 در صورت وجود طرح آمایش سرزمین در کشور، 
مدیریت منابع آب کشور شرایطی را فراهم می آورد 
تا بجای ســوق سرمایه های کشور به سوی طرح های 
نجومی انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به 
مناطق مرکزی کشور، امکان تأمین آب این مناطق را 
از سیاب های رخ داده در حوضه های مجاور فراهم 
نماید تا عاوه بر جلوگیری از سیاب های مخرب با 
هزینه های مادی و معنوی بسیار زیاد، کشور مجبور 
نشــود برای تأمیــن آب خود به ســمت طرح هایی 
برود که تاکنون کشــورهای دیگر کمتر به سوی آن 
رفته اند. با مدیریت فعلی آب، آب شیرین که دارای 
ارتفاع مناسب برای انتقال ثقلی به هر نقطه ای است 
رها می شــود تا به سمت پایین دست حرکت کرده و 
در مســیر خود هرگونه خسارتی وارد کرده و سپس 
بــه آب دریای آزاد پیوســته و شــور شــود آنگاه با 
هزینه های سرسام آور و فنّاوری های پیشرفته اقدام به 
شــیرین کردن این آب ها کرده و با پمپاژهای بسیار 

سنگین این آب ها را به محل اولیه آن ها برگردانده.
 آنچــه ما و به ویــژه حاکمیت باید از ســیاب ها و 
طغیــان رودخانه هــا در مناطــق شــمالی و غرب و 
جنوب غرب کشور و رویدادهای تلخ آن بیاموزیم، 
ایــن اســت کــه اولًا کشــور را یکپارچــه و به هم 
پیوســته بدانیم. ثانیاً نگاه آمایشی و تقسیم کار ملی 
جایگزین مدیریــت جزیره ای نامتقارن شــود و در 
مناطــق مرکزی و کم بــارش بارگذاری های آب بر 
و جمعیت افزا صورت نگیرد. ثالثاً همچون گذشته 
آب یک منبع فرا منطقه ای و فرا استانی تلقی گردد 
و وزارت نیــرو بدون ماحظه ایــن رویکرد را دنبال 
کنــد. رابعاً وزارت نیرو در جایــگاه مدیریت منابع 
آب، با فرض اینکه اقلیم کشور با سیل و خشکسالی 
توأمان روبروســت نسبت به حفاظت از رودخانه ها، 
ســدها، انهار، تالاب ها و...با رویکرد پیشــگیرانه 

عمل کند.■

میزان آب ذخیره شده در سد زاینده رود 144میلیون متر مکعب و حدود 10 درصد از حجم این مخزن است
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در آســتانه خرداد ماه و سالگرد دوم خرداد 76 قرار 
داریم. در این باره ســخن بسیار رفته است. در این 

یادداشت نگاهی به سیاست ورزی های خاتمی می اندازیم.
 دوران هشت ســاله ریاست جمهوری حجت الاسام ســید محمد خاتمی، جای 
بررسی بســیاری دارد و هنوز به عمق آن پرداخته نشــده است. در میان کارهایی 
کــه انجام داد یکی این بود که بدون صرف یــک گلوله و هزینه نظامی با تمامی 
همســایگان ایران قرارداد امنیتی و عدم تجاوز بست، طوری که رسانه های امریکا 
اعتــراف کردند خاتمی یــک هاله امنیتی نفوذناپذیر اطراف ایــران ایجاد کرده و 
نگرانی خود از این مســئله را ابراز کردنــد. در میان کارهایی که نکرد و ناگفته ها 
یکی اینکه در دوره ریاســت جمهوری او سیزده نفر از دیپلمات های ایران در مزار 
شریف افغانستان به دست طالبان به شهادت رسیدند که می توانست واکنش نظامی 
ایران را در پی داشــته باشد، ولی این واکنش در آن شرایط به نفع ایران نبود و یک 
قطب بندی کاذب بین شیعه و سنی ایجاد می کرد که امریکا و انگلیس و عربستان 
و پاکســتان؛ یعنی، حامیان طالبان در آن مقطع این قطب بندی کاذب را دامن زده 
و جنگ را لجســتیک می کردند. این طور که شنیده  شده خاتمی در شورای عالی 
امینت ملی ایران دیگران را قانع کرد که تن به چنین جنگی ندهیم. هرچند نیروهای 

مسلح با مانورهای نظامی در مرز ایران و افغانستان اقدامات مناسبی انجام دادند.
گذر زمان نشان داد افغانستان و طالبان به چه سرنوشتی دچار شدند. تشکیاتی که 

چهارپنجم افغانستان را در دست داشت با حمایت از القاعده 
و دخالــت آن ها در حمله به برج های دوقلو و پنتاگون امریکا 
با واکنش امریکا روبه رو شــد و دیدیم روند افغانستان به کجا 

منتهی شد.
در دوم خرداد 76، خاتمی با شعار قانون اساسی و قانون گرایی 
رأی چشــمگیر بیســت میلیونی مردم ایران را به دست آورد. 
انتخابات هم زمان با تهدیدهای امنیتی و بستن سفارتخانه های 
خارجی بود که در درجه نخست همه این مشکات برطرف 
شد. این رأی چشمگیر توجهات منطقه ای و جهانی را به ایران 
برانگیخت و از لابه لای مطبوعات خارجی فهمیده شد امریکا 
پیشــنهادی به خاتمی داده اســت که ایران را با عراق رودررو 
کند. خوب اســت بدانیم قبل از دوم خرداد 76 خط مشــی 
امریــکا درباره ایــران و عراق مهــار دوجانبه1 بــرای امریکا 

هزینه بردار بود. امریکا سعی داشت هزینه درگیری را به ایران منتقل کند. پیشنهاد 
این بود ایران و عراق نهصد کیلومتر مرز مشترک دارند و ایران می تواند با حمات 
چریکی و جنگ وگریز مرز عراق را ناامن کند و امریکا این خط مشی را لجستیک 
کند. مدلی که امریکا با کنتروها علیه نیکاراگوئه به کار بســت و سرانجام چامارا 
در این کشور رأی آورد. شنیده شد خاتمی گفته بود پای گذاشتن به عراق همچون 
افتادن در طاس لغزنده ای اســت که بیرون آمدن از آن امــکان ندارد. البته به نظر 
می رسد بعدها ترتیبات دیگری اتخاذ شد که نیروهای مخالف عراق که در مجلس 
اعلی سازمان دهی شده بودند در بهار 82 از طریق ایران به درون عراق منتقل شوند 

که هم زمان با حمله غیرقانونی امریکا به عراق بود.
رؤسای جمهور ایران حق دارند هر ساله دو میلیارد تومان تنخواه گردان داشته باشند 
که به اختیار خود هزینه کنند که طی هشــت ســال 16 میلیارد تومان می شود. او 

می توانســت با این مقدار پول به دوستان و آشنایان خود کمک کنند تا مؤسساتی 
تأسیس کنند، اما او از این مبلغ استفاده نکرد و گفت بهترین نهاد برای هزینه کردن 
نهاد سازمان برنامه است که عمیقاً می داند اولویت ها چیست و کجا و چگونه باید 

هزینه کند.
حمله نیروهای به  اصطاح خودسر به کوی دانشگاه در 18 تیر 78 نگرانی زیادی 
ایجاد کرد. خاتمی در پنجم مرداد در دانشگاه بوعلی همدان گفت حمله به کوی 
دانشگاه واکنشی به بیانیه وزارت اطاعات بود و تأیید اینکه قتل های زنجیره ای را 
افراد خودســر در وزارت اطاعات انجام داده اند و درواقع، اعام جنگ به دولت 

بود.
نخســتین ســخنرانی مقام رهبری فاجعه بودن این حمله را به خوبی نشان می داد. 
شــنیده شــد در شــورای عالی امنیت خاتمی با فشــار روبه رو بوده که در تهران 
حکومت نظامی برقرار شــود. خاتمی با این کار مخالفت کرده و اســتدلال کرده 
وقتی در کوی دانشگاه افرادی از اپوزسیون چون مهندس سحابی، محمد بسته نگار 
و دکتر رئیس طوســی از امنیت ما دفاع می کنند و با رفتن دانشــجویان به خیابان 
مخالفــت می ورزنــد چه نیازی به حکومت  نظامی اســت؟ طبیعی بــود برقراری 
حکومت نظامــی از نظر داخلی و خارجی گامــی در جهت بی ثباتی ایران بود که 

خوشبختانه رخ نداد.
در آســتانه دومین دور از ریاســت جمهوری خاتمی بیش از هشتاد نفر از اعضای 
نهضت آزادی و تشکل ملی  ـ مذهبی دستگیر شدند. خاتمی 
در مصاحبــه مطبوعاتی اعــام کرد من کــه رئیس جمهور 
مملکت هســتم از این بازداشــت ها بی خبر بودم. نیرویی که 
دســت اندرکار بازداشــت بود پرونده هــا را در جهت اعدام 
مهندس ســحابی و چند نفر دیگر ســوق می داد ولی خاتمی 
با کمک کارشناســان وزارت اطاعات به ویژه شخص وزیر 
ثابت کــرد این ها به هیچ وجــه برانداز نبودنــد و از اتفاق در 
دادگاه های آن ها هم اتهام براندازی مطرح نشــد. هرچند در 
رســانه ها و صداوسیمای جمهوری اسامی تبلیغ شد که این 
افــراد برانداز بودند درحالی که از آن ها اعاده حیثیت نشــد. 
ناظران سیاسی معتقدند این بازداشت ها برای این بود که مردم 
بگویند در دوره خاتمی این بازداشت ها انجام  شده و کسی به 
او رأی ندهد. در عمل دیدیم افراد وابسته به نهضت آزادی و 
تشکل ملی  ـمذهبی از ریاست جمهوری مجدد خاتمی حمایت کردند و برخاف 

طراحی و مهندسی انتخابات خاتمی بیش از 22 میلیون رأی آورد.
خاتمی به تأیید همگان در طی هشت سال یک دروغ نگفت؛ هرچند همه راست ها 
را هم بیان نکرد. اینکه کســی هشت سال در قدرت و نفر دوم جمهوری اسامی 
ایران باشد و دروغ نگوید یک ثبات اخاقی و اعتماد ایجاد می کند که در پرتو آن 

می توانیم توسعه سیاسی و اقتصادی داشته باشیم.
 امیدواریم مقامات مسئول در آستانه خرداد 1398 محدودیت ها را از این شخصیت 
دلســوز ایــران و ایرانیــان بردارند و این پایانی باشــد بر حصر مهندس موســوی، 

حجت الاسام کروبی و خانم رهنورد.■
پی نوشت:

1. Dual Containment

کارهایی که خاتمی نکرد

لطف الله میثمی

خوب است بدانیم قبل از 
دوم خرداد 76 خط مشی 

امریکا درباره ایران و 
عراق مهار دوجانبه  برای 

امریکا هزینه بردار بود. 
امریکا سعی داشت 

هزینه درگیری را به ایران 
منتقل کند
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یادداشت اخیر سعید حجاریان با عنوان »اصاح طلبی 
و مســئله بقــا«، به نــکات مهمی اشــاره کــرده و 
واکنش هایــی را برانگیخته اســت. ابتــدا مروری بر 

نکات آن می کنیم:
ســال جاری ســالی حســاس توصیف شــده و طبعاً 
سیاســت ورزی خــاص خــود را می طلبــد، مقدمه 
سیاســت ورزی اصاح طلبانــه ارائه تصویــری دقیق 
و روشــن از وضعیــت امــروز اســت تــا در پرتو آن 
جهت گیری و خط مشــی ها مشخص و بهنگام شود. 

در این راستا چند مؤلفه مؤثر را برمی شمارد:
نخســت، سیاســت های ترامــپ در پوشــش تحریم 
هوشمند که در ذیل آن مشروعیت جمهوری اسامی 
از بین برود و ســپس مردم گرســنه علیــه حکومت 
قیام کنند، ولی این پــروژه راه به جایی نمی برد، زیرا 
اعتراض هــا بر پایــه مطالبات اقتصــادی به دلیل نبود 
انســجام گفتمانی و رهبری مشخص به منزل مقصود 

نخواهد رسید.
دومین مؤلفه، اپوزیســیون جمهوری اســامی است 
که علی رغم سخن گفتن از اتحاد تاکنون نتوانسته اند 
یکــی از چهره های خــود را به عنوان رهبــر بپذیرند، 
رایج تریــن گرایش هــا بــرای انتخاب چنیــن فردی 
جســت وجو میان حقوقدانــان  و کارگران بــوده، اما 
جملگــی این تاش ها به رشــد بادکنک گونه افراد و 
سپس بر باد رفتن سرمایه گذاری اجتماعی ختم شده 

است.
ســومین مؤلفــه نفــت اســت. توقف فــروش نفت 
کلیدی ترین ابزار مخالفان جمهوری اســامی است 
و بــا افزایش ذخایر نفت شــیل و ورود نفت عراق به 
چرخه فروش، تغییری در سیاســت های ترامپ پدید 
می آورد، ولی تصویر مثبتــی پیش روی اقتصاد ایران 
قرار نمی دهد )این روزها معافیت هشــت کشــور از 

تحریم های نفتی ایران از سوی امریکا پایان یافت.(
چهارمین مؤلفه تشــدید شکاف میان ارکان حکومت 
اســت. با توجه بــه تغییرات پدیدآمــده در نهادهای 
انتصابــی، موازنه قوا به ســود دولــت نخواهد بود و 
بخش زیادی از انرژی دولت صرف پاســخگویی به 
سؤالات مجلسیان خواهد شــد. تشدید گرایش های 
قومیتی و هویتی و اختال در بوروکراســی را می توان 

به مؤلفه های فوق افزود.
حال در چنین شرایطی جهت گیری اصاح طلبان باید 

چگونه باشد.
حجاریان در پاسخ به این سؤال یادآور شده است که 

اصاح طلبی نیازمند چابک ســازی و نواندیشی است، اما اساسی ترین مسئله بقای 
اصاح طلبی اســت. مقصود از بقا این است که اصاح طلبی نیازمند تصمیم های 
حیاتی اســت و قادر نیســت مســیری تک خطی پیــش بگیــرد؛ بنابراین موضعی 
ترکیبی را پیشــنهاد می کند، از آرامش فعال تا فعالیت تمام قد. »در آرامش فعال«، 
دنباله روی از هر جریان کوتاه مدتی پاشــنه آشــیل اصاح طلبی تلقی شــده است 
و می افزایــد با توجه به پیشــینه تاریخی چنانچه اصاح طلبــان و معترضان به وضع 
معیشــت، یک صدا شوند، نخســتین گزینه، برخورد قهری با اصاح طلبان خواهد 
بود و نه توده مردم حاضر در خیابان. از این رو اصاح طلبان ضمن تمرکز بر عدالت 
به معنی اعم، به تعبیری باید ســر خود را پایین نگه دارند تا از این طوفان به سامت 

گذر کنند.
در ادامه یادداشت به سیاست ورزی انتخاباتی و مشارکت مشروط اشاره می کند که 
باید از فرصت انتخابات استفاده کرد، ولی چنانچه شروط مطرح شده برآورده نشد 

باید عطای انتخابات را به لقایش بخشید.
در توضیــح »فعالیــت تمام قد«، آمده که در کوتاه مدت و به دلیل شــرایط بغرنج، 
ســخن گفتن ذیل پروژه مشروطه خواهی سخت و گاه ناممکن است؛ بنابراین چند 
راهــکار را برای اصاح طلبان مطــرح کرده که عبارت انــد از: تعریف جایگاه و 
کارکــرد خود به عنوان نیروی تحول خواه، تجدید نهادی و اتخاذ مواضع انتقادی به 
راهبرد و راه برون رفت، شناســایی توان دانشــگاهیان تحول خواه و در دسترس قرار 
دادن بسته های مشورتی خصوصاً به دولت، پالایش احزاب منتسب به اصاح طلبی 
و انحــال یا ادغام احــزاب کم مایه و کوچــک درون احزاب بــزرگ و بالاخره 
نقد عملکــرد و مواضع نیروهای مقابل. دو توصیه دیگر ســویه اصلی یادداشــت 
را مشــخص می کند؛ یکی نقد اپوزیســیون با عنوان »اپوزیســیون بدلی دست ساز 
کید بر اینکه هویت و کیفیت به آنان بازگردانده شــود و دیگر آنکه  ترامپ« بــا تأ
گاه کرده تا نیروهای مؤثر و  عقای جناح راست؟ را نسبت به وخیم بودن شرایط آ

تصمیم ساز نظام، تصویری واقعی از وضع موجود به دست آورند.
ســخن حجاریان به روشــنی بیان کننده فاصله گرفتن اصاح طلبان از اعتراض های 
احتمالی معیشتی خیابانی است. این موضع حجاریان با استقبال برخی از جناح های 
اصولگرا مواجه شد. سایت مشرق در واکنش به این یادداشت و با اشاره به طوفانی 
که حجاریان از آن پرهیز می دهد، زمینه به وجودآمدن آن طوفان را به اصاح طلبانی 
منتسب کرد که با بسترگســتری برای بروز مشکات اقتصادی، پیوند زدن اقتصاد 
کشــور به توافقات خارجی در ذهن مردم، مشــکل جلوه دادن ســپاه پاسداران و 
بحران نمایی از مشکات عادی کشور، همچنین اصرار بر اینکه نظام به آخر خط 

رسیده، زمینه را آماده کرده و گرای خیابان را به مردم دادند.
این ســایت مواضع حجاریان را یک بازی اطاعاتی توصیف کرد تا به زعم خود از 
کمند برخوردهای امنیتی در صــورت وقوع فتنه اقتصادی بگریزد با این توجیه که 

اگر نظام مشکل اقتصادی نداشت، مردم به خیابان ها نمی ریختند.
جنــاح تندروی اصولگرایان اصــرار دارد در هر شــرایطی، اصاح طلبان را تهدید 

اصلی معرفی کند و از این ترفند برای بسیج هوادارانش سود می برد.
وقتی از بحران کارگران، معلمان، بازنشستگان، بیکاران یاد می شود به این معناست 
که هریک از این اقشار در فشارهای سخت زندگی روزمره مستعد اعتراض و حضور 
در خیابان هستند، سطح زندگی طبقه فرودست پایین رفته و سبب افزایش نارضایتی 
آنان و ناامیدی از بهبود ســاختار حاکمیتی شــده، به همین ســبب دارای پتانسیل 

اصلاح طلبی و بقا
نظریه ای از سعید حجاریان

فائزه حسنی
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قوی اعتراضی هســتند، آن ها )فرودســتان( از سویی 
به دنبال کنــش ملی و رفتار مدنی و بدون خشــونت 
هســتند. از ســوی دیگر فاقد تریبون و سازمان دهی، 
به همین دلیل در شــرایط سخت بروز و ظهور موقتی 
می یابنــد و پس از چندی به لاک خــود می روند و 
همچنــان به دنبال روش هــا و برنامه های دموکراتیک 
مدنی تا قادر به پیگیری مطالبات خود باشــند و نظام 
اجرایی نقــش محوری این فرودســتان را که جنبش 
جــان به لب رســیدگان لقب گرفته انــد در تحولات 
اجتماعی و سیاســی کشــور به رســمیت بشناسد. از 
آنجا که سکوت و بعضاً چشم پوشی بخشی از جریان 
اصاحات نسبت به مسئله معیشت و به طورکلی مقوله 
عدالت انتقادات بسیاری را برانگیخت، حجاریان در 
یادداشت تکمیلی نسبت به این موضوع با عنوان اینکه 
چرا خیابان از دســتور کار اصاح طلبان خارج است 
نوشــت که اصاح طلبی نمی تواند نسبت به عدالت 
بی تفاوت باشد و ضمن پیگیری فاکتورهایی همچون 
قانون عادلانه و مبارزه با فســاد سیســتماتیک یادآور 
شــد تجربیات مدیریت اعتراض، بــا در نظر گرفتن 
مطالبات متنوع نشــان داده که می توان برخی را پیش 
از حضــور در خیابان تطمیع کــرد و بدون خونریزی 
کید وی بر تقدم  و هزینه دادن غائلــه را ختم کرد. تأ
ســازمان بر فرد و اهمیت نهاد و ترویج سندیکاســت 
کــه به تدریج به سیاســت ختم و در تئوری فشــار از 
پایین، چانه زنی از بالا فرمول بندی می شود. در مقابل 
دامــن زدن به جامعه تــوده وار و دنباله روی از توده به 

پوپولیسم و ندامت و فنا ختم خواهد شد.
در رابطه با انتخابات نیز می بینیم شرایط اصاح طلبان 
نســبت به انتخابات گذشته سخت تر شده و آن ها که 

معتقدند تحت هر شــرایطی باید 
در انتخابات شــرکت کرد، باید 
برای مشــارکت  را  توجیــه لازم 
حداکثری مردم داشــته باشــند. 
آذر منصوری دلایل شــرکت در 
انتخابات قبلــی را دغدغه  ســه 
نســبت به منافع ملی و مقدورها 
رویه ای  می دانــد،  ممکن هــا  و 
از  حمایــت  از  ناگزیــر  کــه 
کاندیداهایی اســت کــه بتوانند 
با مشــکات کمتری به ساختار 
قدرت راه یابند و برنامه ها را پیش 
ببرنــد. به گفتــه وی این راهبرد 
را در یک  امروز اصاح طلبــان 
تنگنای سخت قرار داده است و 
به نظر می رسد رویه سه انتخابات 
گذشته و نوع اثرگذاری نهادهای 

انتخابی در حل مشــکات مردم قابل تحقق نیســت 
و بایــد بــرای این موضوع چاره اندیشــی کــرد. آذر 
منصوری، عضو شــورای مرکزی حــزب اتحاد ملت 
ایران، به مســئله مهمی اشــاره دارد؛ اینکه حمایت از 
کاندیداهایــی که توان نمایندگــی جریان اصاحات 
را ندارنــد تا چه حــد اعتبار اصاح طلبــان را خرج 
جریان هایــی می کند که نمی تواننــد از عهده تحقق 
مطالبات مردم برآیند و پیشــنهاد می کند شورای عالی 

سیاســت گذاری اصاح طلبــان باید بــه این موضوع 
بپــردازد و حضور در انتخابــات 98 و 1400 منوط به 
جمع بندی شــورا در این رابطه باشد، چنانچه تصمیم 
نهایی واقع بینانه نباشــد، این جریان پایگاه اجتماعی 

خود را از دست خواهد داد.
مشارکت مشــروط در انتخابات مستلزم ارائه شروطی 
اســت که از ســوی اصاح طلبان مورد پذیرش قرار 
گیرد، در غیــر این صورت باید عطای انتخابات را به 
لقایش بخشــید. از ســوی دیگر مخاطبان این جریان 
برای شــرکت در انتخابات آتی، نه فقــط انتظار ارائه 
برنامه را دارند که بیشــترین توجه خود را معطوف به 
جمع بندی جریان اصاحات از دســتاوردهای خود، 

خواهد کرد.
اگر شــرایط انتخابــات تغییــر کنــد و کاندیداهای 
کارآمدی وارد عرصه شــوند بخت با آن ها یار است، 
ولی اگر شــرایط تغییر فراهم نشــد چه باید کرد؟ آیا 
گزینه های حداقلی یا ائتاف در دســتور قرار خواهد 
گرفت یا مشــارکت مشــروط به شــکلی دیگر مورد 
بحث واقع می شود. چنانچه مشــارکت در انتخابات 
94 با شــرایط حداقلی صورت گرفت و در نتیجه در 
مجلس دستاورد قابل توجهی پیدا نکرده و در مقایسه 
با انتظاری که نسبت به لیست امید در جامعه به وجود 
آمده بود فضایی برای جامعه مدنی و رأی دهندگان به 
اصاحات فراهم نیاورد؛ البته حجاریان بعداً در پاسخ 
به اینکه اصاح طلبان برای چه کسی شرط می گذارند 
نوشت که از یادداشــت وی نوعی تفسیر غیرعقانی 
و انتزاعــی شــده اســت. وی مشــارکت مشــروط 
اصاح طلبان را نه معطوف به خود و حضورشــان در 
قدرت بلکه از ســر دغدغه برای تشکیل پارلمان قوی 
در راســتای منافع مردم داشته و 
نباید از فیلتریزاســیون  از طرفی 
اصاح طلبــان هــم غافل شــد 
تــا در پرتــو آن راه قدرت طلبی 
پوشــش  در  رانت خــواری  و 

اصاح طلبی مسدود شد.
انتخابات ســال های 92،  البتــه 
94 و 96 متأثــر از نقش آفرینی 
کاریزماتیــک  شــخصیت 
اصاحات بود کــه خود امروز 
بــر این باور اســت کــه ممکن 
است شــرایط به گونه ای باشد و 
به قول او »دیگر خیلی ســخت 
اســت که به مردم بگوییم بیایید 
رأی دهید.« آقای ســید محمد 
خاتمــی در دیــدار بــا اعضای 
فراکســیون امید گفت از سوی 
مردم با این سؤال مواجه است که »ما را کشاندید پای 
صندوق رأی، یک مورد نشــان دهید که در راستای 
اصاحات واقعی باشــد.« البته خاتمی هشــدار داد 
که ریزش از اصاح طلبان به ســبد جریان های رقیب 

نمی رود، بلکه به سبد براندازان روانه می شود.
درحالی کــه برخی از اصاح طلبان حضور در قدرت 
را بــه هر شــکل بهتــر از این می دانند کــه صحنه را 
ترک کنند و شــاید اراده جدی در میان اصاح طلبان 

به منظــور موافقــت و همدلی بــا تمامی یادداشــت 
حجاریان وجود نداشــته باشد، اما شبهات و سؤالاتی 
هــم در این رابطه به میان آمده اســت ازجمله اینکه: 
آیا بهتر نیســت به جای کســب جایگاه در قدرت، به 
جایگاه انتقادی و اپوزیســیون بازگشته و رصدکننده 
حاکمیت اجرایی باشــند. خــود حجاریان قباً گفته 
بود کــه پروژه اصاحات به انتخابــات گره نخورده 
اســت و با ورود به انتخابات به هــر قیمتی مخالفت 
کــرده اســت، حتی یادآور شــده که اگــر نیروهای 
اصاح طلــب بــا رد صاحیت های گســترده مواجه 
شوند و نیروهای مؤثری نداشته باشند، شرکت نکردن 
در انتخابــات بهتــر از شــرکت کردن بــا گزینه های 

ضعیف و ناکاراست.
ایــن در حالی اســت که حزب اتحاد ملت اســامی 
کیــد کرده، اما  همواره بر مشــارکت در انتخابات تأ
مشــارکت مشــروط را به جمع بنــدی نهایی اعضای 
حــزب موکول نمود. امــری که تاکنون در شــورای 
سیاست گذاری اصاح طلبان به بحث گذاشته نشده 
این اســت که آیا در صورت تحقق نیافتن شروط، به 

تحریم انتخابات منجر می شود؟
ولی حــزب اعتمــاد ملی تاکنــون اعام کــرده که 
تحریــم انتخابات را تحت هر شــرایطی نمی پذیرد و 
ایده مشــارکت مشــروط را ایده ای ورشکسته و کهنه 
و فــردی ارزیابی کرده اســت، امــا در هر صورت با 
شورای سیاست گذاری اعام همراهی و حضور فعال 

و مؤثر نموده است.
حفــظ پایگاه اجتماعی از یک طــرف و ارائه راه حل 
برای مشکات کشــور از طرف دیگر اصاح طلبان 
را در انتخابــات، پیــش رو بــر ســر دوراهی جدی 
قــرار خواهد داد. عملکرد نهادهــای انتخابی که در 
اختیار اصاح طلبان بوده نتوانسته رضایت عمومی و 
مخاطبان خود را برآورده سازد و شاید ارائه برنامه های 
جدید توفیق چندانی کســب نکند، زیرا مهم تر از آن 
اعتمادســازی در پایگاه اجتماعی این جریان مطرح 
اســت، باید دید اصاح طلبان دربــاره این راهبرد چه 

راه حل هایی ارائه خواهند داد.
حجاریــان پیش از این گفته بود که پروژه اصاحات 
بــه انتخابات گره نخــورده اســت. وی انتخابات به 
معنای کنونی آن را گدایــی قدرت توصیف کرده و 
گفته بود اصاحات صدقه بگیر نیست و اگر مکنت 
کید  دارد باید با اتکا به آن به بازار سیاســت برود و تأ

کرده بود که نباید به هر جنس بنجلی تن داد.
زمینــه ایــن گفتار حجاریــان، به بــاور وی در مورد 
زیســت در جامعه دموکراتیــک برمی گردد. چنانچه 
زیســت در جامعه دموکراتیک، خودبه خود بر اعمال 
و خلق وخــوی افــراد تأثیــر می گذارد و خــود را در 
مناســبات خرد بازتولید می کنــد. برخاف متفکران 
حــوزه اخاق کــه خوبی یا بدی رژیم مســتقر را به 
مردم ربــط می دهند و می گویند اگــر جامعه خوب 
بشــود حکومت هم خوب خواهد شد. حجاریان در 
ریشــه یابی این موضوع به مســئله خودکامگی اشاره 
کــرده بود. او معتقد اســت خودکامگی صرفاً به فرد 
دلالــت ندارد و این ســبک و ســیاق مانند خون در 
ســاخت قدرت در گردش اســت و نمی توان انتظار 

مقصود از بقا این 
است که اصلاح طلبی 

تصمیم های  نیازمند 
حیاتی است و قادر 

نیست مسیری 
تک خطی پیش 
بنابراین  بگیرد؛ 

موضعی ترکیبی را 
میکند،  پیشنهاد 
از آرامش فعال تا 

تمام قد فعالیت 
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داشت خلقیات و رفتار جامعه آن را تعدیل یا اصاح 
کند.

برخــی از اصاح طلبان قائل به این نیســتند که صرفاً 
به دنبــال حفظ آبرو یا بقا یا جایگاه خود در بین مردم 
باشــند. آنان معتقدند در شــرایط حاد و مشــکات 
عدیده، گزینش بین اصاح طلب و اصولگرا منطقی 
نیست چنانچه اگر سیلی بیاید دامن همه را می گیرد، 
راه چاره این اســت که به جای حرف های سیاسی و 
انتزاعی از موضع خیرخواهانه به رفع مشــکات مردم 

و بهبود آلام آنان، همه با هم همکاری کنند.
منتقدین می گویند اصاح طلبان باید در عملکرد خود 
نشــان دهند که صرفاً به دنبال جایگاه خود در قدرت 
و حاکمیت نیستند، بلکه به دنبال شناسایی نارسایی ها 
و مشــکات مردم و پیداکردن راه چاره هســتند، در 
این رابطه فراکسیون اصاح طلبان تحرک کافی داشته 
و طــرح و برنامه برای برون رفــت از گرفتاری ها ارائه 
دهــد. درحالی که عملکــرد نیروهای اصاح طلب و 
معتــدل به ســمت کارآمدی و حل مشــکات نمود 
چندانی نداشــته است، وجیه المله ای خوب است که 

برای حل معضات کشور راهکار داشته باشد.
این منتقدین انتظار دارنــد اصاح طلبان تاش کنند تا 
فضای ناامنی و عدم اعتماد سیاسی شکل نگیرد و از آن 
طرف حکومت نیز به آلوده کردن فضای سیاسی دامن 
نزند و در نتیجه سوءظن ها کاهش یافته و خود را برای 
حل مشــکات یکدل نشــان دهند. در چنین شرایطی 
انتخابــات هم می تواند به انتخاب های بهتری بینجامد، 
ولی در شــرایط بدبینی و ســوءظن نیروهــای کارآمد 

فرصت ورود به عرصه انتخابات را پیدا نمی کنند.
حجاریــان در ســال 1380 گفته بود کــه وارد فاز 

از سیاســت می شویم  جدیدی 
که در این فاز سیاســتمداران و 
احــزاب باید از منافع اقشــار و 
کنند،  دفاع  قومیت های خاص 
حتــی اگر ایــن حمایت خاص 
به جایی برســد که بقیه طبقات 
و اقشــار به آن هــا رأی ندهند. 
این موضع گیری  وی در توجیه 
کیــد به شــفافیت در کار  با تأ
سیاسی اشــاره کرده بود، حتی 
اگر شــفاف شــدن بــه افتراق 
بینجامد.  عمومــی  منافــع  بین 
بــه  زمــان  آن  در  حجاریــان 
کودتای ناپلئون سوم در فرانسه 
اشــاره کرده بــود کــه در آن 
اقشار  ناپلئون،  اجتماعی  پایگاه 
حاشــیه تولید، لومپن پرولتاریا، 

اوباش و ارتش ذخیره بیکاران و نیروهای رانده شده 
اجتماعــی بودند، به ایــن لحاظ با در نظر داشــتن 
بیکاری و اعتیاد و آسیب های حاشیه نشینان هشدار 

لازم را داده بود.
حجاریــان پیش از این بــه اصاحاتی اشــاره کرده 
بــود کــه از درون انقاب زاده شــود و در این رابطه 
می گفت خواسته های مردم، نوع اصاحات را تعیین 
می کند. مهم ترین خواسته مردم در انقاب، برقراری 

عدالــت و رفع تبعیض های موجود بوده اســت، ولی 
با وجود شــعارهای پرطمطراق و تئوری های متفاوت 
به قول حجاریان تئوری هایی که چکش کاری نشده، 
نظریــه ای که بــه کار ایران امروز بیاید مدون نشــده 
اســت. اگر عدالت را از شــعارهای بنیادین انقاب 
اسامی بدانیم، چگونه می توان نسبت به نبود عدالت 
و انواع تبعیض، بی تفاوت و منفعل ماند تا طوفانی که 
از ســر بی عدالتی برخاسته است، از سرمان بگذرد و 

گزندی به ما نرسد؟!
در پیشــنهادهای ایشــان جایی برای نزدیک شدن به 
مردم یا شــنیدن صدای اعتراضــات و انتقادات آنان 
نیســت و آیا راهکاری برای کاهش درد و رنج مردم 
وجود ندارد؟ آیا اصاحات برای بقای سیاســی خود 
نسبت به مطالبات مردم بی اعتنا 
بماند تا مبادا گزندی به آن برسد 
و بتواند از این بحران به سامت 

عبور کند.
منتقدان  بــا  مواجهــه  بالاخــره 
و اپوزیســیون کــه با برچســب 
دست ســاز ترامــپ آن هــا را از 
هویت ملی و انسانی تهی کرده، 
در دســتور کار اصاح طلبــان 
قرار گرفته اســت. به یاد داریم 
که شــعار اصاح طلبــی تبدیل 
معاند به مخالــف و مخالف به 
موافق بود، ســید محمد خاتمی 
گفت در یک نظام مردم سالار، 
حاکمیــت یــا بخشــی از آن به 
خود اجــازه نمی دهد که طرفِ 
مخالــف خــود را با هــر عنوان 
چون برانداز و معاند از صحنه خارج کند. حجاریان 
در یادداشــت تکمیلی خود به تفکیک اپوزیسیون به 
ملی و غیرملی پرداخته اســت و شــاهد مثال خود را 
شــاپور بختیار نام برده اســت که درحالی که خود را 
ایرانی مصدقی و ســکولار می خواند به دامن دشمنان 
ایــران غلتید. وی می افزاید که اکنون با ســنتز ملی-

امریکایــی، ملی-ســعودی، ملی-اســراییلی مواجه 
هستیم.

اپوزیســیون در تحلیل جریــان اصاح طلبی، آن را 
بخشــی از واقعیت نیروهای سیاســی ایــران ارزیابی 
کــرده کــه در نقــد و بازســازی خــود در ســطح 
باقی مانــده و بــه عمق نمی روند آن ها این ســؤال را 
مطــرح کرده اند کــه آیا اصاح طلبــان، تحول خواه 
شــده اند؟ درحالی که در گرایش های اصاح طلبی 
و تحول خواهــی و براندازی تغییــری در روش ها و 
اهداف ایجاد نکرده و وضعیتی شــبیه ســال 1384 
را دارنــد. منتقدین همچنیــن می گویند این جریان 
در روش، بــه صندوق رأی و بیانیــه اکتفا دارد ولی 
در مقابل جنبــش خیابانــی، هراس افکنی می کند. 
اینکــه توصیه هــای اخیر حجاریــان تا چــه اندازه 
می توانــد بقــای اصاح طلبــی را ضمانــت کنــد، 
به زعــم اپوزیســیون تــا اصاح طلبــان مطالبــات و 
مبــارزات صنفی مدنی را نپذیرند تنها فقط در اســم 
و ظاهر، اصاح طلب محســوب می شــوند و عنوان 
تحول خواهــی به جــای اصاح طلبی، قبــل از آنکه 
یک تغییر باشــد نشــان دهنده یک خطای سیاســی 
و اخاقــی خواهد بــود. حجاریــان در توضیحات 
بعدی نوشــت که منظــور وی از تحول بــدان معنا 
بوده است که رهبری و سازمان و همچنین تاکتیک 
و اســتراتژی اصاحــات متحول شــود به طوری که 
روندها و چشــم اندازها را به زبان قابل فهم تحلیل و 
ترجمه کنند و ذیل آن نقش، جایگاه و کارکرد خود 

را به عنوان آن نیروی تحول خواه تعریف کنند.
با وجود مشکات بی شماری که با آن روبه رو هستیم 
چــه آن را مشــکات عادی یــا بحران یــا ابربحران 
بنامیم، راهبرد جریــان اصاح طلب و تاکتیک های 
آنــان در انتخابــات 98، چه خواهد بــود؟ آیا آن ها 
منتظر تغییر فضای سیاسی از سوی حاکمیت هستند 
یا خود در مواضعشــان تغییری به وجود خواهند آورد 
و آیــا افراد مؤثر در صحنه سیاســی مجال ورود پیدا 
خواهند کرد و به این ترتیب راه حلی برای مشکات 
گشوده خواهد شــد؟ یا گرفتاری های مردم، فراتر از 
ورود چهره هــای موجه و مــورد قبول در انتخابات و 
ســاختاری بوده و تا اصاح بنیادینی نســبت به فساد 
سیستماتیک انجام نشــود همچنان در بر یک پاشنه 

می چرخد.■

توقف فروش نفت 
کلیدی ترین ابزار 

مخالفان جمهوری 
اسلامی است و با 

افزایش ذخایر نفت شیل 
و ورود نفت عراق به 

چرخه فروش، تغییری 
در سیاست های ترامپ 

پدید می آورد، ولی تصویر 
مثبتی پیش روی اقتصاد 

ایران قرار نمی دهد 
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در چند ســال اخیر، هــرگاه در محافــل مختلف 
دانشجویی حضور داشــته ام، یکی از پرســش هایی که فعالان دانشجویی مطرح 
کرده اند، چرایی کاهش اســتقبال از برنامه های تشــکل های دانشــجویی به ویژه 
انجمن های اســامی و تشــکل های سیاسی مشــابه و به عبارتی، پرسش از بحران 
مخاطب تشــکل ها در دهۀ اخیر است. تصور بســیاری از فعالان دانشجویی این 
است که استقبال از برنامه های موسمی دانشجویی کاهش پیدا کرده و دانشجویان 
عاقه ای به شــنیدن سخنرانی های فکری و سیاســی ندارند؛ سالن ها اغلب خالی 
است و برای پای کار آوردن تعداد محدودی دانشجوی فعال در انجام یک کنش 
مشترک، دشواری های بی پایانی وجود دارد. دانشجویان بیش از آنکه از برنامه های 
سیاسی و فکری استقبال کنند به نمایش فیلم و برگزاری کنسرت و برنامه هایی از 
این دست عاقه دارند. گویی نوعی افت در انگیزه های گرایش به فعالیت فکری 

و سیاسی در فضای دانشگاه رخ داده و باید برای آن چاره جویی کرد.
در پس چنین تصوری، نوعی تصویر از گذشته ای درخشان در فضای دانشجویی 
نهفته اســت. گذشته ای که در آن با یک فراخوان تشکل های دانشجویی سیاسی 
ســالن ها پر می شد، تجمعات دانشجویی شکل می گرفت، اعتصاب غذا می شد، 
کاس ها تعطیل می شد و دانشجویان دسته دسته به فعالان دانشجویی می پیوستند تا 
مطالبات و مسائل مشترک را پیش ببرند. دوره ای تصور می شود که فضای دانشگاه 
سیاسی بود نه مانند امروز سیاست زدایی  شده؛ دوره ای که دانشجویان گویی اهل 
تخصیص بیشــتر بودند؛ هم فعالان دانشجویی ســماجت و انسجام بیشتری برای 
فعالیت و تحرک داشــتند و هم بدنه دانشــجویی ظرفیت بیشــتری برای همراهی 
و کنشــگری داشــت. دوره ای که بحث های فکری و سیاسی داغ و نقل محافل 

دانشــجویی در بوفه و کافه و خوابگاه و سالن های دانشکده 
بود.

این اتوپیای مفقود و این گذشــته از دست رفته چگونه شکل 
گرفته است؟ دوره ای که از آن سخن گفته می شود به صورت 
انضمامی و عینی کی و کجا در سیر فضای دانشجویی ایران 
پدید آمده اســت؟ نمادهای چنان دورانی چه کسانی بودند؟ 
کدام داده های تجربی مؤید چنین فضای پرشور و فعالی است 
که امروز در حسرت آن هستیم؟ این ها پرسش هایی است که 
هرگاه در فضای دانشــجویی امروز با ســؤالی از جنس سؤال 
ابتدای نوشــته مواجه می شــوم به طور گــذرا در ذهنم نقش 
می بندد. برای اینکه فعالان دانشــجویی پرسشــگر این سؤال 
زیاد هم ناامید و دلسرد نشــوند، همواره پاسخی دم دستی به 
آن ها داده ام تا بکوشــم انتظاراتشان را از استقبال از برنامه های 
دانشجویی تعدیل کند. برای مثال به برنامه هایی اشاره کرده ام 
کــه در دوران دانشــجویی خودمــان برگــزار می کردیم و از 
آن ها هم اســتقبال چندانی نمی شد؛ اتفاقات ظاهراً مهیبی که 
احساس چندانی در بدنه دانشجویی برنمی انگیخت و شور و 

تحرکی پدید نمی آورد. آنگاه به ســؤال کنندگان گفته ام باید به فکر ارتقای همین 

فضای موجود بود و از ساختن تصویری آرمانی و درخشان از گذشته پرهیز کرد؛ 
اما اکنون با فرصتی که برای نوشــتن این یادداشــت برایم پدیــد آمده می خواهم 
درنگ کوتاه و شاید عمیق تری بر این پرسش کنم و از دادن جوابی دم دستی مانند 

آنچه گفتم پرهیز کنم.
مــن ابتــدای دهه 80؛ یعنی مقارن با دومین دولت ســید محمد خاتمی و در میانه 
عصری وارد دانشگاه شدم که بعدها عصر اصاحات نام گرفت؛ حدود یک سال 

و اندی پس از خزان مطبوعات و در میانه انسداد سیاسی درون قدرت.
در همــان بدو ورودم، ماجــرای صدور حکم اعدام برای هاشــم آقاجری به دلیل 
ســخنرانی در همدان درباب پروتستانتیسم اســامی رخ داد )آذر 81( و تجمعات 
جسته و گریخته ای در دانشگاه های کشور در اعتراض به این حکم افراطی شکل 
گرفت. دو تصویر از آن روزها در ذهنم نقش بســته اســت: یکی روزی که برای 
امانت گرفتن یــک کتاب به دفتر مجمع حزب الله دانشــگاه علم و صنعت رفته 
بودم و برخی فعالان این تشکل دانشــجویی راست گرا، اما عدالت خواه انگشت 
حیرت به دهان از این حکم دستگاه قضائی بودند و به خوبی به خاطر دارم یکی از 
فعالان این تشکل سخت به هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه می تاخت 
که با چنین حکمی قوه قضائیه مضحکه شــده است. تصویر دوم تجمعی بود که 
در مقابل ســاختمان پانزده خرداد دانشــگاه )محل استقرار نهاد رهبری و معاونت 
دانشــجویی و فرهنگی و چند قدمی مســجد( در حال برگزاری بود؛ در اعتراض 
بــه صدور حکم اعدام برای هاشــم آقاجری. در جمع چهــل- پنجاه نفره ای از 
دانشــجویانِ دانشــگاهی که بیش از هفت هزار دانشــجو داشت، یکی از فعالان 
ســال بالایی رشته ریاضی در حال نقد استادان دانشگاه بود که چرا منفعل هستند 
و بــه این حکم اعتراضی نمی کنند؛ می گفت اســتادان طــوری برخورد می کنند 
که گویی حکــم اعدام برای یک قصاب صادر شــده و نه 
برای یک اســتاد دانشــگاه. هیچ یک از ایــن تجمعات که 
به موازات در دانشگاه های مختلف برپا شده بود شور چندانی 

برنیانگیخت؛ البته حکم هاشم آقاجری نقض شد.
از همان زمانی که با ورود به انجمن اســامی دانشــگاه وارد 
فعالیت دانشــجویی شدم، هر روز بیشــتر از پیش انشقاق و 
چنددســتگی در فضای دانشــجویی و عدم همراهی فراگیر 
بدنه دانشجویان با فعالان دانشجویی را لمس می کردم. با این  
حال حکمی کلی برای آن سال ها نمی شد صادر کرد. درست 
است که درنتیجه ناکامی جنبش دوم خرداد و انسداد سیاسی 
رخ داده، به تدریج فضای عبور از خاتمی و اصاحات شکل 
گرفته و اکنون در بخشی از جریان دانشجویی تحول خواه که 
تا پیش از آن به شکل یکدست حامی جنبش دوم خرداد بود، 
ســاز جدایی از »اصاح طلبان حکومتی« نواخته می شــد و 
درست است که نزاع و مناقشه میان تحریمی ها و مشارکتی ها 
به شــدت در جریان بــود و تنور رقابت را در دانشــگاه گرم 
می کرد و درست اســت که درنتیجه این چنددستگی ها که 
از حد رقابت ســازنده فراتر رفته و به نزاع و مخاصمه درونی بدل شده بود هر روز 

درنگی کوتاه بر

 افت فضای دانشجویی، عوامل دست اندرکار و راهکارهای فرارو

کمال رضوی

ازقضا هنر تک چهره هایی 
نظیر شریعتی و فعالان 

جنبش چریکی همین بود 
که در فضای لذت جویانه و 
روزمره دانشجویی غالب، 
توانسته بودند این نیروی 

جمعی را ایجاد و تقویت 
کنند که دانشجویان را 

وارد مدارهای مبارزاتی و 
از آن ها عضوگیری 

می کرد
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بدنه دانشجویی دلســردتر، منفعل تر و بی اعتمادتر از 
گذشته به فعالان دانشجویی می شد، اما همان زمان 
نیز برنامه های متعدد سیاســی و فکری برگزار می شد 
که گاه اســتقبال دانشــجویی گســترده ای از آن ها 
می شد و گاه به عکس، بسیار کم فروغ جلوه می کرد. 
اگر بخواهم به نقل خاطراتی از این دســت بپردازم، 

حوصله خواننده سر می رود.
می خواهم بگویم در همان دوره به تدریج افت فضای 
پرشور ناشی از دو سه سال ابتدایی جنبش دوم خرداد 
تحقــق یافته بود و این مســیر افتــان و خیزان پیموده 
می شــد. درواقع آنچــه ما افت فضای دانشــجویی 
می خوانیــم، به نوعی متن اصلی فضای دانشــجویی 
در تمامی ســال های پــس از انقاب بوده اســت و 
آنچه خیزش ها و جوشش ها و آفرینش های نو بوده، 
استثنایی بر این قاعده افتان است. برهه های محدودی 
از تاریخ قبل و بعد از انقاب جریان دانشــجویی را 
می توان نشــان داد که در آن پویایی و جوشــش در 
فضای دانشــجویی، تمامی دانشجویان را با تحولات 
فکری و سیاســی همراه می کرده اســت. غیر از این 
برهه های محدود  ـاگر نگوییم موقتی ـ فضای غالب، 
همین فضای روزمرگی و جاری بوده که در هر دوره 

به شکلی بازنمود می یابد.
اجازه دهید پرسش را از این زاویه مطرح کنم: کدام 
پژوهش تجربی و کدام داده های کمّی یا شواهد کیفی 
می توانند به ما نشان دهند در تمامی سال های تأسیس 
دانشــگاه از حوالی 1310 به این سو تا ابتدای دهه 90 
همواره جوشش و غلیانی در فضای دانشجویی بوده 
و تشکل های سیاسی در اوج کارآمدی و مشروعیت 
بوده اند و اکنون در ابتدای دهه 90 شاهد فقدان چنان 
فضایی هستیم؟ البته پژوهش هایی هست که برهه های 
تحول آفرینی جنبش دانشجویی در ایران را به تصویر 
کشیده، نشــان می دهد که دانشــجویان چگونه بر 
معادلات سیاسی دوران خود تأثیرگذار بوده است؛ اما 
این پژوهش ها فاقد تصویر و شــواهدی از عمومیت 
فضای دانشــگاه ها حتی در همین برهه های آفرینش 
جمعی هســتند. درســت در ســال هایی که جنبش 
چریکی در ایران پویا و زنده و مشــغول عضوگیری 
فعال از فضای دانشــجویی بــوده، پس زمینه غالب 
زندگی دانشجویی، همین وضعیت روزمره ای است 
که ما امروز به عنوان فضایی سیاست زدایی شده تصور 
می کنیم. اگر غیر از این است، باید شواهد تجربی به 
میان آورد که نشان دهد فی المثل جنبش چریکی در 
شرایطی در دانشگاه ها طرفدار داشته که گویی قریب 
به اتفاق دانشجویان دست اندرکار کنشگری فکری و 
سیاسی بوده اند. اگر بخواهم محتاطانه سخن بگوییم، 
خواهم گفت من تاکنون چنین شــواهدی ندیده ایم. 
ازقضا هنــر تک چهره هایی نظیر شــریعتی و فعالان 
جنبش چریکی همین بود که در فضای لذت جویانه 
و روزمره دانشجویی غالب، توانسته بودند این نیروی 
جمعی را ایجاد و تقویت کنند که دانشجویان را وارد 

مدارهای مبارزاتی و از آن ها عضوگیری می کرد.
کید بر یــک نکته بود:  همــه این مقدمات بــرای تأ
مقایســه ای کــه اغلــب بــرای تحلیل افــت فضای 
دانشــجویی و ناکامی تشــکل های فکری و سیاسی 

در جذب دانشــجویان صورت می گیرد، شــاید نیاز 
به یک درنگ و تأمل جدی داشــته باشد. شاید این 
مقایسه نقطه مرجع داوری خود را چهارساله 1379-

1375 )دوران اوج جنبش دوم خرداد( قرار می دهد؛ 
یا شاید ســال های 1359-1356 )دوران اوج انقاب 
و پســاانقاب( نقطه مرجع چنین مقایسه ای است؛ یا 
چه بســا ســال های 1351-1348 )دوران اوج جنبش 
چریکی( و برهــه 1332-1329 )دوران اوج نهضت 
ملی( در چشم و دل دانشــجویان چنان جای گرفته 
که این مقاطع زمانی کوتاه را به رویه و ســیر دائمی 
فضای دانشجویی بدل می کنند. اگر این چهار برهه 
را در نظر آوریم، با یک استثنای حدوداً شانزده ساله 

در روند حدوداً نُه دهه ای دانشگاه مواجهیم.
چنین است که گویی باید پیش از آنکه تصویری از 
گذشته درخشــان بپردازیم و آنگاه دوره کنونی را با 
برچسب سیاست زدایی شده یا فردیت زده یا قهقرایی و 
هر تعبیر مشابه دیگری یاد کنیم که مؤید نوعی افت 
انگیزه و کنش دانشجویی است، لازم باشد به درنگ 
و تأملی در نقطه مرجع اســتدلال بپردازیم و شــواهد 
تاریخی محکمی فراهم کنیم و آنگاه به مقایســه این 

دوره ها با وضعیت کنونی بپردازیم.
)2(

برای کســی که بند اول نوشــته را می خواند، ممکن 
اســت بافاصله این نتیجه مسجل شود که وضعیت 
امروز چندان هم بد نیســت؛ بیش از یکصد تشکل 
دانشــجویی منتقد در کشور و بیش از 7 هزار نشریه 
دانشــجویی فعال داریــم؛ ده ها ابزار اطاع رســانی 
جدید و شــبکه هایی ســیال از ارتباطات میان فعالان 
دانشــجویی که امکاناتی بی ســابقه برای کنشگری 
جمعی و مشترک پیش روی آن ها نهاده است. ماهی 
نیســت که بیانیه مشــترکی از طرف دانشجویان در 
واکنش به یکی از رخدادهای جامعه منتشــر نشود. 
برنامه هــای متعــدد فکری و سیاســی و رویدادهای 
مکرری که فضــای دانشــگاه ها را تلنگری می زند 
و گهگاه شــوری برمی انگیزد. گذشــته هم چندان 
آش دهان ســوزی نبوده و نباید برای وضعیت کنونی 
مرثیه سرایی کرد. چه جای گله و شکایت با این همه 

رویش و امکان برای کنشگری و فعالیت؟
اینجاســت که بافاصله باید زاویه و نظرگاه دیگری 

گشــود: به رغم حقیقت جزئی که در بند نخســت 
نوشــته ممکن است نهفته باشد، همه حقیقت ماجرا 
هم این نیست. دهه 90 از جهات متعددی با گذشته 
متفــاوت اســت. وانگهــی، چرا در جســت وجوی 
بازآفرینی یکی از همان برهه های مشعشــع گذشــته 
در فضای دانشجویی نباشــیم و با تمسک به قاعده 
رخوت در مابقی 80 ســال عمر دانشــگاه در ایران، 
کم تحرکــی امــروز را توجیــه کنیم؟ چــرا همچنان 
کــه دانشــجویان در دهه 1330 مشــعل دار نهضت 
مقاومت ملی شــدند، امروز ســد و مانــع و رادعی 
مقابل غارت و فســاد و میهن فروشی و نابودی ایران 
و رنج مردمان و آلام فرودســتان جامعه نباشند؟ چرا 
همچنان که در انتهای دهه 40 دست »مای جمعی« 
ایــران از پیکره دانشــگاه بیرون آمــد و جنبش پر از 
خون و عرقی آفرید، امروز هم در این وانفسای میهن 
چنان نیروی جمعی ای دســت اندرکار تحول خواهی 
و تحــرک بــه جامعه سیاســی و فکری نشــود؟ چه 
عواملــی دانشــجویان را از بــدل شــدن بــه نیرویی 
جمعی و کنشــگری مؤثر بازمی دارد؟ کدام عوامل 
دست اندرکار حضور کم فروغ تشکل های سیاسی در 
فضای دانشگاه هاســت؟ بد نیست که قدری بر این 

پرسش ها درنگ کنیم.
بحران تفرد یا تشخص طلبی بی مهار

برای کســانی که به مقایسه فضای دانشجویی دهه 
80 به بعد با برهه های درخشــان گذشته در جنبش 
دانشــجویی ایران پرداخته اند، یک واقعیت بســیار 
آشکار بوده است: فردیت و تشخص طلبی در میان 
فعالان دانشجویی بسی توســعه یافته است؛ میل به 
بیشــتر دیده شــدن، متمایز بودن، تشخص یافتن و 
نمودِ فراتر از بود و عوارضی از این دست، واقعیتی 
تلخ و عیان در فضای دانشــجویی است. در تحلیل 
چرایی این امر، گاه انگشــت اتهام به سمت جریان 
روشنفکری دینی رفته اســت؛ جریانی که در دهه 
70، در دانشــگاه ها واجد مرجعیت جدی بود و به 
بسط آموزه هایی پرداخت که در آن آموزه ها وزن 
اندکی به خودســازی فردی و تقدم دادن جمع بر 
فرد داده می شــود و در مقابل، بیشتر بر فردگرایی 
تأکید می شد. هرچند نمی توان مسئولیت گروه های 
مرجع فکری در بروز این مســئله را نادیده گرفت، 
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اما به نظر می رسد مسئله پیچیده تر از این 
است. در سال های اخیر و با مد شدن و 
فراگیری این ایده که هر پدیده ای را به 
ظهور نئولیبرالیســم پیوند بزنیم، ظهور 
این فردگرایی خودخواهانه نیز در پیوند 
با نئولیبرالیسم جهانی تحلیل شده است. 
این امر نیز گرچه بهره ای از حقیقت در 

خود دارد، اما همه حقیقت نیست.
اولًا باید به یک زمینه تاریخی وسیع تر اشاره 
کرد. جامعه ایران از آســتانه مشروطه و با 
طی ســیر گذار از اجتماع سنتی به جامعه 
مدرن، دســت اندرکار پروراندن فردیت به 
عنوان یکی از مشــخصه های دوران جدید 

بوده اســت. بدین ترتیب، فردگرایــی ماجرای امروز و 
این دهه و دهه های اخیر نیســت. مرحلــه ای از فرایند 
بیــش از یک و نیم ســده ای در جامعه ایران )و اصولًا 
هر جامعه ای اســت که گذار از اجتماع پیشــامدرن به 
جامعــه جدید را تجربه می کند(. دوم اینکه، درســت 
است اندیشه وسبک زندگی چپ، میدان مانور کمتری 
برای تشــخص طلبی و فردگرایی فراهــم می کرد، اما 
همان اندیشه و سبک زندگی نیز حامل عرصه وسیعی 
بــرای بروز خصلت های فردی بود. شکســت یکی از 
مهم ترین ســازمان های چریکی ایران در نتیجه حذف 
و تصفیه های درون سازمانی )سازمان مجاهدین خلق(، 
بی نسبت با خصلت های فردی تقی شهرام نبود که خود 
را نوک پیــکان تکامل جریان چپ و مبــارز در ایران 
می دانســت؛ همچنان که سرنوشت بعدی این سازمان 
بعد از انقــاب نیز بدون لحاظ کــردن خصلت های 

فردی مسعود رجوی قابل درک نیست.
اما تفاوتی که اینجاست از این قرار است که فردگرایی 
لجام گســیخته که ویژگی دوران جدید اســت، باید 
توسط نیروهای جمعی و همبستگی بخش مهار شود؛ 
نیــروی خودمختاری فردی که اساســاً نیرویی گریز 
از مرکز اســت، باید توسط نیروهای جمعی مبتنی بر 
تکلیف و تعهد جمعی مهار شده و تبدیل به نیرویی 
متوازن شــود. در دهه های 40 و 50 که دانشــجویان 
درگیــر مبارزه انقابی بودند و حتــی در دهه 60 که 
دانشــگاه و دانشجویان مشــارکت جدی در دفاع از 
میهن داشــتند، نیروهای جمعی ای وجود داشت که 
فردگرایی را تعدیل می کــرد؛ برای مهار خصلت ها، 
رساله در باب خودســازی انقابی می نوشت )علی 
شریعتی( و »انتقاد از خود« و فدا کردن خواسته های 
خــود در قبال منافع جمع را تبدیل به ســبک زندگی 

می کرد )رویه های مسلط در جنبش چریکی(.
از دهــه 70 و پس از پایان جنگ اما این نیروها کم فروغ 
شــدند. گفتمان های مســلط فکری و ســبک زندگی 
گروه های مرجع دانشــجویان را نیــز به همراهی با خود 
وپوســت اندازی فرامی خواند. طبعاً مسئولیت بروز این 
وضعیت را نمی توان به لیبرالیســم جهانی فرافکنی کرد 
یا تنها گریبان روشــنفکری دینی را گرفت؛ اما می توان 
از جریان های فکری و سیاســی مرجــع انتقاد کرد که 
چــرا جایی بــرای تحکیم منش و ســلوک مبارزاتی در 
آموزه هــای خود قائل نشــدند و دانشــجویان را بدون 
چشــم اندازی از تعهــد و تکلیف و مســئولیت، تنها به 

احقاق حقوق فردی فراخواندند. این انتقاد امروز بیش از 
دهه های هفتاد و هشتاد موضعیت دارد. گروه های مرجع 
فکری خود در معرض تشــخص طلبی بی مهار هستند. 
کادمیک« و خصلت نمایشی در  ظهور »سلبریتی های آ
اجتماع مراجع فکری نیز در حال بدل شــدن به رویه ای 
عام است. شبکه های اجتماعی میل به دیده شدن بیشتر 
را دامن می زند. فالوئرهای بیشتر فضیلت است. اخاقی 
که فضیلت را در کمتر دیده شدن می داد، جای خود را 

به ارزش اخاقی بیشتر دیده شدن داده است.
پس راه حل چیســت؟ وقتی گروه های مرجع فکری 
خود درگیر بحران تشــخص طلبی بی مهار هســتند، 
چگونه می توان از دانشــجویان انتظار تاســی به رویه 
دیگری داشــت؟ طبعاً انکار امکانات گســترده ای 
که شبکه های اجتماعی در ایجاد پیوند برای تقویت 
کنشگری جمعی در اختیار افراد قرار می دهند، دور 
از حزم و آینده نگری اســت. ظرفیــت این ابزارهای 
ارتباطــی جدید قابل چشمپوشــی نیســت؛ اما باید 
در تناســب با این ابزار و آرایــش جدید تکنولوژی، 
نیروهــای اجتماعــی مهارکننده نیز آفریده شــوند. 
نیروهایــی که فضیلت را در »نمود متناســب با بود« 
)نه فراتــر از آن(، تقویت منــش مبارزاتی و آمادگی 
برای گذار از فردیت ها برای مصالح جمعی می بینند. 
آفرینــش این نیــروی جمعی هم بر ذمــه گروه های 
فکری مرجع و هم بر عهده خود فعالان دانشجویی 
است. چرا در کنار حلقه های مطالعاتی متعددی که 
برای آموختن فلسفه سیاسی و جریان شناسی و تاریخ 
و جامعه شناســی و ... در محافل دانشجویی جریان 

دارد، جایی برای آموختن منش مبارزاتی نباشد؟
تکثرِ مولد چندپارگی بــه جای تکثرِ رو به 

وحدت راهبردی
تنش و چالش دوم در فضای دانشجویی و تشکل های 
سیاســی آن، تکثیــر بی مهــار تشــکیاتی اســت. 
نمی خواهــم صرفاً در تحلیل این تکثــر به این انگاره 
تمســک جویم که کسانی که دست اندرکار طراحی 
و مهندسی فضای دانشجویی پس از سال 92 بودند، 
عامدانه بر این تکثرها دامن زدند و اســتراتژی سیاسی 
سیاســتگذاران دولتــی، دادن مجوز به تشــکل های 
دانشــجویی متعدد برای در هم شکســتن وحدت و 
هیمنــه آن ها بود. این انگاره هــم بهره ای از حقیقت 
دارد، ولی به ظرفیت های درونی تکثرطلبی در فضای 

دانشجویی توجه ندارد.

تنفســی کــه از ســال 92 در  در فضــای 
دانشــگاه ها ایجاد شــد، نتیجه ســرکوب و 
انســداد هشت ســاله، در قامــت واکنشــی 
تکثرطلبانه نمودار شــد. ظرفیت آزادشــده 
دانشــجویی خواهان ســقف تشکیاتی بود 
و طبعــاً نیروهــای سیاســی اصاح طلب و 
تحول خواه نیز در کنار سیاستگذاری دولتی 
در بــروز این تکثر دخیل بوده اند؛ اما هر چه 
بوده، ما امروز با شمار زیادی از انجمن های 
اسامی، شــوراهای صنفی و ده ها نشریه و 
تشــکل و محفل دانشــجویی ریز و درشت 
مواجهیم که در رقابت و گاه نزاع با یکدیگر 
به سر می برند و همین منازعات اغلب باعث 
هدررفت نیــرو و ناتوانی از انجام کنش مشــترک و 

هماهنگ می شود.
بــا پذیرش واقعیت متکثر موجــود، باید به پروراندان 
الگوهایــی بــرای همکاری هــای مشــترک، ورای 
تفاوت های نظری و سیاســی اندیشید. تکثر چنانچه 
بــا الگوی همکاری جمعی تجهیز شــود، فی نفســه 
امری میمون است. مرثیه سرایی در باب تکثر کنونی 
نیــز نباید کرد؛ بلــوغ فکری نســبی در جریان های 
دانشجویی دیده می شــود که اختاف سلیقه ها را به 
چندپارگی های آنتاگونیستی بدل نکنند؛ اما در عین 
حــال، عدم تعبیه راهبردهای کنشــگری مشــترک، 
ســبب می شود در برخی نقاط عطف، چنین ظرفیت 

متکثری میل به تخاصم نیز پیدا کند.
در اینجا نیز هم مســئولیت متوجــه نیروهای فکری 
اســت و هم به طور اولی متوجه فعالان دانشــجویی 
و تشــکل های آن ها. تمرین همکاری های مشترک 
میان تشکل ها و گرایش های فکری مختلف و ایجاد 
ائتاف های پویا و سیال بر سر مسائل ملی جامعه ایران 
مابه ازای عملی این مسئولیت است. نیروهای فکری 
نیــز باید دســت اندرکار تولید و توزیــع مهارت های 

مدیریت تضاد و آموزش کنشگری جمعی باشند.
ظهور سبک زندگی جدید

گفتیــم که از دهه 70 شــاهد تکثــری روزافزون در 
الگوهای زیســت در جامعه و به تبع آن، تکثر سبک 
زندگی دانشــجویی هســتیم. هرچند ظهور ســبک 
زندگــی متکثر نیــز ماننــد فردیت، پدیــده امروز و 
دهه های اخیر نیســت و به مجــرد ورود جامعه ایران 
به دوره جدید حیات خود از یک و نیم ســده پیش 
به مثابه یک جریان اجتماعی آغاز شــده و به شکل 
روزافزونی گســترش یافته است؛ اما در فضای منتهی 
به انقاب و ســپس جنگ به ســبب شرایط خاص 
جامعه، میدان مانور سبک های زندگی متکثر محدود 
شده بود؛ پس از پایان جنگ طبیعی بود که این تنوع 
ســبک زندگی بار دیگر پدیدار شود و این امر، البته 
مقارن با تحولاتی در گفتمان ها و پارادایم های فکری 

غالب دوران و تحولات اقتصادی جهانی نیز بود.
ســبک زندگی در قالــب مؤلفه هایی چــون اوقات 
فراغــت، نحوه مصــرف، کیفیت ظاهر و پوشــش 
و بــدن، آداب معاشــرت، ذائقه اجتماعی و ســلیقه 
زیبایی شناختی، چشــم اندازهای سیاسی و اخاقی، 
الگوهای زندگی خانوادگی، ســامت و بهداشــت، 
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رفتارهــای جنســی و ... بروز و تجلــی می یابد. هر 
چه از دهه 70 بــه امروز حرکت کرده ایم، مؤلفه های 
این ســبک زندگی جدید، تکوین و تمایز بیشــتری 
یافته اســت. در دل این حرکت سبک زندگی، میل 
دانشــجویان بــه افق های فکری و سیاســی همگون 
کاهش می یابد و تمایل به لذت بردن از امکاناتی که 
در دسترس آنان اســت، افزایش می یابد. در پیوند با 
رشد فردگرایی و تشــخص طلبی، الگوهای پوشش، 
مصرف مادی و فرهنگی، رفتارهای جنسی نیز تنوع 
و تکثــر می یابند. طبعاً این تمایــل در اقبال اندک به 
گفتمــان تحول خواهانه و گاه پرهزینه تشــکل های 

دانشجویی سیاسی مؤثر است.
در مواجهــه بــا چنیــن پویشــی در بطــن اجتمــاع 
انکارورزانه و تحقیرآمیزی  دانشجویی، رویکردهای 
کــه به مذمــت مؤلفه های ســبک زندگــی مذکور 
می پردازد، راه به جایی نمی برد و بیش از پیش موجب 
انزوای فعالان دانشجویی و شکاف میان بدنه و طیف 
فعالان می شــود. در مقابل، مقهوراین وضعیت شدن 
و عدم مواجهه نقادانه با برخی اشکال و بروزهای این 
وضعیت جدید نیز به مثابه همرنگ شدن با جماعت 
و مستحیل کردن هویت تاریخی جنبش آرمان خواه 

دانشجویی در دل شرایط بیرونی است.
میــان این دو وضعیت حد نهایــی، باید تعادلی برقرار 
کــرد. تشــکل های دانشــجویی محــل ایجــاد این 
تعادل هســتند. ذائقه هــای اجتماعی و ســلیقه های 
زیبایی شناختی بدنه دانشجویی باید مورد مطالعه قرار 
گرفته و نتایج ایــن مطالعه، در چینش برنامه های این 
تشکل ها تجلی یابد و در عین حال دعوت و فراخوانی 
به بدنه دانشــجویی برای هم راستا کردن خواسته های 
فردی خود به ســوی منافع جمعی وجود داشته باشد 
که با اتکای به ظرفیت درونی این دعوت، دانشجویان 
میل به همراستا شدن با جمع را در خود پرورش دهند.

***
درنگ بیشــتر بر عواملی کــه در تکوین وضعیت 
جاری فضای دانشــجویی و تشــکل های سیاسی 
و صنفــی آن مؤثر بوده اند، خــارج از حوصله این 
نوشــته کوتاه است. فهرســت فوق تنها بخشی از 
عوامل دســت اندرکار را مطرح کرده است؛ اما به 
کید کرد که هنر  عنوان مؤخــره باید بر این نکته تأ
فعالان دانشــجویی بدل کردن مضیقه ها و تنگناها 
و وضعیت های جدید بــه میدانی برای آفرینش و 
خاقیت اســت. نوع انسانی دســت اندرکار تغییر 
در طــول تاریــخ نیز جز این نکرده اســت. عامل 
تغییــر، همــواره از ظرفیت و تنگناهــای موجود، 
پله ای برای صعود می سازد. وضعیت این روزهای 
دانشــگاه و فضای دانشــجویی چندان هم راکد 
و بحرانی نیســت، اما با فرض رکــود و بحران در 
فضای جاری، ســوالی که بافاصله پیش روی هر 
فعال دانشجویی تحول خواهی هست این است که 
چگونه می توان از این انرژی نهفته و ســکون یافته 
بــرای رقــم زدن تحولــی جدیــد بهره جســت و 
انرژی هــا را آزاد کرد؛ چنان آزادی ای که مقید به 
منافع جمعی، بســط عدالت و برابری و کاستن از 

آلام جامعه باشد.■

ذم شبه مدح، امتناع تفکر
مصدق و تختی

روزگاری بود و می گفتیم
کائن زمین، بی آسمان، آیا چه خواهد بود؟
وین زمان، در زیر این آسمان پرسم
که زمین و آسمان، بی آرمان، آیا چه خواهد بود؟
شفیعی کدکنی

خسرو پارسا*

 مقدمه
29 اردیبهشت سالروز تولد محمد مصدق است. در همین اواخر فیلم جدید 
غلامرضا تختی بر پرده سینما آمده است که به مباحثی درباره تختی و مصدق 
دامن زده که عمدتاً درخور و شایســته بوده است، اما برخی در خلال تجلیل 

ظاهری از این دو به مسائلی پرداخته اند که به کلی ناروا و توهین آمیز است.
مــن در این نوشــته نه به خود فیلم، بلکــه عمدتاً به مصاحبــه ای می پردازم که 
ســردبیر روزنامه شــرق در تاریــخ 2۷ فروردین با یکی از کنشــگران سیاســی 
داشــته اند، ولی روی ســخنم با شمار وسیع تری اســت که همین سخنان را به 
صورت هــای دیگر می گوینــد و نیز آن هایی که صراحتاً تــا آنجا پیش می روند 
که می گویند ملی کردن نفت در آن زمان اساســاً کار درســتی نبوده اســت و 
می شد کارهای بهترِ دیگری کرد؛ پیشنهادهایی که پس از قریب هفتاد سال هنوز از ارائه آن ها خودداری 

می کنند!
* * *

 اولین بار تختی را در فروردین 1340 در میتینگ مراســم درگذشــت زنده یاد محمود نریمان دیدم. عده زیادی دور او 
جمع شــده بودند. پس از آن به سفری طولانی رفتم، ولی فعالیت های او را دنبال می کردم. تختی در سال 1346 پس 
از مســابقات تولیدو به نیویورک آمد. من به اتفاق زنده یادان دکتر محمدعلی خوانســاری و احمد شایگان به دیدار او 
رفتیم و آشنایی دادیم و قرار صحبت گذاشتیم و در ضمن او را برای پیک نیک خانه ایران )کنفدراسیون دانشجویان( 
دعوت کردیم. بدون ماحظه، فوراً پذیرفت. در پیک نیک دانشجویان استقبال پرشوری از او کردند. روزِ بعد قرار بود 
خصوصی تر با هم صحبت کنیم. هنگام ورود به رستوران متوجه شدیم می بایست کت به تن داشتیم. ما کت نداشتیم. 
در رستوران به همین منظور تعدادی کت آماده گذاشته بودند، ولی هیچ کتی اندازه تختی نبود و به تن او نمی رفت. 

تختی از شرم سرخ شده بود.
در طول صحبت های مفصل درباره ایران ازجمله گفت که تنها راه نجات ایران مبارزه مســلحانه است. ما جا خوردیم 
و به او گفتیم این حرف را نباید بی پروا بگوید. از او پرسیدیم آیا این صحبت را در ایران به کسی گفته است. او گفت 
به آقای شــمس امیرعایی گفته است. او را حذر دادیم، چون اگر این مسئله به بیرون درز می کرد با توجه به گرایشی 
که در میان برخی مبارزان در این زمینه پیدا شده بود عوارض بسیاری می توانست داشته باشد. آخرِ شب به محل اردو 

)ساختمانی در منهتن( نرفت. او را به خانه یکی از دوستانش در کویینز رساندیم.
پس از آمدن تختی به ایران به فاصله کوتاهی مســئله خودکشــی اش مطرح شد. ما باور نکردیم، چون نه تنها او عائم 
افســردگی نشان نمی داد، بلکه صحبت از ادامه مبارزه می کرد. مقاله ای در روزنامه باختر امروز )دوره سوم( نوشتیم و 
برحسب اطاعات محدود آن زمان، به درست یا غلط، مدعی شدیم او را کشته اند. ظاهراً تختی پس از آمدن به ایران 
به هتل آتانتیک، که همه می دانستند پاتوق ساواکی هاست، رفته بود و در آنجا خودکشی کرده است. حداقل می شد 

گفت که توضیح قانع کننده نبود.
 من و احمد شایگان این گفت وگو را 20- 25 سال پیش به آقای بابک تختی و همسرش گفتیم و آن ها مطلب را ضبط 
کردند، ولی متأسفانه در همان موقع منتشر نشد. اخیراً بابک در گفت وگو با »ایران آنلاین« به آن گفت وگو اشاره کرده 
است. ظاهراً به مرور ایام غالباً نوعی به این نتیجه رسیده اند که مسئله تختی خودکشی بوده است. شاید چنین بوده باشد، 
ولی بر مبنای کدام شــاهد؟ طبعاً کســی اطاع دقیق ندارد و قضاوت های افراد بر مبنای حواشــیِ مسئله یا خواست و 
برداشت خود آن هاست، اما آنجا که این قضیه برای عده ای قطعی تصور می شود و نیز مسائل »روان شناسانه« هم حول 
آن مطرح می شود به نظر می رسد قدری زیاده روی شده است. چه اصراری داریم حتی زمانی که واقعیت را نمی دانیم 
حول آن اظهارنظر کنیم و حتی به روان شناســی ای مطالبی بپردازیم که در حیطه دانش و تخصص ما نیست. می توان 
گفت نمی دانم و ســپس از حکومت پرسید چرا اســناد و مدارک ساواک، شهربانی، وزارت کشور و همه ارگان های 
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ذی ربط آن زمان را منتشــر نمی کند. بیش از پنجاه سال 
گذشته است. قاعدتاً »اشکال امنیتی« هم وجود ندارد. 

راستی چرا؟
مــن نمی دانم. جســت وجوی بســیار کــرده ام. برخی 
معتقدند اگر قرار باشــد همه مدارک و اسناد پنجاه سال 
پیش منتشــر شــود، خیلی از داســتان ها رو خواهد شد 
که به  صاح نیســت. پس می توان به طور انتخابی آنچه 
را می خواهیم منتشــر کنیم و باقی را سربسته بگذاریم، 
امــا چرا پرونده تختی باید سربســته بماند. از یک منظر 
وسیع تر هرچه بوده گذشته، ولی درس های آن برای امروز 

چیست؟
اسطوره ســازی- همه مردم در همه جوامعِ عقب مانده و 
پیشــرفته، بقایایی از جهان بینی اسطوره ای دارند. تقلیل 
این مسئله به تفاوت جوامع عقب مانده و پیشرفته حاکی 
از ساده پنداری و نشناختن مناسبات اجتماعی است، اما 
کسی که اســطوره می شود، چه بخواهد و چه نخواهد، 
چــه بداند و چه نداند، باید خصوصیاتی داشــته باشــد 
کــه مردم بخواهند. بحــث از خوب یا بد بــودنِ وجود 
این پدیده نیســت. هر دو جنبه ممکن است. بحث این 
نیســت که اسطوره شــدن تختی خوب بود یا نه. بحث 
در اینجاســت که یکــی از همین ســاده انگاران متحیر 
گاهی سیاسی نداشت و اصاً  می ماند چرا تختی که »آ
سواد سیاســی زیادی ندشت و اصاً شخصیت سیاسی 
نیســت، گرچه در فیلم ارتباط او با مصــدق و آیت الله 
طالقانی و جبهه ملی را می بینیم، اما همه می دانیم او آدم 
سیاسی نبوده چراکه سطح دانش و سواد سیاسی تختی 
در حدی نبود که بگوییم او وارد این حوزه ها شــده« و 
اصولًا »آدم متفکری« نبوده اسطوره می شود. منِ »استاد 

علوم سیاســی« به شــما می گویم 
که اســطوره شــدن تختی به علت 
عقب ماندگی بوده وگرنه در جامعه 
توســعه یافته »اســتادان دانشــگاه 
)تأکیــد از ماســت( و احــزاب و 
تشــکل های سیاســی و رســانه ها 
هســتند و نیازی به چراغ به  دست 

ندارند.«
من متأسفم که درک »استاد علوم 
سیاســی« از شعور سیاسی در حد 
»ســواد کاسی« باشــد، آن هم 
تحصیات دانشــگاهی و آن هم 
البتــه نــه در هر رشــته بلکه علوم 
سیاســی. در این صــورت تقریباً 
اغلب کســانی که در گذشــته و 
حــال فعالیــت سیاســی می کنند 
گاهی  بی شناخت، بی شعور و بی آ

بوده اند و هستند.
این نگاه نخبه گرایانه پرنخوت و از 

بالا به پایین بایی اســت که در تقبیحش غلو نمی توان 
کــرد. در فرهنگ اجتماعی، نخبه گرایی نوعی دشــنام 
است. این را لااقل باید یادگرفته باشند. مردم عادی باید 
دنبال آقای »استاد« می رفتند و از او )هنگامی که از آقای 
رفســنجانی )و خانواده ایشان( تمام قد حمایت و پیروی 
می کرد تا امروز که از حکومت دفاع می کند( این به قول 
خودشــان »ســرمایه اجتماعی« را پاس می داشتند. ای 
دریغ که این سرمایه ها چنان رو به افول رفته اند که باز هم 
به قول خودشان اکنون نمی توانند پانصد هزار تومان برای 

این حکم بی اســاس که خودکشی ناشی از خودخواهی 
اســت می رساند که شما چقدر سطحی هستید. آیا شما 
در مورد روان شناسی هم »تخصص« دارید؟ شما امری 
را مسلّم می دانید و بعد درباره آن قلم فرسایی می کنید. آیا 
این به منزله آن نیست که سرنوشت محتوم کسانی را که با 
تمام توان مبارزه کرده اند کشته شدن یا خودکشی بدانید؟ 
گاهانه  گاهانه باشد و شما آ امیدوارم این آموزش صرفاً ناآ

چنین سرنوشتی را متصور نباشید. امیدوارم.
و باز اگر این مســئله مربوط به یک طیف بود می شــد 
خود و خوانندگان را از تصدیع معاف داشت، اما خواهیم 
دید که تختی مدخلی است برای ورود به مسئله مصدق 
کــه کینــه او از دل بســیاری از »مداحــان« ظاهری او 

پاک شدنی نیست.
سال ها یکی از ایراداتی که به مصدق گرفته می شد توسل 
او بــه رفراندم بود که در زمان خــود موافقان و مخالفان 
خود را داشت. با گذشــتن زمان این مسئله منتفی شد. 
چون دیگر واضح شــده بود که خیلــی پیش از رفراندم 
کودتا در شرف برنامه ریزی و اجرا بوده است که مصدق 
با رفرانــدم مجلس را منحل کرد تــا راه برای انتخابات 
باز شــود. مجلس اکثریت لازم برای تشــکیل جلسه را 
نداشــت. نمایندگان نهضت ملی اســتعفا کرده بودند. 
ناگفته نماند در ابتدای مجلس هفدهم امام جمعه شیعی 
مذهبِ تهران )آقای امامی( که با معجزه وصف نشــدنی 
از مهاباد، شهری با مردمی سنی مذهب، )شهری که امام 
جمعه هرگز آن را به چشــم ندیــده بود!( نه تنها انتخاب 
بلکه رئیس این مجلس شده بود! این وضع سردرگم مانع 
انجام انتخابات جدید بود. چنــد میلیون نفر به انحال 
مجلس رأی دادند. به هر حال، این ادعای نادرســت که 
رفراندم موجب کودتا شــد به تدریج رنگ باخت چون 
همانطور که اشــاره شــد اساساً کودتا توســط امریکا و 
انگلیس در شــرف انجام بود. ولی نکته دیگری به جای 
مانده است که قابل رنگ باختن نیست وگرنه حربه برای 
حمله به مصدق باقی نمی ماند. حربه این اســت که چرا 
مصدق کوتاه نیامد و نوعی ســازش نکرد تا باقی بماند. 
هنوز می گویند مصــدق چرا پیشــنهاد 50-50 را قبول 

نکرد. 
در ســی چهل ســال اخیر خروارها ســند از آرشیوهای 
انگلیس و امریکا منتشر شده است که در دسترس همه 
من جمله منتقدین هســت، ولی به مصــداق آنکه »هیچ 
کَری به اندازه کســی که خود را به کری می زند ناشنوا 
نیست« برخی گوش ها و چشم ها ناشنوا و نابینا بوده اند.

عده ای از مورخان صاحب نام پیشــنهادهای انگلیس و 
امریکا و بانک بین المللی »بانک جهانی فعلی« را به طور 
مستند منتشر کرده اند. آقای محمدعلی موحد چهار جلد 
کتاب خواب آشفته نفت را به دقتی درخور منتشر کرده به 
این نتیجه می رسد که در ماجرای نفت »سیاست امریکا 
بی منطــق، مزورانه و کج دار و مریز« بوده اســت. آقای 
احمد خلیل الله مقدم در کتاب تاریخ جامع ملی شــدن 
نفت شرح مبســوطی از هریک از پیشنهادات انگلیس 
و امریــکا و غیرقابل قبول بــودن آن برای هر حکومت 
ملــی می دهد. ده ها کتــاب و صدها مقالــه در ایران و 
خارج از کشور در این مورد نوشته و توضیح کافی داده 
شده اســت، برخی از رجال انگلیسی به صراحت اعام 
کرده اند که ما عمداً پیشنهادها را به صورتی می دادیم که 

غیرقابل قبول باشد.
یروانــد آبراهامیان در کتــاب کودتا )که توســط ناصر 

رفع بایای عمومی از مردم جمع آوری کنند. آقای استاد 
مدافع حکومت هستند بسیار خوب. یا راست می گویند 
یــا می ترســند از خط قرمزها عبور کنند. باز هم بســیار 
خوب. ما ایرادی نداریم، ولی این »ســرمایه اجتماعی« 
که حاضر نیســت کوچک ترین ریســکی را در زندگی 
بپذیرد چطــور به خود جرأت می دهد کــه به تختی )و 
هزاران هزار نفر دیگر( بتازد که چرا هنگام مبارزه به  فکر 
زن و بچــه خود نبوده اند، آخــر آن ها هم حق و حقوقی 
داشــته اند! از زبان بابک کوچولو هم دلسوزانه اعتراض 
می شود بابا کجایی! به عبارت دیگر به نظر ایشان هر کس 
که ریســک کند در خور سرزنش است. فعالان از جان 
گذشــته سیاسی گذشــته و حال که به جای خود، حتی 
آتش نشانان و شاغان حرفه های خطرناک را هم به خاطر 

این بی توجهی به زن و فرزندشان باید مامت کرد!
همراه بودن با مردم، از مردم بودن و شــناختن درد آن ها، 
کسب افتخار برای آن ها، کمک به رفع مشکات آن ها، 
پرورده شــدن در دامان مصــدق و طالقانی و امیرعایی 
و نریمان و جبهه ملی برای جناب اســتاد کافی نیست. 
گاهی سیاســی نداشته چرا اسطوره  تختی که ســواد و آ
شــده اســت، این از نفهمی و عقب ماندگی مردم بوده 
اســت، مردم باید به استادان »ســرمایه اجتماعی« اقتدا 
کنند. آخر کســی نیست از ایشان بپرســد شما چه کار 
کرده اید که به نظر خودتان »سرمایه اجتماعی« شده اید. 
شما چه تاجی به سَــرِ چه کسی زده اید که حال از افول 
سرمایه تان می نالید. شما دائماً خود را با خاتمی در یک 
کفه می گذارید. من و خاتمــی، خاتمی و من ... ولی 

این ها اسباب بزرگی نمی شود.
البته اگر این مسئله منحصر به »استاد« مربوطه بود ارزش 
وقت گذاشتن و نوشتن نداشت. 
مشکل این است که این طرزِ تفکرِ 
تعــداد نه چندان کمی از کســانی 
اســت که خــود را اصاح طلب 
جدابافته،  تافته هــای  می خوانند، 
ضد چپ، ضد لیبرال که خود را 
حتی از اصاح طلبانِ پیشین، انواع 
بازرگان و سحابی و طالقانی، مجزا 

و متمایز می دانند.
 نشریه ای که خود را پویا می داند 
سلســله مقــالات جهــت دار در 
نفی مبارزات گذشــته می نوشت 
)البتــه هنوز هــم چنیــن کاری 
را می کنــد( و چنان بــر مبارزان 
گذشته می تاخت که عده زیادی 
به مجله انتقاد کردند. آقای مازیار 
بهروز، از تاریخ پژوهان معاصر که 
خــود مقالاتی هــم در این مجله 
می نوشــت، به قول خــودِ مجله، 
پرخاشگرانه به آن ها می گوید که مگر خیال می کنید چپ 
پــدر و مادر ندارد. آقای محترم، به شــما یادآوری کنیم 
در این کشــور هم چپ پدر و مادر دارد، هم کمونیسم، 
هم سوسیال دموکراسی، هم لیبرالیسم و هم ملی گرایی  و 
هم اصاح طلبی و هم فاشیســم. اکنون که آقای محترم 
به قول خودشان هفتادساله شده اند باید قدری با تأمل تر 
حرکت کنند. به کجا چنین شتابان! مدح متظاهرانه، اینجا 
از تختی و ذم شخصیت واقعی او و بعد هم تحلیل بدوی 
و آبکیِ روان شناختانه از پدیده پیچیده خودکشی و دادن 

برخی معتقدند اگر قرار 
باشد، همه مدارک و 

اسناد پنجاه سال پیش 
منتشر شود، خیلی از 

داستان ها رو خواهد شد 
که به صلاح نیست. پس 
می توان به طور انتخابی 

آنچه را می خواهیم 
منتشر کنیم و باقی را 
سربسته بگذاریم؛ اما 
چرا پرونده تختی باید 

سربسته بماند
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زرافشــان و نیز انتشــارات صمدیه به فارسی 
ترجمه شده اســت( عاوه بر مطالبِ کتبِ 
قبلــی، چون به همه اســناد منتشرشــده در 
ســال های اخیر توســط امریــکا و انگلیس 
هم دسترســی داشته اســت، اطاعات تازه 

می دهد.
هسته اصلی همه پیشنهادها چه بوده است؟

همــه آن ها اصــل ملی شــدن صنعت نفت 
را می پذیرنــد )که بعــد از رأی دادگاه های 
بین المللی و شــورای امنیت باید گفت هنر 

کرده بودند.(
اما جز این اصلِ مشکات چه بوده اند.

 همه این پیشنهادها در عین پذیرش ظاهری 
اصل ملی شــدن به دلایل مختلف خواستار 
آن بودند که کنترل، یا عاملیت، یا مدیریت 

صنایع نفت در تعیین قیمت، مقدار استخراج و توزیع و 
بازاریابی با انگلیس )یــا نهایتاً بانک بین المللی به عنوان 

قائم مقام بریتانیا( باشد.
همه معتقد بودند ایران بایســتی غرامــت بپردازد. گرچه 
ایران هم این مســئله را قبول داشــت ولی می خواســت 
که حــدود آن را بداند. بحث بر ســر پرداختِ غرامتِ 
مؤسســات ملی شده بود. )که ایران آن را در حد مبالغی 
که دولت انگلیس به شرکت های راه آهن و زغال سنگِ 
ملی شده خود داده بود قبول داشت( ولی انگلیس عاوه 
بر آن برای کشــف نفت هم ایران را مدیون می دانست، 
عــاوه بــر آن عدم النفع هم می خواســت، یعنی این که 
شــرکت نفت مدعی بود که ایران برای سال هایی هم که 
بعد از ملی شــدن نفت قرارداد می توانســت ادامه داشته 
باشد باید غرامت بپردازد! این مبلغ طی یادداشت رسمی 
دولت انگلیــس 2.028.000.000 )بیش از 2 میلیارد( 
لیره می شــد! یعنی ایران باید ده ها سال درآمد نفتی خود 
را دودســتی تقدیم انگلیس کند! یکی از سیاستمداران 
انگلیس معتقد بود که ایران بایســتی مبلغی هم به عنوان 
تشــکر از انگلیس که در رقابت گذشــته اش با روســیه 

موجب استقال ایران شده بود بپردازد!
مصدق ضمن آمادگی برای پرداخت غرامت خواســتار 
آزاد شدن پول های بلوکه شده ایران در انگلیس، پرداخت 
بدهی های پرداخت نشــده انگلیس به ایران )140 میلیون 
دلار( و خســارات ناشــی از جلوگیری از فروش نفت به 
ایران بود. زیرک زاده می گفت حقوق ایران یک میلیارد 
دلار است. امریکا در مقابل پیشنهاد می کند که به ایران 
10 میلیون دلار کمک کند و ایران پیشنهاد مشترک ایران 
و انگلیس )5 شــهریور 31( را که حتی اصل ملی شدن 
نفت را مخدوش می کرد بپذیرد! ده ها مورخ و نویسنده 
و سیاستمدار انگلیسی و امریکایی در سال هال اخیر در 
مورد میزان گستاخی امریکا و انگلیس در این پیشنهادات 
و جواب ندادن به شــکایات ایران مقاله نوشته اند، اما به 
گوش ناشــنوا افتاد و صرفِ ظاهرِ قرارداد 50-50 )که با 
تخفیف 30 درصدی در قیمت نفت بشکه 23 سنت به 
ایران می داد و باقی را برای تضمین غرامت پیش خود نگه 
می داشت( آب به دهانشــان انداخته است و می گویند 
چرا مصدق کوتاه نیامد. من فکر می کنم به احتمال زیاد 
خودِ مدعیان قــرارداد را نخوانده اند. آخر ظاهرِ 50- 50 

که بد نیست!
قباً ســردبیر روزنامه که این مصاحبــه را انجام داده اند 
به مناســبت 28 مــرداد 96 در سرمقاله شــان نوشــته اند 

پیرمــرد کار خودش را کرد. کاســه صبر همــه را لبریز 
کــرد تا علیه اش کودتا کنند. مصــدق این پیرمرد لجباز 
و یک دنده می توانســت راه دیگری برود. راهی که همه 
از آن منتفع شــوند. هم خودش به نان و نوایی می رسید 
)تأکید از من اســت( و هم دیگران. دولت امریکا را هم 
ناامید کرد. ترومن بدش نمی آمد با تکیه بر ناسیونالیسم 

مصدق سدی در برابر کمونیسم ایجاد کند.«
طفلــک خارجــی و داخلی ها پــس از یکی دو ســال 
حوصله شــان ســر رفت. ناچار کودتا کردنــد. تقصیر 
مصدق بود که کودتا شــد. توجیه جنایــت از این بهتر 
نمی شــود. اصاً مصدق را به علت کودتا باید محاکمه 
می کردند. مصدق باید کوتــاه می آمد تا به نان و نوایی 

برسد.
این عین عبارات ایشان اســت. همان موقع من به ایشان 
نوشتم که این دید کاسبکارانه است. درباره سایر مطالب 
ایشان هم توضیح دادم. اساساً غرض از مصاحبه روشن 
شدن برخی مطالب است. مصاحبه گر و مصاحبه شونده 
باید در این زمینه بکوشــند. دو همفکــرِ متفقِ در زمینه 
خاص جــز بارک الله گویــی به هــم کاری نمی کنند. 
شــما اگر همت دارید با کســانی که نهضــت ملی را 
می شناســند صحبت کنید. ســخن با یکدیگر، که من 
احســاس می کنم شــناخت هر دو از مسائل آن روز کم 
اســت، کمکی به خوانندگان و نسل جوان که متأسفانه 
به جز به شــما و صداوسیما دسترســی به گذشته ندارند 
کمکی نمی کند. چند سال پیش در یک کتاب درسی 
نوشته بودند که آیت الله کاشانی علی رغم کارشکنی های 
مصدق نفت را ملی کرد و شما هنوز گناه کودتا را هم به 

گردن لجبازی های پیرمرد می اندازید.
از آقایان می پرســم مصــدق باید کجا در کــدام مورد 
مشخص کوتاه می آمد، ولی لجاجت به خرج داد. شما 
ـ چکار می کردید که  ـ و این موقعیت ـ در آن موقعیــت ـ
امروز از طرف انواع خود شــما و دیگر کســانی که این 
همین مســئله لقلقه دهان آن هاســت متهــم به لجاجت 
نشــوید. حرف بزنید. بگویید. سن شما اجازه قضاوت 
آن زمانی را نمی داد اما امروز که اسناد فراوان هستند چه 
می گویید؟ متأســفانه یا نمی خواهید آن ها را ببینید، یا به 

دلایلی به مثال آن ناشنوا عمل می کنید.
شما به نوشته آقای کاتوزیان استناد می کنید که فرموده اند 
دکتر مصدق چــرا اصل 50-50 بانــک جهانی را )که 
درباره آن توضیح دادم( قبول نکرده. به نظر ایشــان گویا 

مصدق از کاشــانی و حزب توده »می ترسید« 
که در این صــورت می گفتند نگفتیم مصدق 
بالاخره ســازش می کند! نه این که کاشــانی و 
رهبران حزب توده و فدائیان اســام و درباریان 
و... همان زمان کم فحاشی می کردند. همین 
مانده بود که مصدق از »ترسِ« گفته های آن ها 
از قبولِ قــراردادی که به نفع ایران می دانســت 
چشم بپوشــد! تحلیل از این عالمانه تر از طرف 
کســی کــه در اختاف نظر ملکــی و مصدق 
طــرف ملکی را می گیــرد و طرفــدار مذاکره 
آن زمانی و بعدی با شــاه اســت و همین کار را 
هم می کند بعید نیست. اگر ملکی در آن زمان 
صمیمانه این تصور غلط را داشــت حق داشت 
ولی امروز وقتی دیدیم که با این همه شاه با او چه 
کرد باز هم تکــرار آن حرف ها حکایت نوعی 

جزم اندیشی است.
در این فاصلــه البته رســانه ها و سیاســتمداران امریکا 
و انگلیــس ســاکت نبودند. مصــدق را بــه عناوینی 
می خواندند که کمترین آن ها پیرمرد فاشیســت لجوج 
بــود. دیوانه بود. خواندن مجددِ این اوصاف به راســتی 
برای هرکس شرم آور است. این ترامپ نیست که امروزه 
در بی شــرمی شهره است. به اســناد و رسانه های غرب 
و مدافعــان ایرانی آن ها رجوع کنید تا ببینید ترامپیســم 
مختص امروز نیســت. این روشی اســت که امریکا و 
انگلیس همواره در مقابل مخالفان سیاسی شان داشته اند، 
حتی زمانی که مصدق مرد سال مجله تایم شد در متن 
مقاله مربوطه در همان شــماره تایم او را به کثیف ترین 
صفات متصف می کردند. ولــی برای برخی از ایرانیان 
ســطحی نگر »مرد ســال« شــدن مصدق به مثابه نشانه 
دفاع امریکا از مصدق بود! نه تنها این ها بلکه شــوروی 
)استالین ـ ـمالنکف( هم آب به آب این اتهام می ریخت 
و ایــن توجیهی بود بــرای هواداران ایرانــی آن ها که از 
ابتــدا، تا انتها، با مصدق عنــاد می ورزیدند. زمانی که 
به علت قطع درآمد نفت و محاصره اقتصادی ایران نیاز 
به کمک مالی داشــت؛ البته نه تنها امریکا بلکه بانک 
جهانــی هم اعتنا نکردنــد و مقادیری لُغُــز خواندند و 
توهین کردنــد. )با وجودی که خود هم زمان می گفتند 
کــه وضع بد اقتصادی ایران موجب فقیرتر شــدن مردم 
و تقویت کمونیست ها می شــود!( باز هم در این دورانِ 
کمبود و بحران شــوروی از پــس دادن طاهای ایران 
خودداری می کرد! طلب ایران ظاهراً باید در دست آن ها 
می ماند تا بعداً فوراً به رژیم کودتا داده شود. این مسئله 
استنکاف شوروی از پرداخت بدهی خود نه تنها در ایران 
بلکه در دیگر کشورهای خاورمیانه هم منعکس می شد 
که شــور و شــوقی بی نهایت در مورد حــوادث ایران و 
مصدق داشتند و رستاخیز ایران را مقدمه رستاخیز خود 

می دانستند.1
امریکا و انگلیس حق داشــتند که با مصدق دشــمنی 
کننــد چون او نه تنها نفت ایــران را ملی کرده بود، بلکه 
نمادی برای دیگران شــده بود؛ بنابراین باید چنان درسی 
به او داده می شــد که برای دیگران مایه عبرت می شود. 
سیاســت دگماتیک شــوروی که درباره »دشــمنی با 
بورژوازی ملی لیبرال« بود چه توجیهی برای این اقدامات 
دارد؟ آیــا صِرف انتقاد از خودهای بعدی شــوروی )و 
حزب توده( برای مردم ایران کافی است؟ سرنوشت یک 
نهضت، یک کشور، و حرکات آزادیبخش دیگر جهان 
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با »اشــتباهاتی« دگرگون شد. بســیار خوب می گویند 
متأسفیم. باید بگوییم ما هم متأسفیم!

بــه مدعیان فــوق و دیگران باید گفت نه تنها شــما قادر 
نیستید راه حل آن زمانی نشان دهید، بلکه فرضاً مصدق 
هر جا کــه می فرمایید کوتــاه می آمد آیا شــما این قدر 
تعلق خاطر به شــخص مصدق داریــد که فکر می کنید 
مصدقــی که خیانت می کرد، و دیگر مصدق نبود ســر 
جا باقی می ماند و از آن پس دیگر هیچ یک از دشــمنان 
خارجــی و داخلی عنادی بــا او نداشــتند و او به یک 
حکومت دمکراتیک ادامه می داد؟ واقعاً توهم هم حدی 
دارد. قذافی تحت فشــار غرب تمام صنایع هستهٔ خود را 
به آمریکا تحویل داد، اردوگاه ها و عناصر مبارزی را که 
از اطــراف جهان به لیبی آمده و تحت حمایت او بودند 
اخراج کرد. اسامی آنان را به آمریکا داد. قرارداد جدید 
نفتــی مطابق نظر غرب امضا کرد... بــه او اجازه چادر 
زدن در چمن مجاور کاخ الیزه را دادند و از شــترهایش 
پذیرائــی کردند. ... ولی باز هم بــه وضع فجیعی او را 
کشتند. صدام را هم دیدیم. شما به دیگران توصیه کوتاه 
آمــدن می کنید ولی بدانید که غرب کوتاه نمی آید. این 
مــدل لیبی، امروز هــم مورد تأیید و دلخــواه آقای جان 
بولتون و هیئت حاکمه امریکاست. این رفتار منحصر به 
دوران اوباما و ترامپ نیست. این رفتار و منش و سیاستِ 
غرب ــ غرب ســرمایه داری ــ در همه جای جهان بوده 
است و هست. تاریخ را نه صرفاً از منابع دانشگاهی بلکه 
با مداقه در آنچه گذشــته بیاموزیــد. کتاب تاریخ مردم 
امریکا نوشــته پراعتبار هوارد زین را بخوانید تا ماحظه 
بفرمائید که تاریخ امپریالیســم، تاریخ ســرمایه داری، با 
»کوتاه آمدن ها« از نوعی که می فرمایید جور درنمی آید. 
حتی اگر شما در پیشنهاد عدم لجاجت و »کوتاه آمدن« 
صادق باشید ماحظه خواهید فرمود که توصیه این نوع 
»عدم لجاجت« شما راه به جایی نمی برد. بهتر است شما 

از لجاجت دست بردارید.
مصــدق در رأس نهضت ملی 
نفت را ملی کرد. شورای امنیت 
و دادگاه لاهه و بالاخره دادگاه 
ونیز علیرغم همه توپ و تانک 
کشــی ها و رزم نــاو و چتربــاز 
آوردن های انگلیس همه جا حق 
را به ایران دادند. حلقه محاصره 
بالاخره شکسته شد و نفت ایران 
بــه ایتالیا و ژاپن فروخته شــد و 
شــرکت های متعددی در حال 
بستن قراردادهای کان با ایران 
بودند. مصدق بــه یاران خود و 
مردم ایران گفــت »بالاخره ما 
بردیم.« ایران در همه زمینه های 
استخراج و تولید و تعیین قیمت 
و بازاریابی بــرد. ایران کنترل را 

به دست گرفت.
* * *

دنیــا بــه احتــرام برخاســت. 
کشورهای شــرق به جای خود، 

حتی بســیاری از سیاســتمداران غربی نشدنی را شدنی 
یافتند؛ اما مگر می شد؟

مصدق جنگ با غرب را برد ولی آنچه پاشنه آشیل او بود 
او را از پا انداخت.

مخالفان مصدق به تدریج افراد و گروه های بیشــتری را 
به خود جذب کردنــد. توطئه های انگلیس و آمریکا و 
دربار و حزب توده و فدائیان اســام بخش قابل توجهی 
از روحانیت شدت و خشــونت های بیشتری پیدا کرد. 
یک بــار در آذر 31 در مجلس و بــار دیگر در جریان 9 
اسفند قصد جان مصدق را کردند. عدم تمدید قرارداد 
شیات شمال، پیشنهاد اصاح قانون اساسی که به زنان 
حق رأی می داد دشمنان را جری تر کرد. پس از قیام 30 
تیر برخی از رهبرانِ سابق سهم طلبی می کردند. کاشانی 
و بقائی و مکی که ظاهراً توســط شــاه هم تطمیع شده 
بودند به جرگه مخالفان پیوستند. توطئه برای کودتا شدت 
بی سابقهٔ گرفت. بستن کنسولگری های متعدد انگلیس 
در شهرهای مختلف و نهایتاً بستنِ سفارت انگلیس پس 
از اخطــار و رفتارهای بی نزاکــت انگلیس مراکز توطئه 
را بــه نقاط دیگر کشــاند. حــدود 70 روزنامه مخالفِ 
مصدق از نــدای ملت فدائیان اســام و دربار و حرب 
تــوده چنان فضایی ایجاد کــرده بودند که تحمل ناپذیر 
می نمود. پیشــنهاد حق رأی به زنان بسیاری از روحانیون 
را مشــوش ساخت. الغاء ســهم مالکانه و تخصیص 20 
درصد ازدیاد سهم کشــاورزان نه تنها مالکان و فئودال ها 
را به خشــونت های فراوان واداشت حتی در ظاهر هم از 
مخالفــت حزب توده کم نکرد. حتی در 6 اســفند 31 
روزنامه مــردم، تنها چند روز پیش از توطئــه دوم دربار 
برای قتل مصدق، می نویســد: »دولت مصدق و دربار 
پسر رضاخان یکی از دیگری بدتر و در چارچوب منافع 
امپریالیست ها می باشــند.« آنچه حیرت انگیز است این 
است که مصدق چگونه توانســت دوام بیاورد. چگونه 
هنوز مردم عاشقانه از او حمایت می کردند. چگونه 25 
مرداد همه به پاخاسته بودند. چگونه سه روز بعد اوباشان 
و فواحش و مزدبگیران و چاقوکشانِ اجیر شده در مقابل 
چشمان بهت زده مردم سوار بر تانک های ارتشی مصدق 
از  بســیاری  را ســرنگون کردنــد. 
دوستان مصدق به او فشار می آوردند 
که اعمــال قــدرت کنــد. جواب 
مصدق این بود »که تمام دعوای من 
با رضاخان این بود که زور می گوید 
حالا از من می خواهید که حرف خود 
را پس بگیرم و زور بگویم و به بهانه 
حفظ آزادی بر سر آزادی بکوبم؟« 
آیا خــودداری مصدق از کشــاندن 
مردم بــه صحنه بــرای جلوگیری از 
کشتار چگونه می تواند توجیه شود. 
آیا خودداری مصدق در مسلح کردن 
هواداران خود و احتمال مقابله ایات 
و قبایل موافق و مخالف )قشقایی ها، 
بختیاری ها، ذوالفقاری ها، عرب ها( و 
... چه سرانجامی می توانست داشته 
باشــد. مصدق از ابتــدا تا انتها یک 
دموکرات، یک سوســیال دمکرات، 
یک وطن پرســت بود که اســتقال 
و آزادی را باهم می خواســت. هرگز 
ادعایی بیــش از این نکرد و به راهی 

دیگر نرفت.
باید بیشتر به این طرز تفکر پرداخت و جنبه های مختلف 
آن را بررسی کرد. قضاوت همه جانبه بسیار دشوار است. 
مسئله دمکراسی و استبداد و مسائل مختلف پیرامون آن 

چیزی نیســت که بتوان با یکی دو حکم از آن گذشت. 
این مســئله بشریت است، هم مســئله دیروز و هم امروزِ 

جوامع جهانی است.■
* خسرو پارسا در سال 1315 در تهران متولد شد و 
در سال 1340 پس از گرفتن دکترا در رشته پزشکی 
دانشــگاه تهران برای ادامه  تحصیل در رشــته های 
تخصصی و فوق تخصصی بــه امریکا رفت.  هم زمان 
فعالیت های وســیعی در جبهه  ملی و کنفدراسیون 
دانشــجویان ایرانــی و پــس از آن ســازمان های 

سوسیالیست داشت.
در اســفند 5۷ بلافاصلــه بعــد از پیــروزی انقلاب به 
ایــران آمد و فعالیت های خود را در امور پزشــکی، 
اجتماعــی و سیاســی ادامــه داد. وی کتاب هــای 
متعددی درباره مســائل پزشکی و اجتماعی تألیف 
و ترجمــه کرده اســت، و به مناســبت های مختلف 

مقالاتی ارائه کرده است.

پی نوشت:
1. در این نوشــته، به طور مکرر از کارشــکنی ها و عناد شوروی و 
حزب توده سخن می رود. در مقاله توهین آمیز پراودا علیه مصدق 
هنگامی کــه او بــه دادگاه لاهه می رفت و عدم شــرکت نماینده 
شــوروی در جلســات دادگاه لاهه، تا امتیاز خواستن برای نفت 
شــمال، تا اعتراض به لغو قرارداد شیات، تا پس ندادن طاهای 
ایران... این لیست مطوّل اســت. به همین اندازه مهم توطئه های 
رهبران حزب توده و پیروی عده قابل توجهی از اعضای ساده از آن؛ 
اما باید پرسید چرا؟ یک جواب آنتی کمونیستی ساده که بسیاری 
داده اند و می دهند این است که این »ماهیت کمونیسم« است. نه، 
چنین نیست، و این روی دیگر سکه حکم شوروی »باید همواره 
با بــورژوازی لیبرال یا ملی مبارزه کرد« اســت. هر دو حاکی از 
نوعی تعصب است که به گفته لنین از »تحلیل مشخص از شرایط 
مشــخص« عاجز است. یک زمان حکم کمینترن یا هیئت رئیسه 
اتحاد جماهیر شــوروی سوسیالیســتی در ضــرورت همکاری با 
بورژوازی ملی اســت. این حکم جهان شمول است صرف نظر از 
شرایط خاص هر کشور و جامعه، آیه آسمانی است. زمانی درست 
عکس این حکم داده می شود و باز آیه نازل می شود. هر نوع که 
به ایران آن زمان نگاه کنید شوروی می بایست بنا بر منافع خود )و 
مردم ایران( با ملی شدن نفت مخالفت نمی کرد. ولی نه! بورژوازی 
لیبرال دشمن خلق هاست، عامل امپریالیسم است. آیا واقعاً رهبران 

شوروی تا این حدِ نازل متعصب بوده اند؟ باور آن سخت است.
اما حزب توده چه؟ رهبران حزب توده خواست، قدرت یا جسارت 
آن را نداشتند که خاف دســتورات »مهد سوسیالیسم« اقدامی 
کنند. رهبران آن هــا مخفیانه با قوام الســلطنه علیه مصدق توطئه 
می کردند. اعضای فراوانِ صادق، صمیمی و فداکار حزب چه؟ 
درســت است که بســیاری از موارد این ها از فرمان رهبری سر باز 
زدند )مانند شــرکت در قیام ســی تیر( ولی به نظر من بیش از این 
انتظار می رفت. من خود با صدها عضو یا هوادار حزب توده در آن 
زمان و پس از آن روبه رو بوده ام. من خود با تمایات سوسیالیستی 
هنوز هم حرف آن ها را نمی فهمم. آیا واقعاً »تعصب« جواب گوی 
آن است؟ این درست است که بسیاری از روشنفکران حزب توده 
قبل و بعد از نهضت ملی از آن جدا شــدند و این درســت است 
که تقریباً همه سوسیالیســت های مســتقل در آن زمان از نهضت 
جانبــداری می کردند، ولی باز هــواداری بی چون وچرای عده از 

فرامین حزب برای من معمای نگشوده است.
سیاست شوروی در ایران فاجعه آفرید، برای خود شوروی فاجعه 
آفرید، به ایده سوسیالیســم، کمونیسم در سطح جهانی کمکی 
نکرد. امروز شگفت زده می شویم که چرا جهان این قدر به راست 

گرایش پیدا کرده است. باید گفت از ماست که بر ماست.
 به نظر من گرچه تاکنون مطالب زیادی در مورد سیاست شوروی 
)و حزب توده( نوشــته شــده، ولــی هنوز جا برای یک بررســی 
نظری جدی هســت. مطالبی که آنتی کمونیســت ها و طرفداران 
سرمایه داری نوشــته اند بیشتر وقایع نگاری اســت و یا نظریه های 
مغرضانه. چند نوشته نسبتاً خوب هم منتشر شده است، ولی به نظر 

من هنوز به بررسی جامع تر نظری مورد نیاز است.

امریکا و انگلیس حق 
داشتند که با مصدق 

دشمنی کنند چون او 
نه تنها نفت ایران را ملی 

کرده بود بلکه نمادی برای 
دیگران شده بود؛ بنابراین 

باید چنان درسی به او داده 
می شد که برای دیگران مایه 

عبرت می شود. سیاست 
دگماتیک شوروی که درباره 

»دشمنی با بورژوازی ملی 
لیبرال« بود چه توجیهی 

برای این اقدامات دارد؟
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به صورت خلاصه درباره کتاب من و شهر 
من توضیحاتی بدهید؟

ایــن کتاب گزارشــی از برخوردهــای روزمره  �
من با معضات و مشــکات جاری شهری است. 
به طور مثال اگر زباله ای در خیابان می دیدم، از 137 
شهرداری می خواستم خیابان را پاکسازی کنند. اگر 
آب گرفتگی بود، گزارش می کــردم. اگر اتومبیلی 
ســد معبر کرده بود، به 110 نیــروی انتظامی اطاع 
می دادم. اگر مأمور وظیفه شناســی را می دیدم، برای 
تشــویق او به 197 بازرســی نیروی انتظامی گزارش 
می کــردم. این مــوارد را تــا زمان نتیجــه پیگیری 
می کردم؛ البته فرصت زیادی نداشتم و درگیر کار، 
زندگی، قســط، مأموریت های کاری به شهرســتان 
و غیــره بودم، امــا موارد را یادداشــت و در فرصت 
مناسب پیگیری می کردم. گاهی ممکن بود پیگیری 
کار طی چند روز یا چند هفته یا حتی چند ماه انجام 
شــود، ولی فراموش نمی شد. در گزارش های کتاب 

این مسئله را مشاهده می کنید.
 انگیــزه شــما چه بــود؟ چرا بــه این گونه 

مسائل پرداختید؟
 آنچه من انجام دادم رفتار طبیعی است که باید  �

انجام می یافت. صحبــت درباره انگیزه در این گونه 
مــوارد صحیح نیســت. وقتــی زبالــه ای می بینید، 
عکس العمــل »طبیعــی« تاش بــرای پاک کردن 
آن اســت. وقتی کارمنــد وظیفه شناســی می بینید، 
عکس العمل طبیعی اقدام برای تشــویق وی است؛ 
لــذا اگر خاف آن دیده شــود، بایــد به عنوان یک 
نابسامانی به آن پرداخته شــود. البته تاش داشتم تا 
با نشــان دادن مســیرهای آســان و در دسترس برای 

برطرف کردن نابســامانی هایی که در محیط زندگی مــان می بینیم، یک آموزش 
عمومی  داشــته باشم. افراد را تشــویق کنم تا با صرف اندکی وقت و بدون آنکه 
هزینه دیگری برایشان داشته باشد، سهمی در سالم سازی محیط زندگی اجتماعی 
داشــته باشــند. اگر بخواهم به شــکل خاصه انگیزه ام را بیان کنم باید بگویم: 

»تولید امید، تشویق به تاش و نظاره آرامش«.
به نظر شــما فعال شــدن مردم در این مسائل تا چه حد در حل 

مشکلات عمومی تأثیرگذار است؟
تأثیر تعیین کننده ای دارد. وقتی زباله ای در خیابان نباشــد، وقتی کارمندان  �

خوب تشــویق شــوند و از سایرین شکایت شــود، وقتی اتومبیل ها حق همدیگر  
و عابران را رعایت بکنند، فضای جامعه آرامش بســیار بالاتری خواهد داشــت. 
چندی قبل از افراد متعددی پرســیدم به نظر شما اگر مردم رعایت حال یکدیگر 
را بکنند، به چه میزان از تنش های اجتماعی کاسته خواهد شد. از آن ها خواستم 
تا در میان صفر تا صد، عددی را بگویند. باور کنید رقم زیر 60 الی 70 نداشتم. 
مسلّم است جامعه ای که تنش اجتماعی اش 60 درصد کاهش داشته باشد، قطعاً 

درباره مسائل کان بهتر تصمیم خواهد گرفت.
 برخــی از مردم بر ایــن باورند که این تلفن هایی کــه ادارات یا 
شــهرداری در تابلوهای تبلیغاتی برای پیگیری شکایات مردمی 
 می گذارند، جنبه نمایشــی و تبلیغاتی داشــته و اساساً وقت تلف 
کردن است که به آن ها دل خوش داریم، شما چه نظری دارید؟

 این طور نیســت. بیست سال اســت که به این کار مشغولم. نتیجه ده سال  �
اخیر را در کتابم می بینید. در بسیاری از موارد به نتیجه رسیده ام. البته اگر انتظار 
داریم که در تمامی موارد به جواب مثبت برســیم، دچار مشکل می شویم. برآورد 
اجمالــی من آن اســت که در 70 درصد موارد به نتیجه رســیده ام. همچنین اگر 
انتظار داریم که با یک تماس یا یک تذکر کار انجام شود به مشکل برمی خوریم. 
باید صبور بود و پیگیر. البته الآن در بســیاری از موارد سازوکارها، ترتیبات خوبی 
پیدا کرده. پس از تماس و ارائه شــکایت یا پیشــنهاد، شماره پیگیری می دهند، 
بعد خودشــان پیگیری می کنند که کار انجام شــده یا خیــر و رضایت داریم یا 
خیر. ولی به هر صورت در هر موضوعی، نهاد بالادســتی وجود دارد که می توان 
کــم کاری پائینی هــا را به آن ها گزارش کرد. من یادداشــت می کردم تا فراموش 

کوچک زیباست
گفت وگو با محسن شریف زاده

طیبه ســلمانی: به تازگی کتاب من و شــهر من به قلم محســن شریف زاده منتشر شــده اســت. این کتاب که در نوع خود کم نظیراست،  با 
تک تک شهروندان سخن می گوید.

شــهری داریم پر از مشــکلات و ناهنجاری و در هر گوشــه اش کژی و نارســایی دیده می شــود، اما این شــهر چند میلیون جمعیت دارد. 
نویســنده بر آن اســت که اگر هر شهروند پیگیر یک مشکل کوچک باشد، هر روز چند میلیون مشکل کوچک کم می شود. آیا با تداوم این 
رویه یک ســال بعد، چهره شــهر عوض نخواهد شــد؟ برای برون رفت از ناملایمات جاری، برخی راهکارهایی بسیار کلان، علمی و پیچیده 
می دهند، اما امیدی به عملی بودن آن ها ندارند. نویســنده اما راهی را پیش پای تک تک شــهروندان می گذارد که از همین ســاعت عملی 

است و نتیجه مشخص دارد. بخوانید و شروع کنید.
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نکنم و پیگیــری می کردم. بعضاً چنــد هفته یا ماه 
فاصله می افتاد.

 بسیاری مردم وقتی با مشکلات روزمره 
شهری مواجه می شوند،  عصبانی شده و 
به مسئولان و سیاست های حاکمه ناسزا 
می گویند یا به اختلاس ها و نارسایی های 
کلان اشــاره می کنند، چرا به جای ناسزا 
گفتــن، حاضر نیســتند تلفنی بزننــد و از 
ارگان مربوطــه خواســتار رفــع مشــکل 

شوند؟
 به مسئله مهمی اشــاره کردید؛ البته اظهارنظر  �

ساده نیست، زیرا شما در مورد یک رفتار اجتماعی 
ســؤال می کنید که پاســخ بــه آن نیازمند تخصص 
است که باید کارشناسان روی این موضوع مطالعات 
میدانــی و تحقیق علمــی  انجام بدهنــد. من فقط 
می توانم مشــاهدات خودم را بگویم و همراه با آن، 
اندکی به عمق مســئله بروم. در لابه لای مطالبم این 
مــورد را می بینید. اجمالًا آنکه شــما با یک »جو« 
روبه رو هســتید فضایی که تــاش می کند بر اذهان 
حاکم شود. نمی دانم ریشه در درون دارد یا القائات 
خارجی اســت. در این جو، »منتقد« بودن تبدیل به 
هویت شــده. اگر انتقاد مطرح نکنی، یا عقب مانده 
تلقی می شــوی یا همراه و حامی ظلم و فساد معرفی 
می شــوی. افــرادی را می بینید که دچــار این توهم 
شــده اند که بــا انتقاد کــردن به وظیفــه اجتماعی 
خودشــان عمل کرده اند و شــب با آرامش ســر بر 
بالین می گذارند. شاید در ابتدا این »جو« دل انگیز 
جلوه کند، ولی در تداوم آن شــاهد تولد یک طبقه 
منتقد خواهید بود که به ریز و درشــت کارها انتقاد 
دارند. این ها به تدریج به جز نواقص چیزی نمی بینند 
و به تدریج به عناصری منفی بدل می شوند که کاری 
به جز نقد بلد نیســتند. حاضر به مشــارکت در هیچ 
پروژه اثباتی حتی در حد برداشتن یک زباله از کف 

خیابان نیستند.
برخی معتقدند مشــکلات کشــور ریشه 
ایــن  بــه  و  دارد  حکومتــی  مســائل  در 
ســادگی قابل حل نیســت. دعوت شما به 
این گونــه روش ها چه تأثیــری در اصلاح 

ساختارهای حکومتی دارد؟
ایــن موضــوع بحث مهمــی اســت، ولی در  �

محدوده مطالب مرتبط با کتاب جای نمی گیرد. لذا 
از زاویه دیگری که متناسب با مباحث کتاب است، 

همین موضوع را بررسی می کنم.
شــاید بتــوان تأثیرگــذاری این گونــه روش ها روی 
ساختارهای حکومتی را مورد تشکیک قرار داد، ولی 
قطعاً نمی توان در مورد تأثیرگذاری این روش ها روی 
اخــاق اجتماعی افراد تردید کــرد. معتقدم افرادی 
که به مسائل ساده شهروندی، مثل زباله در خیابان، 
یا آب گرفتگی جــوی آب و... توجه ندارند، قطعاً 
با یک ســاختار ایده آل حکومتی تناســبی نخواهند 
داشت. چنین افرادی اگر دست بر قضا چنان شرایط 
ایده آلی برایشان فراهم شود، دچار مشکل شده و آن 
ساختار را نیز دچار چالش می کنند. از زاویه دیگر، 

این گونــه روش ها قطعــاً آدم هــای »نو«یی خواهند 
ســاخت و این آدم های »نو« هستند که حکومت ها 

را مجبور به »نو« شدن می کنند.
بســیاری از اندیشــمندان معتقدنــد کــه 
جامعه ما نیازمند کار حزبی و کار جمعی 
اســت، ولــی روش هایــی کــه شــما ارائه 
می دهیــد، روش هــای فردی اســت. آیا 
فکــر نمی کنید اگــر به جای ایــن دعوت 
شــما که هر شــهروند خودش پیگیر کار 
خودش باشــد، شــهروندان را بــه ایجاد 
تشــکل و هماهنگــی بــا ســایرین بــرای 
پیگیــری امور مهم شــهری دعوت کنیم 
مؤثرتر باشد؟ به هر حال یک دست صدا 

ندارد.
مطالبــی کــه از قــول اندیشــمندان فرمودید  �

کامــاً صحیح اســت، اما  نکته مهم آن اســت که 
مجموعه هــای مختلف اعم از احزاب و  ســمن ها، 
نباید از افــراد به اصطــاح صفرکیلومتر عضوگیری 
کننــد. چنیــن افرادی کــه اولین تجربــه و فعالیت 
اجتماعی شــان را از حــزب و تشــکیات شــروع 
می کننــد، دچار ضعف هایی هســتند که در ضمن 
کار عیان می شود. این افراد باید پیش از آن، شخصاً 
به عنوان یک عنصر مســئول در رابطه با مسائل ساده 
اطراف خــود فعالیت کرده باشــند. توصیه من این 
اســت که احزاب و گروه های مختلف سیاســی یا 
مدنی، در همــان ابتدا و قبل از عضوگیری از طریق 
فرم های ارزشــیابی مطلع شــوند که فــرد داوطلب، 

سابقه فعالیت »فردی« اجتماعی داشته یا خیر؟
باید بداننــد، فردی که می خواهد در ســطح حزب 
فعالیت کند، آیا نســبت به مســائل روزمره زندگی 
خود بی تفاوت است یا خود را مسئول می داند؟ باید 
سؤال کنند که تا چه حد از امکانات ساده اجتماعی 
مانند شــماره تلفن هــای 110 و 137 و 1888 یا 197 
و امثالهــم اطاع دارد. تا چــه حد با این نهادها کار 

کرده؟ آیا تاکنون گزارشی از مسائل ساده شهروندی 
به نهادهای مســئول داشته یا خیر؟ اگر فردی به واقع 
صفرکیلومتــر و بــدون هیچ پیشــینه ای در این گونه 
اقدامات ساده شهروندی قصد دارد به یک باره وارد 
فعالیت کان سیاسی یا حزبی بشود، باید مانع شوند 
و ضمــن راهنمایی و برگزاری جلســات توجیهی از 
آن ها بخواهند که مدت قابل قبولی به شــکل فردی 
در فعالیت های ساده شهروندی فعال شوند و پس از 

آن، به دنبال فعالیت سیاسی، حزبی یا مدنی باشند.
با این نــگاه به هر حال در شــرایط فعلی 
شــما چه رابطه و تناســبی میــان این گونه 
اقدامــات و فعالیت های سیاســی تعریف 

می کنید؟
شــما نگاهی به جنبش دانشــجویی بیندازید،  �

افــراد زیادی در دوران دانشــجویی بــا فعالیت های 
حاد سیاســی همراه می شــوند. پــس از اتمام دوره 
تحصیــل و در زمانی که با ورود در عرصه اجتماع و 
برخورداری از امکانات مادی، انتظار شدت گرفتن 
فعالیتشان می رود، به یک باره بخش بزرگی از آنان از 
این گردونه خارج می شوند، به نحوی که انگار وجود 
نداشــتند. این نشــان می دهد که آن اقدامات یک 
فعالیت درون جوش نبوده و بر مبنای احســاس و نه 

درک ضرورت های اجتماعی بوده است.
قطعاً جامعه نیازمند انواع فعالیت هاست که هیچ کدام 
نباید دیگری را نفی کند. فعالیت فرهنگی، اجتماعی 
و ســایر فعالیت ها همگــی جایــگاه تعیین کننده و 
ارزشــمندی دارند که چه بســا مبنایی تــر از فعالیت 
سیاســی عمل می کنند و نباید در ســایه قرار گیرند. 
مهم آن اســت که درگیر شــدن حاد و وســیع آحاد 
جامعه در مسائل کان سیاسی و فراموش شدن سایر 
حوزه ها، می تواند منجر به انواع عوارض اجتماعی و 
انتخاب هــای فاجعه بار گردد. عوارضی از قبیل یأس 
و افسردگی، مهاجرت های وســیع، جذب شدن در 
سیستم از موضع انفعال یا تبدیل شدن به نقادی مطلق.
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ضروری است در ابتدا تاش شود تا نیرو و احساسات 
جامعه، سمت وســوی فعالیت های اثباتی و همدلانه 
پیدا کرده و پس از پخته شدن فرد و یادگیری تعامل 
با دیگران و بــالا رفتن توان، بــه انتخاب های بالاتر 

بپردازد.
انقــلاب  از  پیــش  خودتــان  شــما  ولــی 
در مواجهــه با نارســایی ها و مشــکلات 
جامعــه به ایــن نتیجه رســیدید کــه مانع 
اصلــی ســاختار حکومتــی اســت و باید 
ســازمان دهی کرد و نیروها متحد شوند 
و اقدام به مبــارزه علیه حاکمیت پهلوی 
کردیــد و به زندان رفتیــد، اکنون چطور 
به ایــن نتیجه رســیدید که افــراد هریک 
خودشــان باید پیگیر مشــکلات روزمره 
شــوند، ایــن تفــاوت را چگونــه توضیــح 

می دهید؟
نسبت به گذشته خودم و روشی که در رابطه با  �

نظام پهلوی معتقد بودم هیچ پشیمانی و تجدیدنظری 
ندارم. تنها تأســفم نسبت به گذشته آن است که  ای 
کاش در همان ابتدای فعالیتم  به وادی اقدامات حاد 
وارد نمی شــدم و ای کاش هادی و راهنمایی داشتم 
کــه   در ابتدا مرا  به مســیر فعالیت هــای اجتماعی 
هدایت  می کرد. از همین نوع فعالیت هایی که الآن 
به آن  مشــغول هستم. می بایست در دل آن اقدامات 
پخته می شــدم و ســپس  در تــداوم کار به انتخاب 
می پرداختم که در چه مســیری جاری شــوم، ولی 
افسوس که مخالفان معتدل نظام پهلوی، خودشان در 
مقابل جریان مســلحانه به شدت خودکم بین بودند و 
به لحاظ ذهنی جرئت نداشتند که این گونه فعالیت ها 
را به عنوان یک روش مفید، کارا و آینده ساز در کنار 

فعالیت های حاد مطرح کنند.
شما در این کتاب تجربه هایی از خودتان 
را نگاشــته اید کــه از طریق تمــاس تلفنی 
بــا مراکــز تعیین شــده ادارات و پیگیــری 
آن ها، برخی مشــکلات شــهری برطرف 
شــده اســت، درحالی که به نظر می رسد 
ترافیــک،  ماننــد  مــا  مشــکلات شــهری 
آلودگی هوا، برج سازی ها، فروش تراکم 

به این راحتی   حل نمی شدند. 
 نقطــه مبنایی برای حل هر مشــکل شــهری،  �

شــهروند مســئول اســت. بدون وجود این عنصر، 
فعالیت هــا بــا مشــکات و موانع ســنگین روبه رو 
خواهد شد. شما ممکن است با دعوت از عناصری 
دلســوز و متخصص طرح هایی برای مبارزه با فساد 
و نابســامانی های دیگر تدوین کنید، ولی به محض 
ورود در عرصــه اجــرا بــا بدنه بــزرگ اجرایی و با 
جمع بزرگ مخاطبان اجتماعی روبه رو هســتید. در 
اینجاســت که باید به این سؤال پاسخ بدهیم که در 
مســیر مقابله عملی با این مشــکات به کدام نیرو 
تکیــه خواهید کرد. در اینجا هم شــما نیازمند یک 
بدنــه اجتماعی امیــدوار و مقید به تاش هســتید. 
آنچه در این کتاب تبلیغ می شود، تمرینی است که 
مقدمــه ورود در عرصه های بزرگ تر اســت. همین 

فعالیت های به ظاهر ریز است که امید ایجاد می کند 
و شــوق پیگیری و درگیر شــدن با موانع بزرگ تر را 

تقویت می کند.
برخی معتقدند مشکل اصلی فساد اداری 
یا فساد سیستماتیکی است که سیستم را 
فراگرفتــه در چنین حالتی طبعاً سیســتم 
اداری با پیگیری یک شــهروند متحول یا 
پاســخگو نخواهد شد. باید ابتدا با فساد 

اداری مبارزه کرد.
 قطعاً همین طور اســت. به همین دلیل است  �

که من بــه تولید »امید«، »تــاش« و »آرامش« 
با اســتفاده از روش های آموزشــی تکیه می کنم. 
توجــه داشــته باشــیم که فســاد در یــک جامعه 
ناامید، منفعل و مضطرب امکان رشــد و گسترش 
پیــدا می کند. ناامیدی سرمنشــأ انفعال و به دنبال 
آن حــذف آرامــش از آحاد جامعه اســت. تولید 
و گســترش اضطراب، نقطه شــروع ســقوط یک 
جامعــه اســت. جامعــه مضطــرب، در انتخاب، 
دچار لغزش های وحشــتناک می شود و لذا نقش 
و اهمیت »آرامش« را باید مدنظر داشــته باشیم. 
توجه داشــته باشیم که آرامش به معنای آسایش و 
رفاه نیست. ممکن اســت فردی رفاه داشته باشد 
ولی آرامش نداشــته باشــد. وقتی در شکل گیری 
جامعه فعال هســتید، آرامش داریــد گرچه دچار 
مشــکات و مضیقه هــای متعدد باشــید. جامعه 
منفعــل، مضطرب اســت. مضطــرب از آینده ای 
که در شــکل گیری اش نقشــی برای خود تعریف 
نکرده. بدون آرامش و امید، هیچ پروژه اصاحی 

تداوم نخواهد یافت.
روش های این کتاب و اســتفاده از امکانات آســان 
و در دســترس، تولیــد امیــد می کند. وقتــی برای 
شست وشــوی یک ســطل زباله تقاضایــی در 137 
شهرداری مطرح می کنید و به نتیجه می رسید، امید 
به ایجاد تغییر، ولو کوچک، در فرد زنده می شــود. 
در این پروســه افراد آموزش می بیننــد که در رابطه 
با مســائل برخورد فعــال کنند. به خصــوص وقتی 
ســاختارهای مناسبی تدارک دیده شــده و آمادگی 
دارند که به گزارش های مــردم عکس العمل مثبت 
نشان بدهند، باید تشــویق به استفاده بشود. وقتی با 
گزارش ما جوی کثیف خیابان لایروبی شــود، وقتی 
با گزارش مــا، راننده متخلف و متجــاوز به حقوق 
دیگران جریمه می شــود، دو پالس به جامعه ارسال 
می شــود، پالس امید به خودمــان و پالس اخطار به 
متخلف. خودمان می فهمیم کــه می توان مؤثر بود، 
ولــو کوچک. متخلفان هم می فهمند که چشــمان 
بیــداری آنــان را رصــد می کنند و همیــن موجب 
اصاح رویه آنان می شــود و چه بســا خودشان هم 
در موارد مشــابه به اســتفاده از همین روش ها روی 

بیاورند.
آن طور که در کتاب مطرح  شــده، شــما 
سال هاست این گونه روش ها را پیگیری 
و تبلیغ می کنید و حالا هم تبدیل به کتاب 
شده. طی این سال ها تاکنون و همچنین 

در برابــر ایــن کتــاب صاحب نظــران چه 
واکنشــی نســبت به این رویکرد نشــان 

دادند؟
واکنش هــا بســیار متفــاوت بوده اســت. این  �

عکس العمل هــا بــرای خود من هــم از یک طرف 
عجیــب و از طرف دیگر جالب بــود. به طوری که 
ارزش دارد ایــن واکنش ها مــورد مطالعه قرار گیرد. 
از بررســی و تحلیــل آن ها وضعیت جامعــه را بهتر 
درک می کنیــم. در میان صاحب نظرانی که با آن ها 
برخورد داشتم، دو رفتار متفاوت و تا حدی متناقض 
می دیدم. بخشــی از صاحب نظران توجه و اقبالی به 
موضوع از خود نشان نمی دادند. این موضوع شدت 
و ضعف داشــت، ولــی درمجموع تاش داشــتند 
آن را نادیــده بگیرند. روش برخوردشــان بیانگر آن 
بود کــه برای این روش هــا ارزش و »قابلیتی« برای 
طــرح به عنوان یــک روش اصــاح اجتماعی قائل 
نیســتند. احساس می شد به نوعی آن را بازی و دنبال 
نخود ســیاه رفتن یا بازمانــدن از کار اصلی ارزیابی 
می کردند. در مقابــل رفتار فوق، با بخش بزرگی از 
صاحب نظران و اندیشــمندانی مواجه شدم که نقطه 
مشــترک همگی شــان آن بود که به شوق می آمدند 
و من را تشــویق می کردند. پیگیری ام را می ستودند 
و ضمن اشــاره به برخی کارهای مشابهی که کرده 
بودند، همدلی و همراهی شــان با این روش ها و لزوم 
کید قرار  تبلیغ برای گســترش این روش ها را مورد تأ
می دادند؛ البته در اینجا هم شــاهد شدت و ضعف 
بودم و در برخی موارد افراد فرهیخته و پرمشــغله ای 
بودنــد که آمادگی همکاری در یک کار جمعی در 
این رابطه را اعام کردنــد و برخی دیگر ضعیف تر 

ظاهر شدند.
در ایــن میان لطــف و توجه بزرگانــی چون جناب 
دکتر مقصود فراســتخواه، مهندس محمد توســلی، 
مهندس حمید نوحی، دکتر ســید حسین سراج زاده 
و آقای حســن محجــوب، مافوق انتظــار من بود. 
انجمن جامعه شناســی ایران هم لطف بسیار داشتند 
و کتاب من و شــهر من را در صفحــه خود معرفی 
کردند و »گــروه جامعه شناســی مردم مدار انجمن 
جامعه شناســی« تمامــی زحمات برگزاری مراســم 
رونمایی کتاب را بر عهده داشتند. همچنین ریاست 
انجمــن جناب آقای دکتــر ســراج زاده نه تنها پیش 
از چاپ بســیار مشــوق من بودنــد و راهنمایی های 
مفیدی کردند، بلکه همراه با ریاســت محترم گروه 
جامعه شناســی مردم مــدار انجمن جامعه شناســی، 
جنــاب آقای دکتر محســن گــودرزی بــا حضور 
خودشــان در مراســم رونمایی این جانــب را مفتخر 
نمودند. جا دارد تشکر مجددی داشته باشم خدمت 
جناب آقای حسن محجوب، اندیشمند و مدیرعامل 
محترم انتشارات شرکت سهامی انتشار که این کتاب 
را در مجموعه انتشــارات خودشــان جــای دادند. 
مطمئنــم اگر لطف و توجه این بــزرگان نبود، یا این 
اثر به موقعیت قابل ماحظه ای دســت پیدا نمی کرد 
و یا آن که مدت ها طول می کشــید تا جایگاه واقعی 
خــودش را پیدا کند، آن هم با رنج و مرارت بســیار 

برای این جانب.■
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از جمهوری موعود به جمهوری موجود
محمد سروش محلاتی
)خبرآنلاین، 98/1/12(

مقصــود از این عنوان بررســی وعده های جمهوری اســامی از قبیل فقرزدایی 
یــا کاهش فاصله طبقاتی یا آزادی های سیاســی و... نیســت که هرکدام چقدر 
تحقق یافته یا تحقق نیافته است. بلکه مقصود تبیینِ فقهی و حقوقی نظام است. 
پرسش این است که در سال 58 و هنگام رفراندوم، جمهوری اسامی را چگونه 
»تعریــف« و ارائه کردند و آیا امروز نظام به آن تعریف پایبند اســت یا تعریف 

دیگری از آن ارائه می شود؟
شــهید مطهری هنــگام رفراندوم 1358 در مصاحبــه تلویزیونی جمهوری بودن 
را این گونه تعریف کرد: »جمهوری شــکل حکومت اســت حکومتی که حق 
انتخاب حاکم با همه مردم است و حکومت موقت است و مردم حق تجدیدنظر 
دارنــد.« با این تعریف »حق مردم« پایه حکومت اســت و مدت آن »محدود« 
اســت. مطهری در ادامه همین مصاحبه دربــاره تعارض جمهوری و ولایت فقیه 
می گوید: »تعارضی نیست، جمهوری یعنی مردم حق حاکمیت دارند و...« و 
مجدداً شهید مطهری اصرار دارد که: »اسامی بودن این جمهوری، به هیچ وجه 
بر ضــد حاکمیت ملی نیســت« آن روزها دائماً بر »حق مــردم« در حکمرانی 

کید می شد. تأ
قبل از آن نیز شهید بهشتی در تلویزیون به تبیین »جمهوری اسامی« پرداخت تا 
مردم بدانند که به چه نظامی رأی می دهند. او ابتدا اقسام حکومت ها را توضیح 
داد و گفت: »از میان آن ها، حکومت جمهوری با مبانی اسام سازگارتر است« 
و افزود در عصر ما ـ دوره غیبت ـ حاکم صرفاً باید سِــمت و قدرت خویش را 
از آرای مردم بگیرد و کســی حق دارد زمامدار باشــد که برگزیده مردم یا لااقل 
پذیرفته مردم باشد.« استدلال بهشتی این بود که وقتی کسی با زور و تفوق طلبی 
سِــمتی را ادعا می کند، موجب فســاد و مایه تیره بختی در دنیا و آخرت است. 
این بحث تلویزیونی مورد توجه اســتاد مطهری قرار گرفت و ایشــان خاصه آن 
را این گونه در یادداشــت های خود ثبــت کردند تا در فرصتی به آن بپردازند: آیا 
مبنــای جمهوری بودن حکومت از نظر اســام این اســت که حکومت فردی 

نوعی استکبار و برتری طلبی است؟
امام خمینی که رهبری انقاب اســامی را بر عهده داشــت، پیوســته تشــکیل 
جمهــوری اســامی را به عنــوان آرمان مبــارزات ملت مطرح می کرد. ایشــان 
اگرچه بــه بحث تفصیلــی درباره نظام جدیــد نمی پرداخت، ولی بــا تعبیرات 
روشــنی مقصود خود را آشکار می ســاخت. سخنان مکرر او گویای آن بود که 
»جمهــوری« در این ترکیب، معنا و مفهوم جدیدی نــدارد و این واژه به همان 
مفهوم شناخته شده اش در دیگر نظام های جمهوری، در اینجا هم به کار می رود. 
مثاً وقتی خبرنگار بی بی سی در این باره پرسید، امام در پاسخ گفت: جمهوری 
اســامی هم یک جمهوری است مثل ســایر جمهوری ها )لکن قانونش قانون 
اســامی است( ایشــان به تلویزیون فرانسه هم همین پاسخ را داد که: جمهوری 
اســامی مثل ســایر جمهوری هاســت )لکن محتوایش قانون اسام است( در 
ایــن موارد امام خمینــی از راهِ تعریف به مثال توضیح می داد که برای جمهوری 
تعریف تازه ای ندارد و همان را که دنیا جمهوری می داند مورد نظرش می باشد. 
بــه تعبیر دیگر، ایشــان جمهــوری را در این ترکیب یک مفهــوم امضایی )و نه 

تأسیســی( تلقی می کــرد و حتی یک بار که نماینــده کاخ الیزه به ماقات امام 
آمد و از جمهوری اســامی پرســید، امام به صورت خاص به حکومت فرانسه 
اشاره کرد و فرمود: اصل جمهوری همین است که در مملکت شما هم هست 
و آرای عمومی مردم آن را تعیین می کند... جمهوری است یعنی دموکراتیک و 

اسامی یعنی قانون آن اسامی است.
همه بیانات امام در آن دوره نشــان می دهد که در نظام آرمانی و موعود، مفهوم 

جمهوری تغییری نخواهد کرد.
پــس از رفرانــدوم جمهــوری اســامی نوبت به تدوین قانون اساســی رســید 
و در ایــن مرحلــه که می بایســت جمهوریت بــه معنای »اتــکای حکومت به 
آرای مردم« در قانون اساســی تثبیت شــود، عده ای از علما بــا آن به مخالفت 
برخاســتند و آن را برخاف مبانی اســامی دانســتند. مقابله بــا جمهوریت از 
تابســتان ســال 58 و هنگام تدوین قانون اساسی شروع شــد. مثاً آیت الله سید 
محمدحســین حســینی طهرانی در نامه به امام خمینی نوشت که حکومت در 
اســام از بالا به پایین اســت برخاف نظــام جمهوری در غرب کــه از پایین 
بــه بالاســت. آیت الله وحید خراســانی هــم در اعتراض بــه پیش نویس قانون 
اساســی کــه آرای عمومی را مبنای حکومت دانســته بود، به امام نامه نوشــت 
که: »حکومت مردم بر مردم عامه پســند اســت، ولی با موازین، منطبق نیست. 
 حکومــت امر الهی اســت و تخصصاً از امرهم شــوری بینهم خارج اســت.«

در مجلس تدوین قانون اساســی هم این گونه مطالب تکرار می شد و »حق مردم 
در حکومت« با توجه به مبنای نصب الهی مخالفان جدی داشت.

قانون اساسی و ولایت مطلقه
اظهارنظر سعید حجاریان در خصوص نقص مطلقه بودن 

اختیارات ولی فقیه با معیار قانون اساسی
)انصاف نیوز، 9۷/11/۶(

ســعید حجاریان از تئوریســین های جناح اصاح طلب در بخشــی از یادداشت 
خود با عنوان »چهل ســالگی آغاز پایان یا آغازی نو« در خصوص ولایت مطلقه 
فقیه نوشت: درباره اصل ولایت فقیه بعضاً گفته می شود این جایگاه، فوق قانون 
اساســی اســت در صورتی که اگر به انسجام درونی قانون اساســی باور داشته 
باشــیم، به نظر نمی رســد اصلی ناقض دیگر اصول باشــد. اساساً هیچ اصلی از 
اصول قانون اساســی به نحــو قضیه موجبه، ولی فقیــه را دارای اختیارات مطلقه 
معرفی نکرده اســت و صرفــاً در اصل 57 و آن هم با عنوان مُشــار از این مقام 
صحبت به میان آمده اســت و هر طلبه ای می داند، عنوان مُشــار کفایت از امر 

مولوی نمی کند.

آیت الله علوی بروجردی نوه آیت الله العظمی بروجردی به 
مناسبت چهل سالگی انقلاب

نمی شــود مردم هم گرسنه باشند و هم به ما اطمینان داشته باشند و هم از مردم طلبکار 
باشیم، چرا این کار را می کنید؟! مسائل اساسی فراموش شده و فقط به حاشیه می پردازیم.

حجاب واجب است قبول، اما آیا این قدر که در خیابان ها با بدحجابی مقابله کرده ایم، 
با این دزدی ها و اختاس های عجیب وغریب که اتفاق می افتد هم برخورد می کنیم.

چشم و گوش ها
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موفق ترین رئیس جمهور ایران
بخشی از کتاب تاریخ مدرن ایران نوشته یرواند آبراهامیان

بعد از موفقیت قاطع اصاح طلبان در انتخابات ســال 1376، ســید محمد خاتمی 
در زمینــه سیاســت خارجی در جهت بهبــود ارتباط ایران با جهانیــان، تاش های 
گسترده ای کرد. او به حقوقدانان بین المللی اطمینان داد که حکم سنگسار در ایران 
اجرا نمی شود و برای حذف کامل مجازات های بدنی تاش خواهد کرد. خاتمی از 
تمام کشورهای جهان برای سرمایه گذاری در ایران دعوت به عمل آورد و در اقدامی 
کاماً نوآورانه در گفت وگویی اختصاصی با شبکه سی.ان.ان. امریکا شرکت کرد.

در مقابــل، دولت بریتانیا هم روابــط کامل دیپلماتیک با ایران را که از ســال 1357 قطع 
شده بود دوباره از سر گرفت و رئیس جمهور وقت امریکا، کلینتون تحریم های ایران را تا 
اندازه ای کاهش داد و اجازه واردات پســته، فرش و زعفران از ایران و صادرات کالاهای 
کشاورزی و دارویی به ایران را صادر کرد. وزیر خارجه امریکا هم در اقدامی تحسین برانگیز 

از کودتای 28 مرداد 1339 اظهار تأسف کرد و بابت آن از مردم ایران معذرت خواست!
ســازمان ملل نام ایران را از بین کشــورهای ناقض حقوق بشــر خارج کرد و اکثر 
کشورهای اروپایی از تهیه قطعنامه علیه ایران دست کشیدند. همچنین بانک جهانی 
با ضمانت دولت امریکا، 223 میلیون دلار وام بابت خدمات پزشــکی و سیســتم 
فاضاب در اختیار ایران قرار داد. شرکت های اروپایی و ژاپنی برای سرمایه گذاری 

12 میلیارد دلاری در صنعت نفت و خودروی ایران اعام آمادگی کردند.
بــدون هیچ گونه اغراقی، خاتمــی را باید موفق ترین رئیس جمهــور ایران بعد از 
انقاب سال 57 دانست، زیرا ایران در سال )1381/2001( در شرایطی پا به قرن 
بیســت ویکم گذاشــت که اگر نگوییم در غرب آسیا، اما در خاورمیانه به عنوان 

قدرت اول منطقه در تمام زمینه ها شناخته می شد!

اقتصاد بدون نفت
اظهارات دکتر مصدق در جلسه 1331/12/2۶ در فراکسیون 

نهضت ملی
»بــا تصمیماتی که دولت برای جبران کمبود درآمد حاصله از نفت گرفته اســت 
ترتیبی اتخاذ شــد که بودجه مملکت از درآمد نفت بی نیاز باشــد و با فعالیتی که 
برای صدور دخانیات به خارج از کشور و هم چنین صدور پنبه به عمل آمده است 
کسر بودجه جبران خواهد شد، مضافاً اینکه برای جلوگیری از قاچاق نیز اقدامات 
لازم مبذول شده است و با این ترتیب درآمد حاصله از نفت هر چه باشد اختصاص 

به کارهای تولیدی دارد و هیچ گونه ارتباطی با بودجه کشور نخواهد داشت...
دکتر مصدق معتقد بود که ایران بایستی دارای اقتصادی بدون نفت باشد و حالت تک محصولی 
کشــورهای تحت سلطه امپریالیسم که همچون ایران نفت، مصر فقط پنبه، جزیزه فرمز فقط 

شکر، برزیل فقط قهوه، سیان فقط چای، آرژانتین فقط گوشت را نداشته باشد.
طرح تز »اقتصاد بدون نفت« در ایران بر اساس اجرای طرح اتکا به سایر درآمدها 

و صرف پول نفت در راه تأمین عمران و آبادی پی ریزی شده بود.«
گاهانه می خواســت اقتصاد ایــران را بدون نفت اداره کند. باید یادآور  مصدق آ
شــد که حامیان دکتر مصدق در اجرای سیاست اقتصاد بدون نفت روشنفکران 
وطن پرست آزادی خواه و پاکی بودند که خود و خانواده شان در تجارت داخلی 

و خارجی و معامات اماک دخالتی نداشتند و خصولتی نبودند.
نقل از مقاله دکتر شاپور رواسانی، روزنامه شرق، 98/2/1۶

چشم انداز ایران: حال که ما به لحاظ تحریم نفتی زیر فشار شدید قرار گرفته ایم، 
نقطه عطفی است که می تواند تهدید به فرصت تبدیل شده و اقتصاد مملکت را به نفت 
گره نزنیم و ثروت نفت به ثروت بیشتری چون توسعه، عمران، آبادی و آزادی تبدیل کنیم.

باز شدن راه برای دزدی های کلان

مســیح مهاجری: عده ای در داخل کشور با ترامپ و عربستان سعودی و رژیم 
صهیونیستی هماهنگی دارند و دقیقاً حرف های آن ها را در داخل می زنند.

آقای هاشمی پدر قانون این کشور است.
آقای خاتمی انسانی بسیار صادق، سلیم النفس و با محبت است.
در دولت احمدی نژاد راه برای دزدی های کان باز شد./ شفقنا

تا کی پرداخت از کیسه ملت؟!
)جمهوری اسلامی، 9۷/12/1(

انتشــار خبر تخصیص هزار میلیــارد تومان برای پرداخت به ســهامداران پدیده 
شــاندیز، موجب اعتراض شد. مردم می گویند دستور پرداخت این هزار میلیارد 
بودجه با کدام مجوز صادر شــده اســت؟ و چرا باید خســارت های سهامداران 
پدیده شــاندیز از اموال عمومی پرداخت شود؟ نتیجه پرداخت سی هزار میلیارد 
تومان تاوان تخلفات مؤسسه های غیرمجاز از جیب ملت موجب پیدایش بحران 
بهــار 97 و تورم کنونی بود و حالا معلوم نیســت پرداخت هزار میلیارد تومان به 
سهامداران مال باخته پدیده شاندیز از جیب ملت، چه بایی بر سر اقتصاد کشور 
بیاورد! اصولًا بر اساس کدام قانون، تاوان خاف کاری های عده ای متخلف باید 

از کیسه ملت پرداخت شود؟
به ضرر مردم؛ صادرات در عین واردات!

)کانال تلگرامی سحام نیوز(
سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شنیده های 
حاکی از این اســت که دام وارد کشور می شــود، اما از کشتی و هواپیما تخلیه 

شده و با یک کشتی و هواپیمای دیگر صادر می شود.

خشونت را حکومت در جامعه به وجود آورده
افزایش خشــونت در جامعه ما با یک واقعیت بنیادین پیوند خورده و آن هم حاکم 
نبودن قانون است. برای فهمیدن زمینه های گسترش بی قانونی و خشونت همین که 
می توان در این کشور هزاران میلیارد دزدی کرد، همین که می توان به نام یک کودک 
در یک روز 240 حســاب بانکی تأسیس و از طریق آن اختاس و پول شویی کرد، 
همین که رســماً اعام می شــود که از 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور در 
سال گذشته فقط ده میلیارد دلار آن به کشور بازگشته و بقیه در خارج کشور باقی 
مانده و حکومت نمی تواند نام کسانی که این ارزها را خارج کرده اند اعام کند.

از نامه ر.ت. ارسالی برای چشم انداز ایران

مخالفت با سقوط ایران به مرداب جنگ وظیفه هر شهروند ایرانی است
دولــت ترامپ به دنبال تغییر رژیم در ایران اســت و ترامپ ممکن اســت برای 
پیروزی در انتخابات 2020 به ایران حمله نظامی کند... )اگر چنین نشــود ایران 
به وضعی بدتر از سوریه و لیبی دچار خواهد شد( هر فرد و گروهی که خواهان 
گــذار از نظام جمهوری اســامی به یــک نظام دموکراتیک ســکولار ملتزم به 
حقوق بشــر و عدم تبعیض است، باید فعالانه با ســقوط ایران به مرداب جنگ 
مخالفت کند. میانه روهای رژیم اگر هیچ کاری نکنند، فقط و فقط مانع جنگ 

شوند، این امر به سود فرایند گذار به دموکراسی است.
کارتر خطاب به ترامپ: از 242 سال تاریخ امریکا، 22۶ سال 

در جنگ بوده ایم
»جیمــی کارتــر«، رئیس جمهور اســبق امریکا ضمن اعام خبــر تماس تلفنی 
ترامپ با او درباره دلایل پیشــی گرفتن پکن از واشنگتن گفت: امریکا در طول 
242 سال تاریخ خود به جز 16 سال، در بقیه زمان ها در جنگ به سر برده است. 
امریکا بــه دلیل تمایلش برای تاش به منظور مجبور کــردن دیگران به در پیش 
گرفتن ارزش های امریکایی، جنگ دوســت ترین کشــور جهان است. )به نقل 

از روزنامه ها(

خاطره آیت الله صانعی از دوران دادستانی کل

احمد آقا زنگ زد گفت شنیدم فانی را آزاد کردید، این بی احترامی کرده به امام.
گفتم بی احترامی کرده، شما هم شکایت کرده اید و شکایت بررسی می شود.

اصرار کرد.
گفتم: راهش این است که من الان استعفایم را بنویسم.
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تحقیقات مولر بدتر از مداخله روسیه در انتخابات امریکا بود
)پایگاه خبری انتخاب(

داماد ترامپ )کوشنر(: من فکر می کنم این تحقیقات )رابرت مولر( و همه گمانه زنی هایی 
که در دو سال گذشته در ارتباط با آن صورت گرفت تأثیر بسیار ناگوارتر بر دموکراسی 

ما نسبت به چند تبلیغ در فیس بوک داشته است.
تمدن سازی ایران

)کانال تلگرامی سحام نیوز(
سرلشــکر صفوی: برای اداره کشور نیاز به 7000 کادر داریم. امریکایی ها از قدرت ما 

نمی ترسند، بلکه از توان تمدن سازی ما می ترسند.
تعامل ایران، اسلام و مدرنیته

)روزنامه شرق، 98/2/3(
در وضعیت کنونی، ناکامی در ســاخت یابی جدید تحت تأثیر نیروهای کنشگر تجدد، 
هویت ایرانی را میان تجدد، امت اســامی و ناسیونالیســم در وضعیت شناور در آورده 
است. همین امر سبب شده که امکان ایجاد نظم در جامعه با چالش هایی روبرو شود. 

)به نقل از مقاله ایده ایران، دکتر عباس آخوندی(
چه کسانی جنایت نیوزیلند را رقم زدند؟

1. سیاســتمداران امریکایی به دلیل تقویت و تجهیز گروه های تروریســتی اسام گرا با 
دو هدف: ایجاد آلترناتیو در برابر تفکرات کمونیســتی در خاورمیانه، قبل از فروپاشی 

شوروی و ادامه »تئوری دشمن« و نیاز به دشمن فرضی پس از پایان جنگ سرد.
2. شبکه رسانه ای یهودی ـ صهیونیستی که برای سرپوش گذاشتن بر جنایات اسراییل، 

اسام هراسی و اسام ستیزی را ترویج می کند.
3. حاکمان فاســد، و ظالم و بی کفایت کشــورهای اســامی که از یک سو با چپاول 
منابع ثروت عمومی، زمینه ایجاد و اســتمرار فقر و بی عدالتی و به تبع آن، خشــونت و 
افراطی گری را در لایه هایی از مردم پدید می آورند و عضوگیری گروه های تروریستی را 
تسهیل می کنند و از سوی دیگر بخشی از بهترین شهروندان را در جست وجوی زندگی 

بهتر به سمت سرزمین های دور سوق می دهند. )کانال تلگرامی روز خاصه(
آغازی برای انقلاب

)عصر ایران، 9۷/11/13(

عماد افروغ مدرس دانشگاه: ما با دست خودمان بت می تراشیم. عده ای را بالای طاقچه 
می گذاریم و آن ها را ستایش می کنیم باید این ها را پایین بکشیم... مردم ما آن طور که 
باید عاقل بار نیامدند... اگر فاصله بین قدرت سیاسی و اجتماعی زیاد شود این آغازی 
اســت برای انقاب... جای خادم و مخدوم عوض نشود... چرا در مورد وقایع دی ماه 

سال گذشته تحلیل سطحی را شاهد هستیم/ ایسنا
حمله به سفارت عربستان درست نبود

)سایت انتخاب، 9۷/۷/18(

سخنان مهم آیت الله جوادی آملی: هرگز نباید اقداماتی مانند حمله به سفارت عربستان 
صورت پذیرد، این کار خاف دســتور دین است... انتظار نداشته باشید در مقابل این 
اتفاقات، حرکتی انجام ندهند... اگر کسی در عرصه بین الملل احترام می خواهد، باید 

به دیگران احترام بگذارد.
رفتار دیپلماتیک ما ایرانیان

وقتی حضرت محمد به عنوان آخرین پیامبر خدا فرســتاده خود را به دربار ایران فرستاد 
ایرانیان هیجان زده با توهین به فرستاده و گوینده پیام، وی را از دربار بیرون راندند و نامه 

وی را پاره کردند. همین بهانه ای شد تا ایران به دست عمر فتح شود...
وقتی ایرانیان، فرســتاده و تجار مغولان را کشتند صدها هزار کشته دادند و خاک ایران 
زیر ســم اسبان مغولی به آســمان می رفت. وقتی ایرانیان به سفارت روسیه تزاری حمله 
بردنــد، انتقامش را در عهدنامه ترکمانچای و گلســتان پــس دادند. اینجا هم فرهنگ 

 دیدگاه احمد توکلی در مورد مردم و دشمن
)خبرآنلاین: 98/2/21(

اگر مردم به این نتیجه برســند که مجموعه حکومت و دولت فاسد است، توطئه بیگانه 
مؤثر خواهد بود

ایرنا نوشت: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه اگر یکپارچه باشیم، 
دسیســه های دشمن بر ما اثر نخواهد کرد، گفت: اگر دولت های بیگانه احساس کنند 
دولت ایران ضعف دارد و شرایط اجتماعی ما متزلزل هست، از این فرصت سوءاستفاده 

کرده و اهداف خود را پیش خواهند برد.
اخلاق و عدالت سرلوحه فقه

دیدار سید محمد خاتمی با فرهنگیان
)9۷/2/12(

این طور تلقی شده که فقه مبنایی ترین امر در حکومت اسامی است و باید فقیهان در 
رأس باشند و فقه در جامعه اجرا شود، اما این فقه تا چه حد مهم است و آیا اگر دید خود 

را نسبت به آن عوض کنیم، بسیاری از مشکات امروزمان حل نخواهد شد؟
شــهید مطهری می گویند وقتی مجتهد می خواهد بحث کند باید یک نکته را در نظر 
بگیرد که آیا اســتنباطش مطابق عدالت است یا نه؟ اگر برداشت شما غیرعادلانه باشد، 
درســت نیســت. من به بحث آقای مطهری این را اضافه می کنم که اخاق در سلسله 
علل احکام اســت و شما نمی توانید احکام غیراخاقی داشته باشید. اخاق و عدالت 
امری انسانی است و بعثت پیامبران برای ایجاد قسط و تکمیل مکارم اخاقی است؛ آیا 
دینی که هدفش برپایی عدالت و اخاق است، می تواند احکام غیرعادلانه و غیراخاقی 

داشته باشد؟ اگر داشت اشکال در نحوه برداشت هاست.
اگر ما تعریف عام عدالت را در نظر بگیریم؛ کدام حق بالاتر از این است که انسان حق 
تعیین سرنوشت خود را دارد؟ آیا حکومت مطلوب باید مورد رضایت مردم و برآمده از 
رأی مردم باشد؟ اگر عدالت و اخاق را در سلسله علل احکام بدانیم، جامعه با اخاق 
می تواند روابط بین انسان ها، رابطه بین شهروند و حکومت و روابط با دیگر جوامع را بر 
مبنای اخاقی و عدالت برقرار کند و در این صورت بسیاری از مشکات موجود حل 

خواهد شد/ خاتمی مدیا
کانون های نفوذ اقتصادی

)عبدالله شهبازی، 98/2/12(

در عمل که دولت ها برخاف این مشــی عمل کرده انــد: مالکیت خصوصی مردم و 
اموال خصوصی آن ها را تباه کرده اند، در همه مســائل مقررات گذاری می کنند، خود 
انحصار می دهند و رقبا را با حمایت از انحصارگران در هم می شکنند. این اقتصاد لیبرال 
نیست، کمونیستی هم نیست، ملغمه ای پر از فساد است که کانون های نفوذ سود خود 

را در آن دنبال می کنند.
رونمایی از کتاب خاطرات ویلیام برنز

)98/2/1۶(

اخیراً ویلیام برنز معاون سابق وزارت خارجه امریکا خاطرات خود را انتشار داده که در آن 
کتاب از سیاست ترامپ درباره تحریم های ثانویه اروپا علیه ایران و همچنین از حمایت از 
عربستان در جنگ یمن و خروج از برجام انتقاد کرده و می گوید هدف ترامپ نوشتن 

قرارداد جدیدی با ایران نیست، بلکه هدف او تغییر رژیم است ولی به نظر
نمی رسد او به هدف خود برسد. به هم وطنان عزیز ترجمه این کتاب توصیه می شود.

دیپلماسی و رفتار دیپلماتیک نداشتیم.
وقتی به سفارت آمریکا حمله شد تاوانش را طی 4٠ سال با تحریم، جنگ و... دادیم. 

اینجا هم فرهنگ دیپلماسی و رفتار دیپلماتیک نداشتیم.
وقتی چهار سال پیش به سفارت انگلستان حمله شد تمام خسارتش را حتی شیشه های 
شکســته شده مشروبات الکلی را پرداخت کردیم. اینجا هم فرهنگ دیپلماسی و رفتار 

دیپلماتیک نداشتیم.
و چند وقت پیش که به ســفارت عربستان حمله شد. تمام تاریخ یادم آمد. چقدر باید 

خسارت بپردازیم؟
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کلیدواژه ها: جسم و روح، روح باوری، اسطوره 
و افسانه، عرفان، جاودانگی، تراریختگی انسانی، 

توان افزایی، شیطان، آزادی، سرزمین زدایی.
روح و جسم

نمی دانم چرا اندیشه یا نظریه دوگانگی هستی و به طور 
خاص دوگانگی هستی انسان در اندیشه فلسفی غرب 
را »دوگانگی کارتزین« )دوگانگی دکارتی( می نامند 
و به دکارت نســبت می دهند، درحالی که مســتندات 
تاریخی نشان می دهد این اندیشه یا بهتر است بگویم 
خیال پردازی، قدمتی به اندازه هســتی انسانی دارد. در 
اســاطیر، به ویژه روایــات دینی و متون مقدس، این دوگانگی یکی از ارکان اندیشــه و 
فرهنگ دینی و عرفانی اســت: در این متون خداوند انسان را از گِل )و به شکل خود( 

ساخت و سپس از روح خود در آن دمید و...
هنر و ادبیات تمام جوامــع از جوامع ابتدایی که درون مایه های کوچکی از آن در تمام 
قاره ها هنوز به حیات خود ادامه می دهند تا عالی ترین مراحل صنعت و تمدن در امریکا 

حاکی از همین باورهاست. در فلسفه نیز چنین است.
 در آیین های کهن جادویی و در مراســم و مناسک دفع شــر و آفات از جان آدمی و 
حیوانــات و زراعت و طبیعت و همه چیز، اندیشــه دوگانگی وجــود دارد تا جایی که 
انیمیسم )روح داشتن همه اشیا( از ریشه دارترین باورهای بشر است. باوری که هنوز در 
میــان تمام اقوام و ملت ها و پیروان ادیــان گوناگون حتی بی دینان وجود دارد. افزون بر 
این، تصور موجود فراجســمانی )بدون وزن و اندازه( همچون اجنه و پریان نیز همواره 
وجود داشــته تا جایی که برای آن ها جنس و نوع و پیر و جوان و خیر و شــر نیز قائل 

شده اند.
یکی از باورهای خلســه آور و پرجاذبه تاریخ اندیشه، پردازش فلسفی )بخوانید تلقی یا 
به قولی خیال متصل به عقل( این باور متافیزیکی است. دست کم در مراحلی از تاریخ 
فرهنگ و فلســفه، واژه متافیزیک به همین معنا یعنی جهان ماورای ماده )جســم( به 
کار می رفته اســت. بعضی از عرفای دوگانه باور نیز هبــوط را به معنای تنزل از دنیای 
بهشتیِ عالی و پاک و سبک، به دنیای »کثیف« )جسیم و سنگینِ( خاکی می دانند و 
رجعت )معاد( را رها شدن از جسمانیت سنگین و دست و پاگیر و ورود به عالم اثیری 
و کبریایی - دست کم برای رستگاران- می دانند. جسم، وزنه و بار مزاحمی است که 
لاجرم برای زیست در این جهان مادون و پست به عنوان مَرکبِ روح، عنصری ضروری 
و گریز ناپذیر و در عین حال گذراست. جسم مادی اسارت است. غل و زنجیری است 

که روح همواره در آرزوی رهایی از آن است.
بازتــاب این بــاور )بخوانید تمایــل( موجب پیدایش انــواع نظریه هــا و عقاید درباره 
جاودانگی روح و سرنوشــت انسان پس از مرگ شده: از تناسخ گرفته تا انواع اشکال 
خُلود و زندگی پس از مرگ. در باور به تناسخ، این امید وجود دارد که با انجام اعمال 
نیک و تقدیم جســم در راه نیک، سلســله بی پایان حلول روح در جســمی دیگر که 
می تواند غیرانســان نیز باشــد )سامســارا در مکاتب هندو( بالاخره پایان یابد و انسان 
رستگار شود. در عرفان اسامی، زندگی آن جهانی یا معاد و خلود به صورت انواع معاد 
روحانی تا انواع معاد جسمانی و سلسله مراتب هریک با واژگانی همچون عالم هور و 
قلیا، جســم برزخی، عالم واسط و با عبور از آسمان ها )اقالیم( هفت گانه و هشت گانه 
نظریه پردازی شــده تا جایی که در بعضی موارد پیروان یک نحله قائان به نحله دیگر 
را تکفیر کرده اند. ناگفته نماند که همواره طیفی از اندیشــمندان و فاســفه بدبین با 
نگاه های تردید آمیز و اصحاب شــک نیز وجود داشته اند. همچون ابوالعاء مَعَری و 
خیام که به گروه لاادریون )آن ها که نمی دانند( مشهور شده اند و همچنین عرفایی که 

معتقد به یگانگی روح و جسم اند.
اســـرار ازل را نـــه تـــو دانـــی و نـــه من

ایـــن حل معمـــا نه تـــو خوانـــی و نه من
هســـت در پس پرده گفت وگـــوی من و تو

چـــون پـــرده برافتد نـــه تو مانـــی و نه من
افزون بر این باورها و نظریات دینی، فلسفی و آئینی، افسانه های مردمی و اسطوره های 
بسیار پرجاذبه با طی کردن مراحل شکلی و ساختارهای متنوع در تمدن های گوناگون 
به وجــود آمده که نمایش باور به تقدم ذهن یا شــعور بر جســم ]بخوانید اصالت ایده 
)ایدئالیســم( در برابر ماتریالیســم )اصالت ماده([ است: نه اینکه سازندگان اسطوره ها 
و هنرمندان و جز آن ها، هنر و ادبیات ایده آلیســتی را با عطف توجه به مفهوم عرفانی 
و فلســفی آن خلق کرده باشــند. بلکه از آنجا که هنر و ادبیات، به ویژه هنر و ادبیات 
گاه سرچشمه می گیرد و تمام توده ها در زیرساخت آن سهیم هستند.  عامیانه از ناخودآ
گاهی در پشت آن وجود ندارد. به این ترتیب تاریخ تمدن حاکی از نیاز ذهنی  اراده آ

یا روحی بشر به باورهای فرامادی است.
افســانه های هزار و یک شــب، علی بابا و چهل دزد بغداد، چراغ جــادوی عاءالدین، 
ســندباد بحری، امیرارســان نامدار و فرخ لقــای خالدار، قالیچه حضرت ســلیمان، 
داســتان های شــمس  وزیر و قمر  وزیر؛ یکی خوب و خیر و دیگری شــر و شیطانی، 
هــر دو با حلول در جســمی حیوانی یا جز آن و عملیات حیرت انگیز ســعی می کنند 
در رقابــت برای رســیدن به هدف خود بر دیگری پیروز شــود و حریــف را از میدان 
به در کند. گاهی قمروزیر به صورت یک ســگ ســفید ظاهر می شود و شمس وزیر 
به صورت یک ســگ سیاه درنده. در ابتدای مبارزه، قمر وزیر نمی داند که این سگ 
ســیاه شمس  وزیر اســت، ولی با تکرار حادثه او را به جا می آورد و ضد حمله می زند. 
گاهی مار می شود و بعد از تکرار وقایع و حوادثی شمس وزیر می فهمد که قمر وزیر از 
همان حربه جادویی اســتفاده کرده و به صورت پلنگی، ببری یا مار خطرناکی درآمده 
اســت. این همه در ابتدای پیدایش که فیلم و عکس وجود نداشــته به صورت نقش و 
نگار و نظم و نثر خلق شده و سینه به سینه، نسل به نسل منتقل می شده. به خاطر می آورم 
در دوره کودکی ام در دهه 20 شمســی دوره گردها با دســتگاهی روی کولشان که به 
آن »شــهر فرنگ« می گفتند، آن نقش و نگارها را به صــورت پرده های رنگی زیبا و 
شــفاف با دریافت ده شــاهی یا یک ریال به بچه ها نشــان می دانند. بعدها به صورت 
فیلم درآمد و در دهه دوم زندگی ام، آن ها را در ســینماهای شمال شهر تهرانِ آن موقع، 
میدان حســن آباد و میدان فوزیه )امام حســین( و لاله زار دیده بودم. شاید اولین نسل 
فیلم فارسی )فیلمفارسی( حکایت شنیداری -دیداری )اودیو ویزوئل( همین داستان های 
بسیار جذاب برای توده ها بوده که پیش از درآمدن به سینما در نقالی های قهوه  خانه ای 
و دور کرســی های جمع های خانوادگی کسالت شــب های زمستانی طولانی کودک 
و بــزرگ را برطرف می کرد و آن ها را ســرگرم و در خوابــی عمیق فرومی برد تا آزادانه 
هرچه می خواهند در رؤیا به آن ببافند و به نوبه خود در سلســله آفرینش هنر و ادبیات 
عامیانه )بخوانید فولکلور( ســهمی داشته باشند. حالا نوجوانانی که کارتون های ژاپنی 
و چینی و جز آن ها و داستان های تخیلی دوران مدرن را با همین نام ها و نام های دیگر 
می بیند، نمی دانند منشــأ این فیلم ها و داستان ها کجاســت، از کجا الهام یا وام گرفته 
شــده اند. چیزی که در بحث فعلی ما اهمیتی ندارد. آنچه مهم است گرایش بشریت 
از هر تمدنی در تمام ادوار تاریخی به این خیال پردازی هاســت. شاید برای کسانی که 
اطاع ندارند بد نیست بدانند که ترجمه داستان هزار و یک شب به زبان های مختلف، 
جزو پرفروش ترین کتاب های دنیاســت. اصل مهم همین نیاز به حذف زمان و مکان 
و رها شدن از قید آن است: بی زمانی، بی مکانی و بی وزنی که اخیراً در ادبیات و هنر 
پست مدرن با پیدایش انواع زمان غیرخطی و سیال ذهن رواج زیادی پیدا کرده است.

زمینه ها و سرانجام انسان بیشی

حمید نوحی
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در عرفــان عملی خودمــان، گزارش های طی الارض و 
سفر در زمان عرفا و خلع بدن و همچنین طیف گسترده 
اعمال خارق العاده یوگی ها و زهاد، دراویش و صوفیان 
هندی و ایرانی، حاکی از این گرایش به رها شدن از بار 

سنگین جسم و ماده است.
نیاز به جاودانگی

ناگفته پیداســت که این همه و این حجــم از باورهای 
متنــوع و نظریه پردازی های متعدد یــا از حقیقتی پنهان 
از حواس بشــر خبر می دهد. یا از نیاز به جاودانگی، یا 
ارضای کنجکاوی ذاتی بشــر و دسترسی به تمام ابعاد 

هستی.
در این میان، نظریه روان شــناختی مبتنی بر تمایل انسان 
به کســب قدرت اســت: توانایی و قدرت هرچه بیشتر 
و لایــزال. نوعــی خداگونگی، خدای خیالی انســان، 
یا خدای انسان ســاخت، نوعی انســان برتــر، مقتدر و 

فناناپذیر.
اکنــون با پیدایش امکانات دیجیتالی در فضای مجازی 
و به ویژه چشــم انداز پیشرفت های محیرالعقول در پیوند 
اعضــا و هم افزایــی مصنوعی افزایش قــدرت اعضای 
بدن به کمک تکنیکِ ِ »های  تِک«1 )پیشرفته( ازجمله 
نانوتکنولــوژی و هــوش مصنوعــی و حس گرهــا و 
محرک های دیجیتالی که به اندازه و ابعاد کوچک تر از 
یک ذره ماش و عدس در جاهای مختلف بدن کاشته 
می شــود و می تواند موجب تقویت و افزایش کارایی و 
قــدرت مافوق طبیعی اعضای بدن شــود. گویی زمان 
کوتاهی لازم اســت تا بشر به آرزوی دیرین خود دست 
یابد. گویی دیگر چیزی به تسخیر آسمان ها و کرات و 
تفوق بشر بر تمام طبیعت باقی نمانده. همچون گذشته 

ها؟
آیا این همان تصور کودکانه ابتدای دوران مدرن نیست 
که اصطاح معروف »یک قدم باقی مانده، فقط یک 
قدم دیگر« در متون اندیشــه و فلســفه از آن سربرآورد 
و اکنون معلوم شــده چیزی بیــش از یک خیال باطل 
نبوده. خیالی که پیامدهای بسیار فاجعه باری برای بشر 
نادانِ »ظلوم و جهول« دربرداشت. چرا؟ چون در واقع 
خودمحوری و تکبری را به وجود آورد که رابطه انســان 
و طبیعت، رابطه انســان و محیط و تاریخ گسسته شد. 
نمی خواهم رویکردهای سنت پرســتان و اهل کلیسا را 
تأیید کنم. آن سنت پرستی در هر حال شکسته می شد. 
مدرنیته دستاوردهای خوب زیادی برای بشریت داشت. 
اندیشــه ها و باورهای کهن در تقابل بــا واقعیات تاریخ 
انسان به بن بست رســیده بود، کلیسا و مذهب در برابر 
نهادهــای خِرد ایــن جهانی به طــور گریزناپذیری تاب 
مقاومت نیاورد. خدا از آسمان به زمین آمد، اما از آنجا 
که طبیعت حرکت و پیشــرفت و رشد بشر نه در تعادل 
بلکــه، در حرکت های افراطی و تفریطی »اعوجاجی«2 
اســت، نه به خط مستقیم بلکه پیچیده و پرخم و چم. از 
این  طرف بام به آن  طرف بام افتاد. در برابر سنت پرستی 
به سنت ســتیزی درآمد. از پرســتش اربــاب مذهب به 
پرستش ارباب علم روی آورد. از معبدی به معبد دیگر 
روی آورد. اربــاب فلســفه و هنر و علم و خدایانشــان 
جایگزین ارباب مذاهب شدند. از پرستش ماوراءالطبیعه 
به پرســتشِ عِلمانیــت3 روی آورد. از ســتایش روح به 
ســتایش بدن و از پرســتش معنی به پرســتش ماده، از 
متافیزیک به فیزیک روی آورد. اندیشمندان و فاسفه 
دوران فرامــدرن متوجه بازتاب هــای منفی این افق های 

معنایی )پارادایم ها( در جامعه و سیاست و به ویژه نسبت 
به طبیعت شــدند. آســیب هایی کــه در مظاهر زندگی 
اجتماعی بشــر ازجمله در فضای مصنــوع، معماری، 
آمایش سرزمین، شهرنشینی و شهرسازی و هنر به خوبی 
قابل  مشــاهده بــود. از نیمــه اول قرن بیســتم میادی 
آهسته آهســته نقد اندیشــه های دوران مدرن )مدرنیته( 
به عنــوان چارچوب مکتب فکــری و ایدئولوژیک که 
در نظریات فیلســوفان پیش از آن آغاز شده بود، شکل 
گرفت. بازگشــت بــه طبیعت و کائنات و همزیســتی 
با آنکه انســان خود جزئی از آن محســوب می  شــد در 
دستور کار جنبش های روشنفکری و دانشگاهیان قرار 
گرفت، اما حکومت هــا که نمایندگان نهادهای قدرت 

های اقتصادی و اجتماعی بودند در برابر این بازگشــت 
صف آرایی کردنــد. صف آرایی کــه تاکنون همچنان 

مانــع تصویب و به اجــرا درآمدن 
به نحو  زیســت محیطی  ابتکارات 
مطلوب شده و به رغم فشار افکار 
همایش های  همچنــان  عمومــی 
جهانی به بهانه های مختلف فلج یا 
بی ثمر می شود. اکنون تضاد منافع 
توده ها بــا منافع اقلیــت قدرتمند 
و صاحبــان ثــروت به خوبی خود 
را در میدان هــای مختلف نشــان 
داده اســت. تا جایی که بحران و 
آســیب های وارده به چهار عنصر 
اساسی طبیعت؛ آب، زمین، هوا و 
خورشید، یادآور چهار عنصر اربعه 
آئینی آب، بــاد، آتش و خاک به 

مرزهای بحران رسید.
اکنون درحالی که آسیب شناســی 
فخرفروشی بشــر در برابر طبیعت 
و تکبــر علمی در برابــر جهل و 
»دانای کل« در برابر »نمی دانم« 
از طرف اندیشــمندان و متفکران 
علوم انســانی در میانه راه اســت 
و هنــوز راه حل هــای جبرانــی و 
بهســازی محیطی نهادینه نشــده 

ترفند دیگری از همان جنس مدرنیته در راه اســت؛ این 
بار تراریختگی انسانی4 در حال از راه رسیدن است.

در نوشــتار قبلی با عنوان »برزخ« به خطرات سیاســی 
و نظامــی مضاعف آن برای »جهــان ضعیف«5 به ویژه 
کشورهای منطقه خاورمیانه اشاره کردم. اکنون در این 
نوشــتار می خواهم نگاهی جامع تر به ویژه از نگاه میشل 
بن  سایق،6 فیلســوف و روانکاو مشــهور فرانسوی، آن 

چالش بیندازم.
عمق فاجعه پیشِ رو

برای روشــن شــدن عمق فاجعــه پیش رو لازم اســت 
نگاهــی به گذشــته و حال ابداعات و اختراعات بشــر 
و انقاب هــای بزرگ تمدنــی در گذشــته بیندازیم. 
نزد زیست- عصب مردم شناســان، انقاب دیجیتالی، 
سومین انقاب بزرگ انسان شناختی7 پس از دو انقاب 
زبــان و خط به حســاب می آید که به لحــاظ ماهوی و 
تغییر و تحولی که در وضعیت انســان به وجود آورده و 
بیش از این هم خواهــد آورد، از آن دو به مراتب مهم تر 
و دگرگون کننده تر اســت. در واقع در این انقابِ پیشِ 
رو که تازه اول کار آن اســت، هستی خاص و از پیش 

موجود انسان در معرض دگرگونی قرار خواهد گرفت. 
بســیاری از متفکرین گمان می کنند که در این انقاب 
تمامیت انسانی »بماهو انســان« و شأن آدمی گونه اش 
مورد تهدید واقع خواهد شــد. انقابی که در فراکنش 
آن حیثیت و ویژگی های نوعی بشر محو می شود. شاید 
بهتر اســت بگوییم در معرض استحاله واقع می شود. از 
حالــی به حال دیگر در خواهد آمد؛ اما آن حال چگونه 

خواهد بود؟
در انقاب اول، با پیدایش زبان، انتقالِ اطاعات، تجربه 
و ادراک به نحــو بســیار زیادی از لحاظ کمی توســعه 
یافت. در این فراکنشِ شناختِ غیرمستقیم و انتزاعی از 
محیط طبیعی، انسان و کائنات، به واسطه زبان، جایگزین 
شــناخت باواسطه و مستقیم شــد. زبان همچون یک 
ل، یا واسطه نشــانه های انتزاعی را جایگزین تماس  مُبَدِّ
مستقیم از طریق حواس  پنج گانه 
کرد. زبان حائلی شد میان انسان 
و جهــان. پیــش از آن 7 درصد 
شناخت حیوان )شامل انسان( از 
طریق ارتباط آوایی بود. در حیوان 
همین وضعیت ادامه یافت اما در 
انسان به واســطه پیدایش رمزهای 
اســتعاری زبان، میزان شــناخت 
اکتسابی(  )بخوانید  غیرمســتقیم 
افزایش یافــت. به طوری که گفته 
می شود نسبت شناخت شهودی – 
حسی و عاطفی، به نفع شناخت 
اکتسابی 40 درصد کاهش یافت. 
پــس از پیدایــش زبــان حجم و 
گاهی بشــر بــالا رفت،  کمیت آ
امــا کیفیــت حســی آن کاهش 
یافت. شــاید از همین رو بود که 
گفت وگــو و تعامل بــا طبیعت و 
عوالم فوق طبیعــی و الهامات و 
کشف و شــهود بســیار کاهش 
نوشــتاری  انقــاب  با  یافــت.8 
گاهی  آ ســهم  خــط(  )پیدایش 
انتزاعی و غیرمستقیم تا 80 درصد 
افزایش یافت. این ســهم در انقاب دیجیتالی در حال 
عبور از 90 درصد است. در واقع به تدریج انسان از بستر 
مادی، فرهنگی )بخوانید معنوی( و سرزمینی خود جدا 
می شــود به طوری که بعضی از پژوهشگران غربی از آن 
به »کنده شــدن از زمین«9 و )وطن به مفهوم  هایدگری 
آن( یــا »ســرزمین زدایی« تعبیر می کننــد. واژه ای که 
گاه مرا به یــاد مفهوم »هبوط« در متون مقدس  ناخودآ

و بریده شدن از نیستان در عرفان مولانا رهنمون شد:
بشـــنو این نـــی چون شـــکایت می کند

می کنـــد حکایـــت  هـــا  جدایی  از 
ببریده انـــد مـــرا  تـــا  نیســـتان  کـــز 

نالیده انـــد زن  و  مـــرد  نفیـــرم  از 
ســـینه خواهم شـــرحه شـــرحه از فراق

اشـــتیاق درد  شـــرح  بگویـــم  تـــا 
هر کســـی کو دور ماند از اصل خویش

 بـــاز جویـــد روزگار وصـــل خویـــش
)مولانا(

ســرگردانی و دربه دری درنتیجــه نافرمانی. نافرمانی از 
چه چیز؟ از طبیعت و وضعیت مقرر )داده شده از پیش 

آیا این همان تصور 
کودکانه ابتدای دوران 

مدرن نیست که 
اصطلاح معروف »یک 
قدم باقی مانده، فقط 

یک قدم دیگر« در متون 
اندیشه و فلسفه از آن 

سربرآورد و اکنون معلوم 
شده چیزی بیش از 

یک خیال باطل نبوده. 
خیالی که پیامدهای 

بسیار فاجعه باری برای 
بشر نادانِ »ظلوم و 
جهول« دربرداشت
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همچون »نصیب و قسمت«(. امتناع از آسایش گیاهی -
 بهشتیِ ناشی از نارضایتی از وضعیت استحقاقی طبیعی، 
ناشــی از زیاده خواهــی، عبور از مرز غریــزه و ورود به 
وضعیت اراده آزاد. در واقع گرایش به »شیطانی« کردن 
که با نظر داشــت مهلتی که خداوند به شیطان داد و در 
پاسخ او گفت »من چیزی را می دانم که تو نمی دانی« 
نمی تواند یکسره و درنهایت بدفرجام باشد. حافظ ادامه 

این نافرمانی را چنین روایت می کند.
»پدرم روضه رضوان بدو گندم بفروخت ناخلف باشم 

اگر من به جویی نفروشم«
می توان گفت شــاید خداوند مســیر تکامل انسان را در 
آزادی حتــی آزادی ارتکاب خاف )شــیطانی کردن( 
قرار داده: مرز فارق انسان و حیوان. بیش از این نمی توان 
از مفهوم فرمان بری غریزی بهشتی )بخوانید حیوانی( و 
نافرمانی شیطانی )بخوانید انسانی( سخنی گفت که در 

حوصله و امکان این نوشتار نمی گنجد.
برای درک بهتر مطلب، یــادآوری آنچه درنتیجه افزایش 
توان فنی )بخوانید لجام گســیختگی( بشر از جنگ دوم 
جهانی با انفجارهای ناکازاکی و هیروشــیما تاکنون رخ 
داده خالی از فایده نیست: خطرات و زیان های امکانات 
هسته ای، ســاح های شیمیایی و میکروبی، دست کاری 
وســیع  کاربــرد  و  زراعــی  در محصــولات  ژنتیکــی 
آفت کش ها و آنتی بیوتیک ها و درنتیجه آسیب پذیر شدن 
انسان و زیست کره دیگر بر کسی پوشیده نیست. افزون 
بر آنکه بدانیم و نگارنده نمی داند چرا، قدرت سیاســی، 
نظامــی و امنیتــی در جهان جز در مقاطعــی زودگذر و 
در محدوده هــای کوچکی از زیســت کره همــواره در 
دســت یاران شــیطان )بخوانید مافیای ثروت و قدرت( 
بوده. مافیایی که هیچ ابایی از ســرزمین سوزانی، انتقال 
میکروب ها، مواد مخدر، سموم و آفت ها به سرزمین های 
دشمن و ایجاد قحطی، مرگ ومیر به ظاهر طبیعی ندارد. 

مافیای ثروت و قدرت هم اکنون در 
جهان بیداد می کند، چه برســد به 
چند دهه دیگر که پیش بینی  شــده 
انقاب دیجیتالی با ورود به مرحله 
انسانی(  )تراریختگی  »تراانسانی« 

وارد مراحل خطرناکی می شود.
توان افزایی یا تراریختگی؟

 تردیدی نیســت که پیشرفت های 
علمی و فنــی تاکنــون در چهار 
عرصه دستاوردهای بسیاری برای 
جوامع انسانی در برداشته که به آن 
»افزایش یافتگــی«10 )توان افزایی( 
می گوینــد: ایــن چهــار عرصه 
عبــارت اســت از: 1- ژنتیــک؛ 
2- زیست شناســی مولکولی؛ 3- 
فنّاوری نانو و پاسما؛ و 4- هوش 

مصنوعی.
اما داســتان ترا )ریختگی( انسانی 

چیز دیگری است. تا جایی که حتی فرانسیس فوکویاما 
ایــن هوادار سرســختِ لیبــرال دموکراســی می گوید: 
»تراانســانیت« خطرناک ترین رویداد در تاریخ بشریت 

است. چرا؟
برای اینکه »توان افزایی« با »تراریختگی« تفاوت اساسی 
و ماهوی دارد. چشــم انداز تحقق تصاویر وحشت آور و 
شنیع »دست کاری شدگی انسانی« در فیلم های علمی-

تخیلــیِ هالیوودی کــم و بیش در حال نزدیک شــدن 
است. گرچه فناوری های انسان مصنوعی در حال حاضر 
از مرحله تجربی نادر و مشکل آزمایشگاهی فراتر نرفته 
و قریب الوقوع نیست، با این حال وقوع آن در میان مدت 
جــدی و واقعی اســت. به عنــوان نمونــه فنّاوری های 
ریزپرداز می تواند در مغز شــما کار گذاشته شود تا شما 
همیشه آدمی راضی و مطیع باشید. یا برخاف، دَدمنش 
و ســتیزه جو: خطرات کمّی و کیفی پیشــرفت ها نه در 
ابزار و آلات جبرانیِ اجتناب ناپذیر و مهندسی پزشکی، 
بلکه در دست کاری اخاقی و طبیعی آدمیزاد است. در 
این که تمامیت جسم و روح ما مستعد پذیرش و قادر به 
مهار کردن عوارض توسعه و تسلط آدم هایی مصنوعی، 
انسان نما و دســت کاری در »دی   ان ای «هایمان نیست، 
درواقع نمی دانم ســوداگران در آزمایشگاه های در بسته 
خود چه خوابی برای توده ها دیده اند. تاکنون خطرات و 
عواقب نگاه ابزاری به طبیعت را شناخته ایم، اما تازه آغاز 
راه پرخطر سیطره عقانیت ابزاری بر همه چیز ازجمله بر 

انسان به مثابه »گاو شیرده« است.
در واقــع خطــر عبارت اســت از تســلط آدم نماها11 بر 
آدم های واقعی. مثال ساده، عوامانه، بسیار کاهش یافته 
و مکانیکــی آن اتومبیلــی با موتوری بــه قدرت جت 
هواپیماها و سیســتم کنترلی و ترمز ایمنی یک ماشــین 
معمولی است. نمونه تخیلی ســاده دیگر داستان انسان 
مصنوعی آزمایشــگاهی »مری شلی« نویسنده داستان 
تخیلی »دکتر فرانکنشتاین« در دویست سال پیش از این 
است. غول آهنینی که درخواست هایش از خالقش ابتدا 
ناچیز بود ولی به تدریج هرچه خواســت به دست آورد. 
بالاخره همسر خواست که دیگر برای دکتر فرانکنشتاین 
مقدور نبود. داستان عبارت اســت از فرار خالق )دکتر 
فرانکنشــتاین( به دورترین و غیرمسکونی ترین جاهای 
زیســت کره در قطب شــمال یا جنوب بــرای رهایی از 
دست این آدم آهنین مخوف که 
هیچ چیز و هیــچ  نیرویی جلودار 

او نبود.
تخیلــی  داســتان های  به راســتی 
ژول ورن و مــری شــلی پــس از 
ده ها و بلکه بعضاً پس از سده ها 
کم وبیــش در کلیات به حقیقت 
پیوســته اســت، نبایــد فیلم ها و 
داســتان های تخیلــی کنونــی را 
دســت کم گرفت. یــادم می آید 
جملــه ای از رومــن رولان به این 
مضمون که »خوشا خیال که عین 

حقیقت است«.
خیلــی راه دور نرویــم. با وجود 
آن که پیشرفت های دو سده اخیر 
فاصله بسیار زیادی با آنچه در راه 
اســت دارد، هم اکنون جنبه های 
خفیه تســلط ماشــین بر جسم و 
جان و حیثیت و موقعیت انسانی در همه چیز از ضعف 
اندام ها تا اخاق و آسیب های فردی و اجتماعی زندگی 
ماشینی، به تدریج و قدم به قدم بدون آن که انسان ها طی 
یک نسل به صرافت آنچه در حال رخ دادن است بیفتند 
به آستانه  بازگشت ناپذیری رسیده است. مسخ تدریجی 
در حــال وقوع اســت. بنا بــر نظریه های ماتریالیســتیِ 
اصالت شرایط مادی زیست، انسان ابزار و ابزار انسان را 

می سازد؛ و بیش از این، ابزار سوار بر انسان شده و بر او 
شاق می زند. همچنان که آدم ماشینی مری شلی، دکتر 

فرانکنشتاین را همه جا تعقیب می کرد.
این اســت پیچیده ترین داســتان فریب شیطانی: فریب 
از خــود. فریــبِ پندارِ خدا شــدن، نامیرا شــدن، قدر 
قدرت شــدن، نارضایتــی از حیثیت طبیعی و انســانی 
خــود. هواداران رویکرد »تراانســانی« البته می توانند به 
همه این ها که من یا شــما بد می دانیم فخر بفروشــند. 
صنایــع  ســرمایه داران  و  کارگــران  کــه  همان گونــه 
زغال ســنگ امریکا به رهبری نئوکان ها و جناب ترامپ 
می توانند واقعیات زیســت محیطی را نادیده بگیرند و با 
راه اندازی مجدد صنایع آلاینــده محیط بگویند این ها 
همه خیالات خام چپ گرایانه و روشــنفکرانه ای بیش 
نیست. باشــد... بچرخ تا بچرخیم! »مَکروا وَمَکرَ اللَّهُ 

وَاللَّهُ خَیرُ الماکرینَ«.
این اولین بار نیســت که شــیطان بر گرده انســان شاق 
می زند. از دید اندیشمندان سه مرحله انقاب ساختاری 
تمدنی را برشمردم. با این حال ابداع ها و اختراعات زیاد 
دیگری نیز بوده که زندگی بشر را دگرگون کرده. ازجمله 
اکتشــاف آتش و چرخ ارابه که نقش زیادی در پیشــبرد 
تمدن ها داشته؛ و نیز پول کاغذی و اکنون پول مجازی: 
بیت کوین و ده ها پول دیجیتالی دیگر. فی الجمله داستان 
تمام ایــن ابداعات و اکتشــافات همان داســتانِ خدا و 
شیطان است. اهلی بودن یا سرکشی کردن. داستان همان 
نافرمانــی اولیه و راه خود را رفتن. اشــکالِ کار از نفس 
ابداع ها نیست. از چیز دیگری در انسان است. از پرستش 
بتان خودساخته که نماد فزون خواهی اوست تا امروز که 
پول کاغذی جای تمامی بت های کهن را گرفته و انسان 
بــا این کاغذ بــی ارزشِ پرارزش، خــود را آتش می زند. 

شکسپیر در وصف این بت جدید چنین می گوید:
زر! زر نــاب، درخشــان پربهــا! نــه خدای 
آسمان، من دلداده خودباخته ای نیستم... 
اندک مایــه ای از ایــن زر می توانــد ســیاه را 
ســفید کند، زشــت را زیبــا، ناحــق را حق، 
فرومایه را شــریف، پیــر را جــوان، بزدل را 

دلاور...
این زر که کاهنان و خادمان را از محرابتان 
دور می کنــد، بالــش محتضــران را از زیــر 
سرشان بیرون می کشد. این پرده زردرنگ 
براق، ســوگندها را تضمیــن و آن ها را باطل 
و  می آمــرزد  را  شــدگان  لعنــت  می کنــد، 
رنگ پریــده جذامــی را پرســتش می کنــد، 
عنــوان  و  می نشــاند  تخــت  بــر  را  دزدان 
می دهــد، حمــد و ســپاس نصیــب جایگاه 
مسندنشــینان می کند. اوست که بیوه زنان 

را با چشم گریان به حجله می برد.
آشــوبگرِ  قلب هــا،  تمامــی  محــک  ســنگ 
بشریت، برای اینکه برده تو شوند انسان ها، 
با نیــروی خود آن ها را در منازعات ویرانگر 
درمی افکنی تا وحشی ها و حیوانات مالک 

الرقاب جهان باشد.
جان کام این است که این انسان رانده شده به هر چیز 
می آویزد برای جبران ناکامی ها و نداشــتن هایش، برای 
گریز از مرگ هر روز بــه تخته پاره ای بند می کند خود 
را؛ و اکنون تخته پاره »ترابشــریت« جایگزین همه بتان 
کهن و امامان و پیشــوایان و هادیــان و رهبران و خدای 

تراریختگی  داستان 
دیگری  چیز  انسانی 

است. تا جایی که 
فرانسیس  حتی 

این هوادار  فوکویاما 
لیبرال  سرسختِ 

می گوید:  دموکراسی 
»تراانسانیت« 

رویداد  خطرناک ترین 
تاریخ بشریت  در 

است
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واحد انسان ساخت شده است. در اینجاست که سخن 
دهریون ازجمله مارکس در باب »خدای مخلوق بشر« 
معنی می یابد. انسانِ زیاده خواه نیازمند خدایی است که 
همه چیزهــا را در اختیار او قــرار  دهد. همان کاری که 
شیطان با انســان کرد. در این حال می توان جرئت کرد 
و بــه خود اجازه داد تا بگوییم: در هر حال این انســان 
است که خدای خویشتن است و سرنوشت خود را رقم 
می زند. اگر با خدای طبیعت از در آشــتی درآمد و اگر 
رشــته اتصال خدایی خود به زمیــن و کائنات را نبرید، 
نیک فرجام است. ترابشــریت می خواهد این اتصال را 

ببرد.
این همه فقط گزارشی بود برای هم وطنانم برای آشنایی 
با بحث های داغ امروز در محافل روشنفکری غربی؛ اما 
این مباحث چه ارتباطی با جسم و روح دارد. مخالفت ها 
بــا نظریات و پروژه های »تراانســان« که با یک نشــانِ 
به عاوه )+( یعنی انسان بیشتر )انسان +( یا بیش از انسان 
یا انســان افزایش یافته نشــان داده می شود به طور عمده 

عبارت است از:
دلایلی که نشان می دهد انسان طبیعی ذاتاً خیلی »بیشتر« 
از آن چیزی است که آن ها می خواهند. آن چیزهایی که 
طرفداران »بیش انســانی« ضعف انسان تلقی می کنند 
اتفاقاً قدرت انســان اســت، همچون آســیب پذیری و 
حساســیت. هوش مصنوعی و انســان تراریخته به هیچ 
وجه توانایی های انسانی را در موارد زیر نخواهد داشت:

1. خودترمیمی؛
2. خودافزایی؛

3. ارتباط ارگانیک )جاندار و حیاتی( با محیط و )تاریخ 
و سرزمین(؛

4. شکل گیری و رشد تدریجی؛
5. یگانگی جزء و کل؛

6. همبستگی با پیشــینیان و هم نوع )احساسات و آلام 
مشترک(؛

7. حیثیت و موجودیت فرهنگی و تاریخی؛
8. انسان با تمام اندامش و گذشته و آینده اش فکر می 

کند؛ به عبارت دیگر جسم شریک در اندیشه است؛
9. یگانگی جســم و روح که در زبان و ادبیات فارسی 

واژه »جان« و جانداری گویای آن است؛
10. همبستگی فاعل شناســا )انسان - سوژه( و موضوع 

شناسایی )محیط- ابژه( در انسان؛
11. آینده نگری نامتعین؛

12. پیش بینی ناشدگی؛
13. اختیار.

در این میان نظریات میشــل بن ســایق جایگاه ویژه ای 
دارد. او یــک دهری و در عیــن حال وحدت وجودی 
از نوع اسپینوزایی اســت و مخالفت هایش با طرح های 
تراانســانی مبتنی بر یگانگی روح و جســم و یگانگی 
انســان و طبیعت است. یگانگی ایده و ماده. در نظریه 
او دوگانه ایده و ماده )ایده آلیسم-ماتریالیســم( اساســاً 

جایگاهی ندارد. تأثیر این نظریه در فهرســت چهارگانه 
بالا آشکارا دیده می شود.

* ایــن مقاله در در ادامه مطلبی بــا عنوان »برزخ«، 
از حمید نوحی است که در شماره 114 چشم انداز 

ایران آمده است.■
پی نوشت:

1. Hi technology
2. نوحــی، حمیــد، »تأمــات در هنــر و معمــاری«، حرکت 
اعوجاجی در تاریخ معماری معاصر ایران، انتشارات گنج هنر و 

کتاب فروشی پرهام، تهران.
.)Scianticisme( 3. سیانتیسیسم

4. Transhumanisme.
5. اصطــاح »جهــان ضعیــف« را تا پیــدا شــدن واژه بهتری 

جایگزین جهان دوم و سوم و توسعه نیافته و... کرده ام.
6. مبــارزه مقاومت و زندگی، گام نو، تهــران 13811؛ مقاومت 
آفرینش است، نشر چشمه، تهران، 1384؛ گسست های اندوه بار، 

نشر صمدیه، تهران، 1388.
7. Anthropologie.

 Julian ،گاهی در فروپاشــی ذهــن دو جایگاهــی 8. منشــأ آ
گه. Jaynes/ خسرو پارسا و دیگران، نشر آ

.Déteriolisation 9. بی سرزمین شدن
گاهانه برابر نهاد augmentation انتخاب  10. افزایش یافتگی را آ
کــرده ام. می دانــم روان و زیبا نیســت ولی اگر توجه شــود که 
انتخاب این واژه در زبان فرانسه که از auge معنی آخور، آبشخور 
و ظرف ماط می آید بی حکمت نیســت، آن وقــت در برگردان 

فارسی طبعاً باید عطف توجه به افزایش توان فیزیکی باشد.
.Nanorobots .11

در توضیــح مقاله  »ضرورت تفکر مارتین هایدگر برای ایران« که در شــماره 114 
چشــم انداز ایران به چاپ رســید، مطالبی گفته شــده اســت که نیاز به تصحیح 

دارند.
1.در صفحه 27 گفته شده است: »ایشان به گاسنهایت، مسئله روح، فراموشی وجود 
و اصالت موجود، کالبدگرایی و عدم مرادجویی و قهرمان گرایی پرداخته است.« ابتدا 
باید گفت که از نظر هایدگر کاربرد واژه ی»وجود« برای هستی نابجاست. این واژه از 
ریشه وَجَدَ یعنی »یافت می شود« اســت؛ و »یافت می شود« درمورد موجودات به کار 
برده می شود. این بدین معنی است که هستی را براساس موجودات می فهمیم، که کاماً 
برخاف بحث »تفاوت هستی شناختی« هایدگر است؛ و تفکر هایدگر تماماً براساس این 
تفاوت قــرار دارد. درمورد واژه ی »اصالت موجود« هم باید گفت که در مقاله، من از 

چنین واژه ای استفاده نکرده ام.
2.در پی نوشــت شماره 2، که فقط جمله ی اول آن از من است، اشتباهاً گفته شده که 
مدرک کارشناسی ارشد رشته فیزیک از دانشگاه نیواسکول نیویورک دارم؛ درصورتی که 

مدرک کارشناسی ارشد دوم من در رشته ی فلسفه ی اروپایی از همان دانشگاه است.
عاوه بر این دو نکته، ازآنجاکه دو مقاله ی دیگر که در بخش »چشــم انداز اندیشــه« 
آمده اند به صورتی به هایدگر مربوط می شوند، برای رفع سوءتفاهم در اذهان خوانندگان 

لازم است اشتباهاتی که در آن مقالات آمده و به هایدگر مربوط می شود روشن شوند.
در صفحه ی 39 ســتون ســوم، خطوط 1 و 2 از واژه ی »مفهوم وجود« اســتفاده شده. 
این واژه از دو جهت بســیار نادرست اســت. اول اینکه کلمه ی وجود در مقابل هستی 
به کار گرفته شــده، که توضیح نادرســت بــودن آن در بالا آمده اســت. دوم، کاربرد 
»مفهوم« برای هســتی اســت. هایدگر از چنین واژه ای اســتفاده نمی کند چون هستی 
بنیاداً مفهوم )Concept( نیست. در توضیحی که هایدگر درباره ی نظر کانت در مورد 
هستی ارائه می دهد کاماً روشن می کند که حتی در نظر کانت نیز هستی یک محمول 
)Predicate( نیست، یعنی هستی یک مفهوم نیست. شاید بد نباشد اگر گفته کانت در 

این مورد را که هایدگر نیز آن را نقل قول می کند مرور کنیم:
"Being" is obviously not a real predicate; that is, it is not a concept of 
something which could be added to the concept of a thing. )A 598, B 
]تأکید از من[ )616

واضح اســت که »هستی« یک محمول واقعی نیست؛ یعنی، مفهوم چیزی نیست که 
بتوان آن را به مفهوم چیزی اضافه کرد. ]تأکید از من[

هایدگــر به جــای »مفهــوم« از واژه ی sinn که می توان آن را بــه »معنی« ترجمه کرد 
اســتفاده می کند؛ گرچه حتی واژه ی »معنی هســتی« نیز گویای آنچه هایدگر در نظر 
دارد نیســت. و کســانی که به تبع هایدگر به دنبال معنی هستی هستند درواقع هایدگر را 
سوءتفاهمی جدی می کنند. شاید بعضی به این دلیل که هایدگر از واژه ی »فهم هستی« 
)Seinsverständnis= Understanding of Being( اســتفاده می کنــد، تصــور 
کرده اند که صحبت از مفهوم هســتی اســت؛ که این نیز خطای بزرگی است، چرا که 
منظور هایدگــر از فهم/فاهمه در این واژه با فهم/فاهمــه از نوع کانتی کاماً متفاوت 

است.
بنابراین باید تأکید کرد که بحث هایی که مفروضات آن ها حاوی چنین سوء تفاهم های 
بنیادی اســت، در اســاس به بی راهه می روند؛ و به همین دلیل اســت که اگر به جای 
هســتی به مثاً علومِ انسانی پرداخته شود، نتایجِ به دست آمده »انسانی« نخواهند بود. 
اولویت و اهمیت هستی شناسی بنیادی )Fundamental Ontology( از همین جاست. 
در سیاســت نیز، به عنوان یکی از علوم انســانی، اگر به این امر توجه نشود، به گمراهی 

خواهد رفت، چنانکه شاهد آن هستیم.
در اینجا ضروری اســت که به حقیقت تلخی اشــاره کنم که از تبعات برکشیده شدن 
گدازادگان به قدرت است. چنانکه در مقاله ی قبلی گفتم: »از آنجا که انقاب عمیق 
نشــد چون به راحتی به دســت آمد، بعد افراد عموماً ابتدا با تظاهر و بعداً با سرسپردگی 
و نه بر اســاس شایستگی، توانســتند به مناصب و امکانات برسند ...«. یکی از تبعات 
چنین واقعه ای برای دانشــگاه و مراکز پژوهشــی، یعنی به اصطاح نظام دانایی کشور، 
این بود که عموماً افراد بی مایه یا کم مایه به کار برکشیده شدند. درنتیجه از یک طرف 
کارگزاران و بندگان قدرت دارای رتبه ی علمی رســمی می شوند، و از طرف دیگر کار 
به جایی می رسد که جهت گیری سیاسی علیه قدرت موجب کسب رتبه علمی در افکار 

عمومی می گردد!
با احترام،

شهریار شفقی
1398/02/11

توضیح و تصحیح



شـماره 115اردیبهشت و خرداد 5098

این پرســش که آیا وحی ممکن اســت یا نــه، رابطه 
تنگاتنگی با تصور ما از خداوند یا به تعبیر دقیق تر تصور 
ما از صفات خداوند دارد، زیرا چنان که در زیر خواهد 
آمــد تصور یا تصوراتی از خدا و صفات او وجود دارد 
که وحــی در آن هیچ جایگاهی ندارد. از بررســی و 
دقت در سیر اندیشه فلسفی و کامی در شرق و غرب 
نیز درمی یابیــم که حتی نزاع اصلی میان خداباوران و 
ماده گرایان نیز به نحوی به همین مســئله برمی گردد؛ 
بدیــن معنی که ماده گرایان بســیاری از صفاتی را که 
خدابــاوران به خداوند نســبت می دهند مانند »مطلق 
بودن«، »مبدأ هستی و حیات بودن« از آن ماده به شمار می آورند. به همین صورت باید 
ریشه مباحثی را که در ســال های اخیر میان برخی »نواندیشان« مسلمان بر سر پدیده 
وحی صورت گرفته اســت، در چگونگی تصور آن ها از خدا و صفات او جست وجو 

کرد.
پــس از این مقدمه کوتاه، اکنون به اصل مطلــب می پردازیم؛ یعنی به آن تصوراتی از 
خدا که وحی در آن جایی ندارد. من این تصورات از صفات خداوند را به ســه گروه 
تقسیم بندی کرده ام؛ البته شاید تصورات دیگری هم به غیر از این سه وجود داشته باشد 
که با باور به امکان وحی ناسازگار باشند، اما این سه گروه عبارت اند از: 1. تصور خدا 
در فلسفه یونانی؛ 2. تصور خدا در الهیات تنزیهی محض؛ و 3. تصور خدا در انگاره 

وحدت وجودی رادیکال.
1. تصور خدا در فلسفه یونانی

منظور از فلســفه یونانی در اینجا، در درجه اول فلســفه ارسطو است و منظور از خدا، 
خدای موردنظر ارسطوســت که شــاید بیش از هر فیلسوف دیگری بر اذهان متفکران 
فلســفی ا ندیش مسلمان تأثیر گذارده است، هرچند متفکران مسلمان در تصور ارسطو 
از خــدا تغییراتی به وجــود آوردند که به تعبیری موجب دگرگونی بنیادی این فلســفه 
هم شــد،2 اما آن ها از برخی جهات همچنان به انگاره ارسطویی از خدا پایبند ماندند؛ 
بنابراین در اینجا می کوشم به صورت بسیار فشرده و کوتاه به آن بخش از فلسفه ارسطو 

بپردازم که با بحث امروز ما ارتباط تنگاتنگ دارد.
و اما فلســفه ارسطو به شــکل خاصه چنین اســت: از آنجا که ارسطو در درجه اول 
یک طبیعت شناس یا به تعبیر امروز یک فیزیکدان بود مسئله اصلی برای وی نیز تبیین 
طبیعت بود. از نظر او اســاس طبیعت بر حرکت یا تغییر به طور عام کلمه اســت؛ لذا 
طبیعت بدون حرکت نمی تواند وجود داشــته باشد و حرکت هم بنا به عقیده وی یعنی 

رفتن از قوه به فعل یا: »فعلیت یافتن امر بالقوه است.«3

یعنــی یک موجود وقتی حرکــت می کند قوه اش را به فعل درمــی آورد یا به بیان دیگر 
اســتعدادش را تحقق می بخشد. به عنوان مثال من وقتی به سمت شما حرکت می کنم 
آن اســتعداد یا توانایی را که در من وجود دارد به ظهور می رســانم و خودم را به شــما 
می رســانم. چنان که می دانیم حرکت البته فقط حرکت مکانی نیست؛ حرکت در همه 
صور هستی وجود دارد، حتی فکر کردن هم یک نوع حرکت است. سخنرانی که سخن 
می گوید قوه نطقش و نویسنده ای که کتابی می نویسد، استعداد یا قوه نویسندگی اش 
را به فعلیت می رساند به همین گونه است که حال شاعری که شعری می سراید و نقاشی 
که نقاشی ای می کشد. ارسطو حرکات را به کمک چهار علت )علل اربعه/ علت های 

چهارگانه( تبیین می کند. ما هر حرکتی را که در نظر بگیریم دارای:
1. یک علت فاعلی است که فاعل یا به وجود آورنده آن حرکت است؛ 2. یک علت 
مادی اســت که موضوع آن حرکت اســت؛ 3. یک علت صوری است که شکل آن 

حرکت است؛ و 4. یک علت غایی است که هدف آن حرکت است.
با یک مثال ساده و رایج می توان این موضوع را توضیح داد:

میزی که اکنون در جلو من قرار دارد در نظر بگیرید: علت فاعلی این میز نجار است. 
علت مادی آن همین ماده ای )چوب و آهن( است که در آن به کار رفته است. علت 
صوری آن هم همین شــکلی اســت که این میز به خود گرفته است؛ و سرانجام علت 
غایی آن همان هدف یا غرضی اســت که این میز برای آن ســاخته شده است. اکنون 

ببینیم بر اساس انگاره فوق طبیعت چگونه تبیین می شود:
ارســطو کل طبیعت یا حرکــت کلی طبیعت را بر اســاس علت غایی 
توضیــح می دهد، برخلاف فلاســفه مســلمان کــه روی علت فاعلی 
متمرکز می شــوند که البته نوآوری آن ها هم در حوزه فلسفه عمدتاً 

به همین مسئله برمی گردد.
برای روشن شدن این موضوع مثالی می زنم:

ما اگر یک خط را در نظر بگیریم در یک  ســر آن هیولی یا ماده نخســتین اســت که 
قوه محض اســت و در ســر دیگر آن خداســت که فعلیت محض اســت و میان این 
دو نقطه حرکت اســت. هرچه که در درون این دو نقطه هســت حرکت اســت و اما 
سرچشــمه اصلی حرکت به نظر ارســطو شوق اســت. البته بلافاصله 
این پرســش پیش می آید که شوق به چه چیزی؟ پاسخ این پرسش 
به طــور اجمال این اســت: شــوق برای رســیدن بــه فعلیت محض 
)خدا(؛ بنابراین خدا در فلسفه ارسطو غایت حرکت یا علت غایی آن است و نه علت 
فاعلی آن: »محرک لایتحرک وی، خواه آن را عقل بنامد یا خدا، قبل از هر چیز غایة 
الغایات، یعنی علت غایی است نه علت فاعلی. به این معنی که فلک الافاک که خود 
حاوی تمام کمالات مادون خود بوده ولی فاقد کمالات والاتری است که در آن عقل 

صفات خدا و امکان یا امتناعِ وحی

محمدباقر تلغری زاده

چشــم انداز ایران: محمدباقر تلغری زاده ســخنرانی خود1 با موضوع »رابطه صفات خدا و امکان یا امتناع وحی« را برای انتشــار به نشــریه 
ارســال کرده اند. تلغری زاده در این مقاله ســعی کرده مشکلاتی را که درباره پیام وحی داریم به نارســایی ها و مشکل ما درباره تصورمان از 
خدا نســبت دهند. برخلاف کسانی که می خواهند از وحی به خدا برسند، ایشان وحی را زیرمجموعه توحید دانسته و رابطه خدای خالق 
با انسان مخلوق را مطرح کرده است. به نظر می رسد در آیات 14 و 15 سوره طه، خداوند در خطاب به حضرت موسی )ع( وحی را این گونه 
توضیح داده: ای موســی، من تو را انتخاب کرده ام، خوب گوش هایت را باز کن. پیام وحی را این گونه توجه کن، من خدای خالق هســتم و 
جایگاهم خدایی کردن است و تو بنده ای و جایگاهت بندگی کردن است. به نظر می رسد در چنین رابطه ای، انسان می تواند رابطه وجودی 

و اصطلاحاً بند نافی با خداوند خالق پیدا کند. خوانندگان عزیز چشم انداز را به مطالعه عمیق این مقاله دعوت می کنیم.
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)به اصطاح ارسطو( مساوی با خدا موجود است، برای 
رفع این نقص یعنی با کشش عشق وصول به آن کمالات 
والاتر در تاش و حرکت دائمی اســت.«4 بنابراین اگر 
خدا را از فلســفه ارســطو برداریم تمام نظام فلسفی او 
فرومی ریزد، چراکه حــرکات، به ویژه حرکات افاک 
بی غایت و باموضوع می شــوند. از آنچه تاکنون گفته 
شــد نتیجه می شــود: هر موجودی که حرکت می کند 
ترکیبی از قوه و فعل اســت. مثــاً موجودی که اکنون 
در نقطه »ب« قرار دارد نســبت بــه نقطه »الف« فعل 
و نســبت به نقطه »پ« قوه است و این سیر را می توان 
تا بی نهایت ادامه داد. معنای دیگر این ســخن که همه 
موجودات از قوه و فعل تشــکیل شده اند این است که 
همه موجودات ناقص اند، چون حرکت دلیل بر نقصان 
است. اگر حرکتی در کار نباشد یا موجود موجود نیست 
یا فعلیت محض یعنی خداست؛ بنابراین تمام طبیعت از 
حرکت درست شده اســت و حرکت هم از قوه و فعل 
تشکیل یافته است و چون هیچ فعلیت محضی جز خدا 
وجود ندارد، همه موجودات ناقض اند و شوق دارند که 
به فعلیت محض برسند. حالا ما اینجا که نگاه می کنیم 
می بینیم که مســئله خلقت در نظام فلسفی 
ارسطو جایی ندارد، در آنجا اصلًا صبحت از 
خلق نیست. هســتی در حرکت است و می خواهد 
به فعلیت محض )خدا( برســد؛ بنابراین خدا در فلسفه 
ارسطو، چنان که اشاره شد، علت غایی است و نه علت 
فاعلی و چنان که گفته شــد حرکــت حاکی از نقصان 
است، لذا موجود بی حرکت بی نقص است. اینجاست 
که مفهوم کمال مطلق خلق می شود. چرا خداوند کمال 
مطلق است؟ چون فعلیت محض است. چنین است که 
هر کار یا عملی که به خداوند )چنین خدایی( نســبت 
بدهیم او را از کمال انداخته ایم. آیا خدا جهان را آفریده 
است؟ اگر بگوییم آری، معنایش این است که خداوند 
قوه ای داشته است که آن را به فعلیت رسانده است، پس 

خداوند کمال مطلق نبوده است.
چون معنی این ســخن این اســت کــه خداوند چیزی 
نداشته و با آفرینش خواسته است به آن برسد. پس اگر 
خداوند خلق کرده باشــد، این خلق نشانه ناقص بودن 
و عدم کمال اوســت. آیا خدا ســخن می گوید؟ خیر، 
چرا؟ زیرا اگر خداوند سخن بگوید دیگر کمال مطلق 
نخواهد بود، زیرا ســخن گفتن هم یک نوع از حرکت، 
یعنی رفتن از قوه به فعل اســت. آیــا خداوند عاطفه و 
احســاس دارد؟ خیر چون عاطفه و احســاس حاکی از 
تأثیرپذیری و تغییر )حرکت( است. وقتی مثاً کسی به 
شما حرف بدی بزند ناراحت می شوید و احساساتتان به 
غلیان درمی آیــد، بنابراین تأثیر و تأثر هم با کمال مطلق 

بودن سازگار نیست.
خــب، اگر در پس ذهن کســی این باشــد که هر نوع 
حرکتی یا فعلی نشــانه نقصان اســت و با فرض کمال 
مطلــق بودن خداونــد ناســازگار، در آن صورت دیگر 
به ســختی می تواند به وحی قائل باشــد، زیرا وحی، به 
معنای ســخن گفتن خداوند با مخلوقــات و به طریق 
اولی با انسان نیز خود یک نوع فعل است که خداوند با 
انجام آن گویی قوه ای از خود را به فعلیت می رســاند و 
نقصی از خود را برطرف می کند. در هر صورت به نظر 
می رســد در این چهارچوب یا انگاره جایی برای باور به 

وحی وجود نداشــته باشد. اکنون به دومین مانع باور به 
وحی یعنی الهیات تنزیهی محض می پردازیم.

2. الهیات تنزیهی محض و امتناع وحی
یک مبحث بســیار پیچیــده و مناقشــه برانگیز کام و 
الهیات فلسفی اســامی همانا موضوع صفات خداوند 
اســت. در قرآن کریم، از یک ســو گفته می شــود که 
نیکوترین نام ها از آنِ خداوند اســت. بــدان نام هایش 
بخوانیــد. آن هــا را که به نام هــای خدا الحــاد ورزند 
واگذارید. اینان به کیفر اعمال خود خواهند رســید.«5 
که از زمــره این نام ها از خالق، حــی، رحمان، رحیم، 
غفور، حکیم، عادل، شــنوا و بینا می تــوان یاد کرد، اما 
از سوی دیگر می گوید: »هیچ چیز همانند او نیست«6 
خداوند ناتوان و ظالم نیســت، یعنــی چنین صفاتی از 
خداوند سلب شده اند یا به عبارت بهتر او منزه از چنین 
نســبت هایی اســت. متکلمان مســلمان از صفات نوع 
اول بــه نام »صفات ثبوتیــه« و از صفات نــوع دوم به 
نام »صفات ســلبیه« یاد می کنند. آنچه مسلم است ما 
به عنوان مســلمان: »خدا« را، هم »ثنا« می گوییم و هم 
»تســبیح« می کنیم. آنگاه که او را ثنا می گوییم، اسماء 
حسنی و صفات کمالیه او را یاد می کنیم و آنگاه که او 
را تســبیح می گوییم، او را از آنچه لایق او نیســت منزه 
و مبرا می شــماریم و در هر دو صــورت، معرفت او را 
برای خودمان تثبیت می کنیم و به این وسیله خود را بالا 
می بریم.«7 البته در عمل مســئله به این سادگی نیست. 
با نگاهی به تاریخ علم کام درمی یابیم که بســیاری با 
تکیه بر صفات ثبوتیه یا نام های زیبای خداوند آن چنان 
رنگ انسانی به خداداده اند که عماً تفاوتی میان خدا و 
انسان - از نظر کمّی- قائل نیستند. از نظر این گروه که 

به مشبهه یا اهل تشبیه معروف اند 
انســانی است در  گویی خداوند 
برعکس،  بی نهایــت،  انــدازه ای 
گروهــی دیگر که می تــوان آن ها 
را تنزیه گرایــان محض یا رادیکال 
نامیــد، صفات ســلبیه خداوند را 
تــا بدانجــا برجســته کرده اند که 
منکر هرگونه شــباهتی میان انسان 
و خــدا شــده اند. به زعــم این ها 
صفت نشانه محدود بودن است، 
ازاین رو قائل به نفی مطلق صفات 
از خداوندند.8 اگر از آن ها پرسیده 
شــود که این همــه صفاتی که در 
قرآن و مآثر دینی به خداوند نسبت 
داده شده است چگونه قابل توجیه 
است، در پاسخ خواهند گفت که 
آن ها هم به طور غیرمستقیم چیزی 

جز نفی صفات از خداوند نیستند. به عنوان مثال اگر از 
آن ها پرسیده شود که آیا خداوند عالم است، می گویند 
آری، امــا معنایش این اســت که او جاهل نیســت. آیا 
خداوند عادل اســت، آری، اما بدین معنی است که او 
ظالم نیســت والخ؛ بنابراین این صفات را نمی توانیم به 
شــکل مثبت به خداوند نســبت بدهیم. این ها تا جایی 
پیش می روند کــه حتی »موجود بودن« یــا به عبارت 

دقیق تر »وجود داشتن« را هم از خدا نفی می کنند.
بی گمان در قرآن، نهج الباغه و دیگر مآثر اسامی نشان 

پررنگی از الهیات تنزیهی به چشــم می خورد، اما به نظر 
می رسد که نوع محض آن بیشتر متأثر از فلسفه افاطون 
و به ویــژه فلســفه پلوتیــن )افلوطین( باشــد. چنان که 
به عنــوان نمونه افاطون در توصیــف خیر برین )خدا( 
می گوید: »به مثابه علت وجود چیزها، خیر 
)برین( خودش وجود نیســت، بلکه از نظر 

شأن و قدرت برتر از وجود است.«9
پلوتین که او را بنیان گذار الهیات سلبی )تنریهی( در غرب 
می دانند، پا را از این هم فراتر می گذارد، چنان که درباره 
فلسفه او گفته اند: »در فلسفه نوافاطونی احد )خدای 
موردنظر پلوتین( نه خوب است و نه بد و همانگونه که 
افاطون می گوید نه موجود اســت و نه ناموجود، بلکه 
فراســوی هردوی این ها است.«10 نهایت اینکه از نظر 
الهیات ســلبی )تنریهی(: »تنهــا گزاره های 
منفی )ســلبی(، یعنی نفی گزاره های مثبت 

]درباره خداوند[ موجه اند.«11
خب، بــا کمی دقت درمی یابیم کــه حاصل این نفی 
مطلق درنهایت چیزی جز قطع ارتباط میان انســان و 
خدا نخواهد بود. چنین خدایی سخت انتزاعی و به دوراز 
دســترس اســت، به طوری که بودونبودش شاید تفاوت 
چندانی نداشــته باشد. با چنین خدایی نه می توان راز و 
نیاز کرد و نه دســت دعا و استغاثه به سوی او بلند کرد، 
چراکه نه »گوش شــنوایی« دارد و نه »چشم بینایی« و 
نه »دل رحیمی« و نه اساساً می تواند »مجیب الدعوه« و 
برآورنده دعا و نیاز باشد، هیچ رابطه ای میان او و انسان 
برقرار نیســت. البته در یک بیان شاعرانه می توان گفت 
که او به مثل، مانند کوهی اســت سر بر فلک افراشته یا 
کهکشانی عظیم و بی انتها که انسان در برابر آن احساس 
خشــوع و خضوع نماید و احیاناً 
گاه جماتی به  به طــور ناخــودآ
ســتایش از آن در زیر لب زمزمه 
کند، اما به خوبــی می داند که از 
کوه و کهکشــان بهیچوجه نباید 
انتظــار پاســخی و ابراز سپاســی 
داشــته باشــد، مگر اینکه متوهم 
باشــد یا دچار خودفریبی شــده 
باشــد. درنتیجــه در چارچــوب 
چنین تصــوری از خداوند نماز و 
دعا و به طور کلی عبادات فلسفه 
وجودی خود را از دست می دهند 
و در اصل با موضوع می شوند، 
مگــر به معنــای شــاعرانه ای که 

هم اکنون ذکرش رفت.
3. وحدت وجود رادیکال 

و امتناع وحی
منظور از وحدت وجــود رادیکال در اینجا همه خدایی 
یــا به زبان فرنگی پانته ایســم12 اســت. وحــدت وجود 
البتــه صورت های مختلفــی دارد کــه تفاوت هایی نیز 
با هم دارند، اما آنچه شــاید وجه مشــترک همه آن ها، 
از انــگاره وحدت وجود در آیین هندو گرفته تا شــکل 
پلوتینی )افلوطونی( و اســپینورایی آن، باشد، همانا قائل 
شــدن به نوعی ارتباط این همانی میان خدا و جهان و یا 
تمایز قائل نشــدن میان آن دو است: »خدای آیین های 
وحدت وجودی، خالق نیست، زیرا لازمه آن، تمایز میان 

چنین است که هر کار 
یا عملی که به خداوند 

)چنین خدایی( نسبت 
بدهیم او را از کمال 

انداخته ایم. آیا خدا جهان 
را آفریده است؟ اگر بگوییم 

آری، معنایش این است 
که خداوند قوه ای داشته 
است که آن را به فعلیت 

رسانده است، پس خداوند 
کمال مطلق نبوده است
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خداوند و عالم اســت و این امر در آیین وحدت وجود 
مقبول نیست.«13

بنابراین در آییــن وحدت وجود دوگانگــی قابل تصور 
نیســت.14 از آنجا که انگاره وحی بر اســاس دوگانگی 
و البته نه بیگانگی اســت، به عبارت دیگر به دلیل اینکه 
انگاره وحی مبتنی بر چند پیش فرض است: 1. فرستنده 
وحی )خدا(.2. واسطه وحی )فرشته(.3. گیرنده وحی 
)انســان = پیامبــر(. 4. مخاطب وحی )انســان(، وقتی 
کسی این دوگانگی را نفی کرد و این تمایز را )در تصور 
خودش( از میان برداشت دیگر خودبه خود به نفی وحی 
می رســد، چون خدا که برای خودش پیام نمی فرستد و 
از خدا به خدا فرستادن هیچ معنایی نخواهد داشت. البته 
بر اساس دیدگاه توحیدی هم همه چیز از آن خداست و 
هیچ چیزی مســتقل از خدا وجود ندارد، با این همه 
این انــگاره بر دوگانگی یا بــه بیان دقیق تر 
بــر تمایز اســتوار اســت: خدایی هســت و 
جهانی. ما از آن خدا هستیم )انا لله و انا الیه 

راجعون(، اما خود خدا نیستیم.
از آنجا که هم فلســفه )فلســفه اســامی( و هم عرفان 
ما متأثر از فلســفه نوافاطونی و نیز آیین هندو اســت، 
در فلســفه اســامی، به ویژه نوع صدرایــی آن و عرفان 
اســامی، به ویژه عرفان ابن عربی و عرفای متأثر از او، 

گاهی بــه بیاناتی برمی خوریم که 
آیین وحدت وجودی غلیظ از نوع 
همه خدایی اش را در ذهن تداعی 
می کند. البته این بیانات بیشتر در 
حالت تجربه عرفانی و خلســه بر 
زبان اهل عرفان جاری می شــوند 
و از زمــره شــطحیات به شــمار 
می روند. برای نمونه خوب است 
از داســتان بایزید و مریدانش در 
مثنوی مولانا جال الدین یاد کنیم 
که موحد و مسلمانی برجسته بود 
و برخاف تصور بسیاری، مشرب 
عرفانی اش هم با مشــرب عرفانی 

ابن عربی متفاوت:
با مریدان آن فقیر محتشم/بایزید آمد که: نک یزدان منم
گفت مستانه، عیان آن ذوفنون/لا اله الا انا، ها فاعبدون

»آن عارف صاحب کمال در حال مستی، آشکارا گفت: 
خدایی جز من نیست، مرا عبادت کنید. ]مقتبس از آیه 
25 ســوره انبیاء: و ما ارســلنا من قبلک من رســول الا 
نوحی الیه انه لا اله الا فاعبدون. »و مانفرســتادیم پیش 
از تو رســولی مگر آنکه بدو وحــی کردیم که معبودی 
جز من نیست. پس مرا پرستش کنید.«[ بایزید بسطامی 
از اصحاب وحدت وجود بوده اســت و وحدت وجود 
به معنی دقیق آن، هم جامع تنزیه اســت و هم تشــبیه15 
و آن را نباید با حلــول خلط کرد چنان که برخی چنین 
خیال کرده اند. این قبیل ســخنان که به شــطحیات 
معروف اســت از کســانی صادر می شــود که به مقام 
قــرب فرایض و قرب نوافل واصل شــده اند و در 
حقیقت گوینده این کلمات حضرت حق است نه عبد. 
منتها ایــن کلمات بر زبان بنده مقــرب و فانی در حق 
جاری می شود.16 عامه محقق، جناب سید جال الدین 
آشــتیانی در بیان صدور این کلمــات از عارفان بزرگ 

می فرمایــد: »برخی از اهل ســلوک در مقام فنا به مقام 
تمکین نمی رســند؛ و به مقام صحو بعــد از محو نائل 
نمی گردند، یا از ناحیه نقص استعداد و یا از ناحیه بقای 
انانیت نفس در تلویــن توقف می نمایند. کلماتی نظیر 
انا الله و انا الحق و ســبحانی ما اعظم شأنی 

به زبان می آورند.«17
خب، بــا این وصــف دیگر خــدا و انســان دو وجود 
جداگانه نیســتند تا یکی )خدا( برای دیگری )انســان( 
پیامــی بفرســتد و یا انســان خدا انســان را طلب کند. 
)دیگری دریافت کننده آن پیام باشــد چون اساسا پای 
دیگری درمیان نیســت!( پس بدین ترتیب ارسال وحی 

با موضوع می شود.
4. سخن پایانی

با توجه به آنچه تاکنون گفته شــد، چنین می نماید که 
انگاره وحی در قرآن مبتنی بر سه پیش فرض باشد: 1. 
دوگانگی یا تمایز میان خدا و جهان و ازجمله انســان. 
باز تأکید می کنم که این دوگانگی را نباید با بیگانگی 
یکی پنداشت، بلکه منظور من از بیگانگی در اینجا این 
است که خدا و انســان دو وجود متفاوت اند که یکی 
از آن ها )خدا( مطلق و مستقل است و دیگری )انسان( 
مقید و وابسته به دیگری )خدا( است؛81 2. زنده، خالق، 
مریــد، متکلم و توانــا بودن خداوند در رســاندن پیام 
خویش )وحی( به انسان و سخن 
گفتن بــا او، صرف نظر از اینکه 
این ســخن گفتن چگونه باشد و 
 یا چه ســازوکاری داشته باشد و 
؛ 3. توانایــی انســان )پیامبران( 
بــرای دریافــت و فهم ســخن 
خداونــد. این در حالی اســت 
که هم خدای ارســطو و الهیات 
متأثر از او و هــم خدای الهیات 
تنزیهی محض، مجرد، منفعل و 
با انســان اند و درنتیجه  بی رابطه 
ناتــوان از ســخن گفتن بــا او و 
خــدای وحــدت وجودی ها هم 
عیــن جهــان و انســان اســت، 
پس همان گونه که گفته شــد، وحی فرســتادن او هم 

خودبه خود باموضوع می شود.
و کام آخــر اینکه به نظر می رســد کــه رمز ناکامی 
برخی از نو اندیشــان معاصر مســلمان در خصوص به 
دست دادن تبیینی نو از وحی قرآنی را باید در همین جا 
جســت وجو کرد، یعنی در تأثیرپذیری عمیق آن ها از 
جریان های فلســفی الهیاتی و عرفانی نامبرده در بالا و 
نیز الهیات مســیحی متأثر از عصر روشنگری و بعد از 

آن.■

پی نوشت:
1. این نوشــته در اصل متن یک ســخنرانی اســت که سال 
پیش در محفلی دوســتانه در شــهر کلن ایراد شده بود که 
اینک با اندکی تغییر در اینجا منتشــر می شود. من این نوشته 
ناچیــز را به یــاد و خاطره و روان بانــوی فرهیخته و تازه در 
گذشــته مســلمان، مرحومه دکتر پوران شــریعت رضوی، 
به پــاس حق بزرگی که بر گردن من و هم اندیشــان من دارد 

تقدیم می کنم.
2. نک. به عبدالجواد فاطوری، دگرگونی بنیادی فلســفه یونان 

)ی( در برخورد با شــیوه اندیشــه اســلامی، ترجمــه محمدباقر 
تلغری زاده، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

3. دیوید راس، ارســطو، ترجمه مهدی قوام صفری، ص 133، 
انتشارات فکر روز، تهران 1377.

4. عبدالجواد فاطوری، تحول بنیادی فلسفه یونان در پرتو اندیشه 
اسلامی، مندرج در: دومین یادنامه عامه طباطبایی، ص 206-

205، مؤسسه فرهنگی رسا، تهران 1363.
ذِینَ یُلْحِدُونَ فِي  سْــمَاء الْحُسْــنَی فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّ

َ
5. »وَلِلّهِ ال

سْمَآئِهِ سَیُجْزَوْنَ مَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ«: قرآن، سوره اعراف، آیه 180
َ
أ

زْوَاجًا وَمِنَ 
َ
نْفُسِکُمْ أ

َ
رْضِ ۚ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أ

َ
ــمَاوَاتِ وَالْ 6. فَاطِرُ السَّ

مِیعُ الْبَصِیرُ:  زْوَاجًا ۖ یَذْرَؤُکُمْ فِیهِ ۚ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَيءٌْ ۖ وَهُوَ السَّ
َ
نْعَامِ أ

َ
الْ

سوره شوری، آیه 11
7. مرتضی مطهری، مجموعه آثار 2، ص 93.

8. در خطبه نخســت نهج الباغه عبارات ژرفی در تنزیه خداوند 
آمده اســت که طرفداران الهیات تنزیهی محض آن را مویدی بر 

نظریه خویش می دانند:
»خداوندی که فراخنای صفاتش را نه حدی است و نه نهایتی... 
پرســتش او زمانی از هر شــایبه و آمیزه ای پاک باشد که از ذات 
او، نفی هر صفت شــود زیرا هر صفتی گواه بر این است که غیر 
از موصوف خود است و هر موصوفی، گواه بر این است که غیر 

از صفت خود است.«
نهج الباغه، ترجمه عبدالمحمد آیتی، ص 29، چاپ پنجم، دفتر 
نشــر فرهنگ اســامی، تهران 1378؛ اما چنانکه استاد مطهری 
به درســتی می گویــد: در این جمله ها، هم بــرای خداوند اثبات 
صفت شده است )الذی لیس لصفته حد محدود( و هم از او نفی 
صفت شده است )لشهاده کل صفه انها ...(. از خود این جمله 
ها معلوم است که صفتی که خداوند موصوف به آن صفت است 
نامحدود به محدودیت ذات اســت که عین ذات است و صفتی 
که خداوند مبرا و منزه از اوســت صفت محدود اســت که غیر 

ذات و غیر از صفت دیگر است. مطهری، همان جا، ص 102.
9. ویکی پدیا به زبان آلمانی، تحت عنوان مفهوم الهیات ســلبی 

Wikipedia, Negative Theologie :تنزیهی( به نشانی زیر(
10. همان جا.
11. همان جا.

12. Pantheism
13. مایکل پترسون و دیگران، عقل و اعتقاد دینی، ترجمه احمد 
نراقی و ابراهیم ســلطانی، ص 109، طرح نــو، چاپ دوم، تهران 

.1377
14. یکی از مدافعان نظریه رؤیای رسولانه در نقدی که بر نظریه 
آقای عبدالعلی بازرگان و در دفاع از نظریه مختار آقای عبدالکریم 
ســروش نوشته اســت، این چنین می گوید: »یکی از مبانی مهم 
وجودشناسی نظریات وحی شناسانه عبدالکریم سروش عموماً و 
نظریه« رؤیای رسولانه »خصوصاً وحدت وجود است. وحدت 
وجود، در عالم اسام دو برداشت کلی عرفانی و فلسفی دارد. در 
برداشــت عرفانی، وجود یکی است و ماسوای وجود، عدم است 
و تکثر عالم، تکثر در شهود است و نه وجود... سروش دباغ در 
مقاله »از تجربه نبوی تا رؤیای رســولانه« اشاره می کند که تلقی 
ســروش از وحدت وجود عرفانی است و نه فلسفی یعنی عالم به  
تمامی ظهور و تجلی وجود واحد حقیقی است و فاصله و شکاف 
و نقاری میان خدا و ماســوا متصور نیست ... بر اساس این مبنا، 
محمد )ص( به عنوان رســول و پیامبر، چیزی جز خداوند نیست 
و این خداســت که با مردم سخن می گوید.« )احسان ابراهیمی، 

زیتون، 27 تیرماه 1397 برابر با 18 جولای 2018(
مــن اکنون به پیامــد ویرانگر چنین نظریــه ای که موضوع بحث 
ما هم نیســت، نمی پردازم فقط به اشــاره بگویم که تصور اینکه 
انســان هایی مانند شــمر، یزید و هیتلر هم خدا باشــند، حقا که 

وحشتناک است!
15. در این سخن بایزید هیچ نشانه ای از تشبیه دیده نمی شود!

16. این ســخن مؤلف محترم شــرح جامع مثنوی معنوی با آنچه 
پس از این از استاد آشــتیانی نقل کرده اند همخوانی ندارد، زیرا 
نتیجه ای که از این گفته اســتاد آشتیانی می توان گرفت این است 
که بایزید به کمال نرسیده بو ده است، پس چگونه می توان سخن 

او را سخن خدا دانست؟!
17. کریم زمانی، شرح جامع مثنوی معنوی، دفتر چهارم، صص 
611-610، انتشارات اطاعات، چاپ بیست و چهارم تهران 1393.

18. ما بتو قائم چو تو قائم بذات، مخزن الاسرار نظامی.

حاصل این نفی مطلق 
درنهایت چیزی جز قطع 
ارتباط میان انسان و خدا 

نخواهد بود. چنین خدایی 
سخت انتزاعی و به دوراز 

دسترس است، به طوری که 
بودونبودش شاید تفاوت 

چندانی نداشته باشد
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»توجیه«  و  »فرافکنــی« 
ازجمـــله  )دلیل تراشـــی( 
گرفتاری های  و  ابتائات 
اجتـــماعی ماست  بزرگ 
بسیار  سطـــــحی  در  که 
و  طبـــقات  بین  گسترده 
قشرهای گوناگون جامعه، 
از پایین ترین مراتب گرفته 
رواج  مدارج،  بالاترین  تا 
دارد. برای درک گستره شیوع این دو عارضه اجتماعی 
در جامعه کنونی ایران کافی است فقط یک روز تعداد 
شده ایم  توجیه  یا  فرافکنی  مرتکب  شخصاً  که  دفعاتی 
و نیز مواردی را که در گفتارها و رفتارهای دیگران، از 
مردم عادی کوچه و بازار گرفته تا دولتمردان و اصحاب 
رسانه به ویژه در عملکرد رسانه ملی، شنونده و بیننده آن ها 

بوده ایم، احصا کنیم. )کتابی، 1391، ص 1(
زیادی  حدود  تا  عارضه  دو  این  شیوع  شدت  و  وسعت 
معرف و نشانه ابتا به روحیات اجتماعی نامطلوبی از قبیل 
»واقع گریزی«،  »خودمنزه بینی«،  »مسئولیت ناپذیری«، 
»فریبکاری«، »بی صداقتی« و امثال آن است که غالباً و 
گاه دارند. بدیهی است این روحیات  عمدتاً جنبه ناخودآ
و عوارض بیمارگونه، یک باره و یک شبه پدید نیامده اند و 
ریشه هایی دیرینه و عمیق در تاریخ تحولات اجتماعی جامعه 
ما دارند، هرچند سرعت فوق العاده شیوع آن ها در سال های 

اخیر بنفسه موضوعی تأمل برانگیز و نگران کننده است.
در تأیید پیشینه تاریخی این دو مقوله و گستردگی و ژرفایی 
تأثیر نفوذ آن ها در فرهنگ ایرانی کافی است به آثار منظوم 
و منثور اندیشمندان و سخنوران ایران زمین اعم از متقدمان 
و متأخران در زمینه دو عارضه مذکور نظری بیفکنیم و 
در ضمن انعکاس مقولات مذکور را در فرهنگ عامه1 
ایران ازجمله امثال، حکم، کنایه ها، استعاره ها، متل ها و 
داستان های عامیانه باز نماییم. کاری که در این مقاله و 

مقالات آینده، به  اختصار به آن خواهیم پرداخت.
نخستین بخش این گفتار به فرافکنی اختصاص یافته است.

1-فرافکنی
خود کردن و عیب دوستان دیدن 
رسمی است که سعدیا تو آوردی

»فرافکنی« یا برون فکنی«،2 در اصل ازجمله اصطاحات 
و مفاهیم نوین روان شناختی است که نخستین بار در آثار 
زیگموند فروید، روان شناس و روان پزشک نامدار اتریشی، 
ضمن بحث »سازوکار )مکانیسم های( دفاعی«3 مطرح شد.
1-1- تعریف و توضیح اجمالی مفهوم فرافکنی

در متون روان شناسی و روان پزشکی، تعریف های متعددی 
از فرافکنی ارائه شده است که در اینجا به ذکر دو نمونه از 

آن ها اکتفا می شود:

انسان های دیگر مصداق  به  تنها، نسبت  فرافکنی   دو: 
از  خارج  عوامل  مورد  در  است  ممکن  بلکه  نمی یابد، 
انسان از قبیل شیطان، قسمت، شانس، بخت، قضاوقدر، 
چشم زخم و حتی تأثیر و نفوذ بیگانگان )نظریه توطئه یا 
آنچه به تسامح، از آن، به »طرز تفکر دایی جان ناپلئونی« 

تعبیر می شود( هم صورت گیرد.
بنا بر آنچه گفته شد فرافکنی شامل دو مرحله است:

نامطلوب  تعلق خصوصیات  انکار4  و  نفی  اول:  مرحله 
فردی به خویشتن.

به دیگران و  مرحله دوم- نسبت دادن این خصوصیات 
مسئول شناختن آن ها به منظور رهایی از فشار روحی ناشی 
از احساس کمبود یا سرزنش وجدان اخاقی یا اجتماعی.5

1-2- نقد فرافکنی در متون ادبیات فارسی
آثار اکثریت غالب سخنوران فارسی، اعم از نظم و نثر، 
کنده از نکوهش فرافکنی است که این خود می تواند  آ
گواهی صادق بر وسعت و شدت ابتای جامعه به این 

عارضه محسوب شود.6
در اینجا، از باب رعایت اختصار، تنها به ذکر و تحلیل 

موارد برجسته و شاخص این نکوهش ها اکتفا می کنیم:
1-2-1- حکیم ابوالقاسم فردوسی

پایبندی شایان تحسین حکیم طوس به مبانی و ماحظات 
شاهنامه  جای  چندین  در  وی  که  شده  سبب  اخاقی 
آدمیان را از غفلت از عیوب خویش و توجه به معایب 
دیگران که از مقدمات و لوازم فرافکنی است بازدارد از آن 

جمله است شواهد زیر:
... ولیکن نبیند کس آهوی خویش / تو را روشن آید همی 

خوی خویش )شاهنامه بروخیم، ج 3، ص 523، بیت 5(
و نیز:

بر  کسان  عیب  ز   / کسی  داند  خویش  تن  عیب  چو 
نخواند بسی )همان، ج 8، ص 2289، بیت 16(

و نیز:
بگویش که عیب کسان را مجوی / جز آنگه که برتابی از 

عیب روی )همان، ج 9، ص 2915، بیت 117(
1-2-2- اسدی طوسی

که را در جهان خوی زشت ار نکوست / به هر کس گمان 
آن برد کاندر اوست )امثال و حکم دهخدا، ج 3، ص 1253(

و نیز:
چو از تو بود کژّی و بیرهی / گناه از چه بر چرخ گردون 

نهی؟ )همان، ص 1343(
1-2-3- حکیم ناصرخسرو قبادیانی

سال  هفتصد  از  بیش  که  است  کسی  خسرو،  ناصر 
پیش از آن که مفهوم فرافکنی در روان شناسی جدید در 
ـ  ویژه ای  اصطاح  آن،  برای  شود،  مطرح  مغرب زمین 
»برفگنی« ـ وضع کرده است که اتفاقاً به واژه فرافکنی7 

متداول در زبان فارسی قرابت و شباهت دارد:

»فرافکنی« و »توجیه«؛ 
دو بیماری اجتماعی بزرگ جامعه ما

احمد کتابی

»فرافکنی آن است که افکار و احساسات و انگیزه های 
خود را از خود برون افکنیم و به دیگران نسبت دهیم. این 
واکنش جبرانی و دفاعی است و به منظور جلوگیری از 
اضطراب صورت می گیرد و درواقع نوعی قیاس به نفس 

است« )مان، اصول روان شناسی )1(، 1342، ص 138(
فرافکنی می افزاید:  بیشتر مفهوم  مقام توضیح  مان، در 
»برای جبران شکست و پوشانیدن عیوب خود، گاه از 
این راه می رویم که گناه را به گردن دیگران بیندازیم و به 
این طریق حرمت ذات خود را در نظر خود حفظ کنیم... 
]مثاً[ اگر نتوانیم به مقامی که می خواسته ایم برسیم، قدر 
مقام یا قدر کسی را که آن مقام را اشغال کرده است، 
پایین می آوریم. گاه نیز دیگران را مسئول شکست خود 
می شماریم که درواقع هیچ مسئولیتی نداشته اند.« )همان(

تعریف دیگر:
گاهی است که از  »برون فکنی مکانیسم دفاعی ناخودآ
طریق آن، فرد اندیشه ها، افکار، احساسات و تکانه های 
یا  ناخوشایند  او  برای  که  را  گاهی  ناخودآ معمولًا 
می دهد.  نسبت  دیگری  به شخص  است  غیرقابل قبول 
از  ناشی  اضطراب  مقابل  در  فرد  از  فرافکنی  مکانیسم 
یک منازعه یا تعارض درونی محافظت می نماید. شخص 
از راه به خارج انداختن آنچه غیرقابل  قبول است موفق 
می شود با آن، مانند موقعیتی که مربوط به او نبوده و جدا 
فرهنگ...  معنوی،  و  )بهرامی  بیاید.«  کنار  اوست  از 

چهار زبانه روان پزشکی )2(، 1370، ص 289(.
تعریف های یادشده اصولًا جنبه تخصصی و فنی دارد. 
فرافکنی  از  تعریفی ساده تر  این رو جای آن دارد که  از 
ارائه شود که برای ناآشنایان به اصطاحات و تعبیرات 

روان شناسی و روان پزشکی هم قابل درک باشد:
فرافکنی نسبت دادن ناخودآگاهانه کاستی ها، 
خواسته های  و  انگیزه ها  تقصیرها،  قصورها، 
نامشروع یا نامطلوب خود است به دیگران یا 
عوامل خارجی، به منظور اجتناب از احساس 

حقارت، ناکامی، ناخشنودی یا گناهکاری.
در اینجا یادآوری مؤکد دو نکته را ضروری می داند:

فرافکنی  اصلی  لوازم  و  شرایط  از  یکی  یک-   
گاهانه بودن« آن است. به دیگر سخن، نسبت  »ناخودآ
دادن و متوجه کردن کمبودها و تقصیرها و اشتباهات 
خود به دیگران، تنها در صورتی فرافکنی به مفهوم دقیق 
و اخص کلمه، محسوب می شود که بدون قصد و اراده 
و با خودفریبی همراه باشد. در غیر این صورت، مشمول 
عنوان های دیگری مثل »فریب دهی«، »غیبت«، »بهتان« 
و امثال آن قرار می گیرد. بدیهی است در بسیاری موارد، 
فرافکنی نظیر دیگر سازوکارهای دفاعی، در حالتی بینابین 
گاهی( به وقوع می پیوندد که  گاهی و ناخودآ )مرز خودآ
گاهی« تعبیر می شود. در روان شناسی از آن به »نیمه خودآ
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چند بنالی که بد شدست زمانه؟ / عیب تنت بر زمانه 
»برفگنی« چون؟ )دیوان ناصرخسرو، به تصحیح مینوی 

و محقق، ص 9(
در  متعددی  شواهد  ناصرخسرو  دیوان  در  روی،  هر  به 
نکوهش از »فرافکنی«، به ویژه درباره فرافکنی بر قضا و 
قدر، مشاهده می شود که به دلیل تنگی مجال فقط به ذکر 

اندکی از آن ها بسنده می شود:
باد  برون کن ز سر  را /  نیلوفری  نکوهش مکن چرخ 

خیره سری را
چو تو خود کنی اختر خویش را بد / مدار از فلک چشم 

نیک اختری را )همان، صفحات 143 ـ 142(
به منزله  را  تقدیر  دانستن  مقصر  دیگر  منظومه ای  در 

مقصرشمردن باری تعالی تلقی می کند:
گر خداوند، قضا کرد گنه بر سر تو / پس گناه تو به قولِ 

تو خداوندِ تو راست!
... اعتقاد تو چنین است ولیکن به زبان / گویی او حاکم 

عدل است و حکیم الحکماست )همان، ص 21 ـ 20(
سؤالی  قالب  در  معنا،  همین  بیشتر  چه  هر  تأیید  در  و 

هوشمندانه چنین استدلال می کند:
چو جنگ و کینه خود را بر قضا بندی / که کاری ناید از 

من تا نخواهد قادر سبحان
چرا چون گُرسِنِه باشی نَخُسبی تا قضا از خود / به پیش 
آرد طعامت بل بخواهی نان از این و آن؟ )همان، ص 291(

هم او ضمن قصیده ای آدمیان را به منزله آیینه هایی تلقی 
می کند که چهره و خوی دیگران را زشت یا زیبا عیناً 

منعکس می کنند:
نه  من   / زشت  من  صورت  کرده  خویش  به سوی  ای 

چنانم که می بری تو گمانم
آینه ام من اگر تو زشتی زشتم / ور تو نکویی نکوست 

سیرت و سانم )همان، ص 211(
در جایی دیگر می گوید:

نگر که هیچ گناهت به دیو بر ننهی / اَگَرت هیچ دل از 
خویشتن خبر دارد )همان، قصیده 131 ص 280(

چو لعنت نکند بر بدان بدکنش/ همی لعنت او بر تن خود 
کند )همان، قصیده 127 ص 273(

1-2-4- شیخ فریدالدین عطار نیشابوری
آدمی  غفلت  از  مورد  چندین  در  نیز،  عطار  سروده های  در 
در  باریک بینی وی  و  اصرار  و  معایب خویش  به  توجه  در 
عیب جویی و بدگویی از دیگران به شدت نکوهش شده است:

... موی بشکافی به عیب دیگران / وربپرسم عیب تو 
کوری در آن

به عیب خویشتن مشغولئی / گرچه بس معیوبئی  گر 
مقبولئی )منطق الطیر، ...،1342 ص 148(8

و نیز:
عیب خود ابله نبیند در جهان / باشد اندر جُستن عیب 

کسان )پندنامه عطار، 1348 ص 35(
توجه عطار به فرافکنی و اعتقاد او به ضرورت خوش بینی نسبت 
به دیگران و عیب پوشی آنان در چندین حکایت انعکاس یافته 

است که به نقل یک مورد از آن ها بسنده می شود:

را  زشتیش  بهر   / است  خداوند  را  زشت  این  کانکه 
بیفکندست

گر چو من پر نگار بودی این / کی در این راه خوار بودی 
این

18 او ز سیاه رویی  بی کسی او ز زشت خویی اوست / ذُلِّ
-291 صفحات   1359 سنایی،  حکیم  )حدیقه  اوست 

19)290
گفت وگوی پسر احول با پدر

از  دیگری  بارز  نمونه  سنایی  دیگر،  داستانی  در 
ارائه  دارد  گاه  ناخودآ جنبه  کاماً  که  را  فرافکنی 
می گوید  پدرش  اینکه  از  احول  پسری  می کند: 
احول ها یکی را، دو می بینند شگفت زده و ناخشنود 
پس  می گوید  اعتراض  و  انکار  مقام  در  و  می شود 
واقعاً  آنچه  از  بیش  را  اشیا  من  که  است  چگونه 
آسمان که  در  را  ماه  نمونه  برای  و  نمی بینم  هستند 
دوتاست! چهارتا نمی بینم و با این گفته، درواقع، سند 
محکومیت خویش را به دست می دهد. عنوانی که 
سنایی برای این مناظره برگزیده: التمثیل لقوم ینظرون 
بعین الاحول )تمثیل برای گروهی که به چشم احول 
می نگرند( بسیار گویا و حاوی پیامی مشخص است. 
انسان ها ناخواسته در معرض انحراف از  از  بسیاری 
واقعیت یا قلب آن قرار دارند. )همان مأخذ، ص 54 

ذیل عنوان مناظره الولد مع الوالد(
ادامه دارد■

پی نوشت:
1. Folklore
2. Projection
3. Defense Mechanisms
4. Denial
5. Self-blame

گاهی از اطاعات تفصیلی از آرا و نظرات سخنوران  6. برای آ
متقدم و متأخر درباره فرافکنی و دستیابی به مشخصات دقیق مآخذِ 
شواهد مورد استناد  احمد کتابی، فرافکنی در فرهنگ و ادب 

فارسی )تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1383( رجوع کنید.
دکتر محمود صناعی  بار شادروان  نخستین  را  فرافکنی  واژه   .7

معادل کلمه انگلیسی و فرانسوی Projection به کار برد.
8. به اهتمام صادق گوهرین، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

9. آبرو، رونق کار.
10. آنچه از شراب ته نشین شود

11. کیسه، گونی
12. بدبخت

13. به تصحیح بهروز ثروتیان، تهران: ابن سینا.
14. رک گویی، صراحت لهجه

15. درستکاری، امانت
16. پخ

17. زغال
18. خواری

19. به تصحیح مدرس رضوی، انتشارات دانشگاه تهران.
منابع:

1. مان، نرمان )1342(، اصول روان شناسی، ترجمه محمود صناعی، 
تهران، نشر اندیشه.

2. بهرامی، غامرضا و معنوی، عزالدین )1370(، فرهنگ لغات 
و اصطلاحات روان پزشکی چهار زبانه، انتشارات دانشگاه تهران.

در ســال 2018، پروفســور جوآن کول، استاد تاریخ دانشگاه میشیگان، در شرایطی که تبلیغ می شود اسام به غایت دین خشونت است از محمد )ص( به عنوان پیامبر 
صلح نام می برد، درحالی که امپراتوری ایران و روم در حال جنگ با یکدیگر بودند. این کتاب سه ویژگی مهم دارد: نخست اینکه صرفاً از قرآن استفاده کرده و نه 

از کتب تاریخی؛ دوم اینکه به عنصر زمان و تاریخ قرآن تکیه کرده؛ و و سوم تمام این کتاب روی محور صلح و سام و پرهیز از خشونت تکیه دارد.
این کتاب به همت نشر صمدیه در حال برگردان به فارسی است که امید داریم نسخه کاغذی آن در اختیار عاقه مندان قرار گیرد.

ماجرای گفت وگوی دو مست
در این حکایت از مستی یکسره ناهشیار سخن می رود که 
چون با مستی دیگر مواجه می شود غافل از احوال خویش 

به انتقاد و نکوهش از وی می پردازد:
بود مستی سخت لایعقل خراب/ آبِ کارش برده کلی 

کار آب9
دُرد10 و صاف از بس که در هم خورده بود / از خرابی پا 

و سر گم کرده بود
هوشیاری را گرفت از وی مال / پس نشاند آن مست 

را اندر جوال11
بر گرفتش تا برد با جای خویش / آمدش مستی دگر در 

راه پیش
... مست اول آنکه بود اندر جوال/ چون بدید آن مست 

را بس تیره حال
گفت ای مُدبِر12 دو کم بایست خورد/ تا چو من می رفتی 

و آزاد و فرد
پیام اصلی عطار در این تمثیل در بیت بعدی آمده است: 
انسان ها همگی کم و بیش در معرض آن اند که عیوب و 

مشکات خویش را به دیگران منتسب کنند:
آن او می دید آن خویش نه / هست حال ما همه زین 

بیش نه
1-2-5- حکیم نظامی گنجوی

نظامی گنجوی نیز، طی منظومه های خود در چندین جا، 
با صراحت یا به تلویح، به فرافکنی توجه و اشاره کرده 

است. از آن جمله:
چشم فروبسته ای از عیب خویش / عیب کسان را شده 

آیینه پیش
عیب نمایی مکن آیینه وار / تا نشوی از نفسی عیب دار

یا به درافکن هنر از غیب خویش / یا بشکن آینه عیب 
خویش )مخزن الاسرار، 1363 ص 125(13

و در جایی دیگر چنین توصیه می کند:
به عیب خویشتن یک دیده بنمای / به عیب دیگران صد 

دیده بگشای
کن  رها  آیینه  به   / عیب جویی  کن  کم  آیینه  نه  ای 

سخت رویی14
حفاظ15ِ آینه این یک هنر بس / که پیش کس نگوید 

غیبت کس
1-2-۶- حکیم سنایی غزنوی

سنایی احتمالًا نخستین سخنور فارسی است که در قالب 
تمثیل معروف سیاه پوست و آیینه آدمیان را از عیب جویی 
فرافکنی  به صورت  و  گاه  ناخودآ غالباً  که  یکدیگر  از 

صورت می گیرد بر حذر می دارد:
حکایت زنگی و آیینه

یافت آیینه زنگئی در راه / واندر او روی خویش کرد 
نگاه

بینی پَخج16 دید و دو لب زشت / چشمی از آتش و رخی 
ز انگشت17

چون بر او عیبش آینه ننهفت / بر زمینش زد آن زمان 
و بگفت:

محمد پیامبر صلح، هم زمان با نزاع امپراتوری هامعرفی کتاب
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چشم انداز اقتصاد ایران را در شرایط کنونی چگونه ارزیابی می کنید؟
در شرایط کنونی، در موقعیت خاصی قرار داریم که نقطه عطف محسوب می شود  �

و خوب است که به آنچه در گذشته اتفاق افتاده نگاهی بیندازیم. وقتی بحث چشم انداز 
می شود صرف نظر از اینکه این چشم انداز مربوط به یک افق کوتاه مدت یا بلندمدت در 
آینده اســت می خواهیم روی بلندایی قرار بگیریم و از منظر آینده شــناختی اقتضائات و 
بایسته های شرایط کنونی را بهتر درک کنیم. در تاریخ بشر این کار از دو زاویه انجام شده 
است: یک زاویه تاریخی است؛ یعنی ما بر بلندای تاریخ قرار می گیریم و از آنچه در یک 
افق بلندمدت گذشــته است برای ساختن آینده درس می گیریم. الآن نزدیک به نیم قرن 
است که بلندای دیگری هم پدیدار شده که مربوط به رشته دیگری از معرفت انسانی به نام 
آینده شناسی است، ما از این بلندا هم می توانیم به این چشم انداز نگاه کنیم. برداشت من 
این است که بر بلندای تاریخ نگاه کردن و اقتضائات آینده را فهمیدن برای ما در شرایط 
کنونی بســیار حیاتی تر است. در عرصه سیاست گذاری اقتصادی ما طی سه دهه گذشته 
با شکســت سیاســت گذاری روبه رو بودیم و هرقدر که این واقعیت را دیرتر به رســمیت 
بشناسیم باید هزینه های سنگین تری بپردازیم. ماجرای شکست سیاست گذاری در ایران 
به تجربه برنامه تعدیل ساختاری مربوط می شود و گرچه از همان سال های اول عائم این 
شکست آشکار شده بود، اما به دلیل اینکه برنامه تعدیل ساختاری با منافع گروه های پرنفوذ 
غیرمولد گره خورده بود، آن ها به ویژه طی سی سال گذشته توانستند یک مافیای رسانه ای 
شــکل دهند و به طرز خارق العاده ای واقعیت ها را دست کاری  کنند، نظام تصمیم گیری 
را گیج کنند و اولویت ها را تغییر دهند و مســائل بسیار بزرگ را کوچک و مسائل بسیار 
کوچک را به مسئله اول کشور تبدیل  کنند. اکنون در تمام عرصه های ادعاشده در برنامه 
تعدیل ساختاری، بیّنه های مربوط به شکست سیاست گذاری به اندازه ای عریان و آشکار 
شــده اســت که اگر کســی بخواهد آن ها را نادیده بگیرد، درواقع گویی با موجودیت و 
بقا کشــور شوخی می کند. شــعار این ها در دهه 1370 این بود که اگر نرخ ارز را افزایش 
دهیم به تعبیر آقای روحانی ایران را گلستان می کنیم. ادعا این بود که با افزایش نرخ ارز، 
صادرات و تولید و ســرمایه گذاری افزایش پیدا می کند، واردات کم می شود و وضعیت 
اشــتغال بهبود می یابد. ادعا می کردند که از طریق خصوصی ســازی، دولت از مســائل 
کم اهمیت و روزمره فارغ می شــود و به ســمت جهت گیری های استراتژیک و راهبردی 
متمایل خواهد شــد. ادعا می کردند از طریق برنامه تعدیل ساختاری دولت به جای یک 

دولت تصدی گری به یک دولت استراتژیست تبدیل می شود.
الآن حتی با چشــم های غیرمســلح هم می توان فهمید در تمــام عرصه هایی که برنامه 
تعدیل ساختاری ادعاهایی مطرح کرده بود به طرز فاجعه آمیزی شکست خورده است. 
اکنــون ما از طریق دســت کاری های پی درپی نرخ ارز، افراط در آزادســازی واردات، 
خصوصی ســازی و تعدیل نیروی انسانی شــاغل در بخش دولت در آستانه گونه ای از 
فاجعه قرار داریم و کشور با طیف بسیار متنوعی از بحران های کوچک و بزرگ روبه رو 
شده است. مسئله فقط این نیست که به آنچه وعده داده بودند نرسیدیم. مسئله این است 
که با نمونه های بســیار نگران کننده عمومی، اقتصادی و اجتماعی یعنی آشفتگی ها و 
ناهنجاری ها و بی هنجاری هایی روبه رو هستیم که شرح و بسط هرکدام از آن ها می تواند 

موضوع یک پژوهش مستقل باشد.

اقتصاد ایران در دوره تعدیل ســاختاری 81.5 درصد کل درآمد ارزی حاصل از تاریخ 
معاصر خام فروشــی را به دســت آورده اســت؛ یعنی در این دوره ما به هیچ وجه مشکل 
کمبود منابع نداشــته ایم، اما شرایطی پیش آمد که در فاصله ســال های 1385 تا 1390 
درحالی که کشور چیزی حدود 621 میلیارد دلار ارز خرج کرده است، اندازه جمعیت 
شاغل کشــور در این 6 سال 1390 در حدود 72 هزار نفر افزایش پیدا کرده است. این 
یک عامت بزرگ از یک شکست سیستمی در سیاست گذاری است؛ چراکه اشتغال 
یک متغیر سیســتمی اســت و اگر هیچ بیّنه دیگری وجود نمی داشت با همین حکم، 
می بینیم که دیگر با تزریق ارز و ریال نمی توان شــغل ایجاد کرد. شــبیه به همین مسئله 
درباره صادرات غیرنفتی هم اتفاق افتاده اســت؛ درحالی که تحت عنوان برون گرایی و 
آزادســازی تجاری ســه دهه ارز و ریال و منابع انســانی زیاد هزینه کرده ایم، هنوز هم 
جزو خام فروش ترین کشورهای دنیا محسوب می شویم. داده های آماری بانک جهانی 
در ســال های 2017 و 2018 می گوید هنوز هم از منابع ارزی کشــور چیزی حدود 85 
درصدش از صدور خام فروشی حاصل می شود. میانگین جهانی این نسبت 29 درصد 
اســت. میانگین جهانی به هیچ وجه شاخص ایده آلی نیســت و درباره حدود دویست 
کشــور صحبــت می کند که 180 تــا از آن ها یا مثل ما هســتند یا بدتــر از ما. ضریب 
خام فروشی ما 3 برابر شــاخص میانگین جهانی است. از طرف دیگر میانگین جهانی 
صدور کالاهای ساخته شــده صادراتی چیزی حدود 69 درصد است درحالی که سهم 
متوسط کالاهای صادراتی ما چیزی حدود 15 درصد است که عموماً هم از فناوری های 
بسیار ساده و عقب افتاده تشکیل می شود و تقریباً سهم ما از صادرات پیشرفته دانایی بر 
نزدیک صفر اســت؛ یعنی اقتصاد در خلق فرصت شــغلی، بر اثر تعدیل ســاختاری به 
بن بست رسیده است. در صادرات نیز همین طور است. وقتی به دوره سی ساله گذشته 
نگاه می کنید بیشترین میزان واردات در ایران دقیقاً در دوره هایی است که بالاترین میزان 
تضعیف ارزش پول ملی اتفاق افتاده است و این ها همه عائم آنومیک شدن مناسبات 
اقتصادی-اجتماعی را به نمایش می گذارد. ما در بی ســابقه ترین تجربه جهش قیمت 
حامل های انرژی هم شاهد افزایش مصرف حامل های انرژی بودیم، اما فاجعه آمیزترین 
قسمت ماجرا در تجربه تعدیل ساختاری به تحولات تکان دهنده ای مربوط می شود که 
در کیفیت و کمیت مداخله های دولت در اقتصاد رخ داده اســت. سند پیوست شماره 
1 قانون برنامه اول توســعه که بنیادگراهای افراطی بازار نهایی کرده اند می گوید در سال 
پایانی جنگ، شــاخص کلی مداخله های دولت در اقتصاد ایران نســبت به سال ماقبل 
پایانی حکومت پهلوی حدود 50 درصد کاهش داشــته است و رمزگشایی از چرایی و 
چگونگی این تحول شــگفت انگیز می تواند درس های بسیار بزرگ و عبرت های بسیار 
سرنوشت سازی برای کشــور ما داشته باشد که چطور چنین چیزی اتفاق افتاده است، 
درحالی که مسئولیت هایی که قانون اساسی جمهوری اسامی بر عهده دولت گذاشته 
اســت از مسئولیت های قانون اساسی مشروطه برای دولت بیشتر بوده است. نظم کهن 
فروریخته و در ده ســاله اول هنوز نظم جدید، همه ارکان خود را مســتقر نکرده اســت 
و 8 ســال از این 10 ســال ما با یک اقتصاد جنگی روبه رو بوده ایم و همه این ها دلالت 
مهمشــان این اســت که باید مداخله های دولت افزایش پیدا کند. از آن طرف در دوره 
پس از جنگ این ها با افراطی ترین شعارها و با افراطی ترین جهت گیری ها برای کاهش 

آشفتگی؛ نتیجه سیاست های تورم زا
گفت وگو با فرشاد مؤمنی

ســمانه گلاب: به اســتناد آمار و ارقام اقتصاد ایران ســال ســختی را در پیش خواهد داشت. بخشی از مشــکلات پیش رو ناشی از فشارهای 
خارجی اســت و بخشی دیگر حاصل ناکارآمدی ساختارهاســت. از قضا درباره بخش دوم بحث های زیادی مطرح است. دکتر فرشاد مومنی، 
اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی مشکلات کنونی را ناشی از روندی می داند که از اوایل دهه هفتاد آغاز شده است.
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مداخله دولت در اقتصاد کارهای خود را جلو بردند، اما 
در شرایطی که این سیاســت ها اجرا شده است، از سال 
1371 تا امروز شاهد این هستیم که شاخص کلی مداخله 
دولت در اقتصاد که مجمــوع مداخله های حاکمیتی و 
تصدی گرانه دولت به تولید ناخالص ملی را اندازه گیری 
می کنــد، هرگز از 60 درصد پایین تر نیامده اســت؛ این 
در حالی اســت که در ســال پایانی جنگ این شاخص 
40 درصد بوده اســت. این موضوع نشــان می دهد که 
چطور با افراطی گــری، رویه های تحت توصیه صندوق 
بین المللی پول و بانک جهانی، نتیجه ای دقیقاً معکوس 
حاصل شده و این جهش نسبت به دوره اقتصاد جنگی 

در مداخله های دولت در اقتصاد پدیدار شده است.
در ایــن دوره یعنی از 1368 تا امروز هر چقدر شــدت 
خصوصی ســازی ها بیشــتر بوده جهش در مداخله های 
تصدی گرانه دولت هم متناســب با آن بالاتر بوده است. 
این ها همه نیازمند رمزگشــایی جدی اســت و با کمال 
تأســف طی ســه دهه گذشــته کل نظام تصمیم گیری 
کشور آمادگی نداشته است که این پدیده های بحران ساز 
و بسترساز برای فاجعه های جبران ناشدنی را با دقت زیر 

ذره بین قرار دهد.
مســئله تکان دهنده دیگر در این زمینه این اســت که در 
شــرایطی که اندازه مداخله هــای تصدی گرانه دولت در 
دوره تعدیل ســاختاری نســبت بــه دوره جنگ جهش 
چشــمگیر پیدا کرده مداخله هــای حاکمیتی دولت رو 
به سقوط گذاشته اســت. مداخله های حاکمیتی دولت 
در ایــن اقتصــاد را متفکــران بزرگ اقتصاد سیاســی به 
چســبی تشبیه می کنند که پیوند را بین مردم و حکومت 
برقرار می کند و پیوند همه مناطق مرزی و حاشــیه ای با 

حکومت مرکزی را قوام می بخشد. 
وقتی که ما با سقوط نسبی تعهدات 
حاکمیتی دولت روبه رو هســتیم؛ 
یعنــی این چســب متزلزل شــده 
است. از طرف دیگر مداخله های 
مداخله های  دولــت،  حاکمیتــی 
بسترساز برای توسعه است؛ وقتی که 
از 1368 تــا امروز دائمــاً دولت از 
مســئولیت های حاکمیتی خود در 
زمینه سامتی مردم، آموزش مردم، 
امنیــت مردم، نظم بخشــی به امور 
مــردم و زیرســاخت های فیزیکی 

طفره می رود.
 اســتمرار روندهای پیشــین فقط 
به مخاطره انداختن وجه اقتصادی 
حیــات جمعــی ایرانیان نیســت، 
امنیــت ملی مــا را هــم می تواند 

تحت تأثیر قــرار دهد. آن چیزی که نگرانی ها را افزایش 
می دهد این اســت که در سال 1397 ماجرای تحریم ها 
دوبــاره موضوعیت پیدا کرد و چیزی که مایه شــگفتی 
اســت این اســت که راه حل هایی که تاکنون از ســوی 
ســران ســه قوه و نظام تصمیم گیری اقتصادی کشــور 
به عنــوان تدابیر حاکمیتی برای مواجه شــدن بــا آثار و 
پیامدهای شکنندگی آور و شدت بخش شکنندگی های 
موجــود تحریم ها مطرح می شــود، من را بــه یادم معلم 
فقید اســتاد دکتر شــریعتی می اندازد؛ دکتر شــریعتی 

در یکی از آثار خودشــان از تعبیــری به نام »دیالکتیک 
ســوردل«1 اســتفاده کردند. ســوردل، جامعه شــناس 
فرانســوی، نکته پارادوکســیکالی را مطرح کرد که در 
شرایطی که جامعه در حالت آشفتگی و بحران باشد در 
معرض این خطر اســت که برای چاره جویی به ســمت 
همان عناصر شــکل دهنده بحــران پناه ببــرد. از جنبه 
سیاســت گذاری اقتصــادی می خواهم بگویــم که این 
پارادوکــس دقیقاً در جهت گیری هــای مقامات گرامی 
کشور مشــاهده می شود. در شرایط آشفته کنونی این ها 
به ســمت خصوصی سازی افراطی تمایل نشان می دهند 
و فکر می کنند در شــرایطی که بحــران و عدم اطمینان 
شدت پیدا کرده است خصوصی سازی می تواند اکسیر 
نجات بخش باشد و یا اینکه در چنین شرایطی دوباره به 
ســمت تضعیف ارزش پول ملی تمایل نشان می دهند. 
گروه هــای پرنفوذ و ذی نفعی که آن هــا را تحت عنوان 
غیرمولدها خطاب می کنیم و طی سه دهه گذشته به طرز 
غیرمتعارفی چاق شدند، آن قدر قدرت جریان سازی پیدا 
کردند که توانسته اند نظام تصمیم گیری ما را کاماً دچار 

انفعال کنند.
در آذرمــاه ســال 1397، وزیر جدید اقتصــاد در یک 
ســخنرانی عمومی برنامه اقتصادی خــودش را این گونه 
توضیــح داد که رکن اصلی برنامه اش فروش روزانه یک 
بنگاه اســت، آن درک از تعدیل ساختاری این درک از 
برنامه را هم پیش مــی آورد. آقای رئیس جمهور محترم 
حتــی خــارج از حیطه اختیارات قانونی شــان دســتور 
می دهند که شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی هم 
واحدهایش را واگذار کند و بارها در سخنرانی هایشــان 
فرموده اند که در یــک ضرب العجل کوتاه دولت نباید 
چیزی برای فروختن داشته باشد. 
برای اقتصــادی در اندازه اقتصاد 
امریــکا وقتی کــه بحــران 2008 
پدید آمد نشــریه های راســت گرا 
به صورت طعنه گفتند چرا به این 
کارخانه می گویید جنرال موتورز 
راگاورنمت  آن  بایــد  درحالی که 
موتــورز خطاب کنیــد؛ یعنی در 
شــرایط بحرانــی دولــت نباید به 
فکر دفع شــر باشــد بلکــه باید 
بنگاه هایی  بقای  به  کمک کننده 
باشــد که یکی پس از دیگری در 
معــرض فروریزی قرار می گیرند. 
در شــرایطی کــه وزارت کار در 
مرداد 1397 گزارشی منتشر کرد 
بــا خوش بینانه تریــن فروض  که 
صــورت  در  کــرده  پیش بینــی 
ســهل انگاری ما فقط از ناحیه برگشــت تحریم ها بیش 
از یک میلیون فرصت های شــغلی موجود در ایران فرو 
خواهد ریخت. در چنین شــرایطی آنچــه تحت عنوان 
واگذاری دارایی های بین نسلی مردم مطرح می شود چه 
معنایی جز استفاده از این فرصت به نفع فرصت طلب ها 
و رانت جوهــا دارد، درحالی کــه بنگاه های خوش نام و 
خوش سابقه کشور یکی پس از دیگری خصوصی هایشان 
فرومی ریزد و ورشکسته می شوند و دولت به جای اینکه 
به کمک آن ها بیاید و دســت آن ها را گرفته مانع سقوط 

آن ها شود ژست دفع شر به خودش می گیرد، درحالی که 
هیــچ برنامه و هدف گذاری اصولی برای این کار مطرح 
نیســت و ســازوکارهای نظارتی هم به نحو بایسته فعال 
نیست. معلوم نیست عایداتی که حاصل می شود صرف 
کدام برنامه می شــود و این امواج چه معنی و پیامدهایی 

خواهد داشت.
آقای رئیس جمهور خودشــان درباره مشاور سابقشان در 
دی ماه ســال 97 به طعنه گفتند که دائم به ما گوشــزد 
می کردند که اگــر مدام نرخ ارز را بــالا ببرید، اقتصاد 
ایران گلســتان می شــود و فرمودند که نرخ ارز بســیار 
فراتر از خواســته آن ها بالا رفت اما ایران گلســتان نشد. 
حالا ســؤال این است که اگر شــما واقعاً عبرت گرفتید 
کــه در اثر سیاســت های تورم زا نه تنهــا دولت به خیری 
دســت پیدا نمی کند، بلکه به واسطه اینکه چون خودش 
بزرگ تریــن مصرف کننده و بزرگ ترین ســرمایه گذار 
اســت، بزرگ ترین زیان بیننده هم هست، چرا حالا که 
آن مشاور کنار رفته است آنچه را که ایشان توصیه و آقای 
احمدی نژاد هم به آن عمل کرده بود دوباره در دســتور 
کار قرار دادید؟ همه این ها نشــان دهنده این است که از 
یک طرف برنامه تعدیل ساختاری در همه ساحت های 
خودش به بحران رسیده است و دیگر ادامه دادنی نیست 
و از طرف دیگر می بینیم که در راستای منافع و بینش های 
غیرتوســعه ای و ضد توســعه ای متکی بــه دیگر مافیای 
رســانه ای پرنفوذ نظام تصمیم گیری کشــور اغوا شــده 
اســت که راه حل را در شدت بخشیدن به آن سیاست ها 
جست وجو می کند؛ بنابراین به قاعده هر کوششی برای 
اصاح امور، که گام نخست در آن شناسایی بنیان های 
اندیشــه ای شــکل دهنده وضعیت به غایت آسیب پذیر 
امروزی ماست، باید به نظام تصمیم گیری کشور کمک 
کنیم که تجربه فاجعه ســاز سه دهه اجرای برنامه تعدیل 
ساختاری را ببیند و از این ناحیه گذشته را چراغ راه آینده 

خودش قرار دهد.
 امــا نگاه به آینــده می تواند از منظر آینده شــناختی هم 
صورت بگیرد و ما از این راه می توانیم از وقوع آینده های 
محتمل اما نامطلوب در یک دوره زمانی معین و با اتکا 
به یک برنامه معقول پیشگیری بکنیم. ما می توانیم حتی 
آینده هایی که برای ما خصلت برون زا دارند و نامطلوب 
هســتند را هــم از طریق کوشــش های آینده شــناختی 
به دقت زیر ذره بین قرار دهیم تا بتوانیم آمادگی های لازم 
حداقل سازی هزینه ها و خسارت های آینده های محتمل 
اما نامطلوب را در دســتور کار قرار دهیم. کارکرد سوم 
گاهانه و  آینده شناســی این اســت که امکان برخورد آ
ارادی برای ســاختن آینده مطلوب را هم برای ما فراهم 

می کند.
 به اعتبار آنچه در سه دهه گذشته بر ما رفته و هم به اعتبار 
نیاز شدید به آینده شناسی دورنگرانه ما می توانیم بفهمیم 
که باید به سمت یک رویکرد سطح توسعه برای نگاه به 
آینده باشیم و تاش کنیم که روندهای نامطلوب کنونی 
را بر محور ماحظات سطح توسعه موضوع برخورد فعال 
و برنامه ای قرار دهیم. از منظر ماحظات ســطح توسعه 
می توانیم ترتیبات نهادی مان را به گونه ای ســامان دهیم 
کــه بین منافع فردی و جمعی هم راســتایی ایجاد کند و 
بین ماحظات کوتاه مدت و بلندمــدت هم این کار را 

انجام دهد.

به اعتبار آنچه در سه دهه 
گذشته بر ما رفته و هم به اعتبار 

نیاز شدید به آینده شناسی 
دورنگرانه ما می توانیم بفهمیم 

که باید به سمت یک رویکرد 
سطح توسعه برای نگاه به 

آینده باشیم و تلاش کنیم که 
روندهای نامطلوب کنونی را بر 
محور ملاحظات سطح توسعه 

موضوع برخورد فعال و برنامه ای 
قرار دهیم
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من الآن وارد جزئیات مؤلفه ها و ویژگی های این مســئله 
نمی شوم، ولی به این حد بسنده می کنم که آنچه تاکنون 
در نظام تصمیم گیری ما برای ســال 1398 تدارک دیده 
شــده است یک رویکرد فاقد چشــم انداز توسعه است 
و بنابراین به صورت پیشــینی محکوم به شکست است؛ 
همچنان که یک رویکرد فاقد دیدگاه های عبرت آموز از 
تجربه ســه دهه گذشته کشور و استمراربخش شکست 
سیاســت گذاری است، بنابراین از این ناحیه نیز محکوم 
به شکست اســت و من وجه امیدبخش برجسته کردن 
نگاه به چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1398 را از جنبه 
معرفتــی این می دانم که افقی به روی این ها باز کند که 
گاهانه و خردورزانه در راستای مصالح درازمدت  بتوانند آ
کشــور دقیقاً به قاعده هر کوشش آینده شناختی تصمیم 
بگیرند که چه روندهایی باید متوقف شود، چه روندهایی 
باید اســتمرار یابد و چه روندهایی باید ایجاد شــود. من 
درنهایت اجمال می توانم بگویم که آنچه از دل مهم ترین 
سند راهبردی نظام تصمیم گیری کشور برای سال 1398 
یعنی سند بودجه استنباط می شــود یادآور همان مفهوم 
دیالکتیک ســوردل است؛ یعنی این ها به همان عناصر و 
جهت گیری های سیاستی رقم زننده سرنوشت کنونی و 
افزایش دهنده شدت آسیب پذیری های اقتصاد و جامعه 

ایران پناه می برند.
ما یک سیاســت گذاری داریــم و یک اجرای 
سیاست ها. نقدی که برخی مطرح می کنند 
این است که اگرچه سیاست های اجرا شده 
فاجعــه به بار آورده اســت؛ امــا فاجعه به آن 
دلیل اتفاق افتاده که سیاست ها را کسانی که 
باید اجرایی نکرده اند. مثلًا درباره نرخ ارز، 
دلیل شکست سیاست را این می دانند که ما 
هنوز نرخ ارز 4200 تومانی به برخی کالاها 
می دهیــم و ایــن فسادزاســت. می توانیــم 
ایــن نرخ را حــذف کنیم و منافــع حاصل از 
آن را به طــور نقــدی بیــن مــردم پرداخت 
کنیم. درواقع حرفشــان این اســت که ما نه 
ساختار تعدیل را درست اجرا کردیم و نه آن 
سیاست های اقتصاد دولتی را پیاده کردیم و 

به خاطر همین شکست خوردیم.
در اقتصادهای رانتی یک پدیده قابل توجهی وجود  �

دارد که از آن با عنوان مســئولیت نظام وار و نهادمند نام 
برده می شــود؛ یعنی افراد در یک سری تصمیم گیری ها 
مشــارکت می کنند و وقتــی آن تصمیم هــا در عمل با 
شکســت روبه رو شــد، مســئله را به اجرای بد نســبت 
می دهنــد. من در کتاب اقتصاد ایــران در دوران تعدیل 
ساختاری مستندات توصیه های آن ها به توسل به این رویه 
را از دل اســناد صندوق بین المللی پول و بانک جهانی 
استخراج کردم و آوردم. در این کتاب حتی اشاره کردم 
که یکی از مطرح ترین کارشناســان بانک جهانی یعنی 
هالیس چنری به صورت نمادیــن و در چارچوب همان 
دســتورالعمل ها، با هــدف آموزش مســئولیت گریزی، 
احاله دادن همه چیز به اجرای بد را توصیه می کند. وی 
دستور داده بود یک تابلو بزرگ در اتاقش نصب کنند و 
خطاب به کارشناسان بانک جهانی نوشته بود عزیزان اگر 
توصیه های شما در کشورهای درحال توسعه با شکست 
روبه رو شــد حواســتان باشد که مشــکل از توصیه های 

شما نیست، مشکل شرایط آن کشورهاست که نتوانستد 
خودشان را با توصیه های شما تطبیق دهند. یک سر این 
مسئولیت گریزی تحت تأثیر آن آموزش هاست، یک سر 
دیگر آن هم درواقع در چارچوب ماحظات رانتی قرار 
دارد. در نظام قاعده گذاری ایران طی بالغ بر 110 ســالی 
کــه ایران بودجه های مبتنی بر تصویــب مجلس دارد و 
طی هفتاد ســالی که ادعا می شود بودجه های ما بودجه 
برنامه ای اســت، تاکنون یک بار یک مســئول مواخذه 
نشده است که چرا وعده هایی را که به صورت سنتی داده 
اســت و بر مبنای آن ارزها و ریال های درشت تری برای 
دستگاه خود برداشت کرده، در عمل ناکام مانده است. 
پس بســتر نهادی ما به هیچ وجه برای پاســخگویی مهیا 
نیست. لذا این یک شیوه سابقه دار است؛ این ها مسئولیت 
هیچ چیزی را به عهده نمی گیرند و فقط در پی کســب 
نفع های شــخصی و باندی از مناســبات رانتی هستند. 
درباره ارز 4200 تومانی هم همه هم  و غم شان این است 
که دوباره امواج جدیدی از جهش قیمت های کلیدی را 
در دستور کار قرار دهند و چون از یک مافیای رسانه ای 
برخوردارنــد و متأســفانه تصمیم گیــران کلیدی حیطه 
اقتصاد ایران هــم عموماً فاقد صاحیت های تخصصی 
بایسته هستند، این ها از خامی آن ها نهایت سوءاستفاده را 
می کنند. همین طور که شما هم اشاره کردید می گویند 
دلار 4200 تومانی رانت اســت و بعد ژســت می گیرند 
که این رانت فســاد ایجاد می کنــد و این ها تحت عنوان 
مخالفت با رانت می گوینــد که مثاً دلار 4200 تومانی 
برای نیازهای اساســی مردم به دلار نیمایی متحول شود؛ 
این یعنــی یک جهش 100 درصــدی در قیمت دلاری 
اســت که می خواهد مبنای تأمیــن نیازهای حیاتی مردم 
باشد. اگر واقعاً حساب وکتابی در کار باشد، لازم است 
مســئولان کلیدی کشور به خصوص در قامت سران سه 
قوه کشــور که تحت عنوان شورای عالی تصمیم گیری 
اقتصادی در حال تصمیم گیری هستند، اجازه دهند یک 
گفت وگوی کارشناسی درباره این ادعاها صورت بگیرد. 
شــما وقتی به ذخیــره دانایی علم اقتصــاد برمی گردید 
می بینید که در سال 1776 در صفحه 412 کتاب ثروت 

ملل آدام اسمیت نوشته شده است که فرق رانت با مزد و 
سود این است که مزد و سود علت افزایش قیمت هاست، 
اما رانت معلول افزایش قیمت هاســت؛ یعنی در ذخیره 
دانایی علم اقتصــاد حداقل به صورت مکتوب از 1776 
این دانایی وجود دارد که وقتی دولتی سیاست تورم زا در 
پیش می گیرد، درواقع به شدت بخشی در مناسبات رانتی 
رأی داده اســت و این مناســبات رانتی است که فساد و 
نابرابری های شکننده آور را ایجاد می کند؛ بنابراین اگر 
منطق، مخالفت صادقانه و مبتنی بر علم با رانت اســت 
باید با توصیه های تورم زا مقابله شــود. بر اســاس برآورد 
بســیار خوش بینانه مرکز پژوهش های مجلس که از زبان 
رئیس آن مرکز هم منعکس شد فقط از ناحیه این تصمیم 

شش درصد تورم به اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد.
توماس پیکتی در کتاب ســرمایه در قرن بیســت و یکم 
می گویــد کــه ارزش موجــودی دارایی هر کشــور در 
هر زمان معین متوســط بین 6 تــا 8 برابر تولید ناخالص 
داخلی اســت. تولیــد ناخالــص داخلی در ســال 96 
مشخص اســت، شــما این عدد را ضرب در 7 کنید تا 
حجم موجودی دارایی های اقتصاد به دســت آید و بعد 
ضــرب در 6 درصد کنید که نشــان دهــد در اثر تورم 
ارزش دارایی هــا چقدر اضافه می شــود؛ این مبلغ رانتی 
است که از ناحیه تحمیل تورم بر اقتصاد نصیب صاحبان 
دارایی ها می شود؛ یعنی آن هایی که پرچم مبارزه با رانت 
به دست می گیرند از طریق این توصیه شان رانتی در این 
ابعــاد ایجاد می کنند و بعد رانــت به اندازه 4 هزار تومان 
ضرب در 5.1 میلیــارد دلار را نمی توانند تحمل کنند. 
محاسبه شخصی این جانب نشــان داده است که رانت 
حاصل از سیاســت تحمیل کننده 6 درصد تورم جدید 
به اقتصــاد ایران 350 برابر بزرگ تــر از آن رانت ادعایی 
اســت. به نظر من این ها دســتاویزی است برای کسانی 
که به تعبیر اسمیت از طریق مناسبات رانتی نکاشته های 
خــود را درو و رانت هــای هیولایی ایجــاد می کنند که 
بــرای فریب عامــه و تصمیم گیران اســمش را مبارزه با 
رانت می گذارند. دستاویز دیگر آن ها این است که مثاً 
می گویند تخصیــص ارز 4200 تومانــی به اندازه کافی 
نتوانسته کالاهای اساسی را با قیمت قابل قبول تر به دست 
مصرف کننده برساند. باید پرسید وقتی شما ادعا می کنید 
که از این مســئله ناراحتید که مردم نیازهای حیاتی خود 
را گران تــر خریده اند پس چرا راه حلی که ارائه می کنید 
این اســت که سیاست شدت دهنده به تورم را در دستور 
کار قرار می دهید؟ ببینید چقدر پایه اســتدلال ها سست 
و ضعیف اســت و چقدر غم انگیز اســت که در سطح 
نظام تصمیم گیری کشــور این ها پذیرفته می شود و بعد 
می بینید که دم خروس آشکار می شود. در گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس نوشــته شــده بود که اگر این کار 
انجام شــود؛ یعنی ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی تحول 
پیدا کند، حداقل 56 هزار میلیارد تومان درآمد بادآورده 
نصیب دولت خواهد شد. در این زمینه ما بارها تذکر دادیم 
که این ها مسائلی است که در کشور ما تجربه شده و در 
گزارش های رسمی کشور هم انعکاس پیداکرده است. 
در صفحه 74 گزارش اقتصادی سال 1373 به صراحت 
نوشته شده است که تجربه عملی افزایش نرخ ارز نشان 
داده اســت کــه بــه ازای هر یک واحد کســب درآمد 
دولت از طریق سیاســت های تورم زا، هزینه های مصرفی 
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دولت با ضریب بیش از 3.5 برابر افزایش پیدا می کند. 
بعد در آنجا نوشــته است که شــدت افزایش هزینه های 
سرمایه ای دولت بیشتر از این مقدار است؛ یعنی این توهم 
برای دولتمردان گرامی اســت که فکر می کنند از طریق 
افزایش قیمت کالاها و خدمات می توانند درآمد کسب 
کنند. شما می دانید که گزارش های رسمی دولتی بنا به 
تعریف، محافظه کارانه ترین و خوش بینانه ترین برآوردها را 
ارائــه می دهند و ما هم دقیقــاً در عمل دیدیم که دولت 
در هر دوره ای بیشــتر طمع کســب درآمد از قیمت های 
کلیدی را داشــته اســت، در باتاق بدهی فزاینده بیشتر 
فرورفته است؛ بنابراین اگر قرار باشد ماجرا با منطق علمی 
پاســخ داده شــود می توان گفت که این اســتدلال های 
مســئولیت گریزانه هیچ جایگاه و اعتبــار علمی ندارد. 
اساس ماجرا این است که کســانی از مناسبات رانتی و 
به ویژه سیاست های تورم زا بهره های زیادی می برند، ولو 
اینکه قیمتش این باشــد، که تولیدکننده ها و مردم ایران 

دستخوش ورشکستگی و فاکت شوند.
 دربــاره افزایش نــرخ ارز پرسشــی وجود 
دارد کــه مثــلًا اعلام می کنند قیمــت واقعی 
قیمــت  ولــی  اســت،  تومــان  هــزار  ارز 8 
افسارگســیخته روی 15 هزار تومان می رود 
و آشــفتگی ایجاد می کند و همــه می دانیم 
کــه این آشــفتگی چقــدر به اقتصاد کشــور 
ضــرر می رســاند. اگر قیمت را با یک شــیبی 
به یک  رقمی می رســاندند خیلــی معقول تر 
بود. با توجه به صحبت شما که گفتید همین 
تصمیماتــی کــه در دوره آشــفتگی گرفتــه 
می شــود باعث بی نظمــی و بحران بیشــتر 
می شــود به نظر شــما واقعــاً تدبیــری برای 
افزایــش نرخ ارز هســت؟ فــرض کنیم اگر 
تدبیر بود مرحله به مرحلــه افزایش نرخ ارز 
اتفــاق می افتــاد ولی وقتی کار از دستشــان 
در می رود و دولت دو هفته غیب می شــود 
و هیچ کس مسئولیت نمی پذیرد آیا به نظر 
شــما این همان آشفتگی بیش ازحد نیست 
که دولــت نمی توانــد کاری بکنــد؟ اگر راه 
جبــران کســری بودجه افزایــش قیمت ارز 
باشــد، باید در نظر داشــت که اگر کســری 
بودجــه مشــکل بزرگــی اســت، آشــفتگی 
افسارگسیخته اقتصاد کشــور مشکل بسیار 
بزرگ تری اســت. چطور می شــود که تعمداً 
یک مشــکل را با بــه وجود آوردن مشــکل 

بزرگ تر حل کنند؟
دقیقاً مســئله همان اســت که در ادعای مربوط به  �

ناکارآمد بــودن ارز 4200 تومانی هم وجود دارد. درباره 
ارز 4200 تومانــی آقــای دکتــر راغفر و آقای احســان 
سلطانی یک نامه منتشــر کردند و یازده گروه استدلال 
مطرح کردند که نشــان می داد اینکــه قیمت کالاهای 
اساســی از قیمت پایه 4200 تومانی ارز فراتر رفته اســت 
به یازده مســئله دیگــر برمی گردد که عموماً به مســئله 
گونه ای دیگر از سیاست های تورم زا و تاش های داخلی 
و خارجی معطوف به آشفته ســازی مربوط می شود و ما 
در اقتصاد سیاسی به آن شوک آینده هراسانه می گوییم. 

بانک مرکزی هم اطاعیه رســمی  داد و دقیقاً گفته بود 
که در آن چارچوب و با لحاظ کردن شرایط زمانی، این 
سیاست کاماً موفق بوده است؛ برخاف جوسازی هایی 

که گروه های رانت جو می کردند، 
ولــی وقتی کــه روی این مســئله 
اصــرار وجــود دارد و مثــاً بــا 
مخالفــت مجلــس با ایــن طرح، 
کسانی این طرح را به جلسه سران 
سه قوه می برند و سعی می کنند به 
تصویب برســانند، معلوم می شود 
که مســئله منافع ملی، معیشــت 
مردم و وضعیت تولید در کشــور 
نیســت. مسئله بســیار قابل اعتناتر 
این اســت که خود آقای روحانی 
در فاصله آذرماه تا بهمن ماه 1397 
حداقل ســه بــار در صحبت های 
عمومی شــان گفتند که مــا قادر 
هستیم هرلحظه ای اراده کنیم ارز را 
به همان نقطه قبل از این جهش ها 
برگردانیم، پــس اگر فکر کنیم از 
دســت کســانی در رفته و به طور 
تصادفی چنین اتفاقی افتاده است 
بــه نظر من تصور دقیقی نیســت. 
انصافاً بایــد از آقای رئیس جمهور 
و صداقتــی کــه در ایــن زمینه به 

خرج دادند سپاسگزار باشیم. اگر ماحظه کرده باشید 
تعداد قابل توجهی از اقتصاددانان گفتند خیلی ممنونیم 
که آقای رئیس جمهور از وجود چنین اقتداری در دولت 
خبر دادنــد و مصّرانه تقاضــا کردند که آقــا اگر برای 
تصمیم گیران کشور امنیت ملی کشور، عدالت اجتماعی 
و مشروعیت سیاسی و اجتماعی جایگاه بالاتری از منافع 

رانت جویان داشته باشد، لطفاً این کار را بکنید.
شما به نامه دوم اقتصاددانان در سال 1397 مراجعه کنید. 
در آن نامه با استناد به گزارش های رسمی بانک مرکزی 
نشان داده شده بود که در سال 1396 جهش بی سابقه ای 
در موجودی انبار بنگاه ها پدیدار شده است؛ به زبان عدد 
و رقم در نامه دوم نشــان داده شده بود که از کل اضافه 
تولید و اضافه وارداتی که در ســال 1396 نسبت به سال 
1395 اتفاق افتاده 74 درصد آن به موجودی انبار منتقل 
و باعث جهش بی سابقه موجودی انبار در آن سال شده 
است. ما در آن نامه استدلال کردیم که این واقعیت نشان 
می دهد که به خاطر گستردگی غیرمتعارف فقر در ایران 
و به واسطه فروپاشی نسبی طبقه متوسط درآمدی، بخش 
اعظــم مردم با قیمت های پایــه روی دلار 3500 تومانی 
قادر به تأمین بخش مهمی از مایحتاجشان نیستند، بنابراین 
از زاویه امنیت ملی هم به غیر از همه آن فاجعه هایی که 
در قســمت ابتدایی صحبت هایم به آن اشــاره کردم، ما 
صمیمانه و مشــفقانه هشدار می دهیم که این ها باید دور 
سیاســت های تورم زا را خط بکشــند و بــه معنای دقیق 
کلمه این مورد را خط قرمز خودشان اعام کنند. مسئله 
حیاتی تر این است که بیش از 15 سال در اقتصاد سیاسی 
ایران بین روندهای تــورم زا و روندهای رکودآفرین یک 
درهم تنیدگــی تمام عیار پدیدار شــده اســت و بنابراین 
سیاست تورم زا به همان اندازه که از ناحیه تورم زا بودنش 

فاجعه های بزرگ ایجاد می کند به خاطر تشدید و تعمیق 
رکود و افزایش بیکاری هم درواقع گویی تیر خاص به 
خانوارهایی می زند که از یک طرف با افزایش چشمگیر 
در قیمت مایحتاج اساســی خود 
روبه رو هســتند و به طور هم زمان 
نان آور خانوار شــغل خــود را از 
دســت می دهد. باید صمیمانه و 
خاضعانه از همه دلسوزان کشور و 
به خصوص از رسانه ها و مطبوعاتی 
که خودشان را وامدار رانت جوها 
نکرده اند خواست که آن ها هم به 
ســهم خود به فریاد مردم برسند و 
پاســدار امنیت ملی و مشروعیت 

دولت باشند.
حــال  در  کــه  موضوعــی 
اســت  مشــهود  حاضــر 
غلبه بازار سیاســی به بازار 
ایــن  و  اســت  اقتصــادی 
توزیــع رانــت غیرمولد را 
به وجــود آورده اســت. ما 
وقتــی ارز 4200 می دهیم 
دســت همــان گروه های 
رانتی می افتد و آن فجایع 
بــه وجــود می آیــد. انگار 
صحنه اقتصاد ایران صحنه 
مبارزه آن گروه ها با هم است و دولت یک 
جاهایی کنار می ایستد. حالا اگر فرض کنیم 
که دولت بخش از تصدی گری ها را خودش 
در اختیار بگیرد، به نظر شما همان گروه ها 
وارد دولــت نمی شــوند تا با توجه به فســاد 
ســاختاری که ســراغ داریم سوءاســتفاده و 
سو ءمدیریت در یک سری بنگاه های دولتی 

رواج نمی یابد؟
در اینجا دو مسئله وجود دارد: یک سطح بحث این  �

است که ما با سطوحی از تسخیرشدگی دولت به معنای 
کل ســاختار قدرت روبه رو هســتیم و این ها به گونه ای 
رفتار می کننــد که گویی منافــع و مصالح کوتاه مدت 
غیرمولدها را به مصالح تولیدکنندگان و عامه مردم ترجیح 
می دهند. این یک نکته بسیار بنیادی است که ما هم به 
سهم خودمان به ویژه طی چند سال اخیر بارها و بارها این 
مسئله را گوشزد کرده ایم، ولی چه در این زمینه و چه در 
آن زمینه تخصیص دلارها، اکسیر نجات بخش شفافیت 
اســت. از دل مناســبات شفاف اســت که پاسخگویی 
بیرون می آید. در سال 1397 تحت شرایط خاصی دولت 
ناگزیر شد که منطق، هدف و میزان بخشی از دلارهای 
4200 تومانی را افشا کند که در اختیار چه کسانی به چه 
منظوری و به چه میزانی قرار داده است و شما دیدید که 
چقدر جامعه از آسیب پذیری های دولت در زمینه نحوه 
گاهی پیدا کــرد. وقتی که  عملکــرد آن تخصیص ها آ
دولت به سمت سیاست های تشدیدکننده مناسبات رانتی 
می رود درواقع به شــرحی که اشاره کردم آسیب پذیری 
خودش در برابر فساد را به طور هم زمان افزایش می دهد، 
عــاوه بر همه آن ســوء کارکردهایی که وجــود دارد. 

آقای دکتر راغفر و آقای 
احسان سلطانی یک نامه 

منتشر کردند و یازده گروه 
استدلال مطرح کردند که 
نشان می داد اینکه قیمت 

کالاهای اساسی از قیمت پایه 
4200 تومانی ارز فراتر رفته 

است به یازده مسئله دیگر 
برمی گردد که عموماً به مسئله 

گونه ای دیگر از سیاست های 
تورم زا و تلاش های داخلی 

و خارجی معطوف به 
آشفته سازی مربوط می شود 
و ما در اقتصاد سیاسی به آن 

شوک آینده هراسانه می گوییم
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ماجرای دیگری هم پدید می آید که عبرت آموز اســت 
در آن شــرایط وزیر وقت صنایــع به صراحت در دیدار با 
رسانه ها اظهار کرد که به صاح نمی داند ارزهایی که با 
نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص پیدا کرده 
اســت انتشار عمومی دهد؛ اما فشــار مطالبه های به حق 
حوزه عمومی وقتی که از یک حدودی زیادتر شد همان 
وزیر بــا فرمان مقام مافوقش یعنــی آقای رئیس جمهور 
روبه رو شــد و این شفافیت هزینه فرصت رانت جویی و 
هزینه فرصت فســاد را بالا می برد. راه نجات ایران هم از 
همین مسیر می گذرد. این یک بحث است که ماجرا با 

شفاف سازی حل می شود.
بحث بعدی این است که شــما می فرمایید اگر دولت این 
کار را نکند دارایی های بین نسلی خود را به ثمن بخس به 
حالت غیر شفاف به خودی ها می فروشد؛ بله. در شرایطی 
کــه ما در چارچوب مناســبات رانتی قــرار داریم این هم 
یک تهدید بســیار بزرگ است و ما اینجا هم باید دوباره از 
رســانه های همگانی به خصوص از این رسانه های دیجیتال 
تقاضا کنیم که به صورت یک شبکه اجتماعی توسعه خواه 
و مطالبه گر، شــفافیت و برنامــه را از دولت مطالبه کنند. 
در ذخیره دانایی کشــورهای درحال توســعه، ســال 1993 
یک نقطه عطف به حساب می آید؛ گزارش توسعه انسانی 
 UNDP در آن سال به مســئله تجربه خصوصی سازی در 
کشــورهای درحال توســعه پرداخــت. در صفحــه 51 آن 
گزارش یک جدول کشیده شده بود و در بالای آن جدول 
نوشــته بود: هفت گناه خصوصی ســازی که یعنی به چه 
شکل کشورهای درحال توسعه به سمت شیوه های خاصی 
از خصوصی سازی می روند که نقض غرض می کند؛ یعنی 
فســاد، ناکارآمدی و مشروعیت زدایی را افزایش می دهد و 
به دنبال خود فقر و بیکاری را نیز افزایش می دهد. مهم ترین 
گناهــی کــه در آن جدول با مؤلفه های هفت گانه نوشــته 

بود، این بود کــه دولت دارائی های 
بین نســلی مردم یعنی دارایی هایی را 
بفروشــد که نســل های آتی هم در 
آن حقی دارند و صرف امور جاری 
خودش کنــد. در این زمینه هم راه 
نجات این اســت که مــا از دولت 
گرامی یعنی کل ســاختار قدرت، 
شــفافیت و برنامه مطالبه کنیم. در 
اقتصــاد بخش عمومــی می گویند 
که هیــچ دارایــی بین نســلی حق 
فروخته شدن ندارد مگر این که منابع 
حاصــل از آن صرف شــکل گیری 
یک دارایی بین نســلی جدید شود؛ 
بنابراین می توانیــم از آن ها بخواهیم 
که این کار را انجام دهند یعنی نشان 
دهند با درآمد حاصل از فروش این 
دارایی هــای بین نســلی چه کاری 
کرده انــد و آیا آن را بــه دارایی بین 

نسلی دیگری تبدیل کرده اند؟ شباهت حیرت انگیزی در این 
زمینه بین توزیع رانت به نام خصوصی سازی و توزیع رانت 
به نام دســت کاری قیمت های کلیدی و خلق فرصت های 
رانتــی وجود دارد؛ بنابراین به خاطر آن شــباهت های زیاد 
راه حل آن ها نیز با هم یکســان است و اگر مطالبه شفافیت 
و برنامه در دستور کار قرار گیرد شخصاً تردیدی ندارم که 

این ها به هوشــیاری دست پیدا خواهند کرد، همان طور که 
آقای روحانی درباره بــازی نرخ ارز گفت که به ما گفتند 
ایران گلستان می شود اما گلستان که نشد هیچ باید سه نقطه 
هم در انتهای آن گذاشت! یعنی هدف موعود محقق نشده 
اما بیشــمار فاجعه و خســارت از دل آن وعده نادرست به 

مردم و تولیدکنندگان تحمیل شد.
درباره قیمت حامل های انرژی، شما موافق 
افزایش قیمت ها نیستید. به هرحال دولت 
یارانــه ای را هــر ســال می دهــد و هرســال 
هم ایــن یارانه بیشــتر می شــود. در همین 
یارانه بنزین درواقع دســت طبقه فرودست 
از ایــن رایانــه کوتاه اســت. دربــاره مصرف 
دیگر انرژی ها هم مصرف بالایی نســبت به 
کشــورهای همســایه داریم. فکــر می کنید 
راه حل این مســئله چیســت؟ چیزی مانند 

سهمیه بندی می تواند کارکرد داشته باشد؟
درباره یارانه حامل های انرژی هم اگر نه بیشــتر از  �

ماجرای نرخ ارز و خصوصی ســازی حداقل هم طراز با 
آن ها ما با دســت کاری واقعیت روبه رو هســتیم. این که 
گفته می شــود دولــت در این زمینه یارانــه در ابعاد 900 
هزار میلیارد تومان پرداخت می کند درســت نیســت و 
خــاف واقع اســت و به همین دلیل بــه آن یارانه پنهان 
می گویند. یارانه پنهان یعنی هیچ پرداخت واقعی صورت 
نمی گیرد پس اینکه بگوییم دولت پولی پرداخت می کند 
یــک خاف گویی بزرگ اســت. ماجــرای بعدی این 
اســت که این یارانه پنهان که عزیزان محاســبه می کنند 
مبنــای آن قیمت تمام شــده انحصارگراهــای ناکارآمد 
دولتی )عرضه کننده این حامل ها( اســت. گزارش های 
رســمی که در خود دولــت وجود دارد نشــان می دهد 
که قیمت تمام شــده برخی عرضه کنندگان انحصارگر و 
ناکارآمد دولتی حتی در مقایســه 
بــا همســایگان ایران بیــن 3 تا 5 
برابر بیشتر است. ماجرا این است 
که آن هــا می خواهنــد چوب آن 
ناکارآمــدی فاجعه آمیز را بر ســر 
مردم بزنند. از نظر ما این چوب زنی 
هم ضد توســعه و هــم ناعادلانه 
است. به این دلیل ناعادلانه است 
که در ترازنامه انرژی کشــور که 
وزارت نیرو سالانه منتشر می کند، 
می گوید که روزانــه بالغ بر یک 
میلیون بشکه معادل نفت خام در 
فرآیندهای تولیــد، انتقال و توزیع 
انرژی تلف می شــود  حامل های 
و افزایش قیمت تمام شــده آن ها 
به این اتاف های وحشــتناک و 
ناکارآمدی های گســترده مربوط 
می شود. دست کاری قیمت به طورکلی ابزار کنترل بخش 
تقاضای اقتصاد است. خود ترازنامه انرژی می گوید که 
کانون اصلی بحــران حامل های انرژی در بخش عرضه 
اســت. وقتی بحران در بخش عرضه است و شما مردم 
تقاضاکننده را تنبیه می کنید این یک ظلم فاحش است و 
حتی این ظلم ناکارآمدساز نیز است؛ یعنی نه تنها از طریق 

این افزایش قیمت ناکارآمدی تصحیح نمی شــود، بلکه 
تولیدکننده انحصارگر ناکارآمد حامل های انرژی تشویق 
می شود که به ناکارآمدی اش شدت ببخشد؛ یعنی انگیزه 
ضد توســعه ای هم پیدا می کند. پیش خودش می گوید 
گاه و شریف و همیشه در صحنه ای هستند  یک مردم آ

که می توانیم چوب ناکارآمدی هایمان را به آن ها بزنیم.
ایــن حرف ها بارها و بارها گفته شــده اســت، حتی در 
بالاترین ســطح در دوره احمدی نژاد زده می شد. چقدر 
غم انگیز اســت که آقــای روحانی رئیس جمهــور با آن 
نقدهــای رادیکال خود بــه دولت قبل بر ســرکار بیاید و 
به این شــکل غم انگیز و تأســف بار و بی منطق دنباله رو 
همان سیاســت ها شــود. در آن زمان بعــد از اینکه تمام 
استدلال های سست و بی پایه را مطرح کردند و پاسخ های 
کارشناســی درخور دریافت کردند در نهایت دو مطلب 
جدید مطرح شــد که یکی از آن ها را مقامات زیردســت 
رئیس جمهــور وقت مطرح کردند و یکی از آن ها را خود 
آقای رئیس جمهــور قبلی اظهار کردنــد. آن چیزی که 
مقامات زیردست مطرح کردند مثل وزرای مربوطه این بود 
که گفتند ما پذیرفتیم که کانون اصلی بحران، تولیدکننده 
انحصارگر دولتی ناکارآمد است، اما او برای اینکه بخواهد 
ناکارآمدی هایش را کاهش دهد باید سرمایه گذاری کند 
و چون برای ســرمایه گذاری پول نــدارد؛ بنابراین ما این 
افزایــش قیمت را انجام می دهیم و از محل آن منابعی که 
آزاد می شود ســرمایه گذاری می کنیم. ما به قاعده آنچه 
در مورد نرخ ارز تجربه شــده بود به این ها گوشزد کردیم 
که وقتی شــما سیاســت تورم زا اتخــاذ می کنید آن چنان 
با باتاقِ افزایش شــدیدتر هزینه ها روبه رو می شــوید که 
حتی گذران عادی روزمره تان دچار چالش می شــود. در 
ســال 89 که قیمت حامل های انرژی به طور متوسط 550 
درصد افزایش پیدا کرد، ماجراهایی پیش آمد که انسان را 
متأسف می کند. در همان سال بالاترین جهش در قیمت 
گاز داده شــد و چیزی حــدود 11 برابر قیمت آن افزایش 
یافت. یک ســال بعد مدیرعامل وقت شــرکت ملی گاز 
ایران مصاحبه ای کرد و پارادوکســی را مطرح کرد. ایشان 
گفتند که تولید ما در سال 1390 نسبت به سال قبل افزایش 
پیدا کرده است، قیمت آن هم که 11 برابر شده اما درآمد 
شرکت ملی گاز ایران نســبت به سال 1389 کاهش پیدا 
کرده است. این ها با این سیاست ها بخش بزرگی از جامعه 
را به ســمت گازدزدی رهنمون کردند. ما با این پدیده در 
آن ابعاد هرگز روبه رو نبودیم. بسیاری از دستگاه هایی که 
قدرت چانه زنی با شــرکت گاز داشتند، همان میزان مبلغ 
قبض های قبلی را هم نپرداختند. تجربه شرکت گاز یک 
کمدی تراژدی است. کار به جایی رسید که شرکت ملی 
گاز اطاعیه منتشر کرد و گفت گازدزدها را به ما معرفی 
کنیــد و جایزه بگیرید. گویا ما حافظــه تاریخی نداریم 
یا ضعیف اســت. این ها همه تجربه شــده و نتایجش هم 
آشــکار شــده اســت. از همه تکان دهنده تر این بود که 
درباره رابطه افزایش قیمت برق با انگیزه ســرمایه گذاری 
مدیرعامــل وقت شــرکت توانیر طــی مصاحبه ای گفت 
دســتاورد افزایش قیمت این بوده که بدهی های انباشــته 
شــرکت توانیر از حول وحوش 5 هزار میلیارد تومان قبل از 
افزایش قیمت برق به حول وحوش 32 هزار میلیارد تومان 
افزایش پیدا کرده است؛ یعنی عیناً آن چیزی که در مورد 
بودجه عمومی دولت با آن مواجه بودیم، اینجا هم در مورد 

درباره یارانه حامل های انرژی 
هم اگر نه بیشتر از ماجرای نرخ 

ارز و خصوصی سازی حداقل 
هم طراز با آن ها ما با دست کاری 
واقعیت روبه رو هستیم. این که 

گفته می شود دولت در این 
زمینه یارانه در ابعاد 900 هزار 
میلیارد تومان پرداخت می کند 

درست نیست و خلاف واقع 
است و به همین دلیل به آن 

یارانه پنهان می گویند
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انرژی  شرکت های عرضه کننده حامل های 
وجود دارد؛ اما درباره استدلال دوم:

آقــای رئیس جمهــور وقــت فرمودند که 
سیاســت افزایش قیمت حامل های انرژی 
آرزوی همــه دولت هــای پــس از جنگ 
بوده اســت، اما آن ها جرئت نداشــتند که 
ایــن کار را انجام دهند و من این جرئت را 
دارم؟! شخصاً با توصیه مشفقانه و از موضع 
امربه معــروف و نهــی از منکر مصاحبه ای 
کــردم و گفتم ایــن گفته شــما مانند این 
اســت که بگویید خیلی هــا آرزو دارند از 
طبقه چهل و پنجم یک ســاختمان خیلی 

سریع خود را به پایین برســانند، دیگران جرئت نکردند 
برای سرعت بخشی به این کار خودشان را به پایین پرت 
کننــد من الآن جرئت کردم. من عرض کردم که چنین 
کارهایــی را بنده لااقل به عنوان شــجاعت به رســمیت 
نمی شناسم، من برای چنین کاری اسم دیگری انتخاب 
می کنــم؛ اما به حکــم این کــه در آن دولت های قبلی 
هــم به طور فعال در مســئله امربه معروف و نهی از منکر 
مشارکت داشتم گواهی می دهم که تمکین آن دولت ها 
به نظر کارشناســی نسبت به دولت شــما بیشتر بود، بله 
آن ها هم دلشــان می خواســت پول مفــت و یک باره و 
بی زحمت به دست بیاورند، ولی وقتی که با استدلال های 
کارشناســی مواجه می شدند که آن برداشت غلط است 
به طور نســبی بیشتر از شما به نظرات کارشناسان تمکین 
کردند. ماجرای شجاعت شما و ترسو بودن آن ها نیست، 
ماجرای تمکین بیشتر آن ها به نظرات کارشناسی است؛ 
بنابراین به نظر من این استدلال ها واقعاً پایه و اساس ندارد 
و یک ابزار برای دامن زدن به مناسبات رانتی، دامن زدن 
به نابرابری های ناموجه، دامن زدن به گستره و عمق فساد 
مالی و تضعیف بخش های مولد و تشدید فاکت برای 
بخش های بزرگ تری از جمعیت است. باید تاش کرد 
قبــل از این که به فاجعه های غیرقابل جبران منجر شــود 
ان شاءالله نظام تصمیم گیری ما هوشیارانه تر عمل کند. 
اینکه شــما نام یارانه آشکار را برای بنزین به کار می برید 
به دولت برمی گردد که خود آن ها دائماً نرخ ارز را تغییر 
می دهنــد. آن هــم مصداق گنه کــرد در بلخ آهنگری 
اســت و چوب آن بر ســر مردم بیچاره زده می شود. به 
اضافه اینکه آقای دکتر سبحانی استاد ارجمند دانشکده 
اقتصاد دانشــگاه تهران یک کار پژوهشی انجام دادند و 
نشان دادند که فقط در کار شفاف سازی مصرف بنزین 
از طریــق کارت های بنزیــن در همان ســال اول اجرا، 
صرفه جویی بســیار بزرگ در مصرف بنزین پدیدار شد. 
آقای دکتر ســبحانی آن پژوهش را در راستای رد ادعای 
دولــت قبل انجام دادند مبنی بــر اینکه کاهش مصرف 
بنزین در اثر افزایش قیمت بنزین حاصل شــده اســت 
درحالی که بخش اعظم کاهش مصــرف بنزین قبل از 
واردکردن شوک به آن و مربوط به ماجرای شفاف سازی 
مصرف کنندگان از ناحیه کارت های سوخت بوده است.

 پیش بینی شــما دربــارۀ وضعیــت اقتصادی 
امسال چیست؟ راهکارهای بهبود اوضاع 

چیست؟
 عموماً پیش بینی ها در مورد امسال در چارچوبی که  �

کار شــده اســت )چه در داخل ایران و چه در بیرون از 
ایران( حکایت از یک سقوط چشمگیر در رشد اقتصادی 
ایران، افزایش چشمگیر رشد تورم و بیکاری است. حتی 
مرکز پژوهش های مجلس در قالب چند سناریو این ها را 
با جزئیات مورد توجه قرار داده است. البته این ها ناگزیر 
هستند که عدد و رقم هایی را به دست آوردند که با فروض 
خیلی خوش بینانه بوده است. برداشت من این است که 
در شــرایط کنونی هیچ توصیه ای به نظام تصمیم گیری 
کشور، اعم از دولت و مجلس، به اندازه پرهیز دادن آن ها 
از سیاســت های تورم زا نجات بخش نیســت. بحث های 
خارق العاده ای در این زمینــه وجود دارد و ذخیره دانایی 
علــم اقتصاد در ایــن زمینه می تواند مددکار باشــد. من 
به صورت اجمالی می گویم فرمی که مســئولان کشــور 
صحبــت می کننــد به گونه ای اســت کــه گویی درک 
بایسته ای از آثار فاجعه ساز تورم، چه از نظر انسانی و چه 
از نظر اجتماعی و چه از نظر محیط زیســتی ندارند. در 
ســال 1920 یعنی دو سال پس از پایان جنگ جهانی اول 
اقتصاددان بزرگ قرن بیســتم جان مینارد کینز2 کتابی با 
عنــوان پیامدهای اقتصادی صلح نوشــته اســت و کل 
دستاوردهای تجربی ناشی از جنگ جهانی اول را درزمینه 
اقتصاد ارائه کرده اســت. در آن کتاب کینز سوداگری 
مالی را دقیقاً معادل قماربازی در کازینو معرفی می کند و 
می گوید هر کاری که گرایش های سوداگرانه و دلالی و 
رانتی را در اقتصاد تشدید کند، بازی اقتصادی را به یک 
قمار تبدیل می کند. باید در تمام عبارت های کینز دقت 
کرد. او می گوید توجه داشته باشید که در بازی قمار همه 
بازنده انــد و برنده ای وجود ندارد. حتی آن هایی که فکر 
می کنند در کوتاه مدت چیزی بدون زحمت عایدشــان 
شــده اســت، می بینند که چه چیزهای بزرگ تری را از 
دست دادند. هر سیاســت تورم زایی نیروی محرکه تورم 
به همراه بیکاری و تشــدید نابرابری و فساد خواهد شد. 
دقــت کنید که نزدیک به یکصد ســال پیش این حرف 
زده شده است. در آن کتاب می گوید که سیاست تورم زا 
آثــار ناهنجار خودش را فقط منحصر به اقتصاد نمی کند 
بلکه تمام عرصه های حیات جمعی با شــرایطی روبه رو 
می شوند که او از آن به سست شدن بنیان همه قراردادهای 
سیاســی اجتماعی فرهنگی، اگر نه بیش از قراردادهای 
اقتصادی حداقل به انــدازه آن، تعبیر می کند و می گوید 
وقتی که این کار انجام شد مناسبات طوری می شود که 
گویی افراد برای برخوردار شــدن تــاس می اندازند و در 
همچنین شرایطی نابرابری های ناموجه گسترش و تعمیق 
پیدا می کند، گسست اجتماعی پدید می آید و مناسبات 

اجتماعی دچار شکنندگی های شدید می شود. 
او می گوید که در این شرایط نابرابری ناموجه، 
تعدادی نوکیسه به نوکیسه های موجود به قیمت 
تباهی گروه زیادی از جمعیت اضافه می شوند 
کــه زندگــی آن ها به فنــا مــی رود. وی ادامه 
می دهد بنابراین سیاســت گذارها باید به مسئله 
تورم به مثابه امر فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی نگاه کنند نه اینکه چرتکه بیندازند، 
ماننــد رئیس محترم مرکز پژوهش های مجلس 
که بسیار مکانیکی و ســاده انگارانه می گوید 
56 هــزار میلیــارد تومان به دســت می آوریم 
فوقش تنهــا 6 درصد قیمت کالاها و خدمات 
بالا می رود. او متوجه نیســت کــه آن بازی رانتی فراگیر 
به اندازه تولید ناخالــص داخلی ضرب در 7 و ضرب در 
6 درصد چه فســادها و نابرابری هــای غیرمتعارف و چه 
ناهنجاری های غیرعادی را به وجود می آورد؛ بنابراین من 
می خواهم به آن عبارتی کــه از کینز نقل کردم به اعتبار 
تجربه ســه دهه گذشته یک چیز دیگری هم اضافه کنم 
که اگر دولت یا همان نظام قدرت هنوز فکر می کند اگر 
ما دچار پس افتادگی نسبت به همسایگان و رقبایمان شویم 
و اگــر می فهمند که این می توانــد تهدیدی برای امنیت 
ملی ما باشــد، می خواهم بگویم کــه مهم ترین کارکرد 
سیاســت های تورم زا در مناســبات اقتصاد سیاسی رانتی 
این اســت که کانون های اصلی بحران و ناکارآمدی ها و 
بی کفایتی ها را از دید سیاســت گذاران دلسوز و واقع بین 
پنهان می کند و بنابراین به اعتبار این مســئله، هم نیروی 
محرکــه اســراف ها و اتاف های بزرگ می شــود و هم 
اجازه یادگیری را از آزمون و خطاهای پرهزینه ای ســلب 
می کنــد که در کشــور انجام می شــود و هــم اینکه از 
طریق تشدید فساد و نابرابری های ناموجه وابستگی های 
ذلت آور به دنیای خارج را هم به شدت افزایش می دهد؛ 
چون بیشــترین صدمه از این سیاســت ها عاوه بر عامه 
مردم نصیب تولیدکننده ها می شــود و هر ضربه ای که به 
تولیدکننده های ما وارد می شود به معنای باز شدن افق های 
جدیدی درزمینه افزایش وابستگی های ذلت آور به دنیای 

خارج می شود.
در دوره آقای احمدی نــژاد از این بی احتیاطی ها کردند 
و به گواه گزارشــی که در مهر 1392 مرکز پژوهش های 
مجلس تهیه کرد وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج 
در دوران آقای احمدی نژاد در اثر آن سیاســت ها نسبت 
بــه دوره آقای خاتمی 5 برابر افزایش پیدا کرده بود. این 
هم چیزی اســت که تجربه شده اســت، اما چیزی که 
الآن مســئولان استراتژیک کشور باید به آن توجه داشته 
باشــند این است که افزایش وابســتگی های ذلت آور به 
دنیای خارج در شــرایطی کــه امریکایی ها تحریم های 
ظالمانه شان را برگرداندند می تواند خیلی معنای متفاوتی 
نسبت به دوره احمدی نژاد داشته باشد. در آن دوره نفت 
بشــکه ای بالای 100 دلار قیمت داشت و با آن دلارهای 
نفتی تمام این فســادها وابســتگی ها و پس افتادگی ها را 
پنهان کردیم. هزینه فرصت این خطا در شــرایط کنونی 

می تواند خیلی بالاتر باشد.■
پی نوشت:
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2. John Maynard Keynes
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حوالی سال های دهه 60 شمسی، درست در زمانی که 
بسیاری از کشورهای دیگر به سمت خصوصی سازی 
حرکت می کردند، بحث های دولتی ســازی گسترده تر 
در ایــران مطرح بود. قانون اساســی مــا هم خاصه در 
اصول 43، 44 و 45 بســیار تحــت تأثیر این روند بود. 
اولین زمزمه های خصوصی سازی در کشور ما در برنامه 
اول توســعه در ســال های 68 تا 72 شکل گرفت. بنا 
بود بخش های خدماتی ادارات و شــرکت های دولتی 
به پیمانکاران خصوصی واگذار شــود. در برنامه دوم 
هم این روند ادامه پیدا کرد. در برنامه ســوم بحث های 
مربوط به تأسیس شرکت های مادر تخصصی و هلدینگ ها مطرح بود. در برنامه چهارم، 
حوزه خصوصی ســازی بیشتر درباره شرکت های دولتی کوچک مانند مواد شیمیایی و 
صنایع غذایی مطرح بود. پس از آن یک اتفاق مهم در ســال 84 رخ داد و آن هم اباغ 

سیاست های اصل 44 بود.
مبانی قانونی خصوصی سازی

سه سند بالادستی مبنای خصوصی ســازی در کشور داریم: یکی قانون اساسی کشور 
و به خصوص اصل 44؛ دومی ســند چشم انداز بیست ســاله؛ و سوم سند سیاست های 

اباغی اصل 44.
در اصل 44 قانون اساسی اقتصاد کشور را به سه قسمت تقسیم کرده اند: بخش دولتی، 
بخش تعاونی و بخش خصوصی. جان کام سیاســت های اباغی اصل 44 مربوط به 
عبارت صدر آن اصل است که می گوید بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع 
مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها، شبکه های 
بزرگ آب رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و 
راه آهن و مانند این ها است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، 
صنعت، تجارت و خدمات می شــود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی 
است. به تعبیری محور دولتی است و مانند آنچه در برنامه اول تا سوم رخ داد بخشی از 

فعالیت ها واگذار می شود.
ســند دوم، سند چشم انداز 1404 اســت. در مقدمه آن عنوان شده که جامعه ایرانی در 
افق این چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهد داشت: توسعه یافته، متناسب با مقتضیات 
فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی و متکی بر اصول و ارزش های اسامی، ملی و انقابی 
با تأکید بر مردم ســالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و 
آزادی های انســان ها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی. همچنین در بخش دیگر 
آن چنین آمده است: دست یافته به جایگاه اول علمی و فنّاوری در سطح منطقه آسیای 
جنوب غربی، آســیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه با تأکید بر جنبش 
نرم افزاری و تولید علم، رشــد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی درآمد سرانه و 
رســیدن به اشتغال کامل. یک عبارت هم در جمله آخر این سند هست: دارای تعامل 

سازنده و مؤثر بین المللی بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

در ضمیمه این ســند آمده که باید پس از ده ســال طوری عمل کنیم که متوسط رشد 
اقتصادی هشــت درصد باشــد و بیکاری و تورم حتی به زیر پنج درصد برســد. این ها 
عبارت هایی اســت که در این ســند مورد انتظار بوده و آرزو شــده است. شروع برنامه 
چهارم که مقارن با شروع برنامه ریزی برای سند چشم انداز است مقارن می شود با شروع 
دولت آقای احمدی نژاد، که در دوران دولت های ایشان، باوجود درآمد ارزی بالغ بر 800 
میلیارد دلاری با رشد منفی 6/7 درصد تمام می شود. از سال 84 که شروع برنامه چهارم 

بود تقریباً روش ها برعکس آن بود که به این اهداف برسد.
ســند سوم، سیاســت های اباغی اصل 44 است که در اول خرداد 84 اباغ شد، منتها 
در آن اباغیه به صدر اصل 44 نگاه تغییردهنده اثرگذار نشــده بود. متمم این اباغیه 
در تیرماه 1385 با عنوان بند ج سیاســت های اباغی اصل 44 اباغ شــد. این اباغیه، 
اصل 44 قانون اساســی را دگرگون می کند. نکته مهم این است که در قانون اساسی ما 
مکانیسم اصاح در خودش آمده است. درمجموع سیاست های اباغی اصل 44 یکی 
از اصاحات بنیادین در قانون اساســی اتفاق می افتد و آن اجازه دادن برای خصوصی 
کردن صنایعی بود که بنا بر صدر اصل باید دولتی باشد. در این اصاح آن فرایند عنوان 
شده در قانون اساسی اجرا نشده است و برای این کار نیاز به رفراندوم بوده. درحالی که 
صرفاً بر اساس پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید مقام رهبری انجام شده 

است و به استناد به اصل 110 قانون اساسی که مربوط به اختیارات رهبری است.
در سند سیاست ها چند هدف آمده است، ازجمله شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، 
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی 
بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انســانی فنّاوری، افزایش رقابت پذیری در 
اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار 
مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، 

تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوار.
در این ســند آمده که به جز صنایع بالادســتی نفت و گاز و خطوط اصلی انتقال نیرو، 
همه صنایع و پالایشگاه ها و پتروشیمی ها باید واگذار شود. این سیاست های اباغی باید 
به قانون تبدیل می شــد که در زمانی طولانی در مجالس هفتم و هشــتم انجام شد. در 
قانون مصوب سال 89 همه صنایعی که در صدر اصل 44 آمده بود به سه دسته تقسیم 
شــد. یک دسته آن ها که سهامشــان صد درصد دولتی می ماند؛ مانند صنایع بالادستی 
نفت و گاز و اســتخراج آن ها و معادن نفت و گاز؛ دســته دوم آن ها که باید تا هشــتاد 
درصد سهامشــان را واگذار کنند، مانند پالایشگاه ها و دسته سوم آن ها که صد درصد 
سهامشان باید به بخش خصوصی واگذار شود. در صدر این دسته اخیر صنایع گسترده 

پتروشیمی ها و فولاد و مخابرات و تولید نیرو بود.
در دوران تصویــب ایــن قانــون، مرکــز پژوهش هــای مجلــس یک گــزارش حدود 
دویست صفحه ای منتشر کرد و از تجربه روسیه و چک اسلواکی به عنوان تجارب موفق 
خصوصی ســازی یاد کرد. تجربه روسیه این بود که می خواستند تمام بنگاه های دولتی 
را بافاصله خصوصی کنند. معنای خصوصی سازی شــان هم تغییر مالکیت از بخش 
دولتی به بخش خصوصی برای کسب درآمد برای دولت بود. ازقضا همین تجربه مبنای 

تصویب قانون قرار گرفت و استناد نمایندگان هم بیشتر بر همین گزارش بود.

رانت و یارانه، ریشه فساد اقتصادی
تجربیات خصوصی سازی در کشورهای چین، روسیه و آلمان 

و میزان مشابهت آن ها با خصوصی سازی در کشور ما

محمد آقایی

متن زیر خلاصه گفتاری از مهندس محمد آقایی، معاون اسبق وزیر نفت است که در جمع اعضای تحریریه چشم انداز ایران بیان شد. نظر 
به اهمیت موضوع واگذاری های صنایع دولتی تقدیم خوانندگان گرامی می شود.
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از آن زمان تاکنون عمــده واگذاری ها در زیرمجموعه 
عمدتــاً هفــت هلدینگ انجام شــده اســت. شــامل 
هلدینگ های ســازمان تأمین اجتماعــی؛ صندوق های 
بازنشســتگی کشــوری؛ صندوق بازنشســتگی نفت؛ 
ســازمان برکت وابســته به ســتاد پیگیری فرمان هشت 
ماده ای امام )ره(؛ بنیاد مســتضعفان و ســاتا وابســته به 
تعاونی نیروهای مســلح که الآن بسیاری از پالایشگاه ها 
و پتروشیمی ها زیر نظر آن ها هستند. هم اکنون حداکثر 
42 درصد اقتصاد کشــور دولتی باقی مانده، حدود بالغ 
بر 48 درصد آن همین خصولتی ها هســتند و حدود 10 
درصد هم خصوصی سازی به معنای نسبتاً واقعی است. 
عرصه اقتصاد عمدتاً عرصه فعالیت این خصولتی هاست.

تجربــه خصوصی ســازی در چین، روســیه و 
آلمان

در بین تجربه خصوصی ســازی در کشورهای مختلف، 
سه تجربه شاخص وجود دارد: کشورهای چین، روسیه 
و آلمان. یکی از تجربه های موفق مربوط به چین اســت 
که برخی کشورها هم آن را الگو قرار داده اند. تحولات 
چین عمدتاً پس از روی کار آمدن تنگ شیائوپینگ در 
ســال 1978 شروع شد. تحولات اقتصادی در آن کشور 

بدون اجازه به هرگونه تغییرات سیاسی صورت گرفت.
چین در مســیر رشــد خود از دو مؤلفه اســتفاده کرد؛ 
نخست بستر نیروی انسانی توانمند به خصوص در زمینه 
مهندسی و اپراتوری و تکنسین ها و مرتب با آموزش این 
افراد کیفیت کارشــان را بهتر می کرد. مؤلفه دوم اینکه 
برای جذب سرمایه نگاهشان به سرمایه گذاران خارجی 
نبود. عمده توجهشــان به سرمایه چهار میلیون چینی در 
خارج از کشــور بود. در آغاز چینی ها به شــرکت های 
کوچک کشــاورزی میدان دادند و سهام آن شرکت ها 
را به کشــاورزان واگذار کردند. نکته مهم این است که 
هم اکنون عمده سهام صنایع بزرگی همچون نفت و گاز 
متعلق به دولت است. البته در چین سهام دولتی به معنای 
اداره انحصاری شرکت توسط دولت نیست. شرکت های 
بزرگ را به چند بخش تقســیم کرده اند و بینشان رقابت 
ایجــاد کرده انــد. در تمامشــان هم پژوهشــکده ایجاد 
کرده اند و بر اساس میزان افزایش بهره وری به کارکنان و 
مدیران پاداش می دهند. تازه در سال های اخیر حداکثر 
14 درصد از سهام این صنایع را در بورس شانگهای برای 
فروش عرضه کرده اند. در چین کیفی ســازی صنایع و 
برقراری مکانیسم رقابت سالم و تجاری سازی شرکت ها 
قبــل از انتقــال مالکیت بــه بخش خصوصــی، محور 
قرارگرفته است. به طوری که خصوصی سازی به معنای 
انتقال مالکیت آخرین حلقه فرایند خصوصی سازی است

برعکس چین، در روسیه اصاً دنبال کیفی سازی صنایع 
و شــبکه های رقابتی نبودند. با روی کار آمدن یلتســین 
ظرف پنج ســال صنایع را به بخــش خصوصی واگذار 
کردند؛ به تعبیری تغییر مالکیت برای ایجاد درآمد برای 
دولت. به دلیل عرضه زیاد، قیمت فروش این صنایع کم 
بود. گاهی تا یک دهم قیمت واقعی واگذار می شــد و 
خریدار بافاصله تغییر کاربری می داد و ماشین آلات و 
زمین را می فروخت یا خط تولید را تغییر می داد. پس از 
آن یک شــرایط وخیم رکود تورمی در آن کشــور ایجاد 
شــد. روزی که گورباچف رفت قیمت هر دلار یک و 
نیم روبل بود. وقتی یلتسین رفت هر 27 هزار روبل یک 

دلار بود. اقتصاد روسیه آن قدر از هم پاشید که استفاده از 
تعابیری همچون رکود تورمی هم در آنجا معنا نمی داد... 
مغازه ها خالی از اجناس بود و صنایع تعطیل شــده بود. 
یک کار دیگر در زمان یلتســین توزیع سهام کوپنی در 

میان مردم بود که مشابه سهام عدالت در کشور ما بود.
پوتین پس از روی کار آمدن دنبال راه چاره گشت. صنایع 
واگذار شــده بود. پوتین از یک قانون زیســت محیطی 
استفاده کرد و کارخانه هایی را که با قیمت ارزان فروخته 
شــده بود و تغییر کاربری داده بودند، به دلیل آسیب به 

محیط زیست، چند برابر قیمت خرید جریمه کرد.
تجربه آلمــان یک تجربه خاص اســت. وقتــی آلمان 
شــرقی و غربی با هم متحد شــدند، در آلمان شــرقی 
صنایعــی بود کــه تحت ســاختار نظام کمونیســتی از 
جنس مشــابه اتحاد جماهیر شوروی اداره می شد. آن ها 
یک ســازمان خصوصی سازی تأســیس کردند. اساس 
کارقبل از واگذاری ها کیفی ســازی و تجاری سازی بود 
و فرآیند خصوصی ســازی صرفاً به معنای تغییر مالکیت 
نبود. تا زمانی که یک بنگاه به شــکوفایی نرسیده بود، 
خصوصی سازی انجام نمی شد. شرکت های خصوصی 
مشاوره راه اندازی شد تا به شرکت های دولتی به خصوص 
آن هــا که مشابهشــان در آلمــان غربی وجود داشــت 
مشــاوره بدهند کــه چگونه کیفی ســازی انجام دهند. 
تمام واگذاری ها ظرف ده ســال انجام شد. همچنین در 
واگذاری ها مانند کشــور ما دنبال کسب درآمد نبودند، 
بلکه هدفشان توسعه اقتصادی بود. قیمت گذاری ها در 
حد یک مارک بود! درنهایت به کسی واگذار می شد که 
طرحی ارائه کند که به طور مثال دریک بازه زمانی مثاً 
پانزده سال آینده کارخانه را به بهترین حالت بهره وری و 

کیفی سازی برساند.
پیام مهم تجربه های موفق این است که خصوصی سازی 
بــه معنــای تغییــر مالکیــت، آخریــن حلقــه فرآینــد 
خصوصی ســازی برای توســعه اقتصادی اســت. اینکه 
تنها به دنبال تغییر مالکیت با بیشترین قیمت باشیم روند 

نادرستی است.
ریشه فساد در کجاست؟

حالا بد نیســت دوباره نگاهی بیندازیم به گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس که در بالا ذکر شد. باید ببینیم این 
گزارش سخنگوی کدام جریان است. این سه تجربه در 
مقابل مرکز پژوهش های مجلس بود و بدترینش را مطرح 
کردند. اقتصاد ما همواره اقتصادی دولتی بوده اســت. 
حتی در شرایط کنونی که بخش خصولتی عمدتاً یکه تاز 
میدان است، باز دولت متولی اقتصاد است. متولی بودن 

با نظارت فرق دارد.

نظــام و دولت در تعریف عمومــی چند وظیفه کلیدی 
دارد: یکــی ایجــاد امنیت داخلــی و دفــاع در مقابل 
تهاجم خارجــی؛ دوم برقراری آزادی و عدالت؛ ســوم 
قانون مداری و نظارت ها و ضمانت های اجرائی قانونی. 
به تعبیری دخالت های تصدی گری ممنوع است. نقش 
دولــت در اقتصاد، رگاتــوری )تنظیم کننده( اســت. 
رگاتورها مجموعه ای از تنظیم کننده های بازار هستند؛ 

اعم از بخش های حاکمیتی، خصوصی و نظارتی.
 نکته دیگر اینکه اقتصاد ایران به شــدت وابســته به نفت 
اســت. از طرفی اقتصاد ایران به شــدت یارانه ای است. 
شرکت های خصولتی و خصوصی ایران عمدتاً از رانت 
و یارانــه تغذیه می کنند. تا زمانی که رانــت و یارانه در 
کشور هســت، امکان ندارد خصوصی سازی به معنای 
واقعی انجام شود. یکی از اهداف سیاست های اباغی 
اصل 44 برقراری مکانیســم رقابتی کســب و کار سالم 
بــازار اســت. الآن دنیا از سیســتم بازار آزاد به ســمت 
مکانیسم های رقابتی هدایت شده و نظارت شده می رود. 
باید در دادن فرصت ها عدالت برقرار شود. ریشه عمده 
فسادهایی که در سیستم ما هست، رانت و یارانه است. تا 
این دو موضوع هست، اقتصاد روی خوش نخواهد دید. 
این یک گزاره قطعی اســت. اینکه فرآیند حذف یارانه 
چگونه باشد یک بحث دیگر است، ولی اینکه باید مسیر 

به آن سو باشد، خیلی مهم است.
مجلس ششــم اواخر دوره خود قانــون برنامه چهارم را 
تصویب کــرد. برنامه ریزی کردند که ظرف پنج ســال 
یارانه ها به صفر برسد. عمده یارانه ها هم مربوط به انرژی 
اســت. پس از روی کار آمدن مجلس هفتم، شب عید 
ســال 84 با یک قیام و قعود، 2 ماده اصلی برنامه چهارم 
)یکی قانونــی درباره نحوه اداره صنعــت نفت و از آن 
مهم تر قانونــی درباره تدریجی کردن حــذف یارانه ها( 
را حــذف کردنــد. رئیس وقت مجلس اعــام کرد به 
مردم عیدی دادیم. رئیس ســازمان برنامه  و بودجه وقت 
در مجلس گفت مــا یک مخروط به عنوان لایحه برنامه 
چهارم تنظیم کردیم، شما رأس مخروط را گذاشتید پایین 
و قاعده اش را گذاشــتید بالا. این مخروط با یک تلنگر 

می افتد.
در موضوع یارانه ها کشور ما یک موقعیت خاص دارد. 
دلیل اصلی آن هم عمدتاً نگاه پوپولیســتی است. آقای 
محقق داماد در ســال 88 مقاله ای نوشــت که به گمان 
من ارزش جایزه نوبل داشــت. در آن مقاله آمده بود که 
توسعه باید همه جانبه باشــد؛ توسعه سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی علمــی و فناوری، اما عامل مقدم و 

شتاب دهنده همه این ها توسعه قضائی است.■
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سلامت و درمان در جهان
یکی از بیشــترین دستاوردهای بشری در قرن اخیر در 
عرصه بهداشــت و درمان بوده است. افزایش بیست 
الی سی ساله طول عمر نزد شهروندان اروپا، امریکا و ژاپن مرهون دو تاش عمومی و 
سیاسی است: 1. اختصاص اعتبارات لازم در ردیف های بودجه ای کشورها؛ و 2. تولید 
و ترویــج علم و حمایت از فنّاوری های بهداشــتی و درمانی به مثابه تولید ثروت ملی. 
این پیشــرفت را می توان نتیجه به رسمیت شناختن نقش زیربنایی سامت و تخصیص 
اعتبارات لازم به آن در بودجه کشــورها، ترویج و تولید علم و پشــتیبانی این کشورها 
از فنّاوری دانست. ســهم مهمی از درآمد سرانه در این کشورها صرف توسعه فنّاوری 

تشخیص و درمان و گسترش علوم پزشکی می شود.
 در کشور فرانسه، سهم بودجه بهداشت و درمان، از 2/5 درصد در سال 1950 به 8/9 
درصد در سال 2015 افزایش یافته است.1 عاوه بر آن، سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در صنایع دارویی و فنّاوری پیرامونی حجم ثروتی که در این کشور به بهداشت و درمان 
انحصار داده می شود سطح چشمگیری دارد. کلیه هزینه های مربوط به آموزش وپرورش 
همگانی رایگان و بهداشت و سامت و خدمات درمانی کلیه شاغان، از محل مالیات 
مستقیم بر درآمد تأمین می شــود. نقش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، ترویج و 
تولید علم و تبدیل آن به روش پیش گیری از بروز بیماری و ابزارهای تشخیصی و درمانی 
است. کشف و ثبت اختراع تازه های علم و سرمایه گذاری بر روی نوآوری ها، عاوه بر 

افزایش سطح خدمات درمانی در کشورها، خود وسیله تولید ثروت شده اند.
در مطالعه تحــولات دنیای امروز، تحولات اجتماعی در دنیــای غرب باید به صورت 
موازی با تحول فردمحور شــهروند مدرن بررسی شــوند. به این معنی که در قرنی که 
گذشت، هم زمان با این تحولات و بازتاب دستاوردهای آن در بهداشت و درمان، شاهد 
همســو شدن آن با روند زندگی خودمحور )اندیویدآلیســم(، در این کشورها هستیم. 
به نوعی که دوران طفولیت و نوجوانی و بازنشســتگی یا پیری، طولانی تر شده و دوران 
باروری زنان )به علت طولانی تر شــدن دوران تحصیل و لزوم اشتغال و تأمین اقتصادی 

ایشان( کوتاه تر و به دنبال آن خانواده ها کم جمعیت تر شده اند.2 درواقع با افزایش طول 
عمر و افزایش ســامت و به لطف طولانی تر شــدن دوران آموزش دانش و فنّاوری، 
شکوفایی بیشتر اقتصادی و تولید مطلق ثروت بیشتر، موفقیت های فردی افزایش زیادی 

داشته است.
ایران از تحولات جهانی بسیار تأثیر پذیرفته است، اما آمار مربوط به ایران نشان می دهد 
ســهم بهداشــت و درمان در بودجه کشور در قرنی که گذشــت و پس از آن، هرگز 
از 4 تــا 5 درصــد تجاوز نکرده اســت. به عنوان مثال در بودجه ســال 1397 دولت و 
مصوبه مجلس، ســرانه هر ایرانی در درآمد دولت 3 میلیون و 100 هزار تومان اســت و 
درآمدهای لایحه بودجه از بخش های زیر تشکیل می شود. به ازای هر نفر یک3 میلیون 
و 600 هزار تومان مالیات به خزانه دولت واریز می شود. هر ایرانی حدود 95 هزار تومان 
جریمه پرداخت می کند. درآمد ســرانه دولــت از فروش کالا و خدمات و اموال بیش 
از 883 هزار تومان اســت و سایر درآمدها نیز کمی بیشتر از 500 هزار تومان است. از 
کل این دارایی، کمتر از 827 هزار تومان به وزارت بهداشــت و بیمارستان های دولتی 
می رســد و سهم سرانه نهادهای علمی، آموزشی و تحقیقاتی در بودجه ملی 340 هزار 
تومان است.4 بخش خصوصی نیز در ایران به حدی توانایی سرمایه گذاری بر تازه های 
پزشــکی نداشته تا از طریق علوم پزشکی تولید ثروت کند، اما شهروند ایرانی به لطف 
منابع زیرزمینی، طرح سیاست های آموزش ابتدایی اجباری، بهداشت عمومی نسبی در 
سطح کشور، ادامه تحصیل در مدارس متوسطه و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و 
دستیابی به شبکه های ارتباطی توسعه یافته، به نوعی با شاخص های فردی مدرن5،6 مانند 

افت ضریب بارداری زنان و تشکیل خانواده بزرگ همسو شده است.
 آموزش عالی در ایران از تأسیس مراکز تا توسعه آن ها

آثــار تاریخی دوران کهن، اشــاره بر وجود مراکز و نظام های آمــوزش عالی در ایران 
باستان می کنند. از آن جمله می توان از فرهنگستان های نصیبین و گندی شاپور پیش از 
اســام و از بیت الحکمه )دوران عباسی(، مدارس نظامیه )دوران سلجوقی( در چندین 

شهر مانند نیشابور، هرات و اصفهان یاد کرد.7

چالش های تولید علم و رشد علمی 
در چهل سالگی انقلاب اسلامی

ایرج سبحانی 1
علیرضا سبحانی 2

دستاوردهای روزافزون علمی بشر در کشورهای پیشرفته مرهون دو تلاش عمومی و سیاسی است: نخست، اختصاص اعتبارات لازم در ردیف های 
بودجه ای کشورها توأم با تشویق بخش خصوصی بر سرمایه گذاری در این زمینه؛ و دیگر، تولید و ترویج علم به مثابه تولید ثروت ملی. نشر مقالات 
علمی و ثبت اختراعات و ابتکارات از مهم ترین شاخص ها برای ارزیابی این دستاوردهای علمی هستند. وضعیت علوم و آموزش عالی ایران در چهار 
دهه اخیر، گویای نامتناسب بودن رشد کیفی و کمّی نیروی انسانی دانشگاه ها و همچنین نبود تولید ثروت مبتنی بر نوآوری علم است. در دو دهه 
اخیر بالاترین رتبه رشد تولید مقالات علمی و به طور هم زمان یکی از بالاترین رتبه های ابطال مقالات علمی مربوط به ایران بوده است. چرا با وجود 
پیشــتازی ایران در برخی حوزه های نوین پژوهشــی، مثل نانوفنّاوری و سلول های بنیادی، کمتر شاهد رشد متناسب انتشار مقالات این حوزه ها در 
مجلات علمی بین المللی صاحب نام و درخور این دستاوردها، یا ثبت اختراعات لازم در این زمینه ها بوده ایم؟ با مطالعه روند تحولات علمی از طریق 

دانشگاه در دو حوزه علوم پزشکی و علوم انسانی، به بررسی علل این ناهمگونی ها می پردازیم و راه حل های احتمالی را جست وجو می کنیم.
در این مقاله، روند تحولات علمی از طریق دانشــگاه در دو حوزه علوم پزشــکی و علوم انســانی بررسی می شوند. انتخاب این دو حوزه، به این لحاظ 
اهمیــت دارد که علوم پزشــکی، نــگاه از دریچه عرضه و تقاضای کالاهای درمانی و ارتباط آن با علوم، دانشــگاه و بازار اقتصادی را ناگزیر می ســازد، 
درحالی که در حوزه علوم انسانی، تشخیص نیاز جامعه پیچیده تر است و ارتباط با بازار اقتصادی نامعلوم یا در ارزیابی های کوتاه مدت بی تأثیر می نماید.
پس از مرور تاریخچه ای از تکوین دانشــگاه و پزشــکی مدرن در ایران، با ارائه ارقام بستر بحث را ترسیم می کنیم تا معضلات و ناهنجاری های موجود 

فهرست شوند و درنهایت سازوکارهای دخیل در این معضل ها را برمی شماریم و راه حل های پیشنهادی نیز ارائه می شوند.
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اما آغاز روی آوری عمومی ایرانیان به علوم مدرن را مدیون این جمع بندی هستیم که به 
دنبال شکســت های پی درپی قشون ایران در جنگ های منطقه ای دوران قاجار در قرن 
نوزدهم، فرمانده اصلی قشون ایران شاهزاده عباس میرزا علت اصلی این شکست ها را 
در عقب افتادگی فنّاوری نســبت به ارتش های روســی، غربی و حتی عثمانی ارزیابی 
کرد. درک این ضرورت، لزوم ورود علم مدرن به کشور، مربوط به این دوران است که 
گسترش رابطه ایران با فرنگ را اجتناب ناپذیر کرد. در نیمه اول قرن 19 ایرانیان نخستین 
گام ها برای دسترســی به علم و فنّاوری غربی را برداشــتند. چه با ارسال، ولو محدود 
دانشــجو به غرب چه با واردکردن متخصصان و استادان از آنجا. این تاش با احداث 

مدرسه دارالفنون جدی تر می شود.8
»وزارت علــوم« ایران نخســتین بار در ســال 1234 هجری شمســی تأســیس شــد. 
ناصرالدین شاه قاجار، علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه را به سمت وزیر برگزید و مؤسسات 
علوم با تأســیس دارالفنون آغاز شــد. پیــش از او عباس میرزا بــرای اولین بار تعدادی 
دانشــجو را به عنوان بورسیه برای تحصیات به فرنگ فرستاد و در سال 1811 میادی 
ایران به طور رسمی نخستین دانشجوی خود را به خارج از کشور اعزام داشت. این رقم 
در سال 1930 میادی فراتر از دانشجو رفت. مدرسه نظام )تأسیس 1264( با بودجه ای 
معادل 10 هزارتا 12 هزار تومان تأســیس شــد. مدرســه علوم سیاسی )تأسیس 1278( 
زیر نظر وزارت امور خارجه وقت راه اندازی شــد. در ســال 1311 کالج امریکایی ها9 
به همت مارتین جردن امریکایی در خیابان جردن تهران )بلوار آفریقا( تأســیس شــد. 
دانشــگاه تهران در هشتم خردادماه 1313 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بدین 
ترتیب، با الگوبرداری از فرانسه، اولین دانشگاه مدرن ایران، از ادغام کردن دارالفنون، 
مدرسه علوم سیاسی، مدرسه طب، مدرســه عالی فاحت و صنایع روستایی، مدرسه 
فاحت مظفری )اولین مدرســه کشاورزی در ایران(، مدرســه صنایع و هنر )تأسیس 
کمال الملک(، مدرسه عالی معماری، مدرسه عالی حقوق و چند مرکز آموزش عالی 

دیگر، در جنوب پارک لاله فعلی تهران دایر شد.10
نفوذ غرب در دانشگاه و تغییر از اروپا به سوی امریکا

درحالی که مدرسه طب و دارالفنون تهران اولین مؤسسات آموزش عالی پزشکی ایران 
تلقی می شــوند، آموزش علوم پزشکی نوین درواقع در سال 1257 و در ارومیه تأسیس 
شــد.11 این مؤسســه را دکتر ژوزف کاکرن امریکایی تأسیس کرد. او و اغلب اعضای 
هیئت علمی امریکایی مؤسسه تا آخر عمر خود در ارومیه زیستند و همان جا به خاک 

سپرده شدند. این مؤسسه امروزه به دانشگاه ارومیه تعلق دارد.
در پایان دوره رضاشــاه، فقط یک دانشگاه علوم پزشــکی در ایران وجود داشت. در 
ســال 1325 مدارس عالی در اصفهان و شــیراز و دانشگاهی در تبریز ساخته شد و در 
سال 1328 خورشیدی، قانون تأسیس دانشگاه در شهرستان ها با اولویت دانشکده های 
پزشــکی و کشــاورزی تصویب شــده و همکاری با دول اروپایی ادامه یافت. بعد از 
جنگ جهانی دوم الگوی مؤسسات آموزش عالی ایران از سیستم دانشگاهی فرانسه به 
سیســتم امریکایی تغییر داده شد و از اواخر دهه 1950 میادی همکاری دانشگاه های 
ایران با دانشــگاه های امریکایی گســترش یافت. در این میان دانشگاه شیراز مستقیماً 
تحت نظر و مدیریت دانشــگاه پنسیلوانیا، در سطح تدوین بسیاری از دروس، طراحی 
و توسعه دانشگاه، تربیت اساتید و پایه گذاری بسیاری از مؤسسات تحقیقاتی دانشگاه 
گســترش یافت. از نمونه های بارز دیگر »دانشــگاه صنعتی آریامهر تهران«)دانشگاه 
صنعتی شریف فعلی(، »دانشگاه صنعتی آریامهر اصفهان«)دانشگاه صنعتی اصفهان 
فعلی(، مستقیماً بر اساس الگوبرداری از دانشگاه ام آی تی آمریکا و دانشگاه فردوسی 
مشهد با الگوبرداری از و زیر نظر، دانشگاه جرج تاون امریکا می باشند. تنها دانشگاه 
بوعلی ســینا در همدان به کمک فرانسویان و دانشگاه گیان به کمک دانشگاه های 
آلمانی تأســیس شــدند12،13،14،15. تأثیر متقابل این همکاری ها در توســعه دانشگاه در 
ایران تا بروز انقاب ادامه داشــت. با وجود اینکه قطع رابطه با این مراکز علمی 
جهان جایی در مطالبات »انقلاب« نداشــت، به شــکل متناقض نما 
)پاردوکســیکال( این ارتباط با شــعار انقلاب فرهنگی از میان رفت 
)رک به منبع 11(. درمجموع تا بروز انقاب اسامی، دست کم 59 دانشگاه امریکایی 
در توســعه و تأســیس آموزش عالی در ایران نقش و فعالیت داشتند و به شکوفایی این 

مراکز کمک می کردند.
دانشــکده مخابرات در ســال 1307 هجری در محل فعلی دانشــکده مهندسی برق 
دانشــگاه خواجه نصیر در کنار ســاختمان های وزارت پست تلگراف و تلفن تأسیس 
شــد و در ســال 1318 و به تصویب مجلس شورای ملی وقت رســید. این دانشکده 

قدیمی ترین مرکز آموزش دانشــگاهی ایران است که با شروع انقاب فرهنگی و بنا به 
تصمیم مدیران وقت وزارت پســت و تلگراف و تلفن، در ســال 1359 منحل و هسته 
تشکیل دهنده دانشگاه خواجه نصیر طوسی را به وجود آورد. حدود سال 1369 تأسیس 
دوباره دانشکده مخابرات در وزارت پست و تلگراف و تلفن طرح شد، البته در مدت 
این ده ســال، دانشکده در قالب مرکز آموزش مخابرات ایران فعال بود و تعداد زیادی 
از کارکنان مجموعه وزارت ارتباطات و شرکت های زیرمجموعه در آن به تحصیل در 
رشته های دانشگاهی می پرداختند. سرانجام دانشکده مخابرات و علوم فضایی در سال 
1372 دوباره راه اندازی شد. این دانشکده در سال 1374 به دانشکده علمی کاربردی 
مخابرات و در ســال 1375 به دانشــکده علمی کاربردی پست و مخابرات ایران تغییر 

نام داد.16
 گونه شناسی بدنه دانشجویی در ایران

در سال 1345 در سراسر کشور بالغ بر 30 هزار دانشجو در حدود پنجاه مؤسسه آموزش 
عالی به فراگیری علوم مشــغول بودند. در سال 1355 این تعداد 150 هزار نفر در 248 
مرکز آموزشــی برآورد می شود17 و در سال 1357 تعداد دانشجویان بالغ بر 175 هزار و 

تعداد اعضای هیئت علمی حدود 13 هزار تا 15 هزار نفر تخمین زده می شود.
دانشــجویان دهه 40 و 50 ایران را می توان نوعی شــهروند خاص، با صفت اشرافی )نه 
از منظر طبقه اجتماعی بلکه از نظر منزلت کســب و کار( و نخبه خواند که به محض 
فارغ التحصیل شــدن وارد بازار کار می شــوند. ایشــان که در دوران دانشجویی بسیار 

سیاست زده شده اند18، مدرک پایان تحصیل برایشان تضمینی برای یافتن شغل است.
در دهه 70 شمســی تعداد دانشجویان از مرز 1.5 میلیون نفر تجاوز کرد و با به وجود 
آمدن فنون جدید و زمینه های تازه کارورزی و فشــار اقتصادی و جنگ، دانشــجوی 
پایــان این دهه، دیگر از خاص بودن و نخبه گرایی فاصله گرفته و عماً تضمینی برای 
یافتن کار ندارد. با گسترش مؤسســات خصوصی که ریشه حقوقی احداث آن ها در 
تاریخ ایران به مصوبه مجلس در ســال 1340 مربوط می شود، تردید به کارایی مدارک 
تحصیلی نیز نضج گرفت. )رک به پاورقی 15( دانشجوی دانشگاه های تراز اول، مثاً 
دانشگاه امیرکبیر که همواره از مرتبه برجسته ای در طبقه بندی مدارک برخوردار است، 
در دهه 80 و 90 بیشــتر به دنبال کسب پذیرش از دانشگاه های خارج از کشور است. 
چنین گرایشی بی تردید، حاصل تحولات اجتماعی-سیاسی، قطع کامل ارتباط علمی 
میان دانشــگاه های ایران با دانشــگاه های معتبر دنیا و نابسامانی بازار اقتصادی پس از 

انقاب است.
رشد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ایران19

با بروز انقاب اســامی، آموزش عالــی دولتی )وزارت علوم، تحقیقــات و فنّاوری، 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، وزارت آموزش و پــرورش و نهادهای 
عمومی در قالب دوره های روزانه و شبانه( تقریباً بدون تغییرات مهمی ادامه یافت. این 
پیوستگی ساختاری و اداری که طبیعتاً از نظر حجم و کمیت تحولی چشمگیر به خود 
دید )فصل بعد(، با نوآوری که خود برخاســته از »انقاب فرهنگی« بود، همراه شد. 
احداث یا توسعه چشمگیر مراکز آموزش عالی غیردولتی شامل دانشگاه آزاد اسامی، 
غیرانتفاعــی، حضوری یا نیمه حضوری، غیرحضوری و فراگیر )دانشــگاه دولتی پیام 

نور(20 و مراکز علمی و کاربردی اوج گرفت.
امروزه، بیش از پانصد دانشــگاه و مؤسســه آموزش عالی اعــم از دولتی و غیردولتی 
فعال اند و 2 هزار و 100 رشته تحصیلی علمی را پوشش می دهند. حدود 60 درصد این 
بدنه دانشگاهی دولتی و 40 درصد آن غیردولتی است. در بین مؤسسات دولتی حدود 
یک صد دانشگاه و مرکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و فنّاوری و 
دو برابر آن ها وابسته به وزارتخانه ها و مراکز دولتی عمومی می باشند. در بین مؤسسات 
غیردولتی، بیشــترین ســهم مربوط به دانشگاه آزاد اسامی اســت. تعداد دانشجویان 
کشور نزدیک به 4.5 میلیون نفراست. درصد دانشجویان نسبت به مراکز آموزش عالی 
36/9 دانشــجو در دانشگاه آزاد، 25.4 درصد در دانشگاه پیام نور، 14.1 درصد در 
دانشگاه های دولتی، 3.5 درصد در دانشگاه های فنی حرفه ای،10 درصد در دانشگاه 
علمی کاربردی و 10 درصد در دانشگاه های خصوصی مشغول به تحصیل اند. درصد 
دانشجویان نسبت به مقاطع تحصیلی 23 درصد در مقطع کاردانی، 6 درصد در مقطع 
کارشناسی، 10 درصد در مقطع کارشناسی ارشد و حدود 11 درصد در مقطع دکترای 
حرفه ای و تخصصی تحصیل می کنند. در ایران به ازای هر سه کارشناس یک فوق دیپلم 
وجود دارد. این در حالی اســت که در کشورهای صنعتی و توسعه یافته به ازای هر پنج 

فوق دیپلم و تکنسین فنی، یک کارشناس وجود دارد. )رک به منبع 14(
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رشد کمّی بدنه دانشجویی در ایران
با رشــد 10 تا 30 برابری تعداد دانشجویان و اعضای هیئت علمی کشور نسبت به قبل 
از انقاب و با توجه به رشد کمتر از 2/5 برابری جمعیت کل کشور، انتظار می رفت 
که دانشــگاه در مهار معضات اجتماعی و اقلیمــی )تصادفات، بیماری های بومی، 
بیماری های فصلی، محیط زیســت و تهیه مواد غذایی( نقش مرکزی داشــته باشد؛ اما 
برعکس، نیروی تحصیل کرده و نخبه دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالی بیش از 
نیمی از بیکاران را به خود اختصاص داده اســت. بیش از 80 درصد تحقیقاتی که در 
دانشــگاه های کشور انجام می شــود، عماً هیچ کاربردی در بخش صنعت ندارند.21 
به عنوان نمونه در صنایع غذایی، بسیاری از واحدهای تولیدی در حال حاضر تنها متکی 
به آزمایشــگاه های دستگاه های دولتی هســتند. این آزمایشگاه ها خود به دلیل کمبود 
تجهیزات و کارشــناس و نیروی کار متخصص، پاسخگوی بخش اندکی از نیازهای 
کارگاهی هستند. مؤسسه استاندارد و وزارت بهداشت، دو نهاد مسئول پاسخگویی این 
نیاز، هیچ برنامه ای برای جــذب تحصیل کرده ها یا راه اندازی دوره های تربیتی خاص 
آن ها در این زمینه تخصصی ندارند. تصمیم های این دو ســازمان در خصوص نظارت 
بر واحدهای تولیدی، گاهی اوقــات، باهم تضاد دارند )رک به پاورقی 21(. در حوزه 
بهداشت و درمان نیز نیروی تحصیل کرده پیراپزشکی نقشه راهی برای پاسخگویی به 
نیازهای متعدد و نوین جامعه در زمینه تغذیه، حمایت از سالمندان، پشتیبانی از اطفال، 
پشتیبانی از معلولان یا همکاری جدی و در سطح کشوری در تاش های پیشگیری از 

بیماری های رایج یا غربالگری بیماری های مهلک ندارند.
در حوزه صنعت نیز بحران مدیریت، وضعیت رسیدگی به استانداردها را وخیم تر کرده 
اســت. ماهیت محصول، مدیریت، ارزیابی و کنترل انطباق، مستلزم تربیت کارشناس 
لازم در زمینه های مربوط و تنظیم مدیریت ویژه است. در ایران، امکان پاسخگویی به 
نیاز دریافت استاندارد برای تمام واحدهای صنعتی وجود ندارد. این خود نشان دهنده 
نبود هماهنگی لازم در مدیریت خدمات استانداردی و ناتوانی دانشگاه در هماهنگ 

کردن خود با نیاز بازار اقتصادی است.
نقش زنان

زنان ایرانی نخســتین بار در سال 1316 در سیستم دانشگاهی ایران پذیرش شدند.22 در 
ســال 1347 تعداد دانشجویان اعزامی به خارج از کشــور بالغ بر 20 هزار نفر بوده که 
حدود 8 درصد آنان زنان هستند. )رک. به منبع 17( در سال 1358، تعداد دانشجویان 
ورودی بــه دانشــگاه از 160 هزار نفر تجاوز می کند. ســال 1362، در میان 310 هزار 
متقاضی شرکت کننده در کنکور سراسری حدود 130 هزار نفر زن بودند. درصد قبولی 
زنان 8 درصد و مردان حدود 3 درصد بوده اســت. از ســال 1377 تعداد ورودی زنان 
بیشتر از مردان می شود؛ و رفته رفته محدودیت جنسیتی در بعضی رشته ها از بین رفته و 
از دهه 1380 به بعد، پذیرش زنان در همه رشــته ها، به جز رشته های فنی و ریاضی، از 
مردان پیشــی گرفت. در رشته هایی چون مهندسی کشاورزی، خاک شناسی، باغبانی 
و زراعــت و اصاح نباتات، ورودی زنان به 70 درصد رســید که این خود با توجه به 
وضعیــت بازار از یک طرف و وارد نشــدن اجباری زنان به بــازار کار از طرف دیگر، 
وضعیت اســتثنایی برای کشــور به وجود آورده اســت. با وجود اینکه تقریباً در همه 

کشورهای در حال رشــد درصد ورودی و خروجی زنان به اندازه قابل توجهی افزایش 
یافته است، اما ایران با برتری خروجی زنان بر مردان موقعیت خاصی پیدا کرده است.23 
پیشــی گرفتن زنان بر مردان خود باعــث این تحول در جامعه شــده که تعداد مردان 
در وضعیت خانه نشــینی یا موقعیت شغلی پست تر نسبت به همسران روبه رشد است. 
درواقــع این روند، نتیجه تاش فردی جوانان، اعم از دختر یا پســر، ایرانی اســت که 
کسب مدرک را وسیله ای برای ورود دیرتر به بازار کار، به امید اشتغال بهتر، می بینند و 
برای زنان موفقیت و تاشی جمعی برای دست یابی به منزلتی مساوی با مردان در بازار 

کسب وکار و استقال مالی است.
تعداد زنان مهاجر به کشــورهای خارجی تفاوت چندانی بــا مردان ندارد. برتری زنان 
بــر مردان در ورود به دانشــگاه و مؤسســات آموزش عالی علمــی حکایت از پویایی 
زیرپوســت جامعه و تصمیم به خروج از مرز تبعیض دارد که شــتاب رشد آن نزد زنان 
چشــمگیر اســت. این عدم تناسب در ایران برخی را بر آن داشــته که با اشاره بر آمار 
80 تا 100 درصدی حضور بانوان در رشــته هایی چون پرســتاری و زنان و زایمان، بنابر 
اصل برابری جنسیتی، بخواهند تا در ورود زنان به دانشگاه، محدودیت ایجاد شود، اما 
ایجــاد محدودیت برای ورود زنان نه عقانی اســت و نه ممکن؛ زیرا مقاومت جامعه 
جدی خواهد بود. به عاوه ایران امضاکننده معاهده عدم تفاوت جنســیتی در اشتغال 

به تحصیل نیز است.
وضعیت ویژه علوم پزشکی و نقش دوپهلو

در ســال وقوع انقاب، در رشته پزشکی تخصصی، از تعداد حدود 15441 متخصص 
کشور کمی کمتر از 2 هزار زن و در سال 2012 از 64 هزار 581 متخصص بیش از 20 
هزار نفر زن بودند. برخاف وضعیت برخی رشته های علوم، در پزشکی افزایش ورود 
بانوان باعث محدودیت شغلی آقایان نشده است. اشتغال بیشتر زنان در زمینه هایی مانند 
تخصص زنان و زایمان، پرستاری و اطفال، بیشتر به ماحظات ترجیحی و ایدئولوژیک 

جمهوری اسامی مربوط می شود تا هم ترازی نیاز جامعه با عرضه تخصصی.
نگاه دقیق به آمار اقامت پزشــکان فارغ التحصیل امریکا و کانادا، از بازگشــت بیشتر 
این نخبگان به داخل کشــور حکایت دارد24،25. البته این استقبال از بازگشت پزشکان 
متخصــص به کشــور را نمی توان بی ارتباط بــا امکان تأمین مالی ســطح بالا و درآمد 

هنگفت پزشکان متخصص و مشکات کسب اجازه کار در کشور میزبان دانست.
ماندن پزشکان در داخل کشور باعث ایجاد تعادل در پاسخگویی پزشکان به تقاضای 
درمان از ســوی جامعه با تضمین منزلت و درآمد مناسب با سطح بالای پزشکان شد. 
استقال مالی و فردی پزشکان و کسب حقوق گروهی خود نمودارهای نامتناسبی میان 
نیاز جامعه و رشد تعداد متخصصان به وجود آورده است. به عنوان مثال، عرضه کالای 
درمانی دو دهه اخیر نمودار عدم تناسب میان نیاز جامعه و رشد تعداد متخصص است. 
باوجودی که تصادفات رانندگی، بیماری های سرطانی و بیماری های عروق، سه علت 
برتر مرگ ومیر در کشــور، در بیش از سه دهه اخیر بوده اند. ورودی و خروجی در دو 
تخصص بیرون از این حوزه ها قرار گرفته اســت و تعداد متخصصان سرطان، پزشکی 

اورژانس، سالمندان در جایگاه نامناسبی قرار دارند )نمودار 2(.26
در زمینــه درمان و ارائه خدمات پزشــکی نیز عماً شــاهد دو نــوع نظام تربیتی نخبه 

نمودار )1( رشد کمّی ورودی دانشجویان در ایران: در چهار دهه اخیر، رشد ورودی پیوسته مثبت بوده، علوم انسانی بالاترین و هنر و علوم پزشکی پایین ترین سطح 
رشد را به خود دیده اند
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و متخصص یا فوق متخصص هســتیم. تعداد خروجی دانشــگاه های دولتی بیشتر از 
خروجی دانشــگاه آزاداســت. اگرچه دولت ناظر بر تعیین تعــداد متخصص لازم در 
مناطق مختلف کشور است، اما در تعیین احتمالًا شاخص های سلیقه ای یا ایدئولوژیک 

دخالت دارند.

نمودار )2( رشد فارغ التحصیلان متخصص در ایران در دهه های اخیر. برداشت 
از منبع 24

دانشگاه ایران مرکز تولید مدرک و بحران کیفیت
»نتیجــه اینکه به زودی تعداد مهندســان ایران از آلمان هم بیشــتر 
خواهــد شــد، درحالی کــه ارزش تولیــدات صنعتــی مــا حداکثــر 
یک دهم آلمان اســت«. این گفته ای اســت که همواره از زبان برخی مسئولان 
و دســت اندرکاران امور دانشگاهی کشــور به گوش می رســد. در راستای این رشد 
ســریع خروجی، هماهنگی میان مراکز علوم عالــی دولتی و بخش خصوصی امری 
اجتناب ناپذیر است. دانشگاه آزاد که توانسته از خروج بخشی از متقاضیان تحصیات 
دانشــگاهی به خارج از کشــور جلوگیری کند و با توســعه شــعب خــود در مناطق 
محروم تر کشــور، فرهنگ مطالعه و علم آموزی را در این مناطق توسعه دهد و سطح 
رقابت بین آن ها را افزایش دهد، خود به فرهنگ »مدرک گرایی« در کشــور، رونقی 
کاسب کارانه داده است. مقامات ارشد کشور به منظور کاهش »تعداد جوانان جویای 
کار« و کاهش فشــار بر بازار کار، جوانان را به تحصیات دانشــگاهی هرچه بیشتر 
تشویق کرده اند و از ترسیم منحنی رشد چاپ مقالات کشور پیوسته اظهار خشنودی 
کرده اند. تعداد مقالات چاپ شــده بر اساس اندکس آی سی، در سال 1350 حدود 
125 مقالــه و در ســال های 1357 و 1380 و 1395 به ترتیب به 400 و 3000 و 15000 
رسیده اند؛ یعنی از میانگین 35 مقاله در سال آخرین سال پیش از انقاب، هم اکنون 

به حدود 800 مقاله در سال رسیده است.27

نمودار )3( رشد مقالات ایران در قیاس با کشورهای منطقه )اسرائیل، ترکیه( که 
باعث خرسندی مسئولان سیاسی کشور شده است

اگرچه این سیاست می تواند یک مسکن کوتاه مدت باشد و اندکی از فشار بازار کار را 
کم کند، اما قطعاً باعث شکل گیری انبوه جمعیت جوان شده که وقت خود را صرف 
تحصیات عالیه کرده اند و با ورود ناگهانی به بازار کار و دست نیافتن به شغل، دچار 
ســرخوردگی شدید می شوند. بخشی از همین فارغ التحصیان رفته رفته تبدیل به »قلم 
به مزدان« دو قشر می شوند. یکی اساتیدی که با وجود دریافت بودجه تحقیق فرصتی 
برای این کار ندارند و دیگری پژوهشــگران دوره پایان نامــه دکترا که به علت کمبود 
وقت تحقیق در مسابقه تولید مقاله برای دفاع از رساله گرفتار شده اند. هر دو سفارش 
تولید مقاله در ازای دســتمزد می دهند. بدین ترتیب ســاز و کار تولید مقاله تا اندازه ای 
نوعــی پویایی اقتصادی فراهم می کند. مهم ترین بدیل برای فارغ التحصیان خروج از 
کشور اســت. آمار اداره مهاجرت کانادا تا سال 1980، یعنی یک سال بعد از انقاب 
حکایت از دریافت مهاجرت کمتر از 4 هزار شــهروند ایرانی داشته، درصورتی که این 
رقم در دوره پنج ســال اخیر؛ یعنی از 2011 تا 2016،11 برابر شــده است. آمار مشابهی 
از اســترالیا، اروپا و آسیای دور، از مهاجرت دانشــگاهیان ایرانی دارای مدارک عالی 

حکایت می کند.28،29
علل »مدرک گرایی« در جامعه هر چه باشــد تأثیــر منفی خود را بر تولید علم برجای 
گذاشته است. هم زمان با رشد قابل ماحظه نشر مقالات علمی در مجات بین المللی، 
تعداد مقالات باطل شــده مؤلفان ایرانی رشد سرسام آوری داشته است. به عنوان مثال، 
ســایت »سیماگو«30، با استفاده از پایگاه اسکوپوس31 )سایت ثبت مقالات( با در نظر 
گرفتن کل مقالات کشورها، شــاخصی را تعریف کرده که بر اساس آن، درمیان 25 
کشــوری که بین ســال های 1996 تا 2014 )از 1374 تا 1392( دارای بیشــترین تعداد 
مقالات باطل شــده32 بوده انــد، چین )759(، ایــران )99(، تایــوان )71(، هند و کره 
جنوبی، مشــترکاً در جایگاه چهارم )20(، اســترالیا )11(، کانادا )7(، ژاپن و انگلستان 
مشترکا در جایگاه هفتم )6( قرار دارند. )عدد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار شاخص 
محاسبه شــده برای هر کشور اســت(. در میان این کشورها شاخص اچ33 ایران )تعداد 

دفعاتی که به مقاله رجوع داده می شود( از همه پایین تر است.
عکس العمل هیئت علمی و نقش حکومت

 انزوای ایران نســبت به مجات بین المللی و ضعف انتشــار مقاله به زبان خارجی به 
ایجاد مجات ملی بومی به زبان انگلیســی، با نیــت مقابله با تحریم بین المللی منجر 
شده است، اما این مجات از مخاطب چندانی برخوردار نبوده و عموماً اقدام به چاپ 
مقالاتی می کنند که یا در محافل علمی جهانی ارائه داده نشده و یا رد شده اند. ازآنجا 
که انتشــار مقاله شــرط لازم برای دفاع از موضوع پایان نامه تعریف شده است، خیلی 
زود این مجات در خدمت انبوه دانش پژوهان »کارشناس« و »اساتید راهنما«، یعنی 
خود مســئولان این مجات قرار گرفت. عماً قدرت علمی و اداری بســیاری از این 
مجات علمی در اختیار تعداد معدودی از همین دانشگاهیان بوده و عاوه بر اینکه از 
هیئت داوری کافی برای ارزیابی و داوری مستقل برخوردار نیستند. نمی توان ادعا کرد 
مقالات تهیه شــده توسط »قلم به مزدان« چاپ شده در این مجات از استانداردهای 
علمی برخوردار باشند. اگر ناتوانی نشر مقالات و بحران خلق مجات »علمی« بومی 
را معلول فشارهای سیاســی بین المللی نیز بدانیم34. توجه به شاخص های دیگر، برای 
ارزیابی توانایی علمی ایران اجتناب ناپذیر می شــود. برای ایــن مهم می توان به توانایی 
نوآوری دانشگاه نخبه نظر انداخت که خود در گرونیل به نزدیکی به دانشگاه توده ای 
است. گفته می شود 3 درصد تعداد کل مقالات نشریافته در مجات علمی بین المللی 
در زمینه فنّاوری نانو از آن ایرانیان اســت. این در حالی است که ایران تقریباً جایی در 
ثبت اختراعی آن ها ندارد. در جمع آوری که چهار محقق ایرانی بر روی تناســب ثبت 
اختراع و نوآوری با تعداد مقالات منتشرشــده انجــام داده اند35، وضعیت کره جنوبی 
کــه با بیش از 22 درصد مقــالات حول و حوش یا همگام با زمان ثبت اختراع در رده 
اول قرار دارد، اصاً با وضعیت ایران که 0/06 درصد است قابل قیاس نیست. این در 
حالی اســت که این دو کشور شش دهه پیش هم زمان در دنیای صنعت و فنّاوری نو 
وارد شــده اند. ثبت اختراع به معنی پرداخت هزینه ای برای حفظ حق اســتفاده از آن 
نه تنها در داخل بلکه در ســایر کشورهای صنعتی جهان است. بدین معنی که عموماً 
هزینه به عهده شــرکت های صنعتی یا دولت ها بوده تا اختراع به شــکل کالا وارد بازار 
شــود و هزینه زایش خود را تأمین کند. هراندازه حوزه پوشش جهانی اختراع وسیع تر 
بوده، هزینه پرداختی بیشتر اســت. به عاوه، اراده تبدیل اختراع به تولید ثروت اصولًا 
می بایســت در رأس کارهای دولت ها قرار داشته باشد یا حداقل از حمایت تشویقی بر 
چنین سرمایه گذاری برخوردار باشــد. هیچ یک از این دو در ایران نهادینه نیستند و به 
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اذعان مقامات رسمی، ایران کشوری است که در آن نمونه تقلبی و بدلی رایج است تا 
جایی که یکی از نمایندگی های رسمی کشور در فرم تشویقی خود برای جلب سرمایه 
در ایران، از خلأ ثبت در ایران سخن گفته و مخترعان جهان را تشویق به پرداخت حق 
پوشــش در داخل کشور می کند تا از بای بدل ســازی مصون بمانند.36 البته بعید به 
نظر می رسد که اراده ای برای رعایت متقابل مقررات و پرداخت هزینه از جانب دولت 
ایران برای حفظ حق اســتفاده از اختراعات دانشــگاهیان در کشورهای متعدد جهان 
وجود داشته باشد. برای پیشی گرفتن ایجاد ثروت از طریق اختراعات بومی، بر کسب 
ثروت از طریق بدل ســازی در ایران، یک برنامه توســعه جامع و درازمدت و اقتصادی 

تولیدمحور لازم است.
نقش استاد راهنما برای تربیت کادر عالی و تولید علم

باوجود اینکه بدنه دانشــگاه امروز ایران آن را بیشــتر به یک دانشــگاه توده یا مردمی 
نزدیــک می کند تا یک دانشــگاه نخبه، بااین حال رشــد کمّی بی رویــه الزاماً مانعی 
بــرای تربیت نخبه نبوده اســت. بزرگ ترین جوایــز بین المللی در تاریــخ ایران یعنی 
یــک جایزه نوبل صلح و دو جایزه فیلدز ریاضی پــس از انقاب به فارغ التحصیان 
همین دانشــگاه ها رسیده است و اگر جوایز رده های دیگر در دنیای علم را نیز در نظر 
بگیریم، تعداد نخبگان ایرانی در جهان رقم چشــمگیری می شــود. درست است که 
حضور نخبگان در خارج از کشــور نشانه ضعف دانشــگاه در بهره وری از نخبه ترین 
عناصر خود اســت، اما نمی توان منکر توانایی همین دانشــگاه در تربیت پایه ای همین 
نخبگان بود. یکی از گزینه های معقول تبدیل فارغ التحصیل دکترا به استادی دانشگاه 
اســت تا دانش پژوهان دیگــر را تربیت کند. دوران تهیه پایان نامــه، دوران نوآوری در 
علم و تبدیل آن به ثروت ملی اســت. انجام پایان نامه مســتلزم این اســت که پایه اولیه 
برای طرح موضوع تحقیق و چگونگی دسترســی به منابع، تعلیم دیده شــده باشد تا با 
هدایت یک اســتاد راهنما به کندوکاو و درنهایت حل مسئله طرح شده پرداخته شود. 
دریک ســاختار متعادل، دانشگاه نخبه، یعنی تولیدکننده علم جدید، کمک دانشگاه 
تــوده، یعنــی توزیع کننده علم، اســت. در ایران این دو نوع دانشــگاه رابطه پویایی با 
یکدیگر ندارند و عدم تطبیق موضوعات و رســاله ها با اســتانداردهای کار پژوهشی و 

تأثیــر بکر )نوآورانه( بر روش تدریــس و توزیع علم از مهم ترین 
نارســایی های دوره پایان نامه در ایران است. در اکثر پایان نامه ها، 
حجــم زیاد رســاله )تعداد کلمــات و صفحه ها( روشــی برای 
سرپوش گذاشتن بر نبود نوآوری )کمیت و محتوای علم( شده 
است. بازدهی علمی دوره دکترا، علی رغم بهبودهای مشهود در 
دهه اخیر، همچنان در ســطح پایینی است37. می توان تصور کرد 
که تعداد قابل ماحظه ای از پذیرفته شــدگان این دوره در ســطح 
مطلوب نیســتند. مهم ترین علت آن، در دســترس نبودن اساتید 
راهنماســت. خطر جدی که دانشــگاه را در ایــن بحران تهدید 
می کند، انس به سیستم عدم چشم انداز تغییر است که درنهایت 
روند حفظ سرعت علم زدایی را نهادینه می کند. بدین ترتیب که 
فارغ التحصیل دوره دکترا برآمده از سیســتم کنونی، خود مدتی 
بعد در جایگاه داوری دیگر دانشجویان قرار می گیرد و دلیلی بر 
تغییر نمی بیند. در کمتر دانشجو و یا دانش پژوه دوره کارشناسی 
تــا دکترا، اثری از تمایل به تغییر دیده می شــود. اگر انتقادی هم 
هست نه در جهت جدی گرفتن ضوابط به منظور پیشبرد علم که 

برای تسهیل در گرفتن مدرک است.
نقش مدیریت دولت

ناتوانــی دولت ها در تبدیل علم نظری به ثروت ملی و بی نیازی و 
عدم تمایل بخش خصوصی دانشگاه بر تغییر وضعیت کنونی به 

نفع »ایجاد نوآوری«، دو عامل دیرپایی بحران کیفیت کنونی هستند؛ بنابراین، حتی با 
وجود نوآوری در فنّاوری، تبدیل علم به ثروت ملی مجال امکان نمی یابد.

دولت های متناوب علم را وسیله ای برای نمایش اقتدار سیاسی تلقی کرده اند. البته این 
منحصر به ایران نیست. دولت عربستان سعودی با جلب محققین معتبر دنیا برای مدت 
کوتاه به دانشگاه های خود به ازای پرداخت دستمزدهای قابل ماحظه، به پررنگ کردن 
حضور خود در شاخص های علمی جهان کمک کرده است، به طوری که علی رغم 
نداشتن نیروی انسانی بیشتر و با وجود پویایی کمتر در این شاخص ها، از رتبه بالاتری 

نسبت به ایران بهره منداست.38

دست یابی به آخرین یافته های علمی، افزایش مشارکت در زمینه های مربوطه، اعتای 
موقعیت علمی کشــور، تربیت پژوهشــگران تراز اول، ایجاد محیط علمی پویا و مولد 
علم، برقراری ارتباط لازم بین المللی، جذب محققان برجســته داخل و خارج کشور، 
انجام پروژه های مربوط به معضات کشــور، می بایست در رأس کارهای دولت قرار 

گیرد.
بحران دانشگاه، پدیده ای جهانی

توده ای شــدن دانشگاه روندی رایج در کشورهای در حال رشد است. از دهه 1980، 
با تشــویق بانک جهانی، سرمایه گذاری در توســعه علوم آموزش عالی در کشورهای 
در حال رشــد، باعث توده ای شدن دانشگاه شده اســت؛ زیرا گسترش سطح دانش 
عموم شهروندان به عنوان راه حلی برای پویایی جوامعی که هنوز به زیرساخت اقتصادی 
متناســب با رشد دست نیافته اند، توصیه شده اســت. ایران، با وجود انزوای اقتصادی، 
از این روند مستثنی نیست. این رشد در ایران، البته نه به عنوان پیش زمینه ای برای رشد 
اقتصادی، بلکه به دنبال این گرایش برآمده از انقاب صورت گرفته است که ورود به 
دانشگاه حق همه شــهروندان است. آنچه از نشست های شورای انقاب فرهنگی در 
سه سال اول بعد از انقاب اسامی در دست است بیشتر اصرار به ایجاد یک دانشگاه 
اسامی است تا دانشگاه تولیدکننده علم یا زیربنایی برای توسعه اقتصادی کشور39. در 
دوران سازندگی پس از پایان جنگ، ایران نیز همانند سایر کشورهای در حال توسعه، 
در گرداب پذیرش بالای دانشــجو و گسترش دانشــگاه ها در سراسر کشور وارد شد. 
ایجاد و گسترش مراکز آموزش عالی خصوصی هم به آن شتاب بیشتری بخشید، زیرا 
ایجاد دانشگاه، خود به عنوان نمونه یک مجموعه درآمدزا تلقی می شد. به ظاهر هزینه 
گســترش سراسری دانشگاه، از روی دوش دولت برداشته شده و با مشارکت و همت 
شهروندان از طریق پرداخت شهریه تأمین شده است، درحالی که دانشگاه خصوصی 
از کمک های مالی دولت برخوردار شدند و خروجی این دانشگاه، همخوانی نزدیکی 

با سیاست های توسعه هیچ یک از دولت ها نداشته است.
بودجه هزینه شده و درآمد فارغ التحصیلان

درآمد ســرانه ایرانی در دهه های 60 و 70 نســبت به دهه 50 پایین تر، جمعیت بیشــتر 
و ضریب ورود دانشــجو نسبت به رشد جمعیت بیشتر شد. این 
عوامــل در دهه 60، به پدیده کارشــناس بیــکار و در دهه 70، 
دکتر متخصص بیکار منجر شــد و به این گونه، شاخص ناتوانی 
سیاسی و مدیریتی در عرصه اجتماعی و اقتصادی ایران در رابطه 
با آموزش عالی وارد و نهادینه شد. مشکل تمامی کشورهای در 
حال رشــدی که بر روی آموزش عالی سرمایه گذاری هنگفت 
داشــته اند این اســت که وارد مداربســته ای می شوند که بخش 
زیادی از هزینه کارآفرینی صرف تربیت مدرک دارانی می شــود 
که هیچ شغلی ندارند و نگه داشتن آن ها در جریان فراگیری علم 
نیز هزینه بیشــتری تحمیل می کند. در تعیین ظرفیت دانشگاه ها 
از دهه 60 به این سو، یک برنامه کارشناسی شده در رابطه با لزوم 
پذیرش متناسب با نیاز کشــور )حتی توأم با خطا( وجود ندارد. 
مطالعه روند پذیرش دانشجو در دو زمینه علوم انسانی و پزشکی 
نشان می دهد پذیرش دانشجو در علوم انسانی از برنامه توسعه یا 
مدیریتی خاصی برخوردار نبوده اســت. علوم انسانی با افزایش 
25 برابری پذیرش دانشــجو در دهه 90 نســبت بــه دهه 60، در 
بالاترین رده رشــد قرار دارد، درصورتی که پذیرش دانشــجوی 
پزشــکی تحت کنترل بــوده که حکایت از پیروی از سیاســت 

خاصی دارد. )نمودار 1(.
از ســوی دیگر دانشــگاه آزاد که قرار بود به دور از نخبه گرایی 
مــدرک را نیز هدف آفرینش خود نکنــد، با توجه به محدودیت رســمی در ورودی 
پزشکی، به مرکزی برای کســب مدرک دانش پژوهان علوم انسانی و مدعیان سیاسی 
حکومت و یا منبعی برای کسب درآمد برای خودش تبدیل شد. فارغ التحصیان علوم 
انســانی، در سطح کشور با توجه به رشد ســریع کمّی، تبدیل به طبقه ای شده اند که 
علی رغم انتظارشــان، از درآمد بالایی برای تأمین هزینه هــای زندگی خود، برخوردار 
نیســتند و تنها از طریق آموزش »علمی که آموخته انــد« )نیاموخته اند(، امکان تأمین 
معاش دارند. آن ها به دلیل عدم دســت یابی به شــغل مرتبط با رشته تحصیلی خود، با 
اشتغال در سایر زمینه ها و عموماً به صورت چندشغله، نوعی تأمین و آسایش مادی یافته 

 درآمد سرانه ایرانی در دهه های 
60 و 70 نسبت به دهه 50 

پایین تر، جمعیت بیشتر و 
ضریب ورود دانشجو نسبت به 
رشد جمعیت بیشتر شد. این 

عوامل در دهه 60، به پدیده 
کارشناس بیکار و در دهه 70، 

دکتر متخصص بیکار منجر شد 
و به این گونه، شاخص ناتوانی 
سیاسی و مدیریتی در عرصه 

اجتماعی و اقتصادی ایران در 
رابطه با آموزش عالی وارد و 

نهادینه شد
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و با قدرت سیاسی و اقتصادی درگیر و رقیب می شوند. بدین سان برخی از اساتید حتی 
از انگیزه اصلی فاصله می گیرند. دانشــجویان نیز اغلب، مجبور به کار هســتند، زیرا 
حدود 80 درصد آن ها به تهران و دیگر شــهرهای بزرگ مهاجرت کرده اند و در کنار 
تحصیل به کار، شبانه یا روزانه مشغول می شوند؛ و لذا در مقام فراگیری علم، قطعاً در 
وضعیت نامســاعدی قرار می گیرند؛ البته برخی که تاب تحمل این وضعیت را ندارند 
مجبور به مهاجرت به خارج از کشور می شوند؛ بنابراین موفقیت فارغ التحصیان علوم 
انســانی )به عنوان صنف( کم رنگ اســت و قابل قیاس با موفقیت پزشکان نیست که 
از لحاظ صنفی در ســطح کاماً متفاوتی قــرار دارند. این وضعیت به عقیده برخی از 

ناظران، یکی از علل بروز اجتماعی دوم خرداد 76 است.40
توسعه دانشــگاه تا حدودی به پویایی اقتصادی شهرهای کوچک کمک کرده است 
و به علت نوعی مسابقه بین دانشگاه ها، تولید کیفی یا نخبه نیز در سطح کشور به طور 
مطلق بیشتر شده است. نگاهی به تعداد پذیرفته شدگان و فارغ التحصیان دانشگاه هایی 
)نخبه( مانند صنعتی اصفهان یا علم و صنعت و یا خواجه نصیر در بهترین مؤسســات 
عالی جهان مؤید این مدعاست. آمار رسمی پذیرش دانشجو در ایالات متحده امریکا 
)با وجود مشکات اداری دریافت پذیرش( حکایت از قبولی 5 هزار 600 دانشجو )کل 
پذیرش در این کشور کمی بیش از 720 هزار نفر( دارد و با جمع آمار مشابه از کانادا، 
استرالیا، ســنگاپور، آلمان و کشورهای شــمال اروپا، به رقم چشمگیری از مهاجرت 

تحصیل کرده های این دانشگاه ها نائل می شویم.41
در زمینه علوم پزشکی، بین سال های 1357 تا 1390، با افزایش 2/5 برابری آقایان و 
9 برابری خانم ها روبه رو هستیم. این رشد با توجه به رشد 2/5 برابری جمعیت کشور 
و پویایی ورود هرچه بیشتر خانم ها به صحنه اجتماعی و سیاسی، رشدی متناسب به 
نظر می رسد.24 به عاوه فارغ التحصیان پزشکی از پایین ترین درصد بیکاری یا تغییر 
حرفه را دارند و متخصصان برجســته کشور پیوسته در رده 10 درصد بالاترین درآمد 
ســالانه کشــور قرار دارند. این امر احتمالًا بی تأثیر از حضور جدی )کمّی و کیفی( 
پزشکان متخصص در امور عمومی تصمیم گیری سیاسی، اجتماعی و علمی کشور و 
رشد ناچیز مهاجرت فارغ التحصیان به خارج نیست. تعداد فارغ التحصیان پزشکی 
که به امریکا ســفرکرده اند به طور مطلق افزایش 5 برابری داشــته ولی ازنظر نســبی 
بی شک به دلیل محدودیت های امریکا افت دارد؛ اما در کانادا که این محدودیت ها 
مشــاهده نشده و سیاست جذب مهاجر متخصص به شــکل فعالی دنبال شده، نیز 
تعداد پزشــکان متخصص نسبت به دکترهای فارغ التحصیل از رشته های دیگر ناچیز 
اســت34. جذابیت اقتصادی محیط کار برای پزشــکان در ایران و بهره مند شدن از 
قدرت متراکم که به ایشــان منزلتی خاص داده، قبول زحمت اداری معادل ســازی 
مدارک تحصیلی در کشــورهای میزبان را بی معنی می کند. پزشــکان از چنان مقام 
بالایی در بازار برخوردارند که می توانند در ساعات شب بیمار ببینند و در اتاق عمل 
جراحی کنند تا از گزند مشکات ترافیک و ازدحام روزانه مصون باشند؛ به عبارت 
دیگر آن ها نظم کاری خود را بر متقاضی تحمیل کرده اند به نوعی که می توان ایشان 
را با نخبگانی قیاس کرد که مســئولیت اداره عمومی کشــور را بــر عهده دارند44 و 
برایشــان می توان صفت زیرمجموعه اجتماعی یا مافیای گروهــی نخبه بوردیو را به 
عاریه گرفت54. قدرت اســتخدامی یا اهدای گرنت های تحقیقاتی با قدرت سیاسی 
در ایران چنان گره خورده اســت که تقریباً شانس شخص یا گروه هایی که با مراکز 
قدرت فاصله زیادی دارند ناچیز می شود. در لیست شاخص های ایجابی، پایه و رتبه 
علمی و یا ســابقه تدریس، در ظاهر بارزترین هاســت اما درواقع لیست شاخص های 
صلبی تعیین کننده است. در این لیست جایگاه تأیید اخاقی رسمی و یا تعلق سیاسی 
بر جایگاه ناتوانی علمی پیشی می گیرد. همان طور که خصوصی سازی آموزش عالی 
در ایران رقابت را افزایش داده اســت، هزینه نظارت نیز افزایش یافته است. به هر رو 
اگر حســادت ها یا رقابت های معقول و نامعقــول را بر این معضل اضافه کنیم، برای 
دانش پژوهــی که فقط دغدغه فراگیری و نشــر آن را دارد چــاره ای جز خروج64 از 

سیستم باقی نمی ماند.
 نتیجه گیری

دانشــجوی دهه 40 و 50، نخبه، خاص و بســیار سیاست زده اســت. دانشجوی پایان 
دهه 70، از خاص بودن و نخبه گرایی فاصله گرفته و تضمینی برای یافتن شــغل ندارد. 
دانشــجوی دهه 80 و 90 بیشتر به دنبال کسب پذیرش از دانشگاه های خارج از کشور 
است. چنین وضعیتی بی تردید، حاصل تحولات اجتماعی-سیاسی، قطع کامل ارتباط 
علمی میان دانشگاه های ایران با دانشگاه های معتبر دنیا و نابسامانی بازار اقتصادی است.

رشــد سریع تعداد ورودهای دانشــگاه بعد از انقاب اسامی در تمامی رشته ها اولین 
شاخص تحول در ساختار آموزش عالی کشور است.

دومین شــاخص تحول بدنه دانشگاهی، پیشــتازی زنان است. این روند، نتیجه تاش 
فردی جوانان ایرانی اســت اما تا رســیدن به منزلتی مســاوی با مــردان، راه زیادی در 
پیش اســت. بااینکه بانوان نیمی از قبولی کنکور ورودی رشــته پزشکی و 30 الی 65 
درصد ســایر رشــته ها را رقم زده اند، اما متأسفانه کمتر از 10 درصد آنان عضو بلندپایه 

هیئت علمی دانشگاه ها هستند.
بــا افزایــش نزدیک به 2.5 برابری جمعیت کشــور و رشــد ده تا ســی برابری تعداد 
دانشــجویان و اعضای هیئت علمی نســبت به دوران قبل از انقــاب، انتظار می رفت 
که دانشــگاه ها در مهار معضات اجتماعی و اقلیمی )تصادفات، بیماری های بومی، 
بیماری های فصلی، محیط زیست، تهیه مواد غذایی و...( نقش مرکزی داشته باشد؛ اما 
برعکس، بیشــتر از 80 درصد تحقیقات در دانشگاه های کشور، عماً هیچ کاربردی 
در بخش صنعت ندارند و نیروی تحصیل کرده و نخبه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی بیش از نیمی از بیکاران را به خود اختصاص داده است.
علوم انسانی، با بالاترین رقم پذیرش دانشجو و بالاترین خروجی بیکار، کمترین تعداد 
نسبی نشــر مقالات در مجات بین المللی را دارد. وابستگی دانشگاه علوم انسانی به 

درآمد نفتی وضعیت نامطلوبی برای نیروی انسانی فراهم کرده است.
اگر فارغ التحصیان رشــته های مهندسی بالاترین درصد نسبی مهاجرت را از آن خود 
کرده اند؛ اما در عوض، خروجی دانشگاه های علوم پزشکی، همچون فارغ التحصیان 
علوم انســانی، با وجود همین معضات، با مهاجرت نســبی کمتری همراه هســتند. 
البته، ماندگار شــدن بیشتر این دو گروه از متخصصین در داخل کشور دلایل یکسانی 
ندارد. فارغ التحصیان علوم انسانی با مشکل عدم هم ترازی در ارزش گذاری مدرک 
تحصیلی خود در صحنه بین المللی مواجه هستند، اما فارغ التحصیان پزشکی در خارج 

از ایران نمی توانند منبع درآمد بیشتری نسبت به داخل کشور برای خود تصور نمایند.
سیاست کلی حاکم بر آموزش عالی کشور بر رشد کمیت ها )شامل تعداد استاد، تعداد 
دانشــجوی دکتری و غیره( تأکید دارد؛ بنابراین، دانشــگاهی کــه بخواهد اصل را بر 
کیفیت، به جای کمیت، بگذارد، در عمل، در جهت تضعیف موقعیت خود در مقایسه 

با سایر دانشگاه ها رفتار کرده است.
ناتوانایی در تبدیل قابلیت فکری و خاقیت، به تولید ثروت غیرنفتی و پایدار، مهم ترین 
وجه مشــترک همه این زمینه های علوم به نظرمی آید. مشــکل ساختاری و مدیریتی در 
حوزه علوم، از یک ســو و تناقضات شــاخص های اندازه گیری تولید علم در جهان، از 
سوی دیگر را می توان ریشه های تبیین و تکامل متقابل این دو در روند تولید مقاله دانست.

دانشــگاه ایران تبدیل به مرکز تولید مدرک شده و با بحران کیفیت 
مواجه اســت. علل »مدرک گرایی« هرچه باشــد، تأثیر منفی خود را بر تولید علم 
برجای گذاشته است. تعداد مقالات باطل شده مؤلفان ایرانی رشد سرسام آوری داشته 
است. ســیل انبوه جمعیت جوان که وقت خود را صرف تحصیات عالیه کرده اند و 
جذب بازار کار نشــده اند، دچار سرخوردگی شدید شده اند، بخشی به کوچ اجباری 

تن می دهند و برخی ناگزیر »قلم به مزدی« پیشه می کنند.
با وجود اینکه بدنه دانشــگاه امروز در ایران آن را بیشتر به یک دانشگاه توده یا مردمی 
نزدیک می کند تا یک دانشگاه نخبه، با این حال رشد کمّی بی رویه الزاماً مانعی برای 
تربیت نخبه نبوده اســت. برترین جوایــز بین المللی در تاریخ ایران در ســه دهه اخیر 
یعنی پس از انقاب به فارغ التحصیان همین دانشــگاه ها رســیده است و اگر جوایز 
رده های دیگر در دنیای علم را نیز در نظر بگیریم، تعداد نخبگان ایرانی در جهان رقم 
چشمگیری می شود. درست است که حضور نخبگان در خارج از کشور نشانه ضعف 
دانشگاه در بهره وری از نخبه ترین عناصر خود است، اما نمی توان منکر توانایی همین 

دانشگاه در تربیت پایه ای این نخبگان بود.
به منظور پیشگیری از مهاجرت متخصصین حوزه علوم انسانی راهی جز متعادل کردن 
ورودی این رشته ها با نیاز معقول جامعه، تشویق مراکز داخلی بر ایجاد نیاز به نوآوری در 
بازار حرفه ای شان به نظر نمی رسد. یکی از حوزه های به کارگیری این متخصصین علوم 
انســانی می تواند در زمینه تنظیم روابط پزشکان و بیماران و تعریف مسیر کم هزینه تر و 
کیفیت بالاتر درمان با رعایت بیشتر حقوق بیمار و اهتمام به تربیت بیشتر شهروندان در 

پیشگیری معضات محیطی و زیستی تازه پدید آمده باشد.
اگرچه بدنه پزشــکی توانایی مقابله با تقاضای درمانی در سطح کشور را داشته است، 
اما درآمد قابل توجه پزشــکان متخصص، یعنی آن هایی که بــا بیماری های وخیم تر و 
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مهلک تر مواجه اند و نیز عدم مشــارکت آن ها در سیاســت های ســازنده و متناسب با 
نیازهای فردی و عمومی، زمینه عدم اعتماد مردم نســبت به جامعه پزشــکان را فراهم 
نموده اســت. شاخص های کمی علوم دانشگاهی پزشــکی، حکایت از رشد جدی 
تولیدات نظری داشــته، اما شاخص های کیفی متناســب با این رشد نیستند. به دیگر 
ســخن، تاش نظری تبدیل خاقیت به تولید ثروت نهادینه نشــده اســت و همچنان 
نفت مهم ترین منبع درآمد کشــور و پاسخگوی اقتصادی برای تنظیم مراودات کالای 
درمانی در بازار است. با وجود اینکه طبقه نخبه قادر به تبدیل دانش به فنّاوری و ایجاد 
ثروت غیرنفتی اســت، معضل ســاختاری به پیچیدگی این بحران کمک کرده و مانع 
ایجاد اعتماد برای تولید بومی اســت. تســلط وزارت بهداشت و درمان بر حوزه علوم 
پزشکی عماً منحصر به امور اداری نبوده و مسئولیت مدیریت علمی به عهده وزارت 
علوم تحقیقات و فنّاوری نیســت؛ اما مقاومت در برابر این امر کم نیســت47؛ بنابراین 
دانشــگاه های علوم پزشکی گرفتار همان کشمکش های حاکم بر عموم مراکز علمی 
ایران بوده و ناتوان از پاسداری، ترویج و تولید مقوله علمی به مثابه ثروت زیربنایی کشور 
هســتند، اما به دلیل اســتقال مالی و اداری به نوعی مصونیت دست یافته اند. در این 
حوزه، تربیت متخصصین در برخی رشته ها، همانند بیماری های سالمندان، سرطانی و 

پلیاتیف از برخی نیازهای تأمین نشده جامعه می کاهد.
نقش دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، ترویج و تولید علم است. کشف و ثبت 
اختراع تازه های علم و سرمایه گذاری بروی نوآوری ها، عاوه بر افزایش سطح خدمات 
در کشورها، خود وسیله تولید ثروت شده اند. اراده تبدیل اختراع به تولید ثروت اصولًا 
می بایست در رأس کارهای دولت ها قرار داشته باشد و یا حداقل از حمایت تشویقی بر 

چنین سرمایه گذاری برخوردار باشد.
ناتوانــی دولت هــا در تبدیل علم نظری به ثروت ملی و بی نیــازی و عدم تمایل بخش 
خصوصی دانشگاه بر تغییر وضعیت کنونی به نفع »ایجاد نوآوری«، دو عامل دیرپایی 
بحران کنونی هستند؛ بنابراین، حتی با وجود نوآوری در فنّاوری، تبدیل علم به ثروت 

ملی مجال امکان نمی یابد.
برای برون رفت از بحران موجود، یک سیستم مدیریتی رقابتی و سیاست اقتصادی تولید 
محور لازم اســت. بازار تولید اقتصادی باید در مقام مطالبه نوآوری از دانشــگاه قرار 
بگیرد. از این طریق است که دانشگاه از وابستگی اقتصادی و سیاسی به کانون قدرت 
فاصله گرفته و از انزوای بین المللی خارج می شود و از طریق پاسخگویی به تقاضاهای 

بازار اقتصادی دنیا می تواند ایجاد سرمایه و تولید ثروت نماید.■
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دچــار  کشــور  کــه  حاضــر  شــرایط  در 
مشکلات فراوانی در عرصه اقتصاد است، 
چگونه می توان بهره وری عمومی جامعه 

و بنگاه های اقتصادی را بالا ببریم؟
یکــی از مشــکات اساســی جامعه مــا پایین  �

بودن میزان »بهره وری« اســت. اصطاح انگلیســی 
بهــره وری productivity اســت و کلمه بهره وری 
کلمه گویایی برای این مفهوم نیســت و شــاید بهتر 
بود کلمه »تولیــد افزایی« را به کار می بردیم. ســال 
گذشــته که ســال »رونق تولید« نام گذاری شد، در 
حقیقت به معنای بهره وری اســت؛ بنابراین بهره وری 
به معنای افزایش تولید اســت، امــا نه فقط با افزایش 
عوامــل تولید، بلکه با اســتفاده بهتر از منابعی که در 

اختیار داریم.
بهره وری به طور ســاده یعنی استفاده درست از منابع 
برای کار درســت. بهره وری حاصل ضرب دو متغیر 
»کارایــی«1 و »اثربخشــی«2 اســت. کارایی یعنی 
استفاده درست از منابع مختلف و اثربخشی نیز یعنی 

کار درست.
بــا توجه به تعریف شــما از بهــره وری آیا 
می توانیــم نتیجه گیــری کنیــم کــه علت 
پایین بودن میزان بهره وری در کشــور 
ما این اســت که علاوه بــر اینکه از منابع 
خود خــوب اســتفاده نمی کنیــم گاهی 
منابــع را در کارهــای نادرســتی صــرف 

می کنیم؟
بلــه. خیلــی از کارهــای مــا مثــل قاچــاق،  �

اســت. گاهــی  نادرســت  و دزدی  رانت خــواری 
کارمنــدان ما خودشــان کارشــان را درســت انجام 
می دهنــد ولی خود آن کار غلط اســت و منافع ملی 
را از بیــن می بــرد؛ ماننــد قاچاق یــا رانت خواری. 
رانت خوار کســی است که از همه اســتعدادهایش 

اســتفاده می کند تا بیشــتر به دســت بیاورد؛ بنابراین منافع فردی اش در ازای ضرر 
رسیدن به جامعه تأمین می شود.

ما در عرصه های مختلف قادر نیســتیم از منابعمان استفاده کنیم. برای مثال امروز 
که در کشــور ما ســیل آمده اســت، در حقیقت خداوند نعمت بیشتری برای ما 
در این منطقه خشــک و نیمه خشــک فرستاده است. آن قدر در منطقه ما در طول 
تاریخ باران کم بوده اســت که در دین ما نماز باران و استســقا نیز آمده اســت؛ 
یعنی از خدا بخواهیم باران بیشتری برای ما بفرستد؛ بنابراین ما همیشه در تاریخ با 
کمبود نزولات آســمانی مواجه بودیم. حالا و امروز که خدا این نعمت را به سوی 
ما فرســتاده است، ما آمادگی اســتفاده از نعمت را نداریم. ما کارهای ناشایستی 
در مورد طبیعت کرده ایم. در مســیر رودخانه ساخت وســاز کرده ایم، گاه شهرها 
را در مســیر رودخانه ها ساخته ایم. سیل با هوا و هوس ما مسیرش تعیین نمی شود. 
در شــیراز ده دقیقه بــاران تند که کل این باران 17 میلی متــر بود و کلی تلفات و 

خسارات برجای گذاشته است.
بنابراین ما در درک مفهوم بهره وری که حاصل ضرب دو متغیر کارایی و اثربخشی 
است، مشکل داریم. بســیاری از کارهایی که در کشور انجام می دهیم نادرست 
است و حتی اگر آن کار را هم درست انجام دهیم، چون اصل کار نادرست است 
به بهره وری نمی رســیم. بهره وری آن قدر مهم اســت که در سند بیست ساله و در 
برنامه چهارم و پنجم و ششــم آمده است؛ البته متأســفانه این برنامه ها صرفاً روی 
کاغذ اســت. ما فقط روی کاغذ گفته ایم که یک ســوم از رشد اقتصادی کشور 
باید از افزایش بهره وری حاصل بشــود. ولی چون واقعاً بهره وری را نمی شناســیم 
این هدف حاصل نشــده است. چون بهره وری با حرف حاصل نمی شود. ما باید 
کارایی مــان را بالا ببریم و باید تاش بیشــتری کنیم. کشــوری که ســه هفته در 
نوروز تعطیل اســت و با قبلش حدود یک ماه تعطیل اســت، شــاخص بهره وری 
در آن پایین اســت. دانشگاه های ما متأسفانه به عناوین مختلف تعطیل می شوند. 
بهره وری پایین یعنی کشوری که مردمش به کار کردن ایمان ندارند. در اعتقاداتی 
دینی ما هست که »لیس لانسان الا ما سعی« یعنی کسی که تاش نکند چیزی 
هم نباید گیرش بیاید. در ادبیات ما هم آمده اســت که »نابرده رنج گنج میســر 
نمی شــود«؛ اما آیا بیشــتر میلیاردهای ما از طریق تاش به جایی رسیده اند؟ یا از 
راهی به جز تاش؟ اگر در کشــوری کســی به جز راه تاش به ثروت برسد، یعنی 

آن اقتصاد اشکال اساسی دارد.
به نظر شــما بهترین کار در حال حاضر برای شرایط حاضر برای 

افزایش میزان بهره وری کشور چیست؟
اولیــن کار این اســت که سیاســت های کان کشــور باید بر اســاس تولید  �

اقتصاد بدون نفت تنها راه حل است
گفت وگو با دکتر محمدباقر بهشتی

 نجیبه محبی: محمدباقر بهشــتی، اســتاد اقتصاد دانشــگاه تبریز و همچنین عضو شــورای شهر این شهر اســت. او که دکترای اقتصاد 
توســعه خود را از اســترالیا گرفته اســت معتقد اســت تحریم ها نعمت بزرگی برای ایران اســت. چالشــی که ممکن اســت به تغییری در 
سیاســت گذاری های کلان  ما منتهی شــود. بهشــتی می گوید اگر عدم صادرات نفت بتواند باعث اداره کشــور بدون نفت شــود، ترامپ 

بزرگ ترین خدمت را به ایران کرده است  
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باشــد. باید کســی که کار می کند، تولید می کند و 
ارزش افــزوده ایجاد می کند و کل مردم جامعه از آن 
تولید منتفع می شــوند در جامعــه از ثروت برخوردار 
شــوند. باید برخورداری فقط به تولید ربط پیدا کند؛ 
یعنی تمام راه های کسب ثروت از طریق راه های غیر 
از تولیدمثل قاچــاق، رشــوه خواری و رانت خواری 
در سیاست ها بسته شــود. اگر همه این سیاست های 
جامعه به نحوی باشــد که فقط یک راه برای افزایش 
درآمد وجود داشته باشد و آن راه تولید باشد، آن وقت 
بهــره وری عمومی جامعه افزایــش می یابد اگر تمام 
سیاست های کشــور و تمام قوانین و مقررات کشور 
تأییدکننده و تشویق کننده تولید باشد، آن وقت جامعه 
متوجه می شــود برای دسترســی به امکانات بیشــتر 
باید تاش مثبت بیشــتری داشته باشد. تاش مثبت 
تاشــی اســت که منافع عمومی را در کشور تأمین 
می کند. این مسیر باعث می شود رقابت نیز در جامعه 
ایجاد بشــود. با افزایــش رقابت، در کشــور تولید، 
اشتغال و بهره وری افزایش پیدا می کند و درآمد ملی 
بیشتر می شود. همچنین فساد در کشور کاهش پیدا 

می کند.
با توجه به وضعیت تحریم به نظر شــما در 
اقتصاد کلان کشــور چه تغییراتــی را باید 

ایجاد کنیم؟
در اقتصــاد حتماً باید اصاحــات ایجاد کنیم.  �

بیــش از 80 درصد اقتصاد ما دولتی اســت. آن هم 
دولــت ناکارآمد و ناتوان. منظور مــن از دولت کل 

حاکمیــت اســت و نه فقط قوه 
مجریه. امروز بالای 80 در صد 
ناتوانان  دســت  کشــور  اقتصاد 
یعنی افرادی است که بهره وری 
خیلــی پایینی دارنــد. برخاف 
انتظار من تحریم را یک فرصت 
می دانــم. چــون بــه نظــر من 
ایرانی هــا تا مجبور نشــوند کار 
نمی کننــد. کاش امریکا جلوی 
صــادرات نفــت مــا را بگیرد. 
آن وقــت مــا مجبور می شــویم 
کشــور را بدون نفت اداره کنیم 
و این خیلی به نفع کشور است. 
ما چون وابســته به نفت هســتیم 
می تواننــد مــا را تحریــم کنند. 
صــادرات نفــت خام کــه هنر 
نیســت؛ بنابراین مشکل اقتصاد 

ایــران از تحریم شــروع نشــده و با آن ایجاد نشــده 
است. البته اگر ساختار فعلی اقتصاد را حفظ کنیم، 
تحریم ایجاد مشــکل می کند. اگر مدیران کشور ما 
واقعاً درست فکر کنند، خیلی تحریم می تواند به نفع 

اقتصاد ما باشد.
با توجه به اینکه تحریم ها نقل وانتقال پول 
را هدف قرار داده است، به نظر شما حتی 
عدم وابســتگی به نفت می تواند راهگشا 

باشد؟
ببینید اولین اصل سیاست ما باید ارتباط با دنیا  �

باشــد. ما از نظر جغرافیایی همیشــه در طول تاریخ 
رابط آســیا به اروپا بودیم. جاده ابریشم هم از اینجا 
می گذشته اســت. ما امروز در خاورمیانه ای هستیم 
کــه فقط در خلیج فارس آن حدود 70 درصد منابع 
نفت و گاز دنیا وجود دارد. می دانید که امروز نفت 
و گاز ارزان ترین انرژی دنیاســت. خود ما 9 درصد 
منابــع نفت دنیــا و 16 درصد از منابــع گاز دنیا را 
داریم. پس بدون ارتباط با دنیا ما نمی توانیم زندگی 
کنیــم و باید ارتبــاط خودمان را با دنیــا به »ارتباط 
صلــح« تبدیل کنیــم. متأســفانه امــروز مجموعه 
کشــورهای خاورمیانه طرز تفکرشان اشتباه است. 
امروز کشورهای خاورمیانه پیوسته در حال جنگ با 
هم هســتند؛ چه جنگ مستقل و چه جنگ نیابتی. 
اروپایی ها هم خیلی با هم جنگیدند. جنگ اول دوم 
جهانی در اروپا شروع شد. درنهایت آن ها فهمیدند 
که باید راه صلح را انتخاب کنند. امروز هم اتحادیه 
اروپا را تشــکیل داده اند و روزبه روز پیوستگی شان 
بیشتر می شود. این یعنی راه صلح. راه صلح بهترین 
روش برای تأمین منافع اســت. باید استراتژی مان را 
بــر صلح با جهان بگذاریــم. همان کاری که چین 
انجام داد. چین از سال 1971 گفت که پنجاه سال 
با دنیا نمی جنگــد. چین با صلح پنجاه ســاله خود 
و در آن چارچــوب و از آن زمــان بــه بعد بالاترین 
رشد اقتصادی دنیا را به خود اختصاص داده است. 
امــروز چین از کشــوری مفلــوک و عقب افتاده به 
دومیــن اقتصــاد دنیا تبدیل شــده اســت؛ بنابراین 
استراتژی ما هم باید صلح با دنیا باشد. همان چیزی 
که در سند بیست ساله هم آمده 
اســت؛ یعنی تعامل ســازنده و 
مؤثر با دنیا. همــان چیزی که 
در اقتصــاد مقاومتی هم به آن 
اشــاره شده اســت و در برنامه 
ششــم توســعه هم مطرح شده 
است. باید اســاس برنامه ریزی 
ما ارتباط ســازنده و مؤثر با دنیا 
باشــد. راه مقابله در حالتی که 
به مــا حمله بکننــد قطعاً دفاع 
اســت ولی در غیر این صورت 
نبایــد راه غیــر صلح آمیز پیش 
بگیریم؛ بنابرایــن باید با دنیا و 
به خصــوص با همســایگانمان 
تعامل و ارتباط صلح آمیز داشته 

باشیم.
عاوه بر این دولــت باید تفکر 
دولتــی اداره کــردن کشــور را کنار بگــذارد. اوج 
اقتصاد دولتی را شوروی داشت که امروز فروپاشیده 
است. امروز هم کره شمالی با اقتصاد دولتی در کنار 
کره جنوبی بیانگر نتیجه اقتصاد دولتی است. ما باید 

از تجربه کشورهای دیگر بهره ببریم.
باید بخش خصوصی واقعــی را دولت تقویت بکند 
و نبایــد مانع فعالیت بخش خصوصی شــود. در این 
صورت بخــش خصوصی پا می گیــرد و در جریان 
رقابت هرچــه تولید بنگاه های اقتصــادی بالا برود، 
اشتغال و تولید کشــور افزایش می یابد و درآمد ملی 

کشــور هم بالا می رود. دولت هــم از این درآمدها 
می توانــد مالیــات بگیــرد؛ بنابرایــن دولــت باید به 
بنگاه های اقتصادی فرصت فعالیت ســالم بدهد. در 
چنین شــرایطی مهم ترین وظیفه دولت جلوگیری از 
قاچاق اســت. اگر قاچاق از اقتصاد ما حذف شود، 
خیلی از بنگاه های اقتصادی ما رونق خواهند یافت.

اگــر بخواهیــد به عنوان یــک اقتصاددان 
هســت  هــم  شــهر  شــورای  عضــو  کــه 
ســازمان شــهرداری را به عنــوان نهادی 
مؤثــر در اداره شــهر از منظــر بهره وری 

آسیب شناسی کنید چه خواهید گفت؟
شهرداری ها بســیار ناکارآمد هســتند و بیش  �

از ســه برابــر نیــروی انســانی لازم را دارنــد. این 
نیروی انســانی اضافی مانع کار دیگران می شــوند 
و بهره وری ســازمان را پایین آورده است؛ یعنی در 
شــهرداری گاه برای یک شغل و حضور یک نفر، 
بیش از چهار نفر استخدام شده اند. گویی به جای 
یک راننده، چهار راننــده وجود دارند. چیزی که 
راه رفتن ماشــین را کند می کند. غالب این نیروها 
ناکارآمدند و از طریق قانونی و آزمون اســتخدامی 
و شایسته ســالاری وارد شهرداری نشده اند. آن ها با 
روابط فامیلی و گروهی وارد شــهرداری شــده اند. 
تا جایــی که گاهی حتی مدیــر نمی تواند به چنین 
نیروهایی بگوید بالای چشــمت ابروســت. چون 
می داننــد اگر چیزی بــه این نیروهــا بگویند، این 
نیروهــا بــرای مدیــران مشــکل ایجــاد می کنند. 
شهرداری ازجمله جاهایی است که واقعاً بهره وری 

پایینی دارد.
به جز نیروی اضافی چه؟

به جز نیروی انســانی اضافی، ساختمان اضافی  �
هم در شــهرداری و کل دولت فراوان است. به نظر 
من بیــش از 50 درصد از دســتگاه های دولتی زائد 
اســت. یک راه بــرای اینکه بهره وری در کشــور را 
اضافه کنیم این اســت کــه به دســتگاه های دولتی 
بگوییم باید نصف ساختمان هایشان را حذف بکنند، 
حتــی فکر می کنم ایــن نصف هم زیاد باشــد. در 
شــهرداری نیروی انسانی کمیت بالا و کیفیت پایین 

است.
در کشور ما که دچار معضل مدرک گرایی نیز هست، 
افراد زیادی هستند که بودن مهارت و تخصص لازم 
و با مدارک قابی و بی ثمر مشغول به کارند. آن ها از 
جایی که مدرک گاه است و نه دانشگاه این مدارک 
را گرفته اند؛ یعنی کار بلد نیستند ولی مدرک دارند.

این وضعیت کلی کشــور اســت. البته 20 درصد از 
نیروی انسانی ما خیلی باوجدان و متخصص هستند 
و به دلیل حضور آن هاست که کشور سرپاست، ولی 
بیشتر مردم ایران بهره وری شان پایین است. به نظر من 
مجموع قوانین و مقررات ما در کشور و در شهرداری 
مشــکل دارد. متأســفانه امروزی گاهی می بینیم که 
ابزارهــای نوین و چیزهایی مثــل دولت الکترونیک 
بیشــتر کارها را مشــکل می کنند؛ یعنی اضافه شدن 
این ها کارهای قبلی را کم نکرده اســت، مثاً امروز 
اگر به یــک اداره برویم از ما هم کپی شناســنامه و 

یک راه برای اینکه 
بهره وری در کشور را 

اضافه کنیم این است 
که به دستگاه های 

دولتی بگوییم باید نصف 
ساختمان هایشان را 

حذف بکنند، حتی فکر 
می کنم این نصف هم 

زیاد باشد. در شهرداری 
نیروی انسانی کمیت 

بالا و کیفیت پایین است
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هم کپــی کارت ملی را می خواهند، درحالی که قرار 
بــود کارت ملی جای شناســنامه را بگیــرد؛ بنابراین 
اصل مشــکل ما نوع تفکر جاری در مدیریت کشور 
و مدیریت شــهرداری است که باید اصاح شود. با 
تغییر این نوع تفکر هــم قوانین و مقررات ما اصاح 
می شود و هم نظام پرداخت مبتنی بر تولید می شود.

با توجه به مســئولیت شــما در شهرداری 
به طــور مصداقی اگــر بخواهید به قوانین 
مخالف بهره وری در سازمان شهرداری 

بپردازید، چه مواردی را خواهید گفت؟
شــهرها طرح جامــع و تفصیلی دارنــد. مرجع  �

تهیه کننده آن وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی 
معماری و شهرســازی اســت و قرار است که از نظر 
قانونی شهرداری و شورای شهر هیچ نقش و دخالتی 
در طرح های تفصیلی و جامع نداشــته باشند؛ اما در 
شهرداری کمیســیون ماده 5 را گذاشته اند که طرح 
تفصیلی و جامع را هیچ می کند. مثاً در یک منطقه 
طــرح تفصیلی تصمیم گرفته بود کــه کاربری یک 
منطقه فضای ســبز باشد و کمیسیون ماده 5 کاربری 
آن را بــه کاربری تجاری تبدیل می کند. در حقیقت 
اختیارات کمیسیون ماده 5 که در دست استاندار هر 
اســتان و معاون است، طرح تفضیلی و طرح جامع را 

هیچ می کند.
علت چیست؟

علت اصلی این مشکل این است که کل قوانین  �
حوزه شهرداری، منبع درآمد پایداری به خصوص در 
کان شــهرها برای شــهرداری ایجاد نکرده اســت؛ 
بنابراین تراکم فروشی، تغییر کاربری و درآمد حاصل 
از تخلفــات که معــروف به کمیســیون مــاده 100 
اســت، حدود 70 درصد درآمد شهرداری ها را تأمین 

می کند.
اسم این کارها را من »شهرفروشی« گذاشته ام؛ یعنی 
شــهرداری امنیت و رفــاه مردم را از بیــن می بریم، 
درحالی کــه وظیفــه شــهرداری تأمیــن امنیت مردم 
است. اصاح این مشــکل اساسی بر عهده مجلس 
اســت و مجلس باید قوانینــی تصویب کند که منبع 
پایداری برای مدیریت شهر در نظر بگیرد تا شهردار 

به جای شهرفروشی به مدیر شهری تبدیل شود.
در پایــان اگــر جمع بندی خاصــی دارید 

بفرمایید؟
بهره وری از فرد شــروع می شــود. هــر فرد در  �

هر شــغلی که هســت باید کارآیی و اثربخشی خود 
را افزایــش بدهد. تک تک آدم هــا در هر کاری که 
هســتند باید اساس کار و نیتشــان افزایش بهره وری 
باشــد. این کار هم باید مســتمر و همیشگی باشد. 
افزایش بهره وری می تواند هدفی فردی، خانوادگی، 
بنگاهی، استانی، شهرســتانی و کشوری باشد. باید 
این امــور را در ذهنمــان تکرار کنیم تــا ملکه ذهن 

شود.■
پی نوشت:

1.Efficiency
2. Effectiveness

عرضه نفــت امریــکا- باید بدانیم تولیــد نفت غیرمتعــارف امریکا 
)شــیل( در این ســه ســال اخیر یعنی از اواخر دوران اوباما و به ویژه در 
دوران ترامپ افزایش قابل ماحظه ای داشته و از حدود 4.6 میلیون بشکه 
به حدود 6.2 میلیون بشــکه در روز افزایش یافته اســت. هم اکنون تولید 
میانگیــن نفت داخلــی امریکا حدود 11.9 یا تقریباً 12 میلیون بشــکه در 
روز اســت، که نیمی از آن نفت شــیل و نیم دیگر نفت فسیلی است. این 
روند فزاینده از زمان اوباما دنبال می شــد که با سه مشکل زیر روبه رو شد 
و افول کرد:  نخســت مشــکات فنی؛ دوم مشکات محیط زیستی و از 
همه مهم تر مشــکل قیمت تمام شده بود. به طوری که وقتی سه سال پیش 
قیمت یک بشــکه نفت به  40  دلار ســقوط کرد، نفت شــیل از اهمیت 
افتاد و تولیدشــان کم شــد. البته اوباما موازی با این امر سعی داشت نفت 
امریکا به بازار خارج وابســته نشود و روی انرژی های پاک و تجدیدپذیر 
کید داشت و سرمایه گذاری های زیادی کرد.  مانند انرژی خورشــیدی تأ
بــه همین دلیل در مجمــع جهانی زیســت محیطی کاپ 21 در پاریس از 
محــور قرار گرفتن محیط  زیســت حمایت کرد. ایــن کنفرانس به جهان 

اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر را توصیه می کرد.
اما ترامپ از تعهدات امریکا که در این کنفرانس انجام شــده بود  خارج 
شــد  و جهت گیری های محیط زیســتی امریکا را 180 درجــه تغییر داد. 
ترامپ مبنای تولید انرژی داخلی امریکا را بر زغال ســنگ، نفت فســیلی 
و نفت و گاز غیرمتعارف گذاشــت و اهمیت انرژی هــای تجدیدپذیر را 
کاهش داد. مهم ترین دلیلش در این چرخش، بالا بردن ســطح اشــتغالی 
بود که قول داده بود. به طوری که افزایش تولید نفت و گاز شــیل حدود 

یک میلیون نفر را به کار گرفت.
در عرصه تولیدِ اشــتغال، ترامپ روی دو مؤلفه کار کرد:  نخست، صنایع 
نفت و گاز شــیل و زغال ســنگ؛ و دوم، صنایع نظامــی که قراردادهای 
فروش تســلیحاتی 350 میلیارد دلاری با کره جنوبی و بالغ بر 700 میلیارد 
دلاری با عربســتان و امارات و کویت و قطر و بحرین را به دنبال داشــت 
و رســماً اعام کرد که اگر این قراردادها و اقدامات نباشــد، اشــتغال در 
امریکا کاهش می یابد. در عرصه نفت حدود 9.5 میلیون بشــکه در روز 

را به حدود 12 میلیون بشــکه در روز رساند.

چگونگی سیاست نفتی ما

سید محمد آقایی

متأســفانه ما در چهل سال گذشته اقتصادمان را به نفت گره زدیم 
و نفــت هم لامحاله باید از مســیر آب های خلیج فــارس بگذرد که 
با مخاطرات بین المللی روبه رو می شــود. درآمد نفت نیز نمی تواند 
درآمد واقعی تلقی شود، چراکه انتقال ثروت های زیرزمینی است. 
پرســش این است که در شرایط اســتثنایی فعلی سیاست نفتی ما 

چگونه باید باشد.
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عرضه نفت روســیه- روســیه اکنون حدود 
10.5 تا 10.7 میلیون بشکه نفت متعارف تولید 

می کند و ظرفیت بالاتری ندارد.
عرضه عربســتان- زکی یمانی، وزیر اســبق 
نفت عربستان در سال 1365 شمسی برنامه ریزی 
بلندپروازانه و درازمدتی را ترســیم کرده بود که 
تولید نفت عربســتان را به 28 میلیون بشــکه در 
روز برســانند. آن هم با ســرمایه گذاری زیاد و 
تکنولوژی هــای بالا معلوم شــد کــه این بلوفی 
بیشــتر نیســت. بعد از انتشــار کتاب افشاگرانه 
غروب صحرا معلوم شــد این محاسبات تخیلی 
بوده اســت. هدف زکی یمانــی در هماهنگی 
کامل با امریکا دســتیابی به »ســهم بازار« بود 
و در ظاهر عنــوان می کرد این اقــدام برای آن 
اســت تا آلترناتیوهای دیگر انرژی جای نفت را 
نگیرند؛ که لازمــه آن پایین آوردن قیمت نفت 
و افزایــش تولید آن کشــور بــود. به طوری که 
در اردیبهشــت 1365 در میانه جنگ تحمیلی، 

قیمت نفت خام ایران 5.7   دلار شد.
خانم کلینتون وزیــر خارجه اوباما، در ماجرای 
اوکرایــن در دوران دولت اوباما، فشــار زیادی 
بــه روســیه وارد کرد و بــا افزایــش ولید نفت 
عربســتان قیمت نفت را کاهــش داد تا درآمد 
روســیه کمتر و قدرت مانــورش در عرصه های 
اقتصادی و نظامی نیز کمتر شــود. هم زمان نیز 
اوباما ایران را در وضعیت تحریم قرار داده بود. 
اوباما با همه امتیازاتی که به عربستان علیه ایران 

بود  این  توقعــش  اما  می داد، 
بشــکه  میلیون  دو  عربســتان 
بر تولیــد روزانه خود بیفزاید؛ 
یعنی تولید عربستان از حدود 
8.9 به 11 یا حتی 12 میلیون 
بشکه در روز افزایش یابد، تا 
بــه درآمدهای  ضربه مهلکی 
ایــران و روســیه وارد شــود. 
لیکن معلوم شــد که ظرفیت 
مخــازن عربســتان نوعــاً بین 
10 تــا حداکثــر 12 میلیــون 
بشــکه نفت در روز اســت و 
ایــن رخدادهــا در دیدگاه ها 
تولید نفت  میــزان  در مــورد 
عربســتان اثر قابل ماحظه ای 
دیگــری  اتفــاق  گذاشــت. 
در ســال 2018 رخ داد و آن 
اینکــه مخزن نفتــی قوار که 
بالغ بــر 40 درصد تولید نفت 
عربســتان از این مخزن است 
کاهش چشــمگیر تولیدی را 
معــادل 450 هزار بشــکه در 
پــی داشــت. حداکثر تاش 

عربســتان علی رغم فشــار امریکا بــه محمد بن 
ســلمان نگه داشتن ســطح تولید آن کشور بین 
10 تا 10.5 میلیون بشــکه در روز اســت. حتی 
بن ســلمان با فشــار امریکا به کویت هم رفت 

که مخزن مشــترک در میدان خفجــی را فعال 
کند که موفق نشد؛ بنابراین دیگر نفت عربستان 

امکان مانور تولیدی قابل توجه ندارد.
عرضــه نفت ونزوئلا و لیبــی- تولید نفت 
ونزوئا از یک ســال و نیم قبــل 700 الی 800 
بشکه در روز کاهش یافته است و به پایین ترین 
ســطح تولیدش رسیده است. در مراحل تحریم 
نفتی ترامپ ونیز مشــکات اقتصادی که با آن 
روبرو اســت صادراتش بســیار کم شده است. 
اخیــراً بانــک مرکــزی ونزوئا را هــم تحریم 
کرده اند. در سیســتم ترامپ فشــار بــه ونزوئا 
پیش درآمدی است برای تصمیماتی که امریکا 
می خواهــد روی ایــران بگیرد. در مــورد لیبی 
حمایت هایی کــه از طرف امریکا و عربســتان 
از ژنرال حفتر می شــود، برای این اســت که به 
طرابلس مسلط شود که میدان های نفتی زیادی 
آنجاســت و از این طریق افزایش تولیدی برای 

فشار در مقابل ایران انجام دهد.
تقاضا برای نفــت- مجموع تقاضای جهانی 
برای نفت در ســال 2019 بر اساس منابع رسمی 
حدود 100 میلیون بشــکه در روز اســت. تقریباً 
پیش بینی می شــود که میــزان تقاضا بین 1.8 تا 
2 میلیون بشــکه در روز نسبت به میانگین 2018 

در 2019 افزایش یابد.
برخوردهای ترامپ و سیســتم او، در این مدت 
تأثیــرات روی مناســبات متقابل امریــکا و دنیا 
گذاشــت و موجب کاهش رشــد اقتصادی در 
قطب هــای  در  عرصه هایــی 
اقتصادی جهان شــد. نتیجه 
برای  تقاضا  کاهــش  هم  آن 
انرژی بود. بــا آماری که از 
منابع رســمی انرژی در دنیا 
هســت میزان عرضه در دنیا 
حــدوداً چنــدان تفاوتــی با 
میــزان تقاضای حــدود 100 
میلیون بشــکه ای در روز در 
دنیــا نمی کنــد و بــا حدود 
99 میلیــون در روز کــه آن 
را در نظــر می گیرنــد فاصله 
محــدودی دارد کــه بعضی 
تقاضایشــان  کــه  کشــورها 
از  بــود،  واردات  از  بیــش 
طریــق برداشــت از ذخایــر 
انجام می دادند. تجاری شان 

در آخریــن جلســه اوپــک 
اتفاقــی   ،2018 دســامبر  در 
افتــاد و قرار شــد 800 هزار 
بشــکه از تولید اوپک به جز 
سه کشــور ایران و ونزوئا و 
لیبــی کاهش یابد و با کاهش 400 هزار بشــکه 
از تولید کشورهای غیراوپک به ویژه روسیه قرار 
بر کاهش تولید 1200 هزار بشکه گذاشته شد تا 
قیمت ها افزایش یابند و گفته شــد اگر ضربه ای 

به لحاظ میزان تولید برای برخی کشــورها اتفاق 
افتاد )که عمدتاً نگاهشــان به ســه کشور ایران، 
ونزوئــا و لیبی بــود( کشــورهای دیگر اوپک 
کاهش تولید را جبران می کند، معنای ساده اش 
این می شــود که تا آنجا که امکان دارد امارات، 
کویت و عربســتان این میزان کاهشی را پوشش 

دهند.
نقــش انتخابات میان دوره ای مجلس 
نماینــدگان- انتخابــات نوامبر 2018 مجلس 
نمایندگان امریکا رخداد مهمی بود و باعث شد 
ترامپ معافیت 8 کشــور را اعمال کند. چراکه 
اگر تولیــد نفت ایران به زعم سیســتم ترامپ به 
صفر می رسید، افزایش قیمت نفت یک جهش 
20 الی 30 دلاری را در هر بشــکه انجام می داد 
کــه تأثیر منفی آن بیشــتر در خــود امریکا بود 
و موجــب افزایش قیمــت بنزیــن و در پی آن 
نارضایتی مردم امریکا می شــد و بــر انتخابات 
نوامبــر 2008 اثر می گذاشــت. بدین ســان بود 
که ترامپ برای آن هشــت کشــور آزادی عمل 

گذاشت.
در شــرایط کنونی، ســطح تولید لیبی حداکثر 
هزار 850 الی 900 هزار بشــکه در روز بیشــتر 
نیســت. تولیــد ونزوئا نیز 800 الــی 900 هزار 
بشــکه در روز کاهــش یافــت. تولیــد نفــت 
عربســتان و کویت و امارات و روســیه نیز قابل 

 افزایش  چشمگیری نیست.
نفت غیرمتعارف تولید داخلی امریکا نیز دچار 
نوســاناتی اســت. حتــی در میدان هــای نفت 
متعــارف نیز ایــن نوســانات را می بینیم. ضمناً 
نفت شــیل امریکا دارای مواد صنعتی سنگینی 
اســت که مناســب بــرای پالایش بــرای کره 
جنوبی نبوده اســت؛ یعنی آن طور نیست که آن 
2 میلیون بشــکه تقاضای جدید 2019 )نســبت 
به میانگین 2018( را بتــوان به راحتی جایگزین 
کرد. برخی از این 8 کشــور هــم گفته اند در 
صورت ممانعت امریکا هــم ما خریدمان را به 
نحــوی و در ســطحی انجام می دهیــم. بر این 
اساس به نظر می رسد نظر ترامپ و تیم او برای 
بــه صفر رســاندن صادرات نفت ایــران عملی 
نبــوده و صــادرات ایــران تا حدومــرز کنونی 

عملی است.
در شــرایط فعلــی با توجــه به اعتیــاد مزمن به 
درآمــد نفت کــه در اکثر کشــورهای اوپک 
وجــود دارد، اگر تدبیــر و اراده جدی وجود 
داشته باشد، شــاید یک فرصت و نقطه عطف 
بی نظیری اســت کــه تحریم و ســیل برای ما 
بــه وجــود آورده اســت و آن اینکــه برگردیم 
بــه خودمــان و از تجربیــات گذشــته و دیگر 
تجربیات موفق دیگر کشــورها بیاموزیم. به هر 
حال وضعیت خاصی اســت که می توانیم طی 
یک جهشــی از پدیده نفرین منابع و وابستگی 
بــه درآمــد نفــت در تأمین هزینه هــای جاری 

کشور دور شویم.■

خانم کلینتون وزیر 
خارجه اوباما، در 

ماجرای اوکراین در 
دوران دولت اوباما، 

فشار زیادی به روسیه 
وارد کرد و با افزایش 
ولید نفت عربستان 

قیمت نفت را کاهش داد 
تا درآمد روسیه کمتر 

و قدرت مانورش در 
عرصه های اقتصادی و 
نظامی نیز کمتر شود. 

هم زمان نیز اوباما ایران 
را در وضعیت تحریم 

قرار داده بود
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کتابــی که بــرای ارزیابی به ارشــاد مــی رود، ابتدا 
دســته بندی می شود که به بررســی نیاز دارد یا خیر! 
کتاب ها به چند دســته تقسیم می شوند. کتاب های 
علمی از لحظه ثبت و ورود به چرخه بررسی بامانع 
اعام می شوند و مجوز می گیرند؛ البته قانون به طور 
واضح در مورد کتب علمی تصریح نکرده که کدام 
کتاب ها علمی هستند. مثاً کتب در علوم ریاضی 
و فیزیک و شیمی علمی هســتند، اما علوم انسانی 
علمی تلقی نمی شــوند. پــس از اینکه کتاب برای 
بررســی به دبیران علمی ارسال می شــود، برخی از 
کتاب ها بامانع برای اخذ مجوز و برخی برای بررســی بیشتر به گروه های مربوطه 
می روند. با اعام نظر گروه، ناشر حق اعتراض دارد. کمیته تجدیدنظر به اعتراض 
ناشــر ترتیب اثــر داده و در صورت تداوم نارضایتی ناشــر، آخریــن مرجع کمیته 

تخصصی هیئت نظارت است.
ممیزی از آغاز

ممیزی کتاب و جراید به شکل قانونی به دوره ناصرالدین شاه قاجار برمی گردد که 
مانع از ورود روزنامه های منتقد به داخل کشور می شد. در زمان مظفرالدین شاه نیز 
اعام شــد روزنامه هایی که خارج از کشور منتشر می شوند، روزنامه های مملکتی 
نبوده و ورود آن ها به کشــور اکیداً ممنوع اســت. آنچــه از دوره رضاخان درباره 
ممیزی در خاطر مانده شــکنجه روزنامه نگاران و نویســندگان است، به طوری که 
فرخــی یزدی را زندانــی کردند، لب هایش را به هم دوختند و درنهایت کشــتند. 
دوران پهلــوی دوم و پس از کودتای 28 مرداد 32 که ســاواک کنترل بســیاری 
از امــور را گرفت، »دایره ممیزی« در وزارت فرهنگ و هنر وقت ایجاد شــد که 
ممیزی نشــریات، اعم از کتاب و مطبوعات و نظارت بر انتشــار کتب مذهبی را 

در حیطه وظایف خود داشت اما ممیزی سیاسی کماکان بر عهده ساواک بود.
ممیزی پس از چاپ و پیش از انتشار

آنچه به عنوان ممیزی پیش از انتشــار می شناســیم طرحی است که هویدا در سال 
45 پس از تأســیس حزب رســتاخیز داد. به موجب این طرح، تعداد عناوین کتاب 
ریــزش قابل توجهی کرد. در ســال 48 دولت وقت اعام کــرد: »تیراژ روزنامه ها 
و مجات نباید از ســه هزار شماره کمتر باشــد. تیراژ پایین تر از آن نشان می دهد 
نشریات خواندنی نیســتند و باید حذفشان کرد«. البته باید تذکر داد که نام قانون 
برای این طرح مناســب نیست، چراکه ممیزی در آن زمان هم سلیقه ای بود. اداره 

نگارش یکی از متولیان ممیزی بود و چون ضابطه مشــخصی وجود نداشــت تمام 
مطالبی را که فکر می کردند ممکن است به شاه بربخورد حذف می کردند. لیست 
نویسندگان ممنوعه و کلمات ممنوعه به طور غیررسمی میان ناشران مطرح می شد و 
نویسندگانی مانند مهندس بازرگان و یا دکتر شریعتی با اسامی مستعار کتاب منتشر 
می کردند. دهه چهل و پنجاه دوران تحول در ایران و گذر از زندگی کشاورزی به 
شهری و افزایش تعداد دانشــجویان است که با افزایش قیمت نفت، بازار نشر هم 
رونق پیدا می کند. مهم ترین آثار ادبی در حوزه شــعر و داســتان در دهه 40 متولد 
شدند، شاعرانی مثل شاملو، فروغ، م. آزاد، شاهرودی، نصرت رحمانی و سهراب 
ســپهری بهتریــن آثار خود را در این دهه تولید کردند. تقی مدرســی، هوشــنگ 
گلشــیری و بهرام صادقی در داستان نویسی شــکوفا شدند. همه این عوامل باعث 
شــتاب نشر کتاب شد. عناوین منتشره به ســرعت روند رو به رشد یافت. ناشرانی 
مدرن پا به عرصه کار نهادند و تیراژ کتاب نیز گاه تا مرز پنج هزار نسخه رسید. با 

جدی شدن نشر کتاب، ساواک هم وارد عرصه ممیزی شد.
انقلاب اسلامی و انفجار کتاب

در ماه های منتهی به انقاب کتاب خوانی در میان اقشار مختلف به اوج خود رسید 
و انواع کتاب های چپ و مارکسیستی و کتاب های ممنوع در آن سال ها غیرقانونی 
چاپ و منتشــر می شدند. در ماه های ابتدایی انقاب هم بساط کتاب هایی با جلد 
ســفید روبه روی دانشگاه تهران داغ بود. در ابتدای انقاب و در جلسات خبرگان 
قانون اساســی روحیه انقابی گری و آزادی خواهی بر همه تصمیم گیری ها ســایه 
داشــت به طوری که اصل 24 قانون اساسی مطبوعات و نشریات را در بیان مطلب، 
به شرطی که مخل مبانی اســام و حقوق عمومی نباشند، آزاد گذاشته است. در 
دهــه 60 به علت شــرایط جنگ، محدودیت واردات کاغذ و کمی تعداد ناشــران 
فعال، آنچه چاپ می شــد در تیراژ پنج هزار نســخه چاپ می شد و بازار خوبی هم 
داشــت. چون تب کتابخوانی نخوابیده بود و کتاب ها خوانده می شــدند.  در سال 
67 بــرای اولین بار »قانون ضوابط نشــر کتاب« را شــورای عالی انقاب فرهنگی 

تصویب کرد.
بعد از اســتعفای ســید محمد خاتمی در دولت اول مرحوم هاشمی و دوران کوتاه 
وزارت علــی لاریجانی، بــه گفته ناشــران و نویســندگان دوران وزارت مصطفی 
میرسلیم بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی دوره 
عجیب و سخت گیرانه ای بود که سلیقه و یا به تعبیر برخی ناشران کج سلیقگی در 
اوج خود بود. رئوف عاشــوری نیز در آبان مــاه 95 در مجله »روبه رو« در این باره 
نوشت: »در دوران وزارت میرسلیم فشار بر مؤلفان و ناشران افزایش می یابد و دامنه 
سانســور و ممیزی حتی تا کتاب های پزشکی و پرستاری و حوزه تخصصی علوم 
را هم در برمی گیرد. فشــارهای امنیتی و بازجویی ها از ناشــران و نویســندگان بالا 
می گیرد و پای بسیاری شــان هم به دادگاه و محاکمه کشــیده می شود. آمار نشان 
می دهد تعداد کتاب های چاپ شــده در این دوران در ســال از 15 هزار جلد فراتر 
نمی رود؛ درحالی که به محض سپردن کابینه به محمد خاتمی در دوران اصاحات 

این شمار به حدود 40 هزار نسخه در سال می رسد.«
رضا امیرخانی، نویســنده و منتقد ادبی، نیز  آغاز حضــور جدی ممیزان کتاب را 

سنگ، کاغذ، قیچی!

انسیه ابراهیمی

ماده 3-ب )حدود قانونی(- تبصره 2:
و- نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی به قصد 

اصلاح، و بدون شایبه های سیاسی و استعماری.

گزارش

نگاهی به وضعیت ممیزی کتاب در ایران
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از دوره میرســلیم می دانــد: »در دوره جدید ارشــاد 
بــا توجه به حضور جدی ممیــزان دوره وزارت آقای 
میرسلیم در معاونت فرهنگی، نگاه جدیدی به عرصه 
ممیزی پدیدار شــد. این نگاه بر این باور اســت که 
کتب مجوز گرفتــه در ادوار قبل باید مجدداً ممیزی 
شوند. این به این معناست که به عوض 15 هزار کتاب 
چاپ اول در یک ســال، اداره کتــاب باید 50 هزار 
نســخه کتاب را بررسی کند؛ با ریاضی دوره دبستان 
می شود محاسبه کرد که این یعنی 3 برابر شدن حجم 
کار. برای عقب نیفتادن کار واجب است ممیزها، 3 
برابر شوند و بودجه اداره کتاب نیز افزایش پیدا کند، 
در غیــر این صــورت هر درصــدی از عقب افتادگی 
باعث می شود تا با بهره مضاعف، ماه به ماه به صف 
ممیزی افزوده شــود؛ یعنی اگر در هر ماه آن چنان که 
امروز مســئولان می گویند، تنها یک درصد از کتب 
وارده در صف ممیزی معطل بشــود، ماه دوم صف 
2 درصدی تشکیل خواهد شــد، سال اول 12 درصد 
و در سال های بعد این رقم افزایش صعودی می یابد. 
اگر مدیر دولتی ما پیش تر یک کار ســاده غیردولتی 
در دســت داشت، شاید می فهمید که چنین ضربه ای 
چگونه پیکره یک صنعت را متاشــی خواهد کرد. 
ممیــزی پیش از چاپ یا پــس از آن یا ممیزی کتاب 
چــاپ اول و تجدید چــاپ، هیچ کــدام منع عقلی 

ندارد؛ گرفتاری در نحوه مدیریت فرهنگی است.«1
»دســتور تجدیــد مجوز در دوره میرســلیم، شــامل 

کتاب هایی که بــرای بار دوم یا 
چنــدم تجدید چاپ می شــدند 
نیز می شــد. مثاً دیوان وحشــی 
بافقــی در چــاپ ششــم خــود 
ممنوع الانتشــار شــد چون گویا 
ارشــاد  وزارت  بررســی کننده 
تشــخیص داده بــود بخشــی از 
اشــعار آن بیش از حد عاشــقانه 
اســت و ممکــن اســت خدای 
نکرده احساسات جنسی بعضی 
از خواننــدگان را تحریک کند! 
فرمانروایــان  کتــاب  همچنیــن 
شــاخ زرین که تاریخ امپراتوری 
عثمانی است، در هفتمین چاپ 
اشــکالی  با چنین  خود مواجــه 
شد. نزدیک بود که حتی تجدید 
چــاپ دیــوان حافــظ، کلیات 
سعدی، مثنوی مولوی و دواوین 
دیگــر نیز بــه همین سرنوشــت 
دچار شــوند؛ چــون اصل برای 
بازبینان وزارت ارشــاد رد کردن 
کتاب بود نه بررسی آن! آن ها هر 

چیــزی را که نمی فهمیدند یا خاف تصور می دیدند 
رد می کردند و چون به همه کتاب ها با عینک بدبینی 
می نگریســتند، بســیاری از مطالب عادی را خاف 
تصور می کردند و روی آن خط قرمز می کشیدند.«2 
در سال 73 تعداد 134 نویسنده به وزیر ارشاد نامه ای 
نوشتند و در آن خواستار حذف ممیزی از روند چاپ 

کتاب شده بودند.

با ورود به دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی 
سخت گیری ها کم شد و دوران عطاالله مهاجرانی در 
نقطه مقابل وزارت مصطفی میرسلیم خوانده می شود. 
کتاب های زیادی ترجمــه و کتاب هایی که مدت ها 
در صــف ممیزی بودند مجوز چــاپ گرفتند. رمان 
کلیدر که در دوران میرسلیم اجازه نشر نیافت در این 
دوره منتشر شــده هرچند در دولت نهم مورد بازبینی 
قرار گرفت. در سال 89 بندهایی از قانون مصوب 67 

اصاح شد و مصوبات قبل بااثر گشت.
قانون یا سلیقه

با نگاهی به تاریخ ممیزی و قانون ضوابط نشر کتاب 
می بینیــم مصادیق ممیزی کلی، بدون شــاخص و تا 
حدی برای ناشــران تازه کار مبهم اند. در ســال 86 
محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شــورای عالی انقاب 
فرهنگی، طــی اظهارنظری درباره مصوبه شــورای 
انقاب فرهنگی در رابطه با ممیزی کتاب از ســوی 
وزارت ارشــاد اعــام کرد: »شــورای عالی انقاب 
فرهنگی هیــچ مصوبه ای درباره ممیزی کتاب ندارد 
و مصوبــه شــورای عالی انقاب فرهنگــی با عنوان 
»سیاست های چاپ و نشر کتاب« است... هیچ گونه 
بحثــی در ممیزی نســبت به سیاســت گذاری های 
ســازنده و مثبــت و پرهیز از مــوارد منفی و مخرب 
وجود ندارد«. به نظر می رســد نه ناشران و نه متولیان 
امر تولید کتاب مایل به قانونمند شدن ممیزی نیستند 
و هــردو طرف وجود قانــون را تــن دادن قانونی به 
ممیــزی می دانند. در هر دولت 
به توجه به سیاست های فرهنگی 
آن دولــت برخــی مــواد قانون 
پررنگ تــر و برخی کم رنگ تر 
و گاهی هم موادی غیررســمی 
اعمال می شــوند. اغلب ناشران 
معتقدند برای گــذر از ممیزی 
بایــد ســلیقه دولــت و وزیر را 
شــناخت و مطابق آن کتاب ها 
را تهیــه کرد. در مــاده 2 قانون 
ضوابط نشــر مصوب ســال 89 
دربــاره سیاســت کلــی قانون 
جمهوری  »نظــام  می خوانیــم 
آزادی  سیاســت  اســامی، 
اندیشــه و بیان آرا و عقاید را در 
چارچوب هدف موضوع ماده 1 
فوق به عنوان یک اصل اساسی 
خــود برگزیده اســت«. ضمن 
کیــد خــود قانون بــر آزادی  تأ
اندیشــه و بیــان آرا بــا مطالعه 
محدودیت هــای مندرج در این 
قانــون، روح حاکــم بــر آن ها 
حفاظت از امینت ملی، حفــظ حرمت ادیان به ویژه 
دین اسام، تمامیت ارضی و حقوق اقوام و پاسداری 
از اخــاق عمومی اســت، اما ســؤالی کــه ذهن را 
درگیــر خــود می کند این اســت کــه تکلیف متون 
قدیم با محدودیت های مدنظر اعضای شــورای عالی 
انقــاب فرهنگی چیســت؟ از یکی از ناشــری که 
متــون مربوط به قرون پنجم و ششــم هجری را تهیه 

و منتشــر می کند در این باره سؤال کردم و پاسخ او 
ایــن بود که بارهــا بابت واژه های ایــن متون مراحل 
چاپ کتابش به تأخیر افتاده درحالی که دست بردن 
در متن اصیل را کار درســتی نمی داند. ضمن اینکه 
معتقد اســت برخی بررس ها به جــای مطالعه کتاب 
دست به جســت وجوی واژه می زنند و به قبل و بعد 
و واژه در کلیــت متــن توجهی ندارنــد؛ البته جای 
ســؤال دیگری هم هســت که آیا تغییر واژه در متون 
قدیمی می تواند متضمن پاسداشــت اخاق باشــد؟ 
نکته دیگری که مترجمان با آن روبه رو هستند عرف 
و رسوم کشــورهای دیگر اســت که در کتاب های 
آن ها آمده و شــاید در عرف کشور ما مرسوم نباشد. 
گاهی این حذفیات بخشی از اثر را مخدوش می کند 
یا این که امروزه با کوچک شــدن جهان همگان از 
عرف در کشورهای دیگر مطلع اند. آیا سانسور برای 
اطاع نیافتــن خواننده از رفتارهای عمومی در دیگر 
کشورهاســت؟ آیا سانسور در کتاب می تواند مانع از 
ترویج رفتاری شــود که همگان آن را در منزل خود 
یــا در مکان های غیرعمومی انجــام می دهند؟ نکته 
دیگر درباره ممیزی کتاب کودکان اســت. بسیاری 
از صاحب نظــران معتقدند ممیزی کتاب کودک در 
همه نقاط جهان اجرا می شود و سختگیری بر کتاب 
کودک امری لازم اســت. البته فرامــوش نکنیم این 
ممیزی نباید مانع از آموزش به کودکان شــود. مسئله 
دیگر این است که مطابق کنوانسیون حقوق کودک 
که ایران عضو آن اســت کودک به فرد زیر 18 سال 
گفته می شود و سانسور کتاب برای این طیف بزرگ 
ســنی نمی تواند صورت یکسانی داشــته باشد. نکته 
دیگری که می تواند مورد توجه قرار گیرد نویسندگان 
خارج از کشور هستند. با توجه به این که محدودیت 
نشــر معطوف به متن است، اما برخی نویسندگان که 
در خارج از کشــور زندگــی می کنند حتی اگر تمام 
ضوابــط مربوط به متن را رعایت کنند اجازه انتشــار 
کتاب ندارند. خوانندگان به عنوان مخاطبان سانسور 
چه نگاهی به این مســئله دارند؟ یکی از خوانندگان 
کتاب های نشــر صمدیه کــه در نمایشــگاه کتاب 
در غرفه ما به این ســؤال پاســخ داد گفت همیشــه 
از فروشــنده کتاب می پرســد آیا این کتاب ممیزی 
خــورده یا نه و اگر متوجه بخشــی از متن نشــود آن 
را به سانسور کتاب نسبت می دهد. خواننده دیگری 
هــم معتقد بــود ممیزی و خودسانســوری در وجود 
ما ایرانی ها هســت و همه مــا می توانیم حدس بزنیم 
اصل متن چه بوده. همان طور که قباً ذکر شد امروز 
دسترســی به اطاعات بسیار آســان است و آنچه از 
ظاهــر جامعه می بینیم شکســت خوردن سانســور و 
فیلترینگ اطاعات و ارتباطات بوده است؛ بنابراین 
ممیــز و ممیــزی چه هدفــی را دنبــال می کند؟ آیا 
ممیزی ســخت گیرانه باعث کم اعتماد شدن جامعه 

و خوانندگان کتاب نخواهد شد؟■

پی نوشت:
1. روزنامه همشهری، 16 دی 95

2. »ایرانی هــای خودی و ایرانی های نخودی«، انور خامه ای، 
نشریه گزارش، شماره 97-98.

اگر در هر ماه آن چنان که امروز 
مسئولان می گویند، تنها یک 

درصد از کتب وارده در صف 
ممیزی معطل بشود، ماه 

دوم صف 2 درصدی تشکیل 
خواهد شد، سال اول 12 

درصد و در سال های بعد این 
رقم افزایش صعودی می یابد. 

اگر مدیر دولتی ما پیش تر یک 
کار ساده غیردولتی در دست 

داشت، شاید می فهمید که 
چنین ضربه ای چگونه پیکره 

یک صنعت را متلاشی خواهد 
کرد
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ممیزی با دستگاه حاکم و شهروندان چه می کند؟

عقاب علی احمدی

ماده ٣- الف )سیاست های ایجابی و اثباتی(:
 1- کتب و نشریات طبق اصل ٢٤ قانون اساسی در بیان 

مطالب آزادند

1
در همۀ کشــورهای جهان با پدیده ای به نام سانسور 
کــه ممیزان آن را به کار می بندند، روبه رو هســتیم. 
آن ممیــز حکومتی چین باســتان که به دســتور او 
بــر بدنۀ گاری هــا و عرابه های فرســتادگان اروپایی 
نوشــتند، »این هــا فرســتادگان حکومت آن ســوی 
زمین هســتند که برای دادن باج و خراج به امپراتور 
ما به چین آمده اند« و دســتگاهی کــه در امریکا، 
کتابی هفتصد صفحه ای دربارۀ تاریخ سانســور را با 
انجام سانســور به کتابی چهارصد صفحه ای تبدیل 
کرد، ســطح های گوناگونی از سانســور و ممیزی را 
به کار بسته اند. در یک کشــور جهان سومی، عوام و 
عوام فریبان سانســور را نگاهبان خود و نظم موردنظر 
خــود می داننــد و روشــنفکران و ســرآمدان، آن را 
سرپوشــی می دانند که بــر نابســامانی ها و نادانی ها 
نهاده می شود تا همه چیز را آرام و عادی جلوه دهند.

اما بررسی ســرانجام و پایان کار دستگاه های سیاسی 
تام روایی که سانسور مذهب مختار آنان است، نشان 
می دهد که سانســور تنها تا مدتی به برقراری گونه ای 
آرامــش برخاســته از بی خبری یاری می رســاند و با 
»تغییر«ی که پیوســته در کار جهان هست، نمی توان 
به آن »بی خبری« که زمینه ســاز آرامــش جامعه – و 
درواقــع: خوش خیالی هــای – دیکتاتورهاســت، دل  
خوش داشت. به کاربســتن سانسور و ممیزی، ملتی 
گاه و بی خبــر پدید مــی آورد کــه در برخورد با  نــاآ
پدیده هــای نوین جهان، تنها واکنش او انکار اســت 
و در چاره جویی، تنها به گذشــته نگاه می کند. آنچه 
به یک ملت توانایی دفاع راســتین از هســتی خود و 
گاهی و دانش و شــناخت بروز  کشــور را می دهد، آ

از جهان است.
2

در نخستین دهه های سدۀ بیستم دولت اتحاد جماهیر 

شــوروی پس از استقرار، در راه عملی کردن خیال های رهبران انقاب 
اکتبر کوشــید؛ این دولت همان طور که مارکسیســم را به اندازۀ روســیه 
ســدۀ نوزدهم کوچک و حقیر کرد تا به درد برپایی دولت در روســیه 
و مســتعمره های آن بخورد، می کوشید تا جهان را در قالب دیدگاه های 
خود بریزد و ریختی روســی به آن بدهد. چنین بود که به جز سانســور 
فرهنــگ ملت هایی چون تاجیکســتان )به عنوان بخشــی از ملت ایران( 
و تغییــر خط فارســی در تاجیکســتان و جایگزین کــردن آن با خطی 
مــن درآوردی به نام »خط ســیریلیک«، کوشــید تا پیوندهــای ایرانی 
نژادان ورارودان با فرهنگ ایرانی و زبان فارســی را بگساند. در قفقاز 
ایــن دولت بــا در پیش گرفتن سیاســت ترکی کردن، زبــان ترکی را بر 
جای زبان فارســی نشــاند. این دولت در ادامۀ شــاهکارهای خود، هر 
پدیدۀ فرهنگی و هنری را که در اتحاد شــوروی و به دست روشنفکران 
عضــو حزب کمونیســت آفریده نشــده بــود، پدیده هــای بورژوایی، 
خرده بورژوایی و منحط نامید. نظریه پرداز بزرگ دولت شوروی، لنین، 
در جایی گفت: »همیشــه هنگامی که به آثار شگفت و سترگ همچون 
ســاخته های چایکوفســکی گوش می دهم، از خود می پرســم چگونه 
کســانی در چنین لجن زاری زیسته اند و توانســته اند چنین شاهکارهایی 
بیافریننــد؛ اما اکنون مجال این بحث ها نیســت؛ باید دهان ها را محکم 
کوبید!« )نقل به مضمون از کتاب بعد زیبایی شــناختی، نوشتۀ هربرت 

مارکوزه، ترجمۀ داریوش مهرجویی(
بــا چنین دیدگاهی بود که کوبیدن دهان ها آغاز شــد؛ در گام نخســت 
دهان های روســی، ســپس ایرانی و لهســتانی و پــس از آن، دهان هر 
سوسیالیســت و کمونیست مســتقل در هر جای جهان. دستاورد این بر 
دهان  کوبی، نابودی نســل اول و دوم سوسیالیســت های مستقل ایران و 
جهان و جایگزینی آن ها با مشــتی شــیاد دورو و فاسد بود. اگر روسیه  
ســده های هجدهم و نوزدهم اندیشــه ورزان و ادیبانــی چون پلخانف، 
هرتســن، بردیایف، تولستوی، چخوف و چایکوفسکی را در دامان خود 
پرورد، در برابر، روسیۀ سدۀ بیستم دستاوردی جز ادبیات تبعید و زندان 
نداشــت؛ ادبیاتی که دربرگیرندۀ آثــاری از بولگاکف، سولژنیتســین، 
پاســترناک، آنا آخماتووا و ایزاک بابل... اســت و تجربه های هولناک 
زندگی شــهروندان شــوروی در دوران اســتالین در آن ها جاودانه شده 
است؛ البته اختراعات نابغه های سازنده زیردریایی و موشک و تیربار و 

تربیت جاســوس را هم باید به کارنامۀ روسیۀ قرن بیستم افزود.
اینکه دســتاوردهای روسیه سده بیستم به ادبیات تبعید و زندان و عرصۀ 
صنایع نظامی و فضایی خاصه می شــود و در فلســفه و علوم انسانی با 
پدیده های روسی جهانی روبه رو نیستیم، از آن روست که دولت شوروی 
در کنار بستن مرزهای جهان بر روی شهروندان خود، دانش هایی چون 
روان شناســی و فراروان شناســی و ... را نیز دانش های بورژوایی نامید. 
ایــن دولت هم پایی با غرب در مســابقۀ تســلیحاتی و فضایــی را برای 

یادداشت
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از انقــاب، فهرســتی از کلمه هــای ممنوع در 
دست ناشــران بود که بنا به تجربه دریافته بودند 
آثاری که در آن این کلمات به کار برده شــود، 
اجازۀ نشر پیدا نمی کند: »شب، جنگل، سرخ، 
ســتاره و ...«! چنین بود کــه کتاب چون صد 
ســال تنهایی با حذف مطالب مربوط به مبارزات 
چریکــی مجــوز چــاپ گرفــت و بــه یکی از 
پرخواننده ترین کتاب های ترجمه شــده به فارسی 
تبدیل شــد. پس از انقاب، اتفاق دیگری برای 
این کتــاب افتاد: »بخش های اروتیک این رمان 
که در دوران پیش از انقاب مجوز انتشار گرفته 
بود، زیان مند شناخته شد و از کتاب حذف شد، 
ولی بخش مربــوط به مبــارزات چریکی مجوز 

چاپ گرفت!«
دســتاورد چنین کوته بینی هایی از سوی دستگاه 
سیاســی محمدرضا شاه این شــد که انگاره ای 
انکارناپذیــر و ســاده لوحانه در ذهــن ایرانیــان 
کتابخوان و فرهنگ دوســت پدیدار شــود؛ آن 
انــگاره این بــود: »هم اکنون ده هــا هزار کتاب 
مهم که می تواند سرنوشت کشور و ملت ایران را 
دگرگون کند، پشت در ادارۀ سانسور چشم به راه 
دریافــت مجــوز انتشــار اســت!« بی گفت وگو 
پیداســت که گروه بزرگی انتشار این آثار خیالی 
و فرضــی را در گرو ســرنگون شــدن دســتگاه 
ســلطنت می دانســتند و مطمئــن بودنــد که در 
فردای ســرنگونی محمدرضاشاه، این آثار منتشر 
و خوانــده می شــود و همــۀ جنبه هــای زندگی 
ایــران را دگرگــون می کند؛ اما پــس از پیروزی 
اســام گرایان و بــا وجــود آزادی مطبوعات و 
انتشــار کتاب، خبری از ارائۀ آن آثار به ناشــران 
نشــد و نشــانه ای از کوشش روشــنفکران برای 
آفرینش آثــاری که تحول ایران در گرو انتشــار 

آن ها باشد، دیده نشد.
شــاید این هم از بازی های روزگار باشد، روزی 
که محمدرضاشاه پهلوی به دنبال شکست کودتا 
علیــه مصدق از ایران گریخــت، در فرودگاه رم 
ســخنی شــگفت بر زبان آورد که اعتبــار آن تا 
روزگار ما برجاســت. او در پاسخ خبرنگاری که 
به او گفته بود: »اعلی حضرت! شــنیده ایم ملت 
ایران شما را از کشــور بیرون کرده اند«، گفت: 
»ســلطنت بر یک ملت گرســنه و فقیر افتخاری 

ندارد«!
شــگفتا که او در درازای 25 ســال ســلطنتش 
کــه از چنــد روز بعد از 28 مرداد آغاز شــد، 
نتوانست ناســازگاری میان گفته و کردارش را 

دریابد!■

ماده 3-ب )حدود قانونی(:
 الف- تبلیغ و ترویج الحاد و انکار مبانی دین

پیشرفت شــوروی کافی می دانست. پای فشردن 
بر چنین شــیوه ای دســتاوردی جــز کوته بینی و 
بی خبــری از جهان برای زمامداران شــوروی و 
ملت های اتحاد شوروی نداشت. چنان که جهان 
به چشــم خود دید، با فروپاشــی اتحاد شوروی 
یکــی از بزرگ ترین ســامانه های مافیای جهانی 
در پهنۀ شــوروی سابق شــکل گرفت و مردمان 
این پهنه را اســیر باندهای مــواد مخدر و قاچاق 
و فحشا کرد. جنگ های داخلی در تاجیکستان 
)خودخوانــدۀ  اران  در  قومــی  جنگ هــای  و 
آذربایجان(، فرار روشنفکران به غرب و آوارگی 
آنان در کشــورهای جهان بخشی دیگر از نتایج 
فروپاشــی نظمی بود که می کوشــید، ملت های 
پهنــۀ شــوروی را در گلخانــه ای به نــام اتحاد 

جماهیر شوروی نگاه دارد.
3

در ایران، بخشــی از مخالفان سیاســی دســتگاه 
ســلطنت چپ گرایان سوسیالیست و کمونیستی 
بودنــد که دســتگاه سیاســی اتحاد شــوروی را 
همچون نمونه ای عالی از دموکراسی به هواداران 
خــود معرفــی می کردنــد. اکنون کــه خاطرات 
خــود را مرور می کنم، نمونه هــای گوناگونی از 
سانســور و ممیزی را که از گروه های گوناگون 
انقابیــون مخالــف محمدرضا شــاه به چشــم 
دیــدم، به یاد می آورم. از آن میان چند خاطره، با 
گذشت سالیان بسیار همچنان با سماجت در یاد 

من مانده است:
در واپســین ســال های دهــه 
شــاهد  روزی  شمســی   50
بــودم کــه نوجوانــی کتاب 
دالغا )موج(، نوشــتۀ یکی از 
نام  به  چریک های چپ گــرا 
را  احمدی  اســکویی  مرضیه 
از فروشــنده ای کــه در کنار 
خیابــان کتــاب جلد ســفید 
می فروخت، خرید. فروشنده 
پس از فــروش کتاب گفت: 
ایــن کتــاب خوبی  »ببیــن! 
اســت؛ اما چند قسمت آن را 
نخوان!« و در برابر چشــمان 
حیــرت زدۀ مــن و خریــدار 
چند  در  صفحاتــی  کتــاب، 
جــای کتــاب را تــا کــرد و 

گفت: »حالا کتاب آمادۀ خوانده شدن است«! 
درواقــع فروشــندۀ انقابی که به دنبــال برپایی 
انقــاب مورد نظر خود بود، پیش از رســیدن به 
قدرت، کار ممیزی و سانسور را آغاز کرده بود!

از  پــس  بعدازظهــر دو روز  بعــد، در  ســال ها 
اعام ارتداد ســلمان رشــدی، در ایستگاه سوار 
اتوبوس شــدم و کمــی بعد ســربازی کنار من 
نشســت. اتوبوس راه افتاد. بــا گذر از خیابان ها 
هیجان زدگی و التهاب را می شد در رفتار مردم و 
گذر خودروها دید و تیرکوب ها و دیوارکوب های 
بســیاری که صنف های گوناگون و سازمان های 

دولتــی در محکومیــت انتشــار کتــاب آیــات 
شــیطانی نوشــته بودند بر تیرهــا و دیوارها دیده 
می شــد. ناگهــان متوجه چهرۀ درهم ســرباز و 
چشــمان جویا و نگاه شــگفت زدۀ او شدم که 
از پنجــرۀ اتوبوس بیــرون را نگاه می کرد. کمی 
بعد، سرباز با صدایی آهسته از من پرسید: »آقا! 
شــما می دانید این کتابی که نوشته اند ]و باعث 
این جنجال شــده[ چیه؟« من برای نخستین بار 
در پاســخ پرسشــی دربارۀ یک کتــاب گفتم: 
»نمی دانــم.« چون هرچه اندیشــیدم در پاســخ 
چنین پرسشــی از کســی که کتابــی جز کتاب 
درســی ندیده و نخوانده اســت، چــه می توان 

گفت به نتیجه ای نرسیدم.
یــک  از  فیلمــی  ایرانــی  تلویزیــون  از  شــبی 
کارگــردان ژاپنی دیدم که با همۀ کوششــی که 
کــردم، توانســتم همین انــدازه بفهمــم که این 
فیلم دربــارۀ دوره های گوناگون زندگی انســان 
اســت: کودکی، نوجوانی، جوانی، جفت یابی، 
سالمندی، پیری و مرگ. من نامفهوم بودن فیلم 
را به پای مدرن بودن شــیوۀ ساخت آن گذاشتم 
و بــه خود قــول دادم که یک بار دیگــر فیلم را 
ببینم، بلکــه پیام ســازندۀ آن را دریابم. از قضا 
روزی نســخه ای از این فیلم که بر روی سی دی 
ضبط شــده بود، به دستم رســید. واقعاً با دیدن 
دوبارۀ این فیلم آه از نهاد من برآمد: روشــن شد 
تلویزیون ایران با انجام ممیزی صحنه های مربوط 
به عاشق شدن و جفت یابی و 
و  فیلم  قهرمــان  جفت گیری 
دیگر  تعیین کنندۀ  چیــز  چند 
را که بــا ماک های خودش 
از  اســت  درنمی آمده  جــور 
فیلم برداشــته و داستان آن را 
تبدیل  بی ســروته  نوشته ای  به 
کرده است! از خود پرسیدم، 
تلویزیون  ماننــد  دســتگاهی 
ایران بــا کدام حق، ســاختۀ 
یک هنرمند را به دلخواه خود 
آیا شهروندی  و  روایت کرده 
روایــت  ایــن  بیننــدۀ  کــه 
دلبخواهی اســت، حقی برای 
اینکــه وقــت و پولش صرف 
دیــدن ایــن روایــت نشــود، 
دارد یــا نــه؟ به راســتی وقتی 
نمی توانیــد فیلمی را بــدون سانســور و درواقع 
بدون تکه پاره کردن پخش کنید، چرا خود را به 

 زحمت سانسور می اندازید؟
4

بود:  گفته  فرزانــه ای  روزگاری 
دست  سوم،  جهان  »دولت های 
بالا، به دنبال افزایش سوادآموزی 
هســتند و نه بالندگی فرهنگی؛ 
آن هــم در حد خوانــدن تابلو 
فروشگاه ها و نوشتن نام خود و 
امضا کــردن.« در روزگار پیش 

 از خود پرسیدم، 
دستگاهی مانند 

تلویزیون ایران با کدام 
حق، ساختۀ یک هنرمند 

را به دلخواه خود روایت 
کرده و آیا شهروندی 
که بینندۀ این روایت 

دلبخواهی است، حقی 
برای اینکه وقت و پولش 

صرف دیدن این روایت 
نشود، دارد یا نه
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سانســور، مفهومی اســت همزاد همگانی شــدن سواد مهدی فخرزاده
در جامعــه ایران. این مفهوم، تــداوم نوعی نگاه طبقاتی 
به حق تحصیل علم و ســواد بود کــه پیش تر این حق از آن اشــراف و نزدیکان دربار بود. 
وقتی پای فرزندان همه طبقات اجتماعی به مدرســه باز شــد، حال برای تداوم ساختارهای 
موجود، باید دسترسی آن ها به منابع خواندنی کاهش می یافت و سانسور پاسخی به این نیاز 
بود. در گرماگرم مشــروطه و اولین تجربه های آزادی بیان در ایران، اسناد نشان می دهد که 
خیز جدی ای برای سانســور و تحدید اندیشه بوده است. روزنامه »مساوات« متعلق به سید 
محمدرضا مســاوات، در یکی از شماره های خود به طنز نوشت: »ظهور باهرالنور قانوننامه 
مبارکه مطبوعات باید... همه جراید فراید فارسی و روزنامجات مبارکه از ... روزنامه مبارکه 
ایــران پیروی نموده اطاعتشــان را به قانــون... اظهار کنند. )مقصــودش از روزنامه ایران، 
روزنامه رســمی دربار ناصرالدین شاه بود که معمولًا اخبار لباس پوشیدن و صبحانه خوردن 
و شکار رفتن ناصرالدین شاه را چاپ می کرد.(« )باقر مؤمنی، 1357( و میرزا جهانگیرخان 
صوراسرافیل نیز در نشریه صوراسرافیل می گوید قلمی را که خدا به آن سوگند خورده نباید 
اســیر ســلیقه های عده ای در یک اداره دولتی کرد )باقر مؤمنی، 1357(. شاید سانسور در 
دوران پیشامدرن، مفهومی دیگر داشت، اما در ایران مواجه شده با دنیای مدرن و نیز سانسور 
گاهی است و حتی فضای باز مشروطه دستخوش سانسور  همزاد عمومی شــدن دانش و آ

بوده است.
رضاخان، سانسور را به حد اعای خود رساند و با سقوط او فضا باز شد. حکومت ضعیف 
پهلوی دوم تا پیش از کودتا چندان قدرت کنترل فضا را نداشــت و با کودتا، باز هم مســیر 
برای سانســور باز شد. در تمام این دوران هیچ گاه سانسور دارای شاخص های دقیقی نبوده 
اســت و با توجه به بوروکراسی ناســالم، خانه های خالی قوانین سست را »سلیقه« پر کرده 
اســت. پهلوی دوم سانســور را در اداره نگارش انجام می داد و با انقاب، قائم مقام وقت 
وزیر ارشــاد، مرحوم پرویز ورجاوند، اداره نــگارش را منحل کرد تا دولت بازرگان، پس از 
انقاب تنها دولتی باشــد که این گونه بساط سانسور را برانداخته باشد و افسوس که دولت 

مستعجل بود.
سانسور تا به امروز تداوم یافت اما باید بررسی کرد که امروز چنین ابزاری چه به دست آورده 

و چه از دست جامعه برگرفته است.
هدف از سانسور، دور کردن بخشی از محتواها از بخشی از جامعه است. چیزی که امروز 
با پیشرفتی که در حوزه رسانه به وجود آمده است، تقریباً ناممکن است. نمی توان امروز که 
رسانه مفهومی دیگر پیدا کرده است، با همان ابزار دوره مشروطه به جنگ مفاهیم نامتناسب 
با سلیقه برویم. ابزار سانسور با شکل موجود، چاه کندن با میخ است و می توان گفت تنها 
صرف هزینه و اتاف منابع را به دنبال خواهد داشت. اگر قرار است جامعه از مفهومی دور 
بماند، از قضا باید آن مفهوم به شکلی درست و دقیق به جامعه معرفی شود تا خودش اقبال 
به دور ماندن یا نماندن را پیدا کند. امروز دیوارها در برابر رسانه بسیار آسیب پذیر شده اند و 
نفوذ در آن ها ممکن و آســان است، اما این طور نیست که سانسور بی خاصیت شده باشد؛ 

سانسور پیامدهای بسیار خطرناکی دارد.
یکی از آن پیامدها انگیزه ای است که سانسور برای ورود به فضای ممنوعه ایجاد می کند. 
خیابانی را در نظر بگیرید که پلیس تنها اجازه حرکت از یک فضای محدود را به خودروها 
داده اســت درحالی که فضاهای دیگری برای حرکت هســت که کسی حق ورود ندارد و 

پلیس با نیتی خیر، تصمیم داشته است چندین خط را به خودروهای ویژه اختصاص دهد. 
هرچه ترافیک بیشــتر شــود و ورود به فضای ممنوع هم امکان پذیر باشد، احتمال شکستن 
حریم ممنوع بیشتر است. وقتی حریم ممنوع شکســته شود، خودروها وارد فضای ممنوع 
خواهند شــد و به مرور از بار غیراخاقی شکسته شدن آن حریم کاسته خواهد شد تاحدی 
کــه دیگر هیچ فضایی برای حرکت خودروهــای ویژه نخواهد ماند. هرچند چنین امری با 
نیت خیر صورت گرفته است، اما با بی تدبیری، همه اهداف اولیه خود را نقض کرده است.

درباره سانســور امروز همین را باید گفت. عصر رسانه، ابزارهای کهنه دوران پیش را برای 
کنترل برنخواهد تابید؛ بلکه تنها ورود به حریم های ممنوعه را عادی ســازی خواهد کرد و 
چنین چیزی برای هر جامعه ای خطرناک اســت. گویی ما با ممنوع کردن غیرمنطقی هر 
چیزی، خودبه خود بســیاری از مردم را به سمت فضای ممنوع سوق می دهیم. پیام سانسور 
ســلیقه ای و نامشخص این است که شــما یا فرزند شــما در فضاهای ممنوع، دچار خطر 

نخواهید شد، بلکه آنجا جایی است که سلیقه ممیزان رعایت نشده است.
دیگر پیامد زیان بار سانسور در حوزه رسانه های مکتوب، رونق بازار سیاه و غیرقانونی است. 
بــازاری که نه مالیاتی می دهند و نه نظارتی بر آن ها وجود دارد. تمام کتاب هایی که مجوز 
انتشار ندارند یا مشمول سانسور شده اند در فضای مجازی بدون محدودیت یافت می شوند 
و سانسور مانند مانعی بزرگ، معادله رقابت بین ناشران قانونی و غیرقانونی را به نفع ناشران 
غیرقانونی تغییر می دهد. در بســیاری از موارد کتاب هایی وجود دارد که هم توسط ناشران 
قانونی منتشــر شده است و هم دچار چاپ غیرقانونی شده است و مخاطبان کتاب، نسخه 
غیرقانونی را می پسندند که چند جمله از نسخه قانونی آن بیشتر دارد و البته باید به آن ها حق 
داد. شاید بتوان گفت با توجه به اینکه دست مخاطب امروز بسیار بازتر از سلیقه ممیزان است 

و نمی توان آن ها را به ممیزی محدود کرد.
از دیگر پیامدهای سانســور به قول غامحســین ســاعدی، رشد شــبه هنرمند است. ساعدی 
شــبه هنرمند را موجودی متظاهر، تنبل، بی تفاوت به پیرامون و البته معامله گر می داند و معتقد 
اســت هرچه فضا بسته تر شود، این موجود بیشتر رشد می کند زیرا راز بقای او در معامله گری 
است. هنرمند واقعی چندان اهل معامله نیست و همین او را از چرخه رقابت دور خواهد داشت.

ممیزی در حوزه کتاب کودک تنها جایی اســت که می تواند پذیرفته شود. کودکان باید از 
مفاهیم خشونت آمیز و غیرانســانی دور نگه داشته شوند و این نیاز نسل آینده جامعه است 
و بی تفاوتی نسبت به آن بسیار خطرناک است، اما این مهم، نیازمند تعاملی چندجانبه بین 
خانواده، جامعه، مدرسه و نهادهای دولتی است. درواقع ممیز باید مدافع حقوق این نهادها 
باشد و بدون تعامل با آن ها، راه به جایی نخواهد برد. اگر تمام کسانی که در برابر کودک 
مسئول اند، نسبت به مفاهیمی که باید به کودک منتقل شود به اجماع نرسند، نمی توان تنها 
با اتکا به عصای پوسیده ممیزی راه دستیابی کودکان به مفاهیم ممنوعه را مسدود کرد بلکه 
اینجا کودک مواجه با دستگاه های ارزش گذاری مختلف خواهد شد و چنین چیزی سودی 

برای کسی نخواهد داشت.
ممیزی، ابزار تحمیل ارزش های موردنظر قدرت حاکم است. اگر روزگاری قرار بود خواندن 
و نوشــتن در انحصار طبقات خاصی باشــد، امروز قائان به سانسور، دسترسی به محتوا را 

این گونه می خواهند. خواستنی که نه ممکن خواهد بود نه مطلوب.■
منابع:

1. باقر مؤمنی، درد اهل قلم، بهمن 1357، انتشارات توکا
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در نقد ابزار دن کیشوت وار عصر رسانه
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 در پروندۀ این شــمارۀ ســرویس جامعۀ 
چشــم انداز ایــران، به موضــوع ممیزی 
کتــاب می پردازیــم. بــا توجــه بــه اینکه 
ویرایش هم بخشی از فرآیند تولید کتاب 
است، می خواهیم در این مصاحبه رابطۀ 
ممیــزی و ویرایــش را هم بررســی کنیم. 
پرســش اول این اســت که به نظر شــما 
ممیزی کتــاب و مطبوعات و ســایر امور 

فرهنگی چه ضرورتی دارد؟
مــرزی: به نظــر من هیچ ضرورتی نــدارد. جامعۀ 
مــا فوق العــاده اخاقی اســت و ایرانیــان از دیرباز 
اخاق مــدار بوده اند. من با این ســؤال شــما به یاد 
مجله ای افتادم که پیش از انقاب چاپ می شــد و 
شاید در آن دوره نخستین مجله ای بود که به سمت 
پورنوگرافــی می رفت. یخ مجلــه در همان زمان هم 
نگرفت. بعد هم شنیدیم که دفتر مجله را کسانی به 
آتش کشــیدند، یعنی خود جامعه این مسئله را پس 
زد. ابتدا باید فسق و فجوری را که ممیزی خواستار 
جلوگیری از آن اســت تعریف کنیم. روزی یکی از 
ناشران را خواسته بودند و از او پرسیده بودند مطالبی 
را کــه در کتاب ها منتشــر می کنــی می توانی جلو 
خانواده ات هــم بخوانی. او هم جواب داده بود من 
قســمت های زیادی از مطالب توضیح المسائل علما 
را هــم نمی توانم جلو خانــواده ام بلندبلند بخوانم و 
اصاً موردی ندارد کــه بخواهم کتابی را بلند جلو 

شــدیدتر باشــد، گویی هیجان و لذت آن هم بیشتر 
است. فرهنگ ســازی باید از رسانه های پرمخاطب 
و همه گیر شروع شود. سانســور نباید موکول به این 
باشــد که مثاً در نمایشــی زن و شوهر آخر شب با 
هم قهر کنند تا مرد روی کاناپه بخوابد؛ این نمایش 
اخاق نیســت. در حــوزۀ کودک بایــد از نمایش 
خشــونت پرهیز شــود تا مؤثر باشــد؛ امــا در حوزۀ 
بزرگســال چطور؟ در حوزۀ کودک کسانی هستند 
که شــناخت کافی دارند و می دانند محدودیت ها را 
چطور باید رعایت کنند، اما در حوزۀ بزرگســال باید 

اخاق و مسائل اخاقی تعریف شود.
اعتمــادی: درواقع اگر در حــوزۀ کودک خود را 
محــق می دانیم که مطالبی را حذف یا تعدیل کنیم، 
علتش این اســت که کــودک را صاحب قوۀ تمییز 
نمی دانیم و درست به همین دلیل درمورد کسانی که 
دورۀ کودکی را پشت سر گذاشته اند لازم است این 

قوۀ تمیز را به رسمیت بشناسیم.
 شــاید بتوانیم بگوییم حتی خشــونت از 
معیارهای ممیزی نیست. حتی شنیده ایم 
کتاب هــای ضد جنــگ به راحتــی مجوز 

نمی گیرند.
مرزی: به نظر من فرمایش شــما درســت اســت. 
اخیراً بحث هایی دربارۀ اکران نشدن فیلم قصرشیرین 
)رضا میرکریمی( شد، چون نشان می داد در جاده ای 
فردی به مأمور رشوه داده. اتفاقاً این مسئله در جامعۀ 
ما باب است، اما سعی می کنند نمایش ندهند! حالا 
درمورد خشــونت هم باید گفت اتفاقاً در جامعۀ ما 
خشونت ترویج می شود. در دورۀ جوانی ما وضعیت 
طوری بود که سعی می شــد افراد با نوعی خشونت 
آشــنا شــوند تا اگر در جریان مبارزه با رژیم شاه به 
شدایدی برخوردند و موردخشونت واقع شدند تاب 
بیاورند. حتی بعضی گروه ها به اعضایشــان دســتور 
می دادنــد که مهــرورزی را در خود بکشــند؛ ولی 
آن دوران گذشــته. روزی آقای علوی تبار می گفت 

گفت وگو با محمدمهدی مرزی و شهرناز اعتمادی 

گروه جامعه: نویسندگان و مترجمان از جدی ترین مخاطبان ماجرای ممیزی هستند. ممیزی پیکر آنچه را یک نویسنده آفریده است می تراشد تا 
شبیه الگوی قالب که در ذهن ممیز است کند. در این میان شاید بتوان گاهی با ویرایش یک کتاب، پیکر آن آفریده را از تیغ ممیز دور نگه داشت. 
در گفت وگو با محمدمهدی مرزی، مترجم و ویراستار و شهرناز اعتمادی، ویراستار، به ضرورت ممیزی در جامعه ایران و پیامدهای آن پرداخته ایم.

خلاقیت، ممیزی و خودسانسوری خلاق

ماده 3-ب )حدود قانونی(:
 ه- ایجاد آشوب و درگیری در میان طوایف قومی 
تمامیت  و  جامعه  وحدت  در  اخلال  یا  و  مذهبی  و 

ارضی کشور

کسی بخوانم. داســتان را فرد به تنهایی و در خلوت 
می خواند و درمورد رســاله هم هر موقع نیاز دارد به 
آن رجوع می کند. استاد ما، آقای سمیعی، معتقدند 
انسان کتاب را در ذهنش می خواند و در ذهن امکان 
هرگونه خیال پردازی هست؛ بنابراین ضرورتی به این 
حــد از ممیزی که وجود دارد نمی بینم؛ الآن هم که 
ممیزی دامنه ای سیاســی پیدا کرده و مســئله دیگر 

صرفاً اخاقی نیست.
اعتمادی: نظر من قدری متفاوت اســت. به نظر 
من حتی درمورد مسائل اخاقی هم نیازی به ممیزی 
نیست؛ بیشتر به این دلیل که مسائل اخاقی سلیقه ای 
اســت و هرکسی با هر سلیقه و نگرشی ممکن است 
بخشی از مطلبی را مناسب ممیزی یا نیازمند حذف 

و تعدیل بداند یا نداند.
بــه   اگــر بخواهیــم از زاویــۀ دیگــری 
ضــرورت وجــود سانســور نــگاه کنیم 
شاید بشود در جاهایی آن را پذیرفت. 
آســیب پذیری  موجــود  کــودک  مثــلًا 
اســت و کســانی که در موافقــت با آن 
اســتدلال می کننــد، می گوینــد حوزۀ 
کــودک نیــاز بــه ممیــزی دارد و ایــن 
مسئله در کشورهای دیگر هم مرسوم 
اســت. درواقع چطور می شــود به این 

استدلال پاسخ داد؟
مــرزی: در گذشــته کودکانــم و امــروز نوه هایم 
برنامه هایی در تلویزیون می بینند که 
همواره موجب نگرانی من می شود. 
اگر به سانســور و ممیــزی قائلیم، 
نباید این برنامه ها را فراموش کنیم. 
خشــونت در بچه هــا از این طریق 
پرورش می یابد. مــن فکر می کنم 
جوانان امروز از خشــونتِ بیشــتر و 
هیجانِ بیشتر لذت می برند. مثاً در 
مراسم چهارشنبه سوری هرچه صدا 

مصاحبه
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انقــاب تمام شــده و وقــت تثبیــت اجتماعی آن 
رسیده. جنگ هم تمام شده و الآن موضوع جامعه 
عوض شــده و نبایــد خودمان و جامعــه را محدود 
کنیم. به نظر می آید ما در فضایی منجمد شــده ایم 

که خشونت در آن تقویت می شود.
اعتمادی: باعث تأســف اســت که اجازۀ طرح 

مباحث ضدجنگ داده نمی شود.
مســجدجامعی  آقــای  از  مصاحبــه ای 
می خوانــدم در اوایل انقــلاب، در مجلۀ 
پیام انقلاب، که مصاحبه کننده از ایشــان 
می پرســید آیــا بــرای ممیــزی قواعــدی 
دارید؟ ایشــان هم پاســخ دادند که بله، 
شــورای انقــلاب فرهنگی تمام مســائل 
ممیــزی را به نویســندگان ابــلاغ کرده و 
همه در جریان ممیزی هســتند. آیا شما 

چنین قاعده ای را سراغ دارید؟
مــرزی: خیر، اصاً قاعده ندارد. کتابی هســت 
به نــام ممیزی کتاب کــه انتشــارات کویر آن را 
چاپ کرده و خاطره ای در کتاب هســت از دورۀ 
آقای میرســلیم که بســیار شــگفت انگیز اســت. 
در یک داســتان روســی که معمولًا پر از کلمات 
ودکا و شــراب و عرق اســت به ناشــر گفته اند به 
جــای عرق از چــای و به جــای شــراب از قهوه 
اســتفاده کند. اســتفاده از کامپیوتر هم تازه باب 
شــده بود و حروف چین ناشــر هم با دستور کلی 
کلمــات را جانشــین می کند. یــک جمله از متن 
به این صورت درآمد: چای ســردی بر پیشانی اش 
نشســت. درواقع ممیزی هیچ مــرزی ندارد و اگر 
قواعد مشــخص داشت تکلیف ناشــر معلوم بود. 
در خاطره ای دیگر، فریدون مشیری شعری دارد با 
عنوان »نگاه آســمانی« که مطلع آن چنین است: 
»با یادت سرمســتم ای نگاه آســمانی«. این شعر 
را آقای افتخــاری هم، روی ملــودی پیش درآمد 
اصفهــان، به زیبایــی خوانده انــد. روزی مرحــوم 
مشــیری را دیدم و پرســیدم به نظــر می آید »نگار 
آسمانی« درست باشد. ایشان گفتند ببین سانسور 
به طورخودکار در مغز مــن عمل می کند. می دانم 
اگر تمنیــات و الهامات قلبی ام را بــه زبان بیاورم 
نه می گذارند شــعر من چاپ شــود و نه شعر من 
خوانده می شود. نگار آســمانی درست است، اما 
اگر مرا ســؤال و جواب کنند می گویم منظورم از 
نگاه آســمانی حضرت باری تعالی است؛ بنابراین 
نویســندگان ما یک دســتگاه ممیــزی مینیاتوری 
در مغزشــان دارند. اگر قاعده داشــت هرکســی 
طبق ســلیقه اش خودسانســوری نمی کرد. کتابی 
را ویرایــش می کردم در حوزۀ روان شناســی به نام 
دگرگونــی. خیلی از گفته های بودا و لائوتســه در 

آن آمــده بود و در آن نقل هایــی از خدایان متعدد 
بیان شــده بود. آن هویتی که خدای آن ها داشت 
در ذهــن ما ایرانی ها نیســت. من فکــر کردم این 
کتاب حتماً دچار مشکل خواهد شد چون خدایی 
که از آن صحبت می شود خدای توحیدی نیست، 
خدای بودایی اســت. من خیلی ســعی کردم این 
خدایان را صیقل دهم تا شــبیه خدای ما شــیعیان 
دوازده امامی نباشــند، یک جور خداگونه باشــند. 

گاه در ذهن  ناخودآ مکانیزمی 
نویســنده و مترجم و ویراستار 
این کار را می کنــد. در جای 
کتابــی  ترجمــۀ  در  دیگــری 
ترکیب  به  زبان شناسی رســیدم 
کشور اســرائیل که باب نیست 
و از معادل فلســطین اشــغالی 
استفاده می شــود؛ اما به فرض 
اینکــه بخواهــم ایــن اصل را 
رعایــت کنــم، چطــور زبــان 
اشــغالی  فلســطین  با  را  عبری 
ربط بدهم؟ مشخص است که 
در کجا به زبان عبری صحبت 
می کننــد. خوشــبختانه بعضی 
از این مســائل در ذیل مطالب 
علمــی هســتند و مشــکلی از 
نظــر ممیــزی پیــش نمی آید. 

دوســت ویراســتاری می گفــت که اواســط دهۀ 
هشــتاد، ناشــری کتابی را، در زمینۀ روان شناسی 
کودک، به وزارت ارشــاد سپرد. ممیز کتاب گفته 
بود واژه های »بوســیدن« و »نوازش« باید حذف 
شــود. توجه بفرمایید که کتاب 
در حوزۀ روان شناســی کودک 
اســت. ناشــر ایــن دو واژه را 
حذف می کنــد و کتاب چاپ 
می شــود و ازقضا چــون کتاب 
پرفروشی هم بوده به چاپ های 

مکــرر می رســد. اوایل دهۀ 90، ارشــاد به نوازش 
کــودکان رضایــت می دهــد، و از ایــن واژه رفع 
حصر می شــود؛ اما تا امروز هنوز کســی مجاز به 
بوسیدن کودکش نیســت. ماحظه می فرمایید که 
نه قاعــدۀ ثابتی وجود دارد، نه می شــود، از رفتار 
ممیــزان، قاعده ای اســتخراج کرد. البته ناشــران، 
به تجربه، کلیدواژه هایی دارند که به ویراستارانشان 
می دهنــد تا از بــه کار بــردن آن ها پرهیــز کنند. 
بازهم برمی گردم به این مســئله که اگر حدومرز و 
قاعده ای بود برخی خودسانسوری ها هم نمی شد. 
از طرف دیگر هم می گویند نوشــتن دستورالعمل 
ممیــزی وجهۀ خوبی نــدارد و به نوعــی پذیرفتن 

رسمی ممیزی از سوی ناشران است.
 تــا دوره ای بــه طــور مشــخص قواعد 
وجــود ندارنــد و مثــلًا چنــد چــاپ از 
کتــاب نقــد و تحلیل جباریــت از مأنس 
اشپربر با ترجمۀ کریم قصیم توسط نشر 
دماوند منتشــر می شــود، بعد از مدتی 
مترجم کتاب فرار می کند، کتاب ممنوع 
می شود و نشر دماوند توقیف می شود؛ 
یعنی بی ضابطگی باعث می شود ممیزی 
گریبان کل نشــر را بگیرد؛ اما سانســور 
بــه هرحــال نویســندگان را بــه تــلاش 
برای دور زدن آن مجبور کرده اســت. 
می توانیم این ســؤال را مطرح کنیم که 
نویسندگان ما به دلیل سانسور پیشرفت 
کرده اند؟ از زمــان ورود چاپ به ایران 
دور  و  سانســور  بــا  مــا 
مواجــه  سانســور  زدن 
بوده ایــم. آیــا این روند 
نشــده  رشــد  به  منجــر 

است؟
خاطــرات  کتــاب  مــرزی: 
از مارکز  دلبرکان غمگین مــن 
را به یاد داریــد؟ مترجم خیلی 
زحمت کشــیده بود تــا بتواند 
سانســور را دور بزنــد، هرچند 
فقط یــک نوبت چاپ شــد. 
کتــاب دیگری بود که ویرایش 
آن به عهدۀ من بود و این کتاب 
به همان ترتیبی که نوشــته شده 
بود قابل چاپ در ایران نبود. من 
آن را به ناشران بزرگ هم نشان 
دادم، گفتنــد به ایــن صورت 
قابل چاپ نیســت؛ اما مترجم قــوی کتاب به خوبی 
از کنار مقولات سانســوری رد شــد که رمان هم از 
هویــت اصلی خودش دور نشــود. اینکه می گویند 
سانســور خاقیت مــی آورد، درواقــع این خاقیت 
منفی اســت. اگر دست نویسنده و مترجم باز باشد 
می تواند متون قوی تری بنویســد و ترجمه کند. ما با 
این سابقۀ فرهنگی درخشان و پشتوانۀ شعری متعالی 
که به ســبب غنای محتوایی و فنی آن قابل ترجمه به 
برخی زبان ها نیست، در دورۀ کنونی ادبیات ضعیفی 

داریم.

ماده ٣- الف )سیاست های ایجابی و اثباتی(:
2: دولت و همه ارکان حکومت موظف اند که بر اساس 
قانون از حریم آزادی کتب و نشریات مجاز حمایت 

کنند

دوست ویراستاری می گفت 
که اواسط دهۀ هشتاد، ناشری 

کتابی را، در زمینۀ روان شناسی 
کودک، به وزارت ارشاد سپرد. 
ممیز کتاب گفته بود واژه های 

»بوسیدن« و »نوازش« باید 
حذف شود. ناشر این دو واژه 
را حذف می کند و کتاب چاپ 

می شود. اوایل دهۀ 90، ارشاد به 
نوازش کودکان رضایت می دهد، 

و از این واژه رفع حصر می شود
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اعتمــادی: به نظر مــن اینکه گفته می شــود در 
ممیزی خاقیت زیاد می شــود به این معنی درست 
اســت که مترجم یا نویســنده ناچار است هزار راهِ 
نرفتــه برود تا حرفش را طوری بزند که گیر ممیزی 
نیفتد؛ اما واقعیت این اســت کــه روی لبۀ تیغ قرار 
داریم؛ یعنی برخی مطالب سانســوری را نمی توان 
با خاقیت درســت کــرد و ما هــم از ترجمه های 
خوب و هم از تألیف خوب محروم می شــویم. من 
هــم دوتا مثال به یادم آمد. چــاپ اول کتابی را در 
یک کتابفروشــی دیدم و یکی از داستان های آن را 
خواندم. داســتان به قدری تکان دهنــده و گیرا بود 
که جذب کتاب شدم، اما آن را نخریدم. یک ماه 
بعد که خواســتم کتاب را بخرم، دیدم بخش هایی 
از آن داســتان حذف شده اســت. برای پیدا کردن 
نســخه ای از چــاپ اول کتاب هم خیلی گشــتم. 
بخشــی از آن داســتان ذکر ماجرایی بــود که میان 
یک رزمنــده و جنازۀ زنی اتفــاق می افتاد. به نظر 
من اوج هنر نویســنده صحنه هایی بــود که در این 
بخش از داســتان آمده بود و با روح من کاری کرد 
که من به دنبال آن می گشــتم. آن صحنه ها چیزی 
نبود که بشود آن ها را دور زد و به شدت ضدجنگ 
بود. این ماجرا را چطور می شــود دور زد؟ داســتان 
تأثیری روی خواننده می گذاشت که او را از برخی 
کارها بازمی داشــت؛ یعنی همان چیزی که وظیفۀ 
هنر و ادبیات اســت که قرار است از ما آدم دیگری 
بســازد و این داســتان وظیفۀ هنر را به خوبی انجام 
داده بود. به نظرم بعد از اینکه داســتان حذف شد 
دیگر خواندن آن مجموعه داستان فقط از من انسان 
غمگینی می ساخت که هرچه می گردد داستانی را 
که خیلی درخشــان بوده پیدا نمی کند. مورد دیگر 
هم کتابی بود که ویراستار آن بودم و بخشی از یکی 
از داســتان های خیلــی درخشــان مجموعه ممیزی 
شد. ماجرای این داستان هم جالب بود. رابطۀ یک 
راننــدۀ تاکســی و خانمی را توصیــف می کرد که 
بخش مهم داستان، یعنی توصیف این رابطه حذف 

شده بود.
مرزی: جایی بود که مرد، که متأهل هم بود، علت 
این را می گفت که چرا با اینکه این همه مسافر سوار 
ماشینش شده، آرامشی که با این مسافر خاص دارد 

با بقیه ندارد.
 بیشتر از خشونت و روابط جنسی عشق 

است که سانسور می شود.
اعتمــادی: و با سانســور عشــق کفۀ خشــونت 
ســنگین تر می شــود. مثــل فیلم هایی کــه می بینیم 
همــه اش دارنــد همدیگر را می کشــند. این فیلم ها 
تعادلی هم داشته، روابط عاشقانه بخش خشونت آمیز 
فیلم ها و داســتان ها را تلطیف می کرده و ما در مقام 

انسان می توانستیم همۀ جنبه های زندگی را ببینیم.
 شــاید بتوان گفت بــا تیــراژ پایین کتاب 
بخشــی از مشــکلات کتاب خودبه خود 
حل می شــود. به نظر شما تأثیر ممیزی بر 

بازار سرد و افسردۀ کتاب چیست؟
مرزی: بازار کتاب گرم اســت، منتها من به عنوان 
کتاب خــر حرفه ای هیچ گاه، بجز شــش ماه اخیر، 
قیمت کتاب را نگاه نمی کردم، چون وظیفۀ وجدانی 
خودم می دانســتم که کتاب را بخرم؛ اما به قول شما 
گرانی کاغذ بــازار کتاب را به جایی برده که نیازی 
به ممیزی نیســت. کتابی که در ابتدای انقاب در 
هر نوبت 10.000 نســخه چاپ می شد الآن در تیراژ 
500 نسخه، آن هم در چند نوبت و هر بار 50 نسخه، 
چاپ می شود. مشــتاق کتاب هست، اما نمی تواند 
کتاب بخرد، او هم ممیزی نیاز ندارد. البته هنوز هم 
برخی ناشرانِ قوی هســتند که می توانند در 2.000 

نسخه و چاپ های متعدد کتاب چاپ کنند.
اعتمادی: به نظرم وضع بازار خراب تر از آن است 

که چنین عواملی تغییری در آن بدهد.
 من فکر می کنم ابتدای انقلاب با جمعیت 
ســی میلیونی تیراژ 10.000 نسخه داریم. 
به مــرور تیراژ کاهــش پیدا می کنــد و به 
میانگین 3.000 نســخه می رســد. امروز 
هم که تیراژ 500 نسخه است. البته آمارها 
از منابــع مختلــف متناقض اســت. نشــر 
الکترونیک هم هســت، اما باید ارزیابی 
شــود که واقعاً آمار چقدر است و آماری 
که از چاپ کاغذی کســر شــده به نشــر 
الکترونیــک اضافه شــده یا خیــر. بحران 
کاغذ هــم بی تأثیر نیســت، 
امــا کلًا آمــار کتابخوانی رو 
بــه افــول بــوده و می توان 
نتیجه گرفــت که بجز گرانی 
کاغذ عوامل دیگر هم نقش 

داشته اند.
مــرزی: بجــز ممیــزی و کاغذ، 

عوامل زیادی هستند. شاید باید بررسی کرد که چرا 
کتابخوان کم شده. گاهی تصور می کنم اگر کتاب 
مجانی هم توزیع شود کسی برنمی دارد که بخواند.

 موضوعــی که می خواســتم اشــاره کنم 
بی اعتمــادی مــردم به کتاب بــود؛ یعنی 
فرد تصــور کنــد چیــزی کــه می خواند 
اصــل نیســت و ممکن اســت بــا کتاب 
اصلی زاویه داشته باشــد. البته همچنان 
کتاب هــای ترجمه تیــراژ قابل قبول تری 
دارنــد و مــا در تألیف بحــران داریم که 

خواننده ندارد.
اعتمــادی: نکتۀ شما درست است. خواننده فکر 
می کند آیا این نســخۀ ترجمه شــده اصیل است که 
مــن آن را بخوانم؟ ولی این مســئله شــامل درصد 
کمی از خوانندگان می شــود، یعنی آن خوانندگانی 
که حتی ترجیح می دهند متن انگلیســی را بخوانند؛ 
اما چند درصد خوانندگان می توانند متن انگلیســی 
کتــاب را بخواننــد؟ به نظر می رســد کــه در متن 
ترجمه شده باز بخش زیادی از کتاب هست و چون 
انتخــاب دیگری وجود ندارد، اگــر خواننده قصد 
خواندن داشته باشد همان نســخۀ موجود را با همۀ 

ممیزی هایش می خرد.
 یعنــی بــه کتاب های ترجمــه اعتمادی از 

طرف مخاطبان هست.
اعتمــادی: بلــه، خواننــدگان مترجم خــوب را 
می شناســند و ســراغ کتاب او می روند و با احتمال 
و  می خرنــد  را  کتــاب  کار،  از  بخشــی  حــذف 

می خوانند.
مــرزی: من نظری دارم، اگر با حرف من مخالفید 
بگویید، چون مسئله ای در ذهن خود من هم هست. 
درحقیقت ما نویســندۀ خوب هم کم داریم چه در 
حوزۀ داســتان چه در حوزه های علمــی. در حوزۀ 
ادبیات داســتانی چند نویســنده داریم کــه بتوانند 
کتابی مانند تصرف عدوانی یا جزء از کل بنویسند؟

اعتمادی: من دوستانی دارم که کتابی را که مؤلفش 
ایرانی باشــد نمی خوانند. البته ایــن خطر هم وجود 

دارد که کتاب های خوبی را هم از دست بدهند.
 ناشری معتقد بود مترجمان به خوبی یاد 
گرفته انــد چطور از کنــار مطالب ممیزی 
حرکــت کننــد و البته برخــی مطالب هم 
بــه عنــوان عــرف در روابــط غیرایرانی یا 
غرب پذیرفته شــده و شــامل ممیزی در 
کتاب های ترجمه نمی شــود؛ اما بسیاری 
از مســائل عرفی ایرانی با ممیزی روبه رو 
می شــوند؛ یعنی دســت مترجمان کمی 

بازتر است.
مرزی: درست است. ما کمی چشممان به آن سوی 
آب هاســت اما چرا در حوزۀ علمی ضعف داریم؟ 
سینما و تئاتر هم همین مسائل ممیزی را دارند. حتی 
به نظر من شــکوفایی ما در ســینمای بعد از انقاب 

بیش از شکوفایی ادبیات داستانی ما بوده.
اعتمادی: واقعیت این اســت که ما خودمان را از 
نظــر فرهنگی و اجتماعی سانســور می کنیم، یعنی 
حتی قبل از اینکه قلم دســت بگیریــم و بخواهیم 

ماده 3-ب )حدود قانونی(:
 و- تمسخر و تضعیف غرور ملی و روح وطن دوستی 
و  فرهنگ  برابر  در  خودباختگی  روحیه  ایجاد  و 

تمدن و نظامات استعماری غربی یا شرقی
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چیــزی بنویســیم. مــا در زندگــی اجتماعــی هم 
خودمان را سانســور می کنیم. من در 56 ســالگی 
آرزو دارم اولین داستانم را بنویسم، اما غیر از تنبلی 
یکــی از دلایلــی که در بــرآورده نشــدن این آرزو 
مؤثر بوده خودسانســوری است؛ یعنی فکر کرده ام 
ایــن مطلبی که دارم می نویســم ممیزی می شــود. 
خــودم فکر می کنم باید از مطالــب زیادی بگذرم 
و این دلیل بزرگی شــده برای دلســردی از نوشتن. 
چند ســال پیــش خانم همــکار من در مرکز نشــر 
دانشــگاهی مصاحبه ای کرده بود و در آن مطالبی 
بســیار معمولی و ســاده دربارۀ بستگانش گفته بود 
و تا مدت ها نگران بــود نکند این مطالب به گوش 
آن بستگان برســد و ناراحتشان کند. ما در این حد 
ناچار بــه مراعات هســتیم. حالا فــرض کنید من 
بخواهم زندگی نامۀ خودم را بنویسم. همین الآن من 
دارم کتابی را با استادم، دکتر عبدالحسین رفعتیان، 
روانکاو و روانپزشــک، به صورت مصاحبه تدوین 
می کنم که در بخشی از آن دربارۀ جلسۀ اول درمان 
خودم صحبت می کنم. در این جلســه من راجع به 
کودکی خودم صحبت کرده بودم. بعد از نوشــتن، 
تعدادی پانوشــت به متن اضافه کردم و شرح دادم 
که احتمالًا بعضی از این مطالب تصورات کودکی 
من بوده و شــاید دور از واقعیت باشــد. علت این 
اســت که من درمی مانم در مقابــل روح پدر، که 
حضور ندارنــد، و در مقابل خود مادر، که حضور 
دارند؛ یعنی ممیزی ای که در ذهن ما نشــانده شده 
و نهادینه شــده باعث می شــود آن غنای نوشته های 

غربی و بیرون از مرزها را نداشته باشیم.
 یعنــی فرهنــگ و ســاختار اجتماعی مان 

نیز، به نوعی، ما را ممیزی می کند.
مرزی: من در ســال 1390 کتابی در حوزۀ فلسفه 
ترجمه کردم که هنوز چاپ نشــده. نویســنده در 
 we are مقدمه می گفت این راه دشواری است، اما
all together. ترجمۀ این جمله این اســت که »ما 
همه با هم هســتیم«. این جمله در ســال های 88 تا 
90 کاربرد داشت. من فکر کردم این جمله به خاطر 
آن شعار شاید به ممیزی بخورد. گذشت و آن شعار 
فراموش شــد. کتاب را چند سال بعد از آن به ناشر 
دادم و اتفاقات دی ماه 96 پیش آمد، بازهم آن شعار 
باب شــد. هر چند وقت یکبار من دور این جمله را 
قلــم می گیرم و بعد از مدتــی آن را پاک می کنم. 
یک جمله اســت که جز این ترجمــه ای ندارد، اما 
نمی دانم در زمان چاپ کتاب چه سرنوشــتی پیدا 

خواهد کرد.

 موقع تدریس آیــا توجه به ممیزی را هم 
تدریس می کنید؟

مرزی: به هر حال، ویراستار باید متوجه باشد که 
کتابی که از زیر دستش درمی آید، پیش از چاپ، 
می رود برای ممیزی. البته که ویراســتار، در مقام 
کارگزار ناشر، باید متوجه و مترصد ممیزی باشد؛ 
اما آنچه موقع تدریس دانشــجویان را به آن توجه 
می دهــم پاکیزگی کام اســت و پرهیز از کاربرد 
واژه ها و ترکیب های زشت به منظور تعالی بخشیدن 
بــه کام. وگرنــه در رمــان که شــخصیت های 
متعدد و متفاوتی وجود دارد، چه بســا شخصیتی 
بی ادب یا به قول معروف، لات هم در آن باشــد. 

از  این شــخصیت  خــوب، 
شناســانده  گفتارش  خال 
می شــود. حالا الزامــاً نباید 
رکیک تریــن فحش ها را در 
داســتان  گفت وگوی هــای 
آورد تــا ثابت کنیم که فان 
اســت.  لات  شــخصیت 
هست.  هم  دیگری  راه های 
فردی  نحوی  ســاختار  مثاً 
متفاوت  بسیار  تحصیل کرده 
است با ساختار نحوی همان 
اتفاقاً هنر  شــخصیت لات. 
داســتان نویس این است که 
با استفاده از امکانات زبانی 
بتواند شخصیت ها را معرفی 
کنــد، کاری کــه مرحــوم 
می کرد.  هدایــت  صــادق 

نه بــه فحش های آن چنانی متوســل می شــد، نه 
چندان از زبان شکســته اســتفاده می کرد که مثل 
نوخامگان امروزی، از واژه ها آشــنایی زدایی شود. 
وقتی خواسته است در داستانی شخصیت بددهن 
یا فحاشــی را معرفی کند، الزاماً ناســزاهای بسیار 
زننده در دهانشــان نگذاشــته، بلکه به اشارتی از 
آن گذشته و خواننده را متوجه کرده است. من با 
آوردن الفاظ رکیک موافق نیستم چون آن را نوعی 

ترویج بداخاقی و بددهنی می دانم.
گاهــی هم در ترجمه، به دلایلــی که جای بحثش 
اینجا نیست، اِشــکالی در فهم مطلب پیش می آید 
کــه چه بســا خوراک ممیزی باشــد. آقــای علی 
لاریجانــی در زمانی که دبیر شــورای عالی امنیت 
ملــی و مســئول مذاکــرات هســته ای بودند یک 
جملــه گفتندکه آن را در مجلــۀ مترجم دیدم. من 
هــم همیشــه بــا ترس ولــرز در 
کاس هایم می گویم و از بازگو 
کردنــش قصــد دارم به یکی از 
وظایف ویراســتاران اشاره کنم. 
ایشان گفته اند اگر ما را از لولوی 
شــورای امنیت بترســانید، ملت 
ایــران رو به قبله نخواهد شــد. 
هیچ فارســی زبانی از این جمله 
برداشت نادرستی نخواهد کرد. 
این جمله در نیوزویک و ال پائیز 

ترجمه و چاپ شــد و در ترجمــه مطلب دگرگون 
شد. مثاً ترجمه شــده بود: مردم ایران رو به سوی 
عربستان ســعودی نمی خوابند. یا ترجمه شده بود: 
اگر شورای امنیت شبیه شخصیت هایی که کودکان 
را می ترســانند ظاهر شــود، مردم ایران به سوی قبلۀ 
مســلمانان جهان نمی خوابند. چنین اِشــکال هایی 
را، قبل از ممیزی، ویراســتار باید برطرف کند و آن 

شکاف را پر کند.
 به نظر شــما ممیزی در ایجاد بازار ســیاه 

کتاب چه اثری داشته؟
مرزی: بازار ســیاه کتاب عمدۀ رونق اش را مدیون 
ممیزی اســت. دســت فروش های کتــاب به عنوان 
فروشــندۀ کتاب نایاب و کم یاب 
و کتــاب بــدون سانســور زیــاد 
مشــتریان خاص  البته  شــده اند. 
خودشــان را دارند. اخیــراً کتابی 
را می خواســتم و پیدا نکردم؛ البته 
فایــل آن در اینترنــت بــود؛ اما به 
یک نفر تلفن کردم و فوراً کتاب 
را برایم پیدا کرد و آورد. کســانی 
که ایــن کتاب ها را بدون مجوز و 
افســت چاپ می کنند  به صورت 
سود سرشــاری هم می برند؛ یعنی 
بــازار اصلی دســت آن هاســت. 
ناشــری تعریــف می کــرد یکی 
از کتاب هــای پرفروشــش چاپ 
غیرقانونی می شد. رفت و یکی از 
انبارهای کتاب هــای بدون مجوز 
را پیــدا کرد. تا ســقف انبار پر از 
کتاب بــود، اما خودش منتظر بود 50 نســخۀ دیگر 
بفروشــد تا کتاب را به چاپ بعدی برســاند. حتی 

تهدید به پلمپ انبار هم تأثیر نکرده بود.
اعتمــادی: دست فروشــی صنعتی شــده موازی 
صنعت نشــر و ما هم با خریدن از دست فروشــان و 

افست فروشان به آن ها کمک می کنیم.
مرزی: کتابی اوایل انقاب درآمد به نام ســینوهه 
طبیــب فرعون که ذبیح الله منصــوری ترجمه کرده 
بــود. از این کتاب آقای رضا قیصریه ترجمۀ دقیق و 
خوبی کرده و خیلی نفیس منتشر شده است. منتها 
چون آقای منصوری کمی در کتاب دســت می بُرد 
و کتــاب را هیجان انگیزتر می کــرد، طبیعتاً ترجمۀ 
جدید که متعلق به نشــر جویاســت و ترجمۀ خوبی 
دارد کم حجم شده بود و خریدار چندانی نداشت. 
خواننده تصور می کرد که از کتاب کم شده. هنوز 
هم اگر کســی دنبال این کتاب باشد ترجمۀ مرحوم 

منصوری را می خواند.
 امروز شــرایط جامعه این طور اســت که 
مــردم ســعی می کننــد فیلم هــای بدون 
سانســور ببینند یا از فیلترشــکن استفاده 
کننــد کــه دور زدن ممیزی اســت. پس 
مخاطب ممیزی چه کســی است؟ ضمن 
اینکه ایــن جامعه دچار خودسانســوری 

هم هست.
مرزی: به نظر من جلوۀ ظاهری دارد برای کسانی 

 

ماده ٣-الف )سیاست های ایجابی و اثباتی(:
4: تلاش در جهت انتشار کتب مفید برای نشر اندیشه ها 
و تعاطی افکار و رشد فکری در جامعه و مقابله فکر با 
آزادانه و منطقی  و برخورد  نقادی  و تقویت روح  فکر 
آرا و نظریات در ادای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر 
و آزادی و استماع اقوال و اتباع احسن و مالًا کشف نظر 

صحیح، حق طبیعی هر فرد از افراد ملت است

واقعیت این است که 
ما خودمان را از نظر 

فرهنگی و اجتماعی 
سانسور می کنیم، 
یعنی حتی قبل از 

اینکه قلم دست بگیریم 
و بخواهیم چیزی 

بنویسیم. ما در زندگی 
اجتماعی هم خودمان را 

سانسور می کنیم
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که طرفداران خاص ممیزی هستند و به نوعی ویترین 
اســت. روزی که تلگرام فیلتر شد، من متوجه نشدم 
که این اتفاق افتاده. نوۀ ده ساله ام به من گفت تلگرام 
فیلتر شــده و ظرف چند دقیقه برای من فیلترشکن 
نصب کرد. پس واقعاً این سانســور و ممیزی و فیلتر 

برای چه کسی است؟
اعتمادی: شاید جواب این باشد که کتاب مظلوم 

است و نمی توان به آن فیلترشکن نصب کرد.
 آیا موردی داشته اید که نویسنده مراجعه 
کند و بگوید کتاب مرا خراب کرده اید یا 

ممیزی کرده اید؟
اعتمــادی: نگفته اند که ممیــزی کرده اید، ولی 
مورد داشــته ایم که اعتراض کرده اند. ویراســتاران 
موجوداتی هســتند که خیلی بیش از آنکه تحســین 
شوند و بشنوند که واقعاً زحمت کشیده اید و کارمان 
را پاکیزه تر کرده اید، معمولًا می شــنوند که چرا کار 
را تغییر داده ای یا حتی ممکن است نویسنده بگوید 

ایــن اثر دیگــر اثر من نیســت. البته ایــن اواخر این 
برخوردها کمتر شده، شــاید چون تجربه مان زیادتر 
شــده و طوری دســت می بریم در اثر که نویسنده 
متوجه نمی شــود یا شــاید به دلیل ســالخوردگی از 
ما حســاب می برند. البته بخشــی از کار ویراســتار 
هم ســلیقه ای اســت. نکتۀ دیگر اینکه آدم ها وقتی 
مطلبی می نویسند خیلی وقت ها نمی دانند چقدر بد 
می نویسند و لازم است ویراستار به نحوی متقاعدشان 

کند.
یک نکته را هم بگویم که به نظرم مهم اســت. اگر 
در کتاب، به خصوص اثر داســتانی، لفظ نامناسبی 
هم آمده باشــد، من مخالفتی بــا آن ندارم و خود را 
مجبور به حذفش نمی بینم، به شرط آنکه سر جایش 

نشسته باشد.
 نقــش ویراســتار در ممیزی چیســت؟ 
یــا چقــدر از ویراســتار می خواهند که 
مثلًا، جانشینی برای برخی کلمات پیدا 

کند؟
نقــش  ویراســتار  اعتمــادی: 
چندانــی نــدارد، یعنی ویراســتار 
نمی آید کم وزیــاد کند مطلب را، 
مگــر اینکــه ناشــر از او بخواهد. 
من جــزو افتخاراتم این اســت که 

ممیزی را دخیــل نکرده ام در ویرایشــم. اگر هم 
واژه یا ترکیب مســتهجنی را تغییر داده ام، احتمالًا 
به ســبب رعایت مرتبــۀ زبانی بوده یا بــه این دلیل 
که آن واژه ســطح کار را پایین مــی آورده. تصور 
می کنم ممیزی به ویراســتار ربط پیــدا نمی کند. 
مورد داشــته ام که ناشــر گفتــه مطالبــی را که به 
نظــرت می آید مناســب نیســت و ممکن اســت 
موردممیــزی قرار بگیرد حذف کن. من گفته ام به 
نظر من همه اش مناســب اســت. فکر می کنم این 
کار وظیفۀ ویراســتار نیست و به نوعی پایین آوردن 
سطح ویراستار است. ما که عامل ممیزی نیستیم. 
اگر از ما بخواهنــد تغییری کلی در اثر بدهیم، آن 
کار شدنی است. مثل کاری که آقای مرزی اشاره 
کرد درمــورد کتابی کــه در آن از خدایان متعدد 
بحث شــده بود؛ در چنین موردی، می شــود لفظ 
خــدا را، کــه خیلی توی ذوق می زند، برداشــت، 
کســی هم چنــدان متوجه نمی شــود و به متن هم 
لطمه نمی خورد. تغییر در این حد، به نظرم، نوعی 
انعطــاف به خرج دادن اســت. ولی اگــر اثری را 
بدهنــد به مــن و از من بخواهند مــواردی را که با 
مصالح مملکت تعــارض دارد از آن حذف کنم، 
قطعاً من می نویســم که این کار کار من نیســت، 

خودتان انجامش دهید.■
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ماده 3-ب )حدود قانونی(:
 تبصره ١-ملاک منع در حکم به اخلال به مبانی 
اسلام و حقوق عمومی اضلال در مورد کتب مضله 

تأثیر و فعلیت است
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لطفــاً مختصری دربــاره وضعیت فعلی نشــر در حــال حاضر 
بفرمایید.

وضعیــت نشــر ما در حالت کلی برخــی نکات مثبت دارد کــه باید به آن  �
توجه کرد. پیش از انقاب در ســال، ســه هزار عنوان کتاب چاپ می شد. طبق 
آمار نفوس و مســکن ســال 1355 افراد تحصیلکرده حــدود 250 هزار نفر بوده 
اســت. فارغ التحصیان پشتوانه صنعت نشر هستند؛ البته همه آن ها به اهل کتاب 
تبدیل نمی شــوند اما درصدی از آن ها ســتون های اصلی جامعــه کتاب خوان را 
تشکیل می دهند و هرقدر که تعداد این افراد بیشتر باشد این پایه بزرگ و بزرگ تر 
می شود. اخیراً شنیدم که ما حدود چهارده میلیون فارغ التحصیل دانشگاه داریم. 
27 ســال پیش، زمانی که ما کار نشــر را آغاز کردیم نمی شد تصور کرد کتاب 
نویســنده برجسته ای مانند دکتر سروش 500 هزار نسخه به فروش برسد، اما الآن 
این امر ممکن اســت؛ یعنی در ســبک زندگی تغییر به وجود آمده و پایه افزایش 
پیدا کرده اســت. این مســئله را می توان در عناوین نشــر هم دید، البته که همین 
تعدد عناوین خودش از مشکات هم هست. در سال گذشته چیزی حدود 100 
هزار عنوان کتاب منتشــر شد. این تعداد برای کشور ما تعداد بسیار بالایی است. 
چندی پیش که وزارت ارشــاد بودم، می گفتنــد ISBN می گوید آنجا چه خبر 
اســت که شــما این قدر به ما گزارش انتشار کتاب می دهید. هفت یا هشت سال 
پیش بود در تلویزیون شــنیدم که نماینده فرهنگی ترکیه با افتخار می گفت ما سه 

هزار عنوان کتاب در سال منتشر می کنیم.
شما این را به عنوان پیشرفت مطرح می کنید یا مشکل؟

به عنوان واقعیتی که وجود دارد مطرح می کنم. به نظر می رســد یکی از  �
مشکات صنعت نشر ما همین تعداد بالای نشر کتاب در سال است. به واقع 
مــا هنوز ظرفیت فرهنگی تولید 100 هزار عنوان کتاب در ســال را نداریم که 
نیمی از آن کتاب اولی باشد. کتاب های جدیدی که در دنیا به زبان انگلیسی 
منتشر می شود چیزی حدود 100 هزار عنوان است و کتاب های چاپ مجدد 
چیزی حدود 1 میلیون عنوان. این آمار برای بیســت ســال پیش است و فکر 

نمی کنم تغییری کرده باشــد؛ یعنی ظرفیت فرهنگی جهانِ انگلیســی زبان با 
وجــود آنکه این زبان لغت علم و زبان مراودات بین الملی اســت بیش از این 
نیســت. ما بعید می دانم ظرفیت فرهنگی تولید 40 یا 50 هزار عنوان جدید در 
ســال را نداریم، یعنی این مقدار نویســنده و مترجمی که کارش شایسته نشر 
باشــد را احتمالًا نداریم و مقدار زیادی از این آمار شاید شامل کتاب سازی 

باشد.
اینجا دو اتفاق می افتد: یکی اینکه شبکه توزیع ما متناسب با میزان نشر رشد 
نکرده اســت. الآن بزرگ ترین کتاب فروشی ما »باغ کتاب« و »شهر کتاب 
مرکز« اســت. شهر کتاب مرکز می گوید در حدود 100 عنوان کتاب دارد اما 
من فکر می کنم، حتی آنجا هم ظرفیت و توانایی ارائه بیش از 20 هزار عنوان 
را نداشــته باشد. یک کتاب فروشی معمولی توانایی ارائه چیزی حدود 3 تا 4 
هزار عنوان کتاب را دارد. با توجه به این تعداد کتاب منتشر شده وقتی اثر به 
کتاب فروشی می رسد ممکن اســت کتاب فروشی آن را پس بزند، حتی اگر 
تقاضای کتاب را داشته باشد می گوید جا ندارم. پس کتاب عرضه نمی شود. 
ســال 70 که ما این کار را شــروع کردیم با اینکه انتشارات نوپایی بودیم 300 
جلــد از کتاب را اجباری به پخشــمان می دادیم و او هــم نمی گفت چرا و 
کتاب ها را بین کتاب فروشــی ها توزیع می کرد. کتاب فروشــی ها هم تحویل 

می گرفتند و حتی خوشحال می شدند چون این همه کتاب در بازار نبود.
مسئله بعدی این است که تعداد زیادی از همین 40 هزار عنوان کتاب جدید 
به دلیل نبود ظرفیت فرهنگی، کارهایی خالی از محتواســت. من قبول ندارم 
که می گویند مردم اهل خواندن کتاب نیســتند. اهل کتاب به دنبال خواندن 
کتاب های خوب هســتند، بلکــه اگر اهل کتاب باشــید می دانید که آدم به 
هنگام تمام شــدن کتاب خوب غصه دار می شــود کــه چگونه کتاب خوب 
دیگری پیــدا خواهد کرد. این ها کتاب های خوب را بــه دیگران هم معرفی 
می کنند، منتهی آن قدر به کسانی که اهل کتاب هستند کتاب بی محتوا داده 
شــده که آن ها در خرید کتاب جدید مخصوصاً با این قیمت های سرسام آور 
احتیــاط می کننــد و منتظــر می مانند تا اول کــس دیگــری آن را بخواند و 

مطالعه اش را به آن ها توصیه کند.
به نظر شما دلیل این امر )تعداد بیش از اندازه زیاد عناوین( 

چیست؟
مثاً برای ناشران یک سری قواعد گذاشته ایم که ناشر اگر بخواهد مجوز دائم 
بگیرد یا حتی برای داشــتن جا در نمایشــگاه کتاب باید یک تعدادی کتاب 
داشته باشد. بعد از آن خود ناشر هم برای اینکه گردش کار داشته باشد باید 
حجم عملیات را بالا ببرد تا بتواند هزینه هایش را پوشــش دهد. الآن با چاپ 

کار اصلی ناشر تولید نویسنده است
گفت وگو با علیرضا بهشتی شیرازی
این روزها پای صحبت هرکس بنشینی از اوضاع نامساعد روزگار می گوید. و یک جور تلخی

ماده 3-ب )حدود قانونی(- تبصره 2:
 ج- طرح اشکالات و انتقادات و بیان نارسایی ها در 
جمهوری اسلامی جهت ریشه یابی و شناخت دقیق تر 
مسائل و دستیابی به راه حل های مناسب و سازنده با 

بیان استدلالی و اصلاح طلبانه بدون توهین و افترا

احمد هاشمی: این روزها پای صحبت هر کسی بنشینی از ناملایمات روزگار می گوید، گویی هر آنچه هست تلخی و تباهیست، اما علیرضا بهشتی 
اوضاع را آن قدرها ســیاه نمی بیند. این گفت وگو ادامه بحثی است که از شــماره پیش درباره مشکلات ناشران در نشریه چشم انداز ایران گشوده 

شده است و در شماره های آینده نیز به آن خواهیم پرداخت.
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دیجیتال کار بســیار راحت شده اســت اما قدیم 
که ما می خواســتیم کتابی را چاپ کنیم بســیار 
تأمل می کردیم، بــرای اینکه باید برای مثاً تعداد 
25 عنوان کتاب در ســال و هرکــدام بین 1000 تا 
1500 نســخه ســرمایه گذاری کانــی می کردیم 
که به نتیجه مطمئــن نبودیم، اما با چاپ دیجیتال 
می توان 20 عدد هم چاپ کرد. البته واقع مطلب 
این اســت که فروش زیر 300 نســخه ضرر است 
اما ناشر می گوید حالا کتاب را بدهم که پرونده 
ارشاد را پر کنم و جای نمایشگاه را بگیرم، شاید 

کتاب بعد از انتشار گرفت.
وقتی شــما برای کتابی بیش از 150 نسخه فروش 
ندارید برای ناشــر ارزش ندارد که حتی خودش 
کتــاب را بخوانــد، چــه رســد به اینکــه کتاب 
ویراستاری درست شود. بدین ترتیب مسئله درون 
یک دور باطل می افتد؛ یعنی کیفیت کتاب مرتباً 
نازل تر می شود و همین طور در سرپایینی، پایین تر 

می رود.
نقد شما به آن قوانینی است که وزارت 

ارشاد وضع کرده است؟
خیــر. در هــر حــال منظــورم این بــود که  �

چیزی لازم اســت که این حلقه را بشکند. چون 
تیــراژ پایین آمده، دیگر ویراســتاری وجود ندارد 
و مشــتری هم احســاس می کند کتــاب جالب 
نیســت؛ اما وقتی که کتابی خوب کار می شــود 
می بیند گاهی تا 500 هزار نســخه فروش می رود. 
الآن از این نــوع کتاب های پرفروش هم داریم و 
این نشــان از عاقه به مطالعه برخی کتب خاص 
دارد. بحران مزمن نشــر، مســئله توزیع اســت و 
اینکه ســامانه کاملی برای توزیع کتاب در کشور 
وجود ندارد. داشــتن یک بازار 80 میلیونی برای 
هر صنعتی در کشــور خودش یک سرمایه بزرگ 
تلقی می شــود. منتها ما در بازار نشــر با 5 میلیون 
نفــر از این بــازار هم تماس نداریــم. ظاهراً فقط 
ســیصد کتاب فروشــی در سطح کشــور هست، 
یعنــی هرکــدام از این کتاب فروشــی ها اگر با ده 
هزار نفر در تماس باشــند 3 میلیون نفر می شود. 
از همیــن 300 کتاب فروشــی کار صد تای آن ها 
جدی نیســت. در خود تهران کــه نقطه مرکزی 
است از انقاب به پایین معدود کتاب فروشی های 
قدیمی در ناصرخســرو وجود دارد. جنوب شهر 
با آن جمعیت عظیم کتاب فروشــی مهمی ندارد. 
دوســتمان آقای میرزایی که شــهر کتاب ابن سینا 
را در شــهرک غــرب دارد بــا تصور زیــاد بودن 
جمعیت، شــهر کتاب میدان رازی را هم تأسیس 

کرد، اما دائمــاً یارانه پرداخت می کند، زیرا ضرر 
می دهد. در شهرســتان ها اوضاع بدتر اســت. از 
شهر کتاب همدان با من تماس داشتند و دو سال 
بعد از انتشار یکی از آثار پرفروش دکتر زیباکام 

می گفتند اصا از چاپ این اثر مطلع نشده اند.
 مســئله دیگر شرایطی اســت که ارشاد باید برای 
تأمیــن حمایت هــای خــود در نظر بگیــرد. در 
اقتصاد ثابت می شود که دادن یارانه به بخش های 
اقتصادی تنهــا در صورتی اثر مثبت از خود به جا 
می گذارد زمان دار باشــن. اگــر در صنعتی مانند 
صنعــت خــودرو در ایــران، خودروســازان فکر 
کننــد تا قیامــت دولت از آن هــا حمایت خواهد 
کرد، ایــن حمایت اثر معکوس خواهد داشــت؛ 

اما اگر حمایت زمان دار باشد 
و مثاً بدانیــم فقط برای یک 
بازه مشــخص و مثاً سه سال 
خواهد بود ســعی می کنیم از 
این حمایت ها اســتفاده کرده 
و خودمان را در معرض رقابت 
قــرار دهیم. اگر نتوانســتیم از 
حمایت ها استفاده کنیم طبیعتاً 
حمایت هــا قطع خواهد شــد. 
صنعت کتاب ما مانند صنعت 
اســت و  خودرو حمایت پذیر 
این سبب می شود که 14 هزار 
ناشر داشته باشیم و مدام تکثیر 
شویم. اگر کتاب خوب تولید 
شــود، مشــتری خــوب برای 
آن خواهــد بود. البتــه اکنون 
با توجــه به تعداد سرســام آور 

کتاب ایجاد هر گونه تغییر بســیار ســخت شــده 
است؛ کسی که بتواند در این شرایط پرفشار دوام 
بیاورد برنده است. هســتند کتاب های خوبی که 
نویســنده سرشــناس و محتوای خــوب دارند اما 
چون نویســنده منزوی بوده و تبلیغاتی برای آن ها 

نشده، کتاب دیده نشده و نفروخته است.
این حمایت ها در یک دوره ای بســیار 
زیاد بود. الآن کمی کمتر شــده است 
و به ســمت یارانه دادن به خرید کتاب 
آمده انــد که آن هم کم شــده اســت. 
مشــخصاً اینکه می گوینــد محدودیتی 
بــرای چاپ کتاب می گذارنــد تا مجوز 
تمدید یا مجــوز حضور در نمایشــگاه 
داده شود، به نظر شما خود این مشکل 
نیســت؟ به این شکل ولع انتشار کتاب 

و مخصوصاً کتاب سازی زیاد می شود.
 اگر کار علمی انجام نشود  �

اثرات ســوء خواهد داشــت. من 
هنــوز منطق و علت مجوز دائمی 
و مجوز موقــت را نمی دانم. اگر 
اشــتباه نکنم این کار زمان آقای 
مســجد جامعی انجام شد. ما به 
ایشــان اعتماد داریم و احســاس 

می کنیم حتمــاً توجیهی برای این کار داشــته اند 
و باید علت را از ایشــان پرسید و فرصت دفاع به 

مدیران بخش کتاب داد.
وضعیت نشر در کشورهای توسعه یافته 

چگونه است؟
در کشــورهای پیشرفته، نشــر یک صنعت  �

بســیار توســعه یافته اســت. مثاً پنگوئن یا روتلج 
را در نظــر بگیرید که فروش میلیــاردی دارند و 
ناشــری در قامت ایران خودرو ما هســتند. درباره 
پنگوئــن مطلبی خوانــدم که گروهی بــا دوازده 
شاخه کاری دارند و ناشــر هم هستند و نشرشان 
به شــبکه تلویزیونی شــان کمک مالی می کند و 
بــرای تبلیغات خودشــان هم 
از آن اســتفاده می کند. نگاه 
کنیــد بــه کتاب هــری پاتر. 
واقعاً یک ثروت اســت. یکی 
از دوســتانم تعریــف می کرد 
وقتی برلین رفته بود زمانی که 
از قطار پیاده شــد گروهی به 
نام ارتش هری پاتــر بودند و 
همان جــا یک صحنه از هری 
پاتر را بازی کردند. این کتاب 
ناشــر کوچک  یــک  را اول 
چاپ کرده بود. بعداً پنگوئن 
متوجــه ظرفیــت آن شــد و 
رولینگ  خانــم  ادبیات  روی 
کار کرد و بســیاری کارهای 
دیگر و هری پاتر شــد کتابی 
که اکنــون می بینیــد و اصاً 
قابل مقایســه با ظرفیتی که ما اینجا داریم نیست. 
کاری که ویراســتار آنجا انجــام می دهد اگر ما 
بخواهیم اینجا انجام دهیم قیمت کتاب شاید چند 
برابر  شود. ویراســتار درواقع نویسنده ای کمکی 
در کنار نویســنده اصلی است و به او نه فقط در 
درست نویسی، بلکه در همه چیز کمک می کند.

کاری که خارج از کشور انجام می شود با کاری 
که ما در نشر انجام می دهیم بسیار متفاوت است. 
بخش دیگر کار ناشــران خارجی عملیات روابط 
عمومی است. مهم ترین بخش از فعالیت ناشران 
مهم در درجه اول فعالیت روابط عمومی است. ما 
اخیراً کتابی چاپ کردیم با عنوان کلیات اقتصاد. 
اصل ایــن کتاب حــدود 150 دلار در چاپ اول 
قیمت داشت و ناشر فقط سه هزار نسخه از آن به 
عاوه امکانات عدیده دیگر برای اســاتید اقتصاد 
در سراسر دانشگاه های امریکا فرستاده بود؛ یعنی 
ناشــر برای یک کتابــش به راحتی حــدود 450 
هــزار دلار خرج کتاب هدیه دادن می کند. توجه 
کنید که این کتاب یکــی از کتاب های آن ها در 
یکــی از حوزه های علمی اســت. اگر دقیق نگاه 
کنیم صنعت نشــر آن ها مانند یکی از شرکت های 

مهمشان است.
منظورتــان این اســت که صنعت نشــر 

باید تخصصی شود؟

ماده 3-ب )حدود قانونی(- تبصره 2:
 ه- کتب علمی و استدلالی و عقیدتی که محرک 
در  وحدت  اساسِ  برهم زننده  و  منفی  احساسات 

میان اقوام و فرق مختلف کشور باشد

وقتی شما برای کتابی بیش 
از 150 نسخه فروش ندارید 

برای ناشر ارزش ندارد 
که حتی خودش کتاب را 

بخواند، چه رسد به اینکه 
کتاب ویراستاری درست 

شود. بدین ترتیب مسئله 
درون یک دور باطل می افتد؛ 

یعنی کیفیت کتاب مرتباً 
نازل تر می شود و همین طور 

در سرپایینی، پایین تر می رود
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البته آنجا هم نشــرهای کوچکی هم هستند  �
که مانند ما کار می کنند و همه آن ها در این سطح 

کان کار نمی کنند.
به نظر شما در دولت جدید آیا تغییری 
نســبت بــه ســال های گذشــته حاصل 

شده است؟
به نظرم باید انتظاراتمان را معقول کنیم. ما در  �

کشــوری زندگی می کنیم که نهادهای زیادی در 
فرآیند کارها اثرگذار هستند. ممکن است وزارت 
ارشاد به شــما مجوز کتابی را بدهد، اما یک نهاد 
اطاعاتی شما را برای پاسخ در مورد چرایی چاپ 
کتاب بازخواست کند. اگر صادق باشیم وضعیت 
کمی بهتر است، اما خب، مجوزها کمی سلیقه ای 
شده است، به این دلیل که تعداد کتاب بسیار زیاد 
است و سایق ممیزها بسیار متفاوت. چاره ای هم 
نیست. وقتی 40 هزار عنوان جدید وجود دارد این 

مسئله اجتناب ناپذیر است.
آیا شما با موضوعی که قرار بود ممیزی 

دست خود ناشر بیفتد موافق بودید؟
بله من موافق بــودم و تبلیغ زیادی هم کردم،  �

اما ناشــران دیگر موافــق نبودند. فکــر می کنم ما 
می توانیم کارهایی انجــام دهیم که ممیز نمی تواند 
انجــام دهد. به طور مثال از آقــای هراری کتابی به 
بازار آمد که چند ناشر هم زمان آن را ترجمه کردند 
و برای ارشــاد فرســتادند و همه آن ها معلق شدند. 
بعضاً مطالبی هســت که در فضــای موجود ایران 
نمی تــوان دربــاره آن ها صحبت کــرد. اگر کمی 
لطیف تر برخورد می شــد این مشکات قابل حل 
بود. هراری حرف های مهمی در کتابش داشت که 
مــا نیاز داریم در جریان آن هــا قرار بگیریم. فرض 
کنیــد در یک جای کتاب اســم فان مقام بیاید و 
همین خط قرمز باشد. ما به عنوان ناشر می دانیم که 
کافی است شخص را مجهول کرد، اما وقتی کتاب 
به ارشاد می رسد ممکن است قیچی بخورد و تمام. 
بــه همین دلیل اگر این کار به ما ســپرده و در ابتدا 
بایدها و نبایدها گفته شود، همان طور که به ممیزها 
دســتورالعملی مبنی بر مصوبات شورای فرهنگی 
و عمومــی می دهند، نســبت به آنچه مــا را متعهد 
می کند موظف می شویم که پاسخگو باشیم. وقتی 
به ناشــری مجوز دائم می دهند باید آن قدر اعتماد 
وجود داشته باشد که این کارها را انجام دهد. اگر 
این امکان به ناشــر داده شود زمانی که شک پیش 
بیاید می توان به خود ممیزهای ارشــاد رجوع کرد. 
شاید ناشــری که در ســال 90 عنوان کتاب چاپ 
می کند فقط ده مورد آن به ممیزی نیاز داشته باشد. 

خود ناشــر می تواند مســئولیت عناوین اختصاصی 
ماننــد معماری و جغرافیا را بپذیرد و به این شــکل 
وزارت ارشــاد به جای ممیزی 40 هزار عنوان کتاب 
می تواند 4 هزار کتاب را ممیزی کند؛ البته همکاران 
صنف ما موافق نبودند و نگران مســئولیت ناشی از 
واگذاری این اختیار بودند؛ اما به نظر من اگر به ما 
اباغ شود و معلوم باشد که چه چیزهایی نباید بیاید 
و ما در این فرآیند بتوانیــم از کار خود دفاع کنیم، 
ایــن طرح، طرح بدی نیســت. وقتــی معیار وجود 
داشــته باشــد این طرح هم به نفع ناشر است هم به 

نفع ارشاد.
بحــث دیگری هــم وجود 
دارد کــه در مورد ناشــران 
دولتــی اســت. در بعضــی 
آموزشــی  حوزه هــای  از 
مخصوصــاً حوزه کودکان، 
بســیار  دولتــی  ناشــران 
اتفاقاً  کــه  هســتند  بزرگــی 
جــدی هــم کار می کنند و 
حتی در این شرایط بد هم 
هســتند.  پرفروش  بســیار 
نظــر شــما دربــاره حضور 
ناشــران دولتــی در فضای 

رقابتی چیست؟
کــودک  � کتــاب  دربــاره 

اطاعــی نــدارم، امــا بــه نظرم 
ناشران بخش خصوصی موفق تر 

از ناشــران دولتی هستند. یکی از مشکات ما در 
گذشــته با این نوع ناشــران آن بود که مثاً برای 
ترجمــه قیمت بالایی می پرداختند که این مســئله 
اقتصاد نشر را تحت تأثیر قرار می داد. البته تجربه 
ثابت کرده اســت در کارهای فرهنگی پول بیش 
از حــد خرج کــردن باعث پایین آمــدن کیفیت 

می شود.
حــوزه  ایــن  در  کــه  مباحثــی  بیشــتر 
دربــاره آن صحبــت می شــود یا بحث 
خود نشــر یا بحث دولت و ارتباط این 
دو اســت. موضوعــی کــه کمتــر به آن 
پرداخته شده موضوع نویسنده است. 
انگار در جامعه تولیــد فکر در اولویت 
نیســت و گاهی بنگاه های نشــر بزرگ 
کتاب هایشان را از روی روابط انتخاب 
می کننــد. آیــا شــما بــه ناشــر به عنوان 
بخــش خصوصــی حــق می دهید یک 
نشر بخش اعظم بازار را در دست گیرد 
یــا اینکــه بایــد ابزارهــای 
وجــود  هــم  ضدانحصــار 

داشته باشد؟
تولیــد فکـــر بــه نظر مـــن  �

و  نویســنده  کار  یک پنجـــم 
چهارپنجــم آن تبلیغ فکر اســت. 
نویسنده هایی  موفق  نویسنده های 
هســتند که در گســترش و ترفیع 

کارشــان درســت عمل کنند و این هــا قطعاً یک 
صنعت روابط عمومی کنار خودشــان دارند. اگر 
نویســنده ای قسمت گســترش و ترفیع خودش را 
درست انجام دهد به نظر من هیچ نشری نمی تواند 
رفاقتی کار کند و کار خوب را حتماً چاپ خواهد 
کرد. منتها مســئله ای که وجــود دارد قوی نبودن 
نویسنده ها در این بخش است، درواقع کودکی را 
که به وجود آوردند، رها می کنند و به فکر بزرگ 

کردن آن نیستند.
سرمایه اصلی هر نشری نویسنده آن است. گاهی 
این بخش  ممکن است در 
هم بی اخاقی شــود؛ مثاً 
نشری ســرمایه گذاری کند 
مطــرح  را  نویســنده ای  و 
کند اما انتشــاراتی دیگری 
با پیشــنهاد درصد بیشتر او 
بــه اصطاح غــر بزند.  را 
البتــه این طــور نیســت که 
مطرح  نویسنده های  همیشه 
این گونه عمــل کنند چون 
جاه طلبی  جنبه های  بیشــتر 
مهــم  برایشــان  فرهنگــی 
تولید  است. اصل کار نشر 
نویســنده اســت نــه تولید 
کتاب. ناشران باید نویسنده 
را پیــدا کنند، کارهایشــان 
را ببیننــد و اصــاح کنند، 
نویســنده را راهنمایی و بــرای او تبلیغ کنند. اگر 
فرد موردنظر درســت پیدا شود و مدام این مسئله 
رشد کند سال های بعد درخت تنومندی می شود 
که میوه خواهد داد. گاهی نشــرهای بزرگ فکر 
می کنند که به اندازه کافی نویسنده دارند و تعداد 
بیشتر برایشان سرمایه بر خواهد بود. طبق شنیده ها 
از حدود 14 هزار نشــر حــدود 300 تا 400 واحد 
بــه صورت جدی فعال هســتند، بــه خاطر اینکه 
مابقی 14 هزار نشــر به این مسئله توجه نمی کنند 
کــه وظیفه آن هــا تولید کتاب نیســت بلکه تولید 
نویســنده اســت؛ یعنی پیــدا کردن نویســنده با 

استعداد و باقی مسائل.

آینده نشــر کاغذی را چطور می بینید؟ 
فکر می کنید دیگر باید به ســراغ نشــر 

الکترونیک برویم؟
هنــوز در ایران نشــر الکترونیک جا نیفتاده  �

اســت، اما شــرکت های مختلفــی روی آن کار 
می کننــد. هنوز بــرای ما به عنوان ناشــر، فروش 
الکترونیک بیش از دو یا ســه درصد فروشــمان 
نیســت. یــک زمانــی در دنیا نشــر الکترونیک 
فراگیر شد و پیش بینی کردند در سال های 2016 
یا 2017 رشــد چشــمگیری خواهد داشت اما در 
واقعیت این رشد اتفاق نیفتاد، به صورتی که حتی 
بر قیمت کاغذ هم اثرگذار شــد. به نظرم کتاب 
کاغذی هزاران ســال بوده و همچنان هم خواهد 

بود.■

ماده 3-ب )حدود قانونی(- تبصره ٣:
دیگر  کتب  و   ٣ مادة  موضوع  کتب  انتشار 
مندرج  مطالب  از  ناشی  منفی  آثار  درصورتی که 
و  و توضیحات محققانه  افزودن مقدمه  با  آن ها  در 

مناسب برطرف شده باشد بلامانع خواهد بود

 اصل کار نشر 
نویسنده  تولید 

است نه تولید 
کتاب. ناشران باید 

نویسنده را پیدا 
کارهایشان  کنند، 

را ببینند و اصلاح 
کنند، نویسنده را 

راهنمایی و برای او 
تبلیغ کنند
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ضمن تشــکر از حضــور جنابعالــی می خواســتم از گفت وگوی 
دکتــر صدیقی شــروع کنیم که گفتــه بود اگر گفتــار نیک، پندار 
تْقَیکمْ« محمد 

َ
هِ أ کرَمَکمْ عِنْدَاللَّ

َ
أ نیک، کردار نیک زرتشــت با »إِنَّ

پیوند می خورد،  تمدنی ایرانی به وجود می آمد که هیچ چیزی 
نمی توانســت به ایــن تمدن گزند بزنــد و هیچ تــوپ و تانکی 
در آن مؤثر نبود. شــنیدم آقایان شاه حســینی و دکتر حســین 
)نیک نام( صدیقی پســر مرحــوم دکتر صدیقی هــم این گفته را 
تأیید کرده اند. نظر شما درباره این گفته چیست؟ چراکه بحث 

ما هم تمدن ایرانی است.
این جمله معروف روانشــاد دکتر غام حسین صدیقی که نقل شده من هم  �

شنیده ام، ولی از خودشان نشــنیدم. مقصود ایشان مربوط به جمله گفتار نیک، 
پندار نیک، رفتار نیک، مدنیت زرتشــتی همراه با مدنیت اســامی است. برای 
اینکــه در قرآن همان طور که می دانید هر ســه این گفتار هســت. وقتی در قرآن 
می گویــد »عَمَلُ الصالِحات« یعنی کردار نیک، یا وقتی می گوید »اذا خاطبهم 
الْجَاهِلُ وَ قَالُوا سَاَمًا« یعنی گفتار نیک. یا اینکه »اَفَایَتَفکِروُن« یا اَفَاتَعقِلون« 
ه   کرَمَکمْ عنْدَاللَّ

َ
أ اندیشه نیک است. هر سه گفته منسوب به زرتشتیان است. با »إِنَّ

تْقَیکمْ« که دیگر فوق این صحبت هاســت و در تمدن ما به این گفته عمل شد؛ 
َ
ِأ

یعنی تمدن ایرانی با اندیشه و تفکرات اسامی مخلوط شد و تمدنی که به وجود 
آمد و شرق شناســان و تاریخ شناسان نام آن را تمدن اسامی گذاشتند. بعدها در 
مصر، ســوریه و جاهای دیگر هم با حفظ مدنیــت آن ها، مدنیت جهانگیری به 
نام تمدن اســامی به وجود آمده است. تمدن سر جای خودش و دیانت هم سر 
جــای خودش بود. مرحوم دکتر صدیقــی در کتاب »جنبش های مذهبی« بیان 
کرده تا قرن ها بعد از ورود اســام به ایران آتشــکده ها همه ســر جای خودشان 
بودند. زرتشــتی ها عبادات خودشــان را انجام می دادند. هیچ گاه اســام به زور 
هیچ زرتشتی را مسلمان نکرده است و هیچ کتاب زرتشتی آتش زده نشد. مسئله 
کتاب ســوزی که از قرن هفتم در کتب اســامی آمده، ریشــه درست تاریخی 
ندارد. مرحوم مجتبی مینوی و مرحوم مطهری دقیقاً این مســئله را رد کرده اند. 
آن زور و قدرت نمایی به نفع اســام علیه ادیان دیگر از زمانی آغاز شــد که قبل 
از مغول ها، ترک ها به ایران وارد شــدند و یک قدرت نمایی از خودشــان نشــان 
می دادند. آن ها در پیوند با خلفای عباســی گاهی اوقات علیه مذاهب اســامی 
کارهایی می کردند. مثاً اســناد تاریخی داریم ســلطان محمود غزنوی در ری 
کتاب هــای معتزله و کتاب های شــیعیان را آتش زد. ولــی در مورد اینکه گفته 
شــده وقتی اسام اولیه وارد ایران شد کتاب ها را سوزاند و برای این عمل شوم، 

جماتی عربی درســت کردند، زبان شناســان امروز به طور دقیــق می دانند این 
جمــات عربی متعلق به عرب زبانان آن زمان نبوده که بیایند از خلیفه بپرســند 
ما به یک کشــوری رفته ایم که کتاب هایی در آنجا هست و این کتاب ها را باید 
چکار کنیم وایشــان هــم بگوید »اِمّا یُوافِقُ کِتابُ الله فَــا حاجَتَه و اِمّا یِخالِفُ 
کِتابُ الله فَاضرِبوهُ عَلَی الجِدار«. این عربی اصاً عربی قرن اول اسامی نیست 
و بعدها درست شده است. رومی ها هم شاید در این مسئله دخالت داشته باشند. 
چــون آن ها هم کتابخانه اســکندریه را آتش زدند، می خواســتند طوری وانمود 
کنند که مســلمانان هم کتابخانه ها را آتش زدنــد. درنتیجه تمدن ایران که دین 
زرتشــت بخش مذهبی آن را داشــته و بخش دیگری هم در تمدن ایران باستان 
وجود داشته با اسام ادغام می شود. جشن تیرگان، جشن مهرگان، جشن سده و 

نوروز و دیگر نمادهای ملی در تمدن ما باقی می مانند.
در دوران رضاشــاه ســعی کردند ناسیونالیســم ایران باستان را 
که غیردمکراتیک بود، پررنگ و اسلام را کم رنگ کنند، شاید به 

این دلیل باشد.
این در دوران جدید رضاخانی بوده اســت. برای زنده کردن ناسیونالیســم  �

ایران باستان ســعی بر محوکردن اثرات اسامی دیده می شود. برای اینکه تاریخ 
1300 ســاله را از بین ببرند این چیزها را از خودشان درست کردند. خیلی چیزها 
بــه عرب ها گفتند و خیلــی چیزها را ظاهراً به نفع شــیعه و در باطن برای ایجاد 
تفرقه بین مســلمانان درست کردند. ناسیونالیســم ایشان هم ناسیونالیسم راستین 
برخاســته از تاریخ نیســت. یک نوع باســتان گرایی متعصبانه است که می شود 
گفت غیرعلمی بوده و با باستان شناسی علمی که کاوش های باستانی همراهش 
اســت مغایرت داشته است. البته کمی پیش از رضاشــاه، آخوندزاده و دیگران 
این نوع باستان گرایی را شــروع کرده بودند؛ اما در دوران رضاشاه باستان گرایی 
اوج می گیرد. بخشــی از آن را هم فراماسونرها یا غرب زده های ناآشنا با فرهنگ 
خودی رواج می دادند. غرب زده هایی به معنای واقعی که نه اســام را به معنای 
واقعی می شناختند و نه به ایران آن طور که باید اعتقاد داشتند. ولی چون مدرنیته 
)ترقــی، تجــدد و نــوآوری( غربی به یونان و روم باســتان می رســیده آن ها هم 
می خواســتند به نوعی خودشــان را به ایران باستان برســانند که هیچ جنبه علمی 
نداشــت. تاریخ نویســان آن ها هم همین طور، تاریخی به نــام »دررالتیجان فی 
تاریخ بنی الاشــکان« درباره اشکانیان است که اعتمادالسلطنه آن را نوشته است 
و می خواهد بگوید نســل قاجار به اشکانیان می رسد. یک نامه از وی پیدا شده 
که مرحوم ایرج افشــار آن را چاپ کرد که شأن نزول این کتاب چه بوده است؟ 

نسبت میهن دوستی و دین داری
در گفت وگو با ناصر تکمیل همایون- بخش اول

درباره نســبت دیانت و ملیت دیدگاه های متفاوتی در جامعه وجود دارد که هرکدام در عرصه سیاسی کنش های متفاوتی داشته اند. برخی 
ملی گرایی را نافی دین داری دانســته و برخی لازمه دین داری را میهن دوســتی شــمرده اند. نیروهای ملی و اقشار مذهبی نیز در کشاکش 
تاریخ گاه با هم همراه شــده و در اعتلای کشــور کوشــیده اند و گاه از هم فاصله گرفته و با تضعیف هردو، بیگانگان ســود جســته اند. در 
گفت وگو با ناصر تکمیل همایون اســتاد جامعه شناســی تاریخی پژوهشــگاه علوم انسانی، نســبت هویت ایرانی و دیانت اسلامی در تاریخ 

ایران بررسی شده است.
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از قرار یک روز ناصرالدین شــاه از اعتمادالســلطنه 
پرسید حسن خان تمام شــاهان ایران به یک سلسله 
باستانی می رســند، آیا تحقیق کرده ای که قاجاریه 
به کدام سلســله می رسد؟ اعتمادالسلطنه می گوید: 
تملقاً عرض کردم قاجاریه به اشــکانیان می رسد و 
این امر بیخ ریش من ماند که این کتاب را بنویسم. 
یعنی کتاب را برای این نوشــته که ناصرالدین شــاه 
خوشــش بیاید. آن ها هم می خواســتند از شــوکت 
و شــکوهی که ایران باستان داشــته استفاده کنند. 
آل بویــه هم همین کار را کرده، آل زیار هم این کار 
را کرده و برخی از ملوک الطوایف ایرانی همین کار 
را کرده انــد. حتی صفویه این کار را دوجانبه کرده 
اســت. یعنی هم خودش را به امام موسی کاظم)ع( 
متصل کرده و هم از امام موسی کاظم که به عقب 
برویــم به بی بی شــهربانو )دختر یزدگرد ســوم(1 و 
خواســته بگوید من عصــاره ای از ایرانیت اصیل و 
اســامیت اصیل هستم. این تکیه به گذشته همیشه 

بوده است.
بــه نظر می رســد جامعه ایــران دو مؤلفه 
بنیادیــن دارد: اولی دین؛ و دومی ملیت 
اســت. با توجــه به اینکه دیــن و ملیت را 
نمی تــوان از هم جدا کرد، پرســش این 
است که در تعامل دین و ملیت کدام یک 
اولویت دارند و کدام مبنا و کدام شــرط 

است؟
در کتاب هــای مــا و در اندرزنامه هــای دوره  �

ساســانیان و در شــاهنامه به عنــوان دیــن و دولت ـ 
کلمه ملیت نیامــده ـ می گوید که هر دو ز یک 
گوهرند. اگر ملت را به معنی اهالی یک سرزمین 
بگیریم، اول اهالی آن ســرزمین هســتند بعد در آن 
جامعه دین و مذهب پیدا می شود؛ یعنی بنای زیرین 
به عنوان جامعه مهم تر است. قبل از آمدن دین اسام 
در عربستان، عرب زندگی می کرده، عرب مسیحی، 
عرب یهودی، عرب ابراهیمی. اسام در این جامعه 
پیدا می شــود. اســام به معنای پیدا شدن عقیده و 
باورمندی در یک جامعه اســت و می بینیم این ها را 
بدون اینکه از هم جدا کنیم با هم همگام هســتند. 
جامعــه ای بــدون ایدئولوژی، اندیشــه و دین اصاً 
به وجود نخواهد آمد. در این مورد جامعه شناســانی 
مثل دورکیم مفصاً صحبت کردند. دین و مذهب 
بدون جامعه هم وجود نخواهد داشت. مورخان این 
تلفیــق را در تمام نهضت هــا و حرکت هایی که در 
تاریخ داشتیم، جدا نکردند. کتاب های دوره صفویه 
و قبل از آن گاهی می گوید ســربازان اســام وارد 
فان جا شدند و فان کار را کردند. گاهی اوقات 
می گویــد قزلباش ها وارد شــدند، گاهی می گوید 
ایرانیان وارد شــدند. اصاً برایشان یک قزلباش، یا 
یک ایرانی یا یک مســلمان در ایران تفاوتی نداشته 
اســت. در دوره اول انقاب گرفتاری در این زمینه 
وجود داشــت. به ما می گفتند اول شما مسلمانید یا 
ایرانی؟ ما می گفتیم ما مســلمان یا ایرانی مســلمان 
هســتیم. بنده قزوین به دنیا آمدم. از همان روز اول 
در گوش من اذان گفتند. فردایش شناســنامه ایرانی 

برایم گرفتند. درعین حال که مسلمان ایرانی هستم، 
قزوینی هم هســتم. این ها از هم جدا نیســت. این 
جدایی را افرادی انجام دادند که می خواستند تفرقه 
بیندازند. مثاً در نهضت ملی ایران زمان روانشــاد 
دکتــر مصدق از اول تا آخر هیــچ گاه تکیه بر ایران 
باســتان یا اسام به تنهایی نشده است. دکتر مصدق 
گفته اســت که ما صاحب تمدن کهن سال هستیم 
که مقصودش ایران باستان بوده است. ولی در عین 
حال هم گفته ما مسلمان هستیم. عاوه بر آن وقتی 
مصدق ایام محرم می خواســته در مجلس صحبت 
کند پس از بســم الله الرحمن الرحیم ادامه می داده 
بأبــی أنت و امــی یــا اباعبدالله؛ یعنی شــیعه بودن 
خــودش را هم نشــان داده اســت. ولــی تعصب 
روی هیچ کدام نداشــته که تشــیع از اسام جدا و 
ایران از اسام جداســت. این ها را یگانه می دیدند. 
حتی نادرشــاه هم که لشکرکشی می کرد هیچ وقت 
به عنوان ایران منهای اســام یا اســام منهای ایران 

نبوده اســت. حتــی گاه گاهی 
هــم خود را شــیعه می دانســته 
است. نام پسر خود را رضاقلی 
گذاشــته اســت که بی رابطه با 
آستان قدس رضوی و حضرت 

ثامن الائمه نبوده است.
در حــوزه تمــدن ایرانی 
علاوه بر دیــن و ملیت و 
تعامل این دو با یکدیگر، 
جایــگاه حقــوق افراد که 
امــروزه بــه نــام حقــوق 
بشــر معروف است و در 
قانون اساســی مــا تا حد 
شــده  تصویــب  زیــادی 
منظــور  کجاســت؟  از 
این اســت کــه در تمدن 
ایرانی جای ناسیونالیسم 
ما یــا مثلًا دین و ملیت ما 
با حقوق بشــر کجاست؟ 
چون در قانون اساســی 
اســلامی  جمهــوری 
منــع  و  مشــروطیت  و 
شــکنجه، اصل تبری و ... 

وجود دارند.
حقوق  � از  صحبــت  وقتی 

بشر می کنیم یک زمان است که بشر امروز قرن 21 
در ذهن ما می آید، ولی یک موقع اســت که حقوق 
بشــر گذشــته را صحبت می کنیم که باید در حال 
و هــوای آن روزگار قرار بگیریم ببینیم حقوق بشــر 

چطور بوده است؟
منظــور هــر دو اســت. اگــر بخواهیــم 
امــروز ادعــای تمــدن ایرانــی بکنیم که 
نظریه پردازی شــده اســت، باید نسبت 
به حقوق بشــر امروزی بگوییم موضع ما 

چیست. در جهان امروز چطور؟
پــس ایــن قضیه حقوق بشــر نســبی تاریخی  �

اســت. مثاً منشــور کوروش کبیــر در زمان خود 
مترقی ترین نشــانه حقوق بشــر بوده و قرن ها بعد از 
آن هنوز قدرت داشته اســت. بعضی از بخش های 
آن امروز هــم قــدرت دارد. در اندرزنامه هایی که 
در دوره ساســانی داریم، حقوق بشر کاماً هست. 
اصل قضیه را که جست وجو کنیم، بخشی از »ربع 
ســکون« به نام ایران متعلق به ایرج و بخش دیگر به 
نام توران متعلق به تورج است. این دو تن با هم برادر 
هستند؛ یعنی تمام بشر را یکی می بیند. در اسام هم 
قرآن از حقوق بشر )ناس( می گوید؛ یعنی هیچ گاه 
یهَا العَرَب« ندارد. 

َ
ذینَ عَرَبوا« ندارد. یا »یاأ یهَاالَّ

َ
»یاأ

مخاطب یا مردم یا مؤمنین هســتند. مســئله نژادی 
نْثَی« 

ُ
ا خَلَقْنَاکمْ مِــنْ ذَکرٍ وَ أ مطرح نیســت. در »إِنَّ

هم می بینید تفــاوت برای »لِتَعَارَفُوا« اســت. برای 
تعالی فان قوم بر قوم دیگری نبوده اســت. حالت 
بربریسم و هلنیسم یونانی نیست. یا مثاً حالت »قوم 
برگزیده« یهــودی در مقابل دیگران نبوده اســت. 
ناصرخســرو به خوبی می گوید 
»خلــق، همــه جملگــی نهال 
خداینــد«، یا به زبان ســعدی 
»بنی آدم اعضای یک پیکرند« 
نشان ها ریشــه های حقوق  این 
بشــر را روشــن می کند. حتی 
حماسه ســرای بزرگ ما حکیم 
ابوالقاسم فردوسی »آن که همه 
می کنند  ســعی  حماسه سرایان 
از ملیــت، وطــن و ســرزمین 
خودشــان دفاع کنند، نه تنها از 
انســان بلکه از حیوان هم دفاع 
می کنــد. آنجا که ســعدی با 
درباره  انسان دوســتی اش  تمام 
فردوســی می گویــد »چنین 
پاکزاد/  فردوســی  گفت 
که رحمت بــر آن تربت 
پاک بــاد/ میــازار موری 
اســت/  دانه کــش  کــه 
کــه جــان دارد و جــان 
شیرین خوش است« این 
نهایت انســانیت است. جلوتر 
که می آییم زمانی اســت که با 
حقوق بشر اروپایی هم آشنایی 
حاصــل می شــود و مقــداری 

روابط پیدا می کنیم.
در مشــروطیت بحث حقوق بشــر هست. در قانون 
مشروطه از حقوق بشر صحبت شده است. این بشر 
اگر مسلمان اســت که هیچ، اگر هم نباشد به عنوان 
»ملل متنوعه« از غیرمسلمانان صحبت می کند. در 
آنجا ملل را به معنای دین گرفته است. ولی در جامعه 
ایران، یکی از رهبران مشــروطیت بــه  نام ماکاظم 
خراســانی که درباره ایشــان در چشــم انداز نوشته 
بودیــد، می گوید »این هایی که شــما بــه آن اقلیت 
می گوییــد )او اقلیت را قبول نــدارد( و مقصودش 
مســیحیان و یهودیان اســت، پاره های تــن ملت ما 
هســتند؛ یعنی جزو ما هســتند. یا وقتــی به مرحوم 

ما اساتید زیادی را از 
دانشگاه به دلایل مختلف 

بیرون کردیم. اشخاص 
زیادی را هم درگزینش رد 

کردیم به همین دلایل و 
استخدام نکردیم. آدم های 

بسیاری را می شناسم 
که به ایران آمدند بعد از 

انقلاب خدمت کنند، افراد 
متخصصی که مدرک دکترا 

داشتند و بسیار حاذق 
بودند، ولی آن ها را رد 

کردند همه آن ها به خارج 
از کشور رفته و دارای 
مقام های عالی فنی، 

اداری، پزشکی و علوم 
انسانی هستند. این کارها 

غلط است
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مدرس می گویند اقلیت، می گوید اقلیت چیســت؟ 
ما همه ایرانی هســتیم. نه زبان و نه مذهب و نه دین 
دخالت داشته، همه مساوی بودند. حالا قدرت های 
مجریه و قدرت های حاکمه ســلطه های درون مرزی 
یــا برون مرزی وضعی را به وجــود آوردند که حقوق 
بشــر در ایران مورد تجاوز قرارگرفته، بحث دیگری 
اســت. در تمدن ایران حقوق بشــر وجود دارد. در 
کتاب اخیر مرحوم کشــاورز صدر کــه تصحیح و 
چاپ شــد، در مقدمه ای با عنــوان وزیران مقتول و 
محبوس در تاریخ؛ نوشــتم. چقــدر وزیران بزرگی 
نظیر میمندی رشــیدالدین فضل اللــه، نظام الملک 
و... در تاریخ ایران کشته شدند که هرکدام از آن ها 
یک امیرکبیر بودند. حاکمیت های مســتبد؛ حقوق 
انســان ها و ترقی و فرهنگ جامعــه را از بین بردند. 
ولی این تجاوزگری متعلق به نهاد سیاسی بوده است 
و مربوط بــه تمدن نبوده و ضد تمدن بوده اســت. 
امروز هم اگــر بخواهیم بگوییم کشــورهای وارث 
تمدن ایرانی با هم یک اتحاد و همکاری فرهنگی و 
علمی و اجتماعی و اقتصادی داشــته باشند، پایه اش 

بایــد حقوق بشــر باشــد؛ یعنی 
حقوق تمام انســان هایی که در 
این مجموعه قرار می گیرند باید 
کامــاً رعایت شــود. در عین 
حــال که حقــوق این ها رعایت 
می شود حقوق کسانی که عضو 
اتحادیه کشورهای وارث تمدنی 
ایــران نیســتند نیز بایــد رعایت 
شــود. گانــدی حــرف زیبایی 
بین المللی  زمانی اجاس  دارد؛ 
ملل آســیایی تشــکیل می شود، 
نماینده ایران در آن اجاس هم 
مرحــوم دکتر صدیقــی بودند. 
در آن گردهمایــی گانــدی هم 
می گویــد  و  کــرده  صحبــت 
»مــا کــه اینجا جمع شــدیم و 
به عنوان ملل آسیایی و آفریقایی 
می خواهیم بحــث و گفت وگو 
و دفــاع از حقوقمان کنیم، این 
معنــی را نمی دهد که به حقوق 
دیگران توجه نداریم. این معنی 
را نمی دهــد کــه ضــد حقوق 
آن هایی  حقوق  هستیم.  دیگران 
نیستند  آفریقایی  که آســیایی و 
برای ما قابل احترام است«. این 
ســخن در تمدن ما هم هست و 
اگر نقایــص و ضعف هایی پیدا 
کرده که گاه شــدت هم داشته 

باید برطرف شود. به همین دلیل من در مقدمه مقاله 
یادشــده بیان داشــتم باید ســال ها در مورد فرهنگ 

جامعه و روشن کردن این نوع مسائل کار کنیم.
مثلًا فردوسی استثنا دارد که می گوید زن 
و اژدها با هم برابر هستند. این استثناها 
چیست که در فقه ما و در فرهنگ ما هم 

هست؟

یک زمان هرچه که شاعر می گوید عقیده اش  �
اســت. یک زمان شــاعر نقل قول از یک نفر دیگر 
می کنــد. مثاً ســعدی در مورد کســی که بحث 
می کند یک جمله می گوید، ولی از قول فرد دیگر 
همانند ایــن بیت: اگرچه آب نصرانی نه پاک 
اســت/ جهود مرده می شــوییم چه باک 
اســت. این عقیده ســعدی نیســت که می گوید 
بنــی آدم اعضای یک پیکرنــد و در آفرینش ز یک 
گوهرند. یا در مورد فردوســی کــه می گوید »زنان 
را ستایی، سگان را ستای/ که یک سگ به از صد 
زن پارســای«. این جمله را خودش نگفته است. از 
قول کســی گفته کــه این حــرف را می زند. وگرنه 
خود فردوسی درباره زن )به طور نمونه زن خودش( 
صحبت می کند »شــبی چون شــبه روی شسته به 
قیر/ نه بهــرام پیدا نه کیوان نه تیر«. زن فردوســی 
زبان پهلوی را خوب می دانســته است. زن فردوسی 
از پهلوی برای فردوسی داستان ها را می خوانده و او 
به فارســی جدید این ها را ترجمه می کرده اســت و 
بعد از دهقانان )نه به معنای کشــاورز امروزی بلکه 
بزرگ  زمیــن داران  معنــای  به 
و قدرتمنــد( این داســتان ها را 
می پرســیده که راست یا دروغ 
اســت. بعــد کــه راســتی آن 
ثابت می شــد، آن ها را به شعر 
درمی آورد. زن فردوســی به او 
کمــک می کرده و فردوســی 
از زنش تعریــف می کرده، از 
زنان دیگر هم تعریف می کرده 
اســت. ما کتاب هــا و مقالات 
زیادی درباره زنان در شاهنامه 
داریم. اصــاً در جامعه ای که 
پادشــاه می شــوند ولو  دو زن 
در نبود قدرت مرد، این نشــان 
از اهمیــت موضوع اســت. اما 
در فقــه، ما در قــرآن آیه ای در 
برتری )مرد بر زن( نداریم. این 
را فقها بر پایه اوضاع اجتماعی 
روزگار خــود درســت کردند 
و مقــدار زیــادی از آن ممکن 
یا  باشد  از اســرائیلیات  اســت 
در جامعه عرب وجود داشــته 
است. مســلماً در تمدن ایرانی 
مسئله جنســیت، زبان، رنگ، 
دیــن و... به وحــدت گرایش 
پیدا می کنــد و هیچ گونه فرقی 
بین این انسان ها بر پایه باورهای 

ملی و مذهبی وجود ندارد.
آیــا در حــوزه تمــدن ایرانــی بــه نقــش 
طبقات نیز اشــاره شده اســت؟ جایگاه 
عدالت و حقوق محرومان و فرودستان 

کجاست؟
در اوســتا و کتاب های مقدس باستانی به ویژه  �

اندرزنامه هــا مطالبــی داریم کــه باید بــه طبقات 

زحمتکش جامعه کمک و رسیدگی کرد. البته همه 
این همراهی ها را که درباره ایران باستان وجود دارد 
اگر کنــار تمدن ایران اســامی بگذاریم، به مراتب 
قسمت ایران اسامی آن ســنگین تر است. در شعر 
ســعدی هست »چنان قحط سالی شــد اندر دمشق 
/ که یاران فراموش کردند عشــق«. بعد سعدی به 
سرمایه دار و مالک می گوید تو که همه چیز داری، 
نباید ناراحت باشی. جواب می دهد »من از بی نوایی 
نیم روی زرد/ غــم بینوایان رخم زرد کرد« که این 
دنبالــه بنــی آدم اعضای یک پیکرند اســت. این ها 
هست ولی اصولًا در این تمدن جدید نباید فکر این 
باشیم طبقه فقیر به وجود بیاید که زمامداران به آن ها 
کمک کنند. ســاختار جامعه باید به گونه ای باشد 
که دیگر فقیری پیدا نشود. اصاً رشد سرمایه داری 
به گونه ای نباشد که گروه فقیر و غنی به وجود بیاید. 
البته حالت دگم و بســته اقتصــادی هم نباید وجود 
داشته باشــد. ولی در عین حال حالتی که گسترش 
ســرمایه داری به وجود بیاید و جامعه را به سمت فقر 
ســوق دهد نباید به وجود بیایــد. تمدنی که در آن 
فقیر و بی نوا باشــد، یک جای این تمدن می لنگد. 
من وقتی به هند رفتــم و کاخ هایی که هنوز بعضی 
از هندی های برتــر در آن زندگی می کنند را دیدم، 
در اروپا هم، چنین زندگی را ندیده بودم. یکجایی 
نزدیک دهلی یک امامزاده گونه اســت که یکی از 
عرفــا یا صوفیان آنجا فوت کرده بود. حالت تقدس 
داشــت. ما به آنجا رفته و فاتحه خواندیم. یک فقیر 
دیــدم کمک کردم. یک دفعه عــده زیادی از فقرا 
وارد مقبــره شــده و التماس کردند. مثــل این بود 
که به فقیرســتان رفته بودم نه هندوســتان. در خود 
ایران، همین تمدن کنونــی دارای ضعف و ناتوانی 
اســت. چون ما از خیابان محمودیه شــمیران به بالا 
که می رویم، به کلی مردمانی هستند که با مردمان از 
خیابان مولوی به پایین فرق دارند. در مولوی حداکثر 
حقوق افراد 2 ـ 3 میلیون با وجود بچه دانشــگاهی 
و لباس و خوراک اســت، از آن طرف آن ها با پارو 
پول جمع می کنند. با اختاســگران کار ندارم. این 
افراد از بهترین فروشــگاه های تهــران مثل پالادیوم 
خریــد می کنند. خانم من هر بار غذا درســت کرد 
و به سید نصرالدین برد، از درودیوار مردم ریختند و 
درخواست غذا کردند. این جامعه سالم نیست. اگر 
بخواهیم تمدن ایرانــی را برپا بداریم نوعی برابری، 
برادری و عدالت باید وجود داشــته باشد. »اعدِلوا 
کم شَــنَآنُ  قــوی«. یا »وَلایجرِمَنَّ لِلتَّ قرَبُ 

َ
أ هُوَ 

قرَب 
َ

لّاتَعدِلُــوا اعدِلــوا هُــوَ أ
َ

قَــومٍ عَلــی أ
قوی«. بی عدالت هایی که امروز در ایران دیده  ُلِلتَّ
می شود، بی تردید یک رکن از ارکان پایداری جامعه 

مستقل و آزاد را متزلزل کرده است.
یعنی عدالت حتی برای آن جامعه مهم ترین اســت. 
آیه بسیار مشــهور قرآن به عنوان یک هدف اساسی 
بشــری است. تمام ارشادات دینی در این آیه است: 
نْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکتَابَ و 

َ
رْسَلْنَا رُسُــلَنَا بِالْبَینَاتِ وَ أ

َ
»لَقَدْ أ

اسُ بِالْقِسْــطِ« قسط یعنی عدالت،  َالْمِیزَانَ لِیقُومَ النَّ
اساســی ترین اســت. عدالــت در شــیعه هم نقش 
بســیار مهمی دارد. عجیب است که در نوشته های 

نهضت ملی ایران 
نهضتی است که با مردم 
ایران پیوند ناگسستنی 
داشته و نهضتی است 

که از درون این مردم 
بیرون آمده و نهضتی 

است که به اندیشه ها و 
فرهنگ های ایران اعتقاد 
داشته و نهضتی است که 

با هیچ یک از کشورهای 
جهان سر عناد نداشته؛ 

حتی با انگلیس؛ یعنی 
هیچ گاه علیه مردم و 
دموکراسی انگلستان 
صحبت نکرده است. 

این نهضت برخاسته از 
شرق، می خواهد جهان 
را به روشنایی و دادگری 

فراخواند



93 اردیبهشت و خرداد 98 شـماره 115

ایران باســتان هم دادگری نقش بســیار مهمی دارد 
و بی جهت نیســت که مذهب عدلــی و معتزله در 
بخش های ایرانی نشــین رواج بیشتری داشته است. 
فردوســی حکیم بلنــد منزلت ایرانــی در توصیف 
فریــدون آورده اســت: یعنی فریــدون نماد نفس 
راضیه و مرضیه اســت. هر کس نیکویی و عدالت 

کند او »فریدون« است.
»فریدون فرخ فرشته نبود

ز مشک و ز عنبر سرشته نبود
»به داد و دهش یافت این نیکویی

»تو داد و دهش کن فریدون تویی«
پس این مسئله عدالت در تمدن ایرانی 
هــم لحاظ شــده و می توانیــم در دنیای 

امروز این ادعا را داشته باشیم.
بلــه. البته تبییــن آن با زبان امروز باید باشــد.  �

وقتی یک صد سال اخیر خواستند درباره طبقات در 
ایران صحبــت کنند از اول اشــتباه کردند؛ یعنی با 
ســبک مارکسیستی یا لیبرالیستی نگاه کردند. حتی 
کلمه طبقــه در کتاب های تاریخی به عنوان طبقات 
علما یا طبقات شــاهزادگان و طبقــات دیگر، آمده 
است. طبقه یا class social که مارکس می گوید با 
کلمه طبقه که در فارسی می گوییم فرق دارد. دکتر 
صدیقی مثــل خیلی از مارکسیســت ها خیال کرده 
چهار گروهی که دوره ساســانیان هستندکاســت 
هســتند. کاســت یعنی گروه های اجتماعی که از 
آن ها نمی شود بیرون آمد. مثاً موبدان، ارتشداران، 
برزگران، تجار و صنعتگران همه کاســت محسوب 
می شــوند و از آن ها نمی شــود بیــرون رفت. حتی 
پتروشفســکی مورخ مشــهوری که کمونیست های 
کید دارند، هم معتقد به کاســت  ایــران روی او تأ
است. درحالی که آن گروه کاست نبوده، از کاست 
 class( نمی شــود بیرون آمد و این طبقه بــه معنای
social( نبــود. در عین حال ما در تاریخ داشــتیم 
گروهی بســیار مرفه بودند و گروهی هم بسیار فقیر 
بودند. وقتی ناصرخســرو می گویــد »نعمت منعم 
چراست کشــتی کشــتی/ محنت مفلس چراست 
دریا دریا« نشــان می دهد که یک فرق هایی وجود 
داشته اســت. یعنی موقعیت های مختلف اقتصادی 
برای گروه های مختلف مردم وجود داشــته اســت 
و شــاید منزلت اجتماعی هــم دارای جایگاه ویژه 
بوده اســت. اما اســناد با توجه به اوضاع جغرافیایی 
و اقلیمی از مسائلی چون »جنگ طبقاتی« و دیگر 
نشــانه هایی که در جوامع غربی دیده شود، سخن به 

میان نیاورده اند.
»اگردستم رســد بر چرخ گردون / از او 
پرســم که آن چون است و این چون« یا 
»یکی را داده ای صد ناز و نعمت / یکی را 

لقمه ای آغشته درخون«
چرا ما به بهشت اعتقاد داریم؟ چون معتقدیم  �

»بهشــت آنجاســت کآزاری نباشــد/ کســی را با 
کســی کاری نباشــد« هیچ گاه در جامعه نمی شود 
بگوییم همه یکرنگ و یک جور هســتند. نســبیت 
همیشه در مســائل اجتماعی وجود دارد. آیه شریفه 

»لَکــمْ دِینُکمْ وَلِی دِینِ«؛ می گوید دین شــما برای 
خودتان، زندگی ما هم برای خودمان، بعد می توانیم 
در بعضی از مســائل با هم همکاری داشــته باشیم. 
»تَعالَوا إِلی کلِمَه سَواءٍ بَینَنا وَ بَینَکم« یعنی همکاری 
بین ما می تواند وجود داشــته باشــد. گفته مشــهور 
علــی )ع( در مــورد نه تنها جامعه و تمــدن ایرانی، 
بلکه همه جامعه می تواند صادق باشــد که خود ما 
در وهله اول به کسی ظلم نکنیم. اگر به ما هم ظلم 
کردند، ما ظلم پذیر نباشــیم. ظالم نباشیم، ظلم هم 
نکنیم. اما این طوری نباشــیم که اگر در جایی یک 
ظالم بــر مظلومی ظلم کرد، بگوییــم به ما مربوط 
نیســت: »کُن للِظالــم خَصماً و للِمظلــومً عونا«. 
اوایــل انقاب که گاهی اوقات به مســجد می رفتم 
صحبت می کردم که ما نسبت به مردم فلسطین )چه 
مسلمان، چه مسیحی یا هر دین دیگری( نمی توانیم 
ســاکت باشــیم و بگوییم اســرائیل اگر به او ظلم 
می کند به ما مربوط نیست. ما باید از فلسطین دفاع 
کنیم. حالا اگر فلسطینی به جای یهودی و اسرائیلی 
عرب بودند، اگر ظلم می کردند عیناً باید همین کار 
را می کردیم؛ یعنی با پدیده ظلم و ستیز و نامردی ها 
باید مخالف باشــیم و سیاســت خود را بر این مبنا 
بگذاریم. مثاً فرض کنیم اگر اتحادیه پیوند تمدنی 
ایران و هند را درست کردیم، در افریقا یا در جامعه 
بین المللی اسامی یا در امریکای لاتین یا هر جای 
دیگر، ظلم و ســتم شــد، باید احترام جهان ایرانی 
خود را حفــظ کنیم و دفاع از مظلوم بکنیم. روابط 
اقتصادی، دوستی و فرهنگی را هم با همه کشورها 
برقرار کنیم. هیچ کشــوری را بر کشور دیگری برتر 
ندانیم. خودمان را هم برتر از دیگران ندانیم. جمله 
»خلق همه جملگی به نهال خدایند« همیشــه باید 
در ذهن ما باشد که همه بشر هستند و خداوند خلق 
کرده و باید نســبت به همه احتــرام و حرمت قائل 

شویم.
تضــادی که منافع ملی مــا با اصل عدالت 

جهانی دارد چطور باید حل شود؟
منافــع ملی را خوب متوجه نشــدیم چگونه یا  �

عدالت جهانی در تضاد باشــد. اگر عدالت جهانی 
وجود دارد نباید ضد منافع ملی ما باشد.

مثلًا امریــکا 3000 اتاق فکر دارد که %90 
از آن هــا روی منافــع ملــی کار می کنند. 
 American( منافــع ملی آن هــا بر مبنــای
و  امریــکا  برتــری  یعنــی  اســت،   )first
اســتنثاگرایی را می خواهند حفظ کنند و 

این با منافع ملی ما نمی خواند.
بله همین جاســت که ما باید علیه ظلم باشیم؛  �

یعنی باید به امریکا بیــان کنیم حق ندارید به عنوان 
منافع امریکا، منافع ملت های دیگر را از بین ببرید. 
امپریالیســم یعنی همین که جهــان ایرانی نمی تواند 
مدافع آن از هیچ نوع آن باشــد. امریکا به گونه ای، 
روســیه به گونه دیگر، انگلیس هم به گونه دیگر این 
حــرف را می زند؛ یعنی باید فکــر کنیم که به قول 
حافظ جهان یکسره بر منهج عدل است و با هرکس 
که با عدل مخالف است ما هم مخالف باشیم. البته 
ویژگی امپریالیســم همین طور اســت که شما فکر 
می کنید. مبارزه علیه امپریالیســم هم باید جنبه های 

جهانی پیدا کند.
آیا می توانید یکی از مصادیق بارز تمدن 
ایرانی را به عنوان نهضــت ملی و به ویژه 
حکومــت 28 ماهه دکتر مصــدق بدانید 
که آن دوره هم زمان از استقلال، آزادی 
و عدالــت و رونــق اقتصــادی و تعامل با 

جهان برخوردار بود؟
در این مورد »هرچه گویم عشــق را شــرح و  �

بیان/ چون به عشــق آیم خجل باشــم از آن.« این 
قضیه که شــما فرمودید لُب تحقیقاتی است که من 
در تمام دوران هشتادوچندســاله دارم. حداقل 60 
ســال دنبال این مســئله بودم. در میان نهضت هایی 
که در ایران داشــتیم گاهی جنبه های دینی و گاهی 
جنبه هــای غیردینــی تفــوّق پیدا می کــرد. گاهی 
حکومــت خودش ایــن کار را می کرد، گاهی هم 
بر ضد حکومت بــوده. نهضت ملی ایران نهضتی 
اســت که با مردم ایران پیوند ناگسســتنی داشته و 
نهضتی اســت کــه از درون این مــردم بیرون آمده 
و نهضتی اســت که بــه اندیشــه ها و فرهنگ های 
ایران اعتقاد داشــته و نهضتی است که با هیچ یک 
از کشــورهای جهان ســر عنــاد نداشــته؛ حتی با 



شـماره 115اردیبهشت و خرداد 9498

انگلیس؛ یعنــی هیچ گاه علیه مردم و دمکراســی 
انگلســتان صحبت نکرده است. نهضت جدیدی 
اســت که مســئله مدرنیته را که در جهــان امروز 
مطرح اســت، به درست ترین شــیوه طرح کرده و 
بــه کار برده )نه به نام مدرنیته بلکــه به نام ترقی و 
تعالی ایران(. این نهضت را من اصیل ترین نهضت 
ایرانی می دانم و یکی از افتخاراتی می دانم که یک 
مقدار با این نهضت پیوســتگی پیدا کرده ام. یکی 
از ســعادت هایی که خداوند به من داده این است 
کــه در این زمان بــه دنیا آمدم. معتقدم ســرانجام 
در ایــران آن نهضت هایی برنده خواهند شــد که با 
جامعه خود، فرهنگ جامعــه، دین جامعه و آینده 
جامعه پیوند مســتقیم داشته باشند و با دیگر جوامع 
سر دوستی و محبت و مراوده انسانی داشته باشند.

آن زمــان ما بــا دنیا هم تعامل داشــتیم. 
مصــدق مذاکــره بــا انگلیــس و امریــکا 

داشت، دشمنی نداشت.
بله. البته خود روســیه هم می توانست با دادن  �

آن طاهــا ما را یک مقــدار کمک کند که نکرد. 
کشورهای مسلمان عرب هم تولید نفت خود را بالا 
بردنــد و از همراهی و معاضدت با ملت ایران دریغ 

کرند.
مصدق در خاطرانش نوشــته اســت اگر 
اســتالین زنده بــود کودتــای 28 مرداد 
شــکل نمی گرفت. چون یک حساسیتی 
از امپریالیسم داشت. ولی جانشین های 
نداشــتند،  را  حساســیت  آن  اســتالین 
جلوی کودتا منفعــل بودند. حزب توده 

هم منفعل شد.
شــوروی دورانی که ایــران علیه امپریالیســم  �

مبارزه می کرد هیچ کمک نمی کرد. در جلســات 
بین المللی هــم حضور پیدا نمی کــرد و گاهی هم 
کارشــکنی می کرد. رابطه اش با انگلســتان قوی تر 
از ما بود. شــاید فکــر می کرد اگــر در ایران یک 
حکومــت ملی دمکراتیک به وجــود بیاید این برای 
جمهوری های آســیایی و قفقاز خطرناک اســت. 
بعدهــا اگر از کوبا دفاع می کرد به این دلیل بود که 
از مرزهایش فرســنگ ها فاصله داشــت و در کنار 
امریــکا بود. حزب تــوده که تمایلش به شــوروی 
رنگ وابســتگی یافته بود، نهضت ملی ایران را در 

صحنه های مختلف تنها گذاشت.
گفته می شود تمدن ایرانی استقلال زبان 
یا فرهنگ خــود را بعد از حمله اعراب به 
ایران حفظ کردنــد، ولی ناگفته نماند که 
الفبای عربی را از آن ها وام گرفته اســت. 

نظر شما چیست؟
اولًا در ایــران از قدیــم زبان هــا، گویش ها و  �

لهجه ها همیشــه متعدد بودند. به مرور یک زبان که 
بتوانــد کل جامعــه را در میان بگیــرد، پدید آمد و 
اختراع کسی هم نبوده است. خط را هم ایرانی ها از 
فنیقی ها و از مردم بین النهرین گرفتند؛ یعنی خط را 
هم درســت نکردند. تحولاتی هم در این خط بوده 

کــه خطوط بین النهرینــی در آن تحول پیدا کرده و 
به وجود آمده اســت. در زمان فتح ایران هم نیامدند 
خط را از بین ببرند، حتی زبان را هم از بین نبردند. 
البته اعــراب در ایران ســکونت کــرده و به عربی 
صحبت کردند، ولی تا نزدیک به سه قرن دیوان ها به 
زبان پهلوی بوده اســت. از زمان حجاج بن یوسف 
بــود که آمدند و مجبور کردنــد که خطوط دیوانی 
به خــط عربی دربیاید. باز هم پهلــوی از بین نرفته 
اســت. حافظ به احتمال قریــب به یقین زبان پهلوی 
را می دانسته اســت. زبان پهلوی در قرن ششم، در 
بســیاری از جاها رواج داشت. ولی زبان عربی هم 
آمد و این ها با هم مخلوط شــدند. الآن شــما وقتی 
به فرانســه می روید و با ایرانی ها صحبت می کنید، 
با شما فارســی صحبت می کنند ولی لغات فرنگی 
هم به کار می برند. ممکن اســت آن موقع هم مردم 
پهلــوی صحبت می کردند ولــی لغات عربی هم به 
کار می بردنــد. اعرابی هم که در ایران بودند عربی 
صحبــت می کردند ولی برای بعضی از مسائلشــان 
لغات فارســی هــم بــه کار می بردند. زبــان که با 
همدیگر التقاط پیدا می کند، در نوشتار هم دخالت 
می کند. تا یک مدت هر دو نوشتار را داشتند. مثاً 
گنبدکاووس را ببینید هم نوشتار عربی و هم پهلوی 
دارد. ولی به مرور پهلوی از بین می رود. به این دلیل 
که خود زبان موجود زنده است، خط موجود زنده 

است و البته نواقصی دارد.
این را هم به زور قبول نکردیم، خودمان قبول کردیم. 
خودمان درســت کرده و خودمــان با این زبان تمام 
مدنیت خود را درســت کردیم. این همه کتاب های 
خطــی که داریم هیچ قوم و ملتــی ندارند. مثاً در 
کتابخانه تاشــکند که رفتم، 40 هزار نســخه خطی 
داشــتیم که 1000 نســخه از این 40 هزار نســخه را 
روس ها فهرست نویســی کــرده بودنــد. بقیه هنوز 
مانده بود. دکتــر مجتبایی می فرمودنــد دیوان های 
فارســی در حیدرآباد دکن بیشــتر از ایران است! به 
همیــن دلیل هرکس بخواهد درباره تغییر خط امروز 
در ایران صحبت کند مســلماً از دشــمنان فرهنگی 

شــماره یک ایران اســت. گفتن ایــن حرف، محو 
تمدن 1400 سال جامعه ایران است.

یک مدت مرحوم ســعید نفیســی مطرح 
می کرد.

بله دیگران هم همین طور. پیش و پس از ایشان  �
می گفتند.

تمدن ایرانی درباره اقوام چه می گوید؟
در ایران سیاســی و حکومتی امروز ما چندین  �

قوم داریم. در افغانستان این تنوع روشن تر است. از 
پشــتون و فارس و هزاره ای، ترکمن و...همین طور 
در تمام کشــورهای تمدن ایرانی مــا اقوام متعدد با 
گویش های متعدد و حتی با زبان های متعدد داریم. 
این اقوام تماماً آزاد هســتند که با ســبک و سلوک 
خودشان زندگی کنند. سیاســت کثیف خائنانه ای 
اســتالین در ماوراءالنهر بر پا کــرد که تاجیک ها به 
آن »تبر تقسیمی« می گویند. مثل اینکه با تبر زدند و 
این کشورها را تکه تکه کردند. مثاً بخارا و سمرقند 
جوهــره فرهنگی زبان فارســی در جهان اســت و 
شــروع آن از آنجاست. اســتالین می گوید آن را در 
ازبکستان بگذارید. مثاً در تاجیکستان روستاهای 
ازبکی درســت کردند. یــا قرقیزســتان را تکه پاره 
کردند. طوری درســت کردند که فرهنگ ایرانی و 
تمدن ایرانی و حتی اســامی را از بین ببرند. این ها 
بایــد در وحدت فرهنگی خودشــان زندگی کنند. 
ترکمن باید در جای خودش باشــد، فارس در جای 
خودش، ازبک در جای خودش. من در افغانستان 
یک ســخنرانی کردم. رادیو کابل هم پخش کرد. 
گفتم اگر یک روز در ایران قدرت داشــته باشــم و 
وزیر فرهنگ باشم، مســلماً یک درس از دانشگاه 
را زبان پشــتون می گذارم. این جزو زبان های ایران 
است. معلوم نیست 1000 سال بعد چه اتفاقی بیفتد 

ولی ما حق نداریم آن ها را از بین ببریم.
زمانــی کــه عثمانــی حکومــت می کرد، 
کردهای ایران هیچ مشــکلی نداشــتند. 
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چون اسلام همه آن ها را متحد می کرده 
و اگــر کــه اســلام و ایــران با هم باشــد، 

کردستان هم چندتکه نمی شود.
بله. یک کردستان می شــود که برای خودش  �

فرهنــگ و زبــان خــودش را و روابط خــودش را 
بــا دیگر اقــوام ایرانــی دارد و به قول اندیشــه گران 
تاریخ شناس کرد که اعتقاد دارند »هر جا یک کرد 

زندگی می کند آنجا ایران است.«
ســه   1332 مــرداد   28 کودتــای  در 
مقولــه جهانــی بــا هــم پیونــد خــورد و 
تغیــر رژیــم را بــه وجــود آورد. نخســت 
منافع شــرکت های فراملیتــی نفتی، دوم 
طریــق  از  مارکسیســتی  جهان وطنــی 
حــزب توده وابســته به شــوروی، ســوم 
بینــش مبتنــی بــر آموزش هــای جــاری 
کــه حکــم اولیــه اش مالکیــت نامحدود 
نامحــدود  ســرمایه داری  آن  پــی  در  و 
بــود که ایــن هــم ملیــت را به رســمیت 
نمی شناخت. ملاحظه کردید که جریان 
ملی توســط این ســه جریان تحت فشار 
قرار گرفت؛ یعنی جریان ملی در برابر سه 
جریان فراملی قرار گرفت و کودتا شکل 
گرفت. ارزیابی جنابعالی از این موضوع 

چیست؟
مــن معتقدم کــه کودتای  �

28 مــرداد بــه هــر علتــی که 
به وجــود آمــد، )علــت مهــم 
نیست( کشورهایی در این کودتا 
نقش داشــتند ازجملــه امریکا، 

انگلستان و حتی روسیه.
روســیه کمــک نکــرد یــا 
دســت  کودتــا  ایــن  در 

داشت؟
قضیــه  � ظاهــر  در  روســیه 

خودش را نشــان نداد و با حزب 
توده هم روابطی داشــت که آن 
را خانه نشــین کرد و هیچ تکانی 
نخوردند. بعــد از 28 مرداد هم 
طاها را داد و کودتا را به رسمیت 
شــناخت. این نشــان می دهد از 
ایران خشنود نبود.  موقعیت ملی 
مــا گفتیم نهضــت ملــی ایران 
تاریخ  در  نهضــت  اصیل تریــن 
معاصراست. کودتا این را از بین 
برد و به عقیــده من محکم ترین 
ضربــه ای که بر فرهنگ و تاریخ 

ایران وارد شــد، کودتای 28 مرداد بود. تمام آرزوهای 
نوآوری، مدرنیته، پیشــرفت، ملیــت و همکاری های 
بین المللی را از بین بــرد. همه چیزهایی قابل ارزش را 
این کودتا نامقــدار کرد. در مقابل آن همه بیدادگری 
در همــان حد کوچــک آیت الله زنجانــی و دیگران 
نهضت مقاومت ملی را درســت کردند. مغول ها که 
آمدند، زدند و از بین بردنــد و تا بغداد رفتند. دوباره 

برگشتند دیدند در نیشــابور کم کم زندگی آغاز شده 
است، خانه می ســازند و... جنبش نهضت مقاومت 
هــم یک چنین حالتی داشــت. در مقابل حزب توده 
به ظاهــر در جبهه انترناسیونالیســم و جهان وطنی قرار 
گرفت؛ ناسیونالیســم از آن امپریالیســم روسی بود و 
حزب توده هم از عوامل و فعالینش بودند. از این طرف 
هم سرمایه داری برای خودش انترناسیونالسیم درست 
کرده بود که نوعی ناسیونالیسم متجاوز است. بعد هم 
یــک رونق فوق العاده به دانشــگاه های خارج و رفتن 
دانشجوها به دانشــگاه های خارج و رفت وآمد شروع 
شــد و این بوروکراســی وارداتی ســازمان برنامه و... 
چهره بودن را عوض کرد. ارزش های ما را از بین برد و 
حاکمیت پول را رواج داد. بدین سان اصاً اندیشه های 
نجات بخش ملی و انســانی و حتی اســامی به معنی 
واقعــی تحت تأثیر این جریانــات جدید قرار گرفتند. 
هیئت حاکمه ایران بازیچــه همین قدرت ها، از طرفی 
حزب توده و روســیه و از طرف دیگر هم امریکا بود. 
اگر هم گاهی اوقــات از ملت و تاریخ و... صحبت 
می کردند ســعی می کردند از ایران باستان برای محو 
ملت گرایــی اصیل موجود در جامعه اســتفاده کنند. 
همیشــه به نهضت ملی پشت کرده و ناروایی کردند. 
اعضای نهضت ملی اکثراً دســتگیر شدند. صدیقی، 
شایگان، بازرگان، سحابی، طالقانی، فروهر )14 سال( 
زندان رفتند. این جریان کاماً بر ضد آن جریان ملی 
اســت. هر موقع هم که شاه در مضیقه قرار می گرفت 
و احســاس خطر می کرد نسبت 
به این میلیون یک گوشه چشمی 
نشــان مــی داد. زمانــی که آن 
مضیقه و ناراحتی برطرف می شد 
مجدد علیه آن ها توطئه می کرد.

وقتــی هوشــنگ نهاونــدی از 
طرف شــاه به منزل ما آمد و با 
مرحــوم فروهر صحبت می کرد 
کــه اعلیحضــرت نســبت بــه 
شــما و نهضت ملی عاقه مند 
هستند و... شــما در این مورد 
باید فکر کنید و کابینه درســت 
کنیــد. فروهر جــواب داد »به 
موقع  هر  بگوییــد  اعلیحضرت 
که شــما در حالــت ضعف و 
ناراحتی هســتید از این حرف ها 
اینکه قدرت  می زنید. به محض 
پیــدا می کنیــد ما را بــه زندان 
بــه  به هیچ وجــه  می اندازیــد. 
حرف های شما اعتماد ندارم«. 
و  »تمــاس  گفــت  نهاونــدی 
گفت وگــو بــا آقــای خمینــی 
و...« فروهر گفت »اگر شــما مرد هستید خودتان با 
آقــای خمینی صحبت کنید. ما در این مورد دخالت 
نمی کنیــم. اگر هــم دخالت کنیم هیــچ کاری از 
دســت ما برنمی آیــد«. در این مورد مــن یک مقاله 
نوشته ام. چند شــب پیش فیلمی از بی بی سی پخش 
شــد. آنجا خانم فرح دیبا گفت اشــتباهاتی در زمان 

شاه شده است.

اما چند نکته اگر اجازه دهید درباره اســام عرض 
کنم:

ین  اسامی که ما به آن معتقدیم به یک نظر »إِنَّ الدِّ
سْاَمُ« اسام به معنی مسلمانی همه ادیان  هِ الِْ َعِندَاللَّ
اســت. منظور تســلیم بودن به خداست. آیه ای هم 
لُ الْمُسْــلِمِینَ«  وَّ

َ
نَاأ

َ
داریم کــه ابراهیم می گوید »وَ أ

یعنــی مکتبی که خداپرســتی واحــد را قبول کرده 
باشــد، چه یهــود، چه نصارا و... ادیــان و مذاهب 
توحیدی دیگر، همه مســلمان هســتند. در مقاله ای 
آقای میثمی نوشــته بودند که یک مسلمان می تواند 

به یک یهودی کمک کند.
برای اینکه جزو قاعده کرامت اســت که 
شامل یهودی هم می شود. این را شهید 

ثانی گفته است.
مْنَا بَنِی آدَمَ« است. حالا حساب کنید در این  � »کَرَّ

کمک ها چقدر وقف نامه وجود دارد و نشــان می دهد 
اســام چقدر به این امر توجه داشــته است. وقف نامه 
داریم برای خرید اســتخوان برای ســگ ها. وقف نامه 
برای خرید کوزه های آب برای کسانی که کوزه هایشان 

در آب انبارها می شکست و پول نداشتند بخرند.
یک وقف نامه است که اگر بچه ای کاسه ای 
را شکســت، خودکم بین نشــود، از محل 
وقف کاسه را بخرند و سر جایش بگذارند.

از پروین اعتصامی اســت: »کودکی کوزه ای  �
شکست و گریست / که مرا پای خانه رفتن نیست.

چه کنم، اوســتاد اگر پرسد، کوزه آب ازوست، از 
من نیســت«. اطراف قزوین ما چقدر باغ داریم که 
میوه می دهد و به آن هــا باغ وقفی می گویند. مردم 
میــوه این بــاغ را می خوردند خصوصــاً توت. من 
هیچ گاه در قزوین توت نخریدم. توت مجانی بود.

در خاطــرات دکتر مصدق اســت کــه وقتی والی 
آذربایجان می شــود، رئیس اداره مالیــه آذربایجان 
یک نفر ارمنی بوده اســت. دکتر مصدق می گوید 
او را زمانی که من وزیر مالیه بودم فرســتادم به آنجا 
که رئیــس مالیه بشــود. این فرد ارمنی بســیار آدم 
پاک دامــن، منزه و مرتبی اســت و هیچ خطایی از 
ایشــان ندیدم. اگر اســتاد دانشــگاه علــم خود را 
درست تدریس کند، مترقیانه تدریس کند، هر دینی 
می خواهد داشــته باشــد: یهودی، ارمنی، زرتشتی 
و... اما اگر اســتاد مسلمانی باشد درس دادن را بلد 
نباشد باید جلوی او را گرفت. وقتی پایه روی عدل 
و حقیقت برود همه این ها درست می شود. هرکس 
اگر مســلمان درجه یک باشــد، خیانــت به وطنش 
کند، عــذرش آمده اســت. کوتاه ســخن، به باور 
من در آن جهــان ایرانی که من آرمانش را در ذهن 
داریم، ملت هــا و فرهنگ های جهــان ارزش های 
خود را به دســت خواهند آورد و جامعه ســالم پدید 
خواهد آمد و عدالت جوهر زیربنایی جامعه و دوام 

و استمرار آن خواهد بود.■
پی نوشت:

1. مرحوم جعفر شهیدی و مرحوم آیت الله همطهری، داستان 
همسری شــهربان و دختر یزدگرد را با امام حسین ساختگی 

می دانند.

نهضت ملی ایران 
اصیل ترین نهضت در 

تاریخ معاصراست. کودتای 
28 مرداد آن را از بین برد 

و به عقیده من محکم ترین 
ضربه ای که بر فرهنگ 
و تاریخ ایران وارد شد، 
کودتای 28 مرداد بود. 
تمام آرزوهای نوآوری، 

مدرنیته، پیشرفت، ملیت، 
همکاری های بین المللی را 
از بین برد. همه  چیزهایی  

باارزش   را این کودتا از 
بین برد. یأس و نومیدی و 
»زمستان« را پایداری داد



شـماره 115اردیبهشت و خرداد 9698

قــدرت  و  زردشــتی  روحانیــون  پیونــد 
ساسانی

یکــی از ویژگی هــای دولت ساســانی و تفاوتش با 
اشــکانیان این بود کــه مقامات دینی زردشــتی در 
حکومــت وارد شــدند و نوعی حکومــت دینی را 

حاکم کردند:
حماسه اگر جای اندرز نیست

در این جوشن آهنین، درز نیست
حقیقت همی کرد باید بیان

سخن چون بگویم ز ساسانیان
بگویم به تحلیل تاریخمان

که چون شد ز کف فر آن دودمان
همانا که گر زردهشتی بدند

نه روحانیانشان، بهشتی بدند
چو دین بهی گشت آیین شان

بسنده نیامد دگر دین شان
بشد دین و دولت به هم متحد

اگر چند دنیا و دین اند ضد
از آن گفت فردوسی پاک خوی

چو کردی ز ساسانیان گفت وگوی
»چنین دین و شاهی به یکدیگرند

توگویی که در زیر یک چادرند
نه بی تخت شاهی بود دین به جای

نه بی دین بود تخت شاهی به جای«
بلی، این چنین بود آیین شان 

که بد متحد دولت و دین شان

پیامد حاکمیت مؤبدان
مؤبدان زردشــتی که به قدرت دســت یافتند با ابزار حکومتی از ســایر ادیان و 
مذاهب ســلب آزادی کرده و بر آن شدند که عقاید خودشان را بر مردم تحمیل 
کنند. به جای گفت وگوی آزاد میان ادیان و عقاید گوناگون که فرصت انتخاب 
بهترین را به شــنونده و مخاطب می دهد، تک صدایی و ســرکوب دگراندیشان 
رویه شــد. طبعاً چنین رویه ای پیامدها و واکنش هایی به دنبال داشت. دینی که 
از راه اجبار و زور خود را به دیگران عرضه کند، برای مردم قابل قبول نیســت و 

موجب بیزاری آن ها می شود. لذا ادیان سرکوب شده، جذابیت بیشتری یافتند:
چو مؤبد بر ایران زمین چیره شد           زنو، بخــت ایرانیان تیــره شد

چــو مؤبد به ناباوران بد نمـــود           نماندی مجالی به گفت و شنود
رمیدند مردم ز دین بهی           ندیدند درمؤبدان فرهی

رهایی بجستند از شیـخ و شاه           گریزان شدند از شه و از سپاه
معارض به زند و اوستا شدند           برآیین مانـــی و بودا شدنــد

چــو آزادی و شادمانـی نماند           درایران به کس زندگانی نماند
**

ز ساسانیان نام بسیار شدچو فرکیانی پدیدار شد
به یکجا فزون شد ز خوف و خطرهمان ثروت و دولت و زور و زر
نیاکان او جمله از مؤبدانبدی اردشیراز تبار ردان
فشار دیانت به شدت رسیداز او دین و دولت به وحدت رسید
گروهی شد از دین بودا قویگروهی دگر نیز شد مانوی
به باد فنا رفت ایران زمیناز این اختلافات در کیش و دین

**
"که لب ترنکردند زرع و نخیل"چنان گشت مؤبد به مردم بخیل
که گفتی ز مادر بزادی گدایچنان شد تهی کیسۀ کدخدای
همه توسری خور ز مؤبد شدنداگر شهری و روستایی بدند

سقوط ساسانیان
ضعف داخلی یا تهاجم خارجی

در ســه شــماره گذشته رشته نوشــته هایی به قلم اســتاد اکبر ثبوت داشتیم که چگونگی ســقوط ساسانیان در آســتانه حمله اعراب را 
بررســی کردند. در همین راســتا، به شاهنامه سید حسن امین برخوردیم که درباره این مقطع از تاریخ ایران، سروده ای دارند. ایشان که 
علاوه بر دانش تخصصی حقوق، در زمینه تاریخ و ادبیات ایران زمین مطالعات گســترده ای دارند، ســال های بسیاری از عمرشان قریب 
) ســی سال( را صرف تدوین تاریخ ایران به سبک شــاهنامه فردوسی کردند که چند سال پیش منتشر شد. شاهنامه ایشان نه هم عرض 
و نه مقابل شــاهنامه فردوســی، بلکه مکمل آن اســت. مقاطعی از تاریخ ایران را که حکیم فردوسی به آن نپرداخته است ایشان پوشش 

داده اند. شــاهنامه ایشــان همچنین تاریخ ایران بعد از درگذشت فردوسی تا زمان انقلاب اسلامی را نیز دربرگرفته  است.

منبع: تاریخ منظوم شاهنامه امین
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که بدنام از او مذهب وکیش شداز آن قلبم از مؤبدان ریش شد
رونق دگراندیشان

فرهیختگانی که نمی توانســتند زیربار مؤبدان حکومتی بروند، در جست  وجوی 
حقیقــت به هر ســو رو می آوردند، خبرهایی که از آن ســوی مرزها می رســید 
کنجکاوی این قشرجســت وجوگر را برمی انگیخت. در این دوره شاهد گرایش 
ایرانیــان به مذاهــب دگراندیش ایرانی و بــه مذاهب غیرایرانی چون بودائیســم 
و مســیحیت هستیم. با ظهور اســام درعربســتان برخی هم نگاه شان به آن سو 

معطوف شد. از این میان سلمان فارسی شهرت خاصی یافت:
مؤبد و دستور فزونی گرفتدولت ساسان که زبونی گرفت
عازم کهسار و صحاری شدندبس دگراندیش فراری شدند
راه سپردند به سوی حجازچندتنی نیز ز روی نیاز
در طلب دین نوی سینه چاکزنده دلی روزبه اش نام پاک

**
فروپاشی ارتش و پادشاهی

عاوه بر ویژگی دینی شدن حکومت، اختاف طبقاتی نیز پیامدهای منفی خود 
را به ظهور رســاند. اشراف که در حکومت نفوذ داشتند حال و روز محرومان و 
طبقات پایین را درک نمی کردند و در ناز و نعمت خود غرق بودند. در این میان 
نظامیــان که همه جا باید جانفشــانی می کردند از وضعیت حاکمان و نارضایتی 
مردم تأثیرگرفتند و در دفاع از چنین حکومتی بی انگیزه شــدند. ارتشــی که در 
مقابل قدرت بزرگ روم بارها جنگیده و بر آن ها غلبه کرده  بود و از کارآمدترین 
ســاح های روز برخوردار بود، چگونه نتوانســت مهاجمان عرب را از ســر راه 
بردارد؟ راز شکســت این ارتش مجهز در مقابل تهاجم اعراب را که به ســاح 
خاصی هم مجهز نبودند باید در عرصه سیاسی و مناسبات میان مردم و حکومت 

آن دوران دید:

پیش دوید از همه شیری ژیانحمله چو کردند به ما تازیان
نعره زدی لیس اله سواک
فرق ندارند عجم با عرب

در دلش از مؤبد و مغ رنجه بود
گفت بجنگم از چه بهر بدان؟

غرق خور و خواب و شراب و جماع
از زر و از زور همی مست بود
شاه طلب کرد مزایای خویش
طاعت از آن شاه نکردی سپاه

شیفتۀ اسب سواری شدند
آبروی شاه و سپهدار ریخت

شیرصفت، حضرت سلمان پاک
گفت: شناسای خدا باش و رب
لشکر ایران که قوی پنجه بود
بس که همی دید بد از مؤبدان
لایۀ بالایی آن اجتماع
بی خبر از حال تهیدست بود
غافل از احوال رعایای خویش
داد رعایا چو نمی داد شاه
مزدکیان، خاصه، فراری شدند
هر که توانست ز میدان گریخت

**
ســرانجام جنگ اعراب و ایران به اینجا رسید که یزدگردسوم از معرکه گریخت 
و ارتش نیز انگیزه ای برای ماندن و مقاومت کردن نداشت. یزدگرد آن چنان که 
گفته شــده ابتدا به کرمان رفت و از حاکم آنجا کمک خواســت و همچنین از 
حاکم چین یاری طلبید ولی از هیچکدام طرفی نبســت. سپس به مرو گریخت 
وبه آســیابانی پناه برد. ســرانجام آسیابان او را کشــت و ارتش نیز متلاشی شد؛ 
البته تا ســالیانی چند در برخی نواحی ایران مقاومت های مردمی ادامه داشــت و 

جنگ های پراکنده میهنی صورت می گرفت.
چون که نجنگید سپاه عجم          یافت عرب بیش، ثبات قدم

خالد سردار عــرب چیـــره شد          آمد و سرراست سوی حیره شد
**

رفت و ندانست چه کرده  است گردشاه گریزان ز عرب، یزدگرد
با زن و فرزند و گروهی خواص

دور ا زآن شاه ستیزان شدند
کس نشدش یار به ایران زمین

گفت که: زین کار مرا چیست سود؟
کز همم اش از غم دشمن رهم

چون شوی ام سوی خطر رهنمون؟
از بر دشمن، متواری شدی؟

گنج به در برد و غلامان خاص
جملگی از جبهه گریزان شدند
نامه فرستاد به فغفور چین
رفت به کرمان که قو  دست بود
باج دهم گر، به کسی می دهم
ای شه از خصم گریزان کنون
شاهی اگر از چه فراری شدی؟

...
دور فکند آن چه بدش سیم و گنجشاه به مرو آمد و از زور رنج

شاه جوان رفت به یک آسیاب
تخم طمع در دل طماع کاشت

تا برباید ز سر او کلاه
از پی زر کشته بسی شد بشر

خسته و تنها پی آرام و خواب
شه که به تن جامۀ زربفت داشت
مرو زی اش کشت چو خوابیده شاه
هم وطنی کشت شهی بهر زر

ضعف درون یاور دشمن بیرون
اما اینکه چگونه یک ابرقدرت زمانه با ارتشی مجهز به آخرین سلاح ها و تکنیک ها، 
در برابر یک تهاجم بیگانه عقب نشســته و ســرانجام به فروپاشی می رسد، مسئله ای 
درخور تأمل و عبرت آموزاســت. پروفسور امین این سرانجام تلخ را ناشی از ضعف ها 
و مشکلات داخلی می داند که به کمک تهاجم کنندگان می آید. درغیر این صورت 

نیروی مهاجم توان مقابله با ایران را نداشت:
دشمن اگر دوست ندارد چه باکگویم ات از فاجعه ای دردناک

این همه –بی واهمه- تاریخ ماست
کار بتر بیش تر از پیش شد

سخت شدش از پس شه سرنوشت
لشکر اعراب در ایران قوی

کی عربان را شدی این بخت یار

نزد شما گرسخنم کم بهاست
شاه که بگریخت، خطر بیش شد
مؤبد و آتشکدۀ زردهشت
شد ز بسی مزدکی و مانوی

ور نه ز شیر و شتر و ... 

منابع:
* ایران نامه، سید حسن امین، انتشارات دایرة المعارف ایران شناسی، 1388.

* شاهنامه دانشنامه منظوم ایران، سید حسن امین، انتشارات دایرة المعارف ایران شناسی، 1394.
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 ماه رمضان ســال گذشــته  شما در مورد 
شــورای خلیفــه دوم و اصلاحــات علوی 
صحبت کردید. اما بررســی احتجاجاتی 
کــه در آن شــورا بیــن حضــرت علــی و 
عبدالرحمــن بن عــوف به وجــود آمده 
بــود، موکول بــه آینده شــد. اکنون این 
بحــث را پی می گیریــم. بنا بــه تحقیقات 
شــما حضرت علــی در دوره خلیفه دوم 
جایگاه رئیــس قوه قضاییه را داشــت که 
بعد از خلیفه مهم ترین نقش را داشــت. 
معاویــه نگران بود که بعــد از خلیفه دوم 
حضرت علی به طور طبیعی خلیفه شــود؛ 

لذا توطئه و کودتا کردند.
شورا را طوری ترتیب می دهد که عثمان 
خلیفه شــود، درحالی که عثمان در دوره 
خلیفــه اول از ابوبکــر می خواهد حکم 
کــه مغضــوب پیامبــر بــوده را آزاد کنند 
دوره  در  می کنــد.  مخالفــت  ابوبکــر  و 
خلیفه دوم هــم این خواســت را مطرح 
می کند که او هم جواب می دهد اگر بار 
دیگــر این حرف را بزنی، تــو را هم تبعید 
می کنم. امــا خلیفه دوم چنیــن فردی را 
در شــورا تقویت می کند و می گوید اگر 
یک نفــر مخالف بــود، او را گردن بزنند، 
اگــر دو مخالــف بــود آن هــا را گــردن 
بزننــد، و اگــر 50-50 بــود رأی با طرفی 
اســت کــه عبدالرحمن بن عوف اســت. 
عبدالرحمــن هم برای علی )ع( و عثمان 
شرط گذاشت که وفادار به قرآن و سنت 
پیامبر و رویه شیخین باشد. حضرت علی 
هم گفت دو مورد اول درست است، اما 

مــن به اجتهاد خودم عمل می کنم، عثمان شــرط را پذیرفت و 
خلیفه شــد. این دگرگونی در خلیفه دوم چطور بود که با وجود 
کاریزمای عدالتی که داشت و عدالت را در خود و خانواده اش 
رعایت کــرده بود عبدالرحمن بن عوف را که از ثروت هنگفتی 

برخوردار بود تأیید کرد؟
 زاویه های مختلفی را باز کردید. تجربه من در مطالعه تاریخ اسام می گوید  �

محکماتش کم و مشابهاتش بیشتر است و به یک بازخوانی اساسی نیاز است تا 
بتوان در زمینه های مختلف اظهارنظر کرد. به ویژه اینکه به خاطر ماجرای تعطیل 
قلم در یک دوره طولانی، مشکل تاریخ نویسی مضاعف شد. منابع دست اول از 
دســت رفت. وقتی شروع به نوشتن کردند منبعشان شفاهیاتی بود که سایه ای از 
داســتان پردازی های دوره معاویه روی حافظه مردم گرفته بود؛ لذا در هر بخشی 

که بخواهیم درباره آن اظهارنظر کنیم گرفتار این مشکل هستیم.
در مسئله سیاست خلیفه دوم که چه بوده، نمی توانیم نیت خوانی کنیم. در مورد 
کارهایی که انجام  شــده تناقضاتی دیده می شود. از یک طرف اقداماتی هست 
که نشان می دهد خلیفه دوم مایل بود گسل شبهه جفا به اهل بیت پیامبر پر شود. 
این شــبهه از روز اول بود و روزبه روز هم گسترده تر می شد. یکی از محورها در 
توجیــه رفتارها و سیاســت خافت در دوره خلیفــه دوم، اقدامات او در جبران 
شــدن این گسل اســت، اما در عین حال به نظر نمی رســد قرار گرفتن علی بن 
ابی طالب در جایگاه خافت تمایل خود خلیفه دوم هم باشد که البته بهتر است 

امروز وارد این بحث نشویم. 
مشکل اساسی تر این است که آیا میدان تاخت و تازی که در شام به آل ابوسفیان 
داده شــد به عنوان ضرورت بود؟ برخی بدبین هســتند و آل ابوسفیان را از خلفا 
جــدا نمی کنند. چیزی که در عمل اتفاق افتــاد این بود که در دوره خلیفه دوم 
و ابوبکر مجموعه ای که از دوره پیامبر برچســب »طلقاء« به آن ها خورده بود و 
از نظر سیاســی منزوی بودند، برچسبشان برداشته شــد و قهرمان و فاتح شدند. 
فتوحات شــام به نام این ها ثبت شد. القصه آن ها در این فتوحات شرکت کردند 

و بی مناسبت هم نبود.
 یک مشــکل دیگر هم مــا داریم که در این بحث ها شــخص در صحبت باید 
رعایت کند تا احساســات دیگران جریحه دار نشــود. اگــر زمانی گفت وگوی 
ســالمی بین اهل شــیعه و اهل ســنت برقرار شــود، بهتر می شــود در این مورد 
صحبت کــرد. یک طرفه صحبت کــردن از نگاه دو طرف متهم می شــود که 

ژرف نگری در تاریخ صدراسلام
آن سوی پرده، در تعیین خلیفه

گفت وگو با  عبدالمجیدمعادیخواه

در تحــولات تاریخی اغلب به عوامل و زمینه های آشــکار و چشــمگیر توجه می شــود، درحالی که گاه، عواملی پنهــان، باندهایی ناپیدا که 
زیرپوست مناسبات ظاهری رشد کرده اند بسیار تأثیرگذارتر از حاکمان و بازیگران رسمی نقش ایفا می کنند. عواملی که به چشم نمی آیند 
و افکار عمومی نیز به آن ها بهایی نمی دهد. این واقعیت در جهان امروز بارها در دگرگونی های سیاســی دیده شــده اســت. حجت الاسلام 
معادیخواه، که سال هاســت به صورت دقیق و موشــکافانه در تاریخ اسلام پژوهش می کنند، با نگرشــی عالمانه و پژوهشی، فراتر از فضای 
جاری کوشیده اند برخی وقایع صدر اسلام را واکاوی کنند  و به مکانیسم شکل گیری آن حوادث پی ببرند. در گفت وگوی قبلی بخشی از 

مستندات ایشان در واقعه قتل خلیفه دوم مطرح شد. اینک به مسئله شورای تعیین خلیفه سوم با همان رویکرد می پردازند.
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تعصــب دارد و نگاه بی طرفانه به تاریخ ندارد؛  البته 
معمــای بی طرفی در تاریخ قابل حل هم نیســت. با 
ایــن دید وقتی به تاریخ آن زمــان نگاه می کنیم، از 
طرفی اســتفاده از بنی امیه برای فتح شام قابل توجیه 
اســت و از طرف دیگر می بینیم اگر واقعاً به ســنت 
پیامبر پایبند بودند، نباید از طلقاء استفاده می کردند 
و به آن ها میدان می دادند. ظاهر قضیه این است که 
برچســب طلقاء مخصوصاً به آل ابوسفیان خورد تا 
این ها در جهان اســام زندگــی کنند، اما میدان دار 
نشــوند. تعبیرهای مختلفی هســت که اهل ســنت 
هم به آن ها اشــاره کرده اند. اما مشــاهده می کنیم 
بعدها این طایفه نه تنها میدان دار شــدند که یکه تاز 
هم شــدند. موقعی کــه حضرت فرمــود: » اذْهَبُوا 
لَقَاءُ«.  این جمله در افواه مسلمانان ماند و  نْتُمْ الطُّ

َ
فَأ

بعضــی جاها تعبیرهایی هم از پیغمبر  درباره  برخی 
چهره های بنی عاص و آل ابوسفیان هست که بحث 

مستقلی است و اکنون وارد آن نمی شویم.
سؤالی که در مورد تشکیل شورای شش نفره مطرح 
است این است که آیا دست پنهانی در شکل گیری 
آن بــود یا ابتکار خود خلیفه دوم بود؟ این پرســش 
هــم مطرح می شــود که چه کســی این مســئله را 
مدیریت کرد؟ مردم ذهنیت غلطی دارند که بعد از 
ضربت خوردن خلیفه دوم، او شــورا را تشکیل داد. 
درحالی که اگر در نوع جراحت ایشــان دقت شود 
می بینیم بعد از ضربت چنین کاری ممکن نیســت. 
یعنی کســی که با مرگ دســت وپنجه نرم می کند 
فرصت طرح چنیــن برنامه جامــع و کاملی ندارد. 
در بحث های قبل ســعی کردم این مسئله را باز کنم 
کــه پیش از اینکه ابولولو این عملیات ترور خلیفه را 
انجام دهد، کســانی که در کودتا بودند کارشان را 
شــروع کرده بودند. به احتمال زیاد مغیره و ابولولو 
بی ارتباط در این عمل نبودند و کل نقشه هم مربوط 
اســت به دلواپســی های معاویه که می ترسید روزی 
نظر خلیفه دوم نســبت به آن هــا تغییر کند و دور از 
دســت آن ها گرفته شود. این قضیه را در بحث سال 
قبل شرح دادم. کمابیش اهل تاریخ معتقدند قبل از 
توطئــه قتل خلیفه دوم، کعب الاحبار نزد خلیفه دوم 
آمد و به ظاهر بنا بر پیشگویی های تورات به او گفت 
چند روز دیگر کشته می شــوی. مسلماً  نمی توانیم 
قبول کنیم کعب الاحبار چنین برداشــتی از تورات 
داشته باشد. چنین ادعایی برای اهل تاریخ پذیرفتنی 
نیست؛  بنابراین باید محقق تاریخ ببیند کعب الاحبار 
با چه انگیــزه ای این حرف را مطرح کرده تا مقدمه 

اتفاقاتی باشد که به شورای شش نفره منجر شد.
 این خبر درســت اســت کــه خلیفه دوم 
گفته بود  اگر من کســی را بعد از خودم 
تعییــن نکنم به شــیوه پیامبر اســت، اگر 
تعییــن کنم به شــیوه ابوبکر اســت، ولی 
من هیچ کدام از ایــن راه ها را نمی روم، 

حق انتخاب را به شورا می دهم؟
 این هم از آن بحث هایی اســت که پیچ و خم  �

ایجــاد می کند. چنیــن حرف هایــی در بحث های 
مربــوط به شــورا پیــش آمــده اســت. در تواریخ 

می گوینــد که بعد از آن که کعب الاحبار آن حرف 
را زد زمینــه فراهم شــد که به خلیفــه دوم بگویند 
برای احتیاط هم  که شــده برای جانشــینت فکری 
بکن. لذا این جمله از خلیفه دوم در تاریخ آمده که 
اولین بار که به او  درباره جانشــینش حرفی می زنند 
می گویــد: لا اتحملها حیاً و میتــاً. یعنی در زندگی 
این بار را برداشــتم اما حاضر نیستم بعد از مرگم این 
بار بر دوشــم باشــد. یعنی در ابتدا از تصمیم گیری 
بــرای بعد از خودش طفره می رفت. تاریخ جزئیات 
را نگفته که چانه زنان چه کسانی بودند تا خلیفه دوم 
این اقدام را بپذیرد. اما یک پژوهشــگر تاریخ به این 
نتیجه می رســد که احتمالًا افرادی بودند که سعی 
کردند او را وادار کنند این کار را بکند. ذهن بیشتر   
به ســمت کسانی می رود که کودتا را ترتیب دادند. 

اگر شورا تشکیل نمی شد، کودتا کامل نبود.
در مورد شــکل گیری شــورا، مورخ بــا این فرضیه 
روبه روســت که ترکیب و تشکیل شــورا کار خود 
کودتاچیان اســت و نه کار خلیفه دوم؛ این شورا به 
نام خلیفه دوم و به کام معاویه شــکل گرفت؛  البته 
این جزئیــات را نمی توان در تاریــخ پیدا کرد، ولی 
کسی که شنیده خلیفه دوم گفته است: لا اتحملها 
حیاً و میتاً، این نتیجه را می گیرد که کســانی خلیفه 
دوم را قانــع کردنــد از این نظرش برگــردد. در این 
قســمت خلأیــی وجــود دارد. مکمــل کودتا این 
بود که عثمان خلیفه شــود. چــون خافت عثمان 

درآمدی بر سلطه آل ابوسفیان بود.
 چرا عبدالرحمن بن عوف خلیفه نشد؟

 عبدالرحمن بن عوف چنین داعیه ای نداشــت  �
و بیشــتر یک شخصیت اقتصادی بود. ضمن اینکه 
زهــد خلیفه دوم که از افتخارات او و ویژگی مثبت 

اوســت، باعث شــده بــود در 
زندگی شخصی خودش نسبت 
به آل خطاب حساســیت داشته 
باشــد و به آن عمل هم بکند. 
اما ثروت عبدالرحمن بن عوف 
بی ارتباط  به نظــر می رســد  هم 
نبود.  بــا خلیفــه  بــا نســبتش 
تجارت هایــی کــه در حاشــیه 
جنگ هــا پیش می آمــد ثروت 
او را فراهم کــرد. گاهی نقش 
عبدالرحمــن در کنــار خلیفــه 
گاوصندوق  یــک  نقــش  دوم 
بود کــه موقــع نیــاز از او پول 
مخرمه،  بن  مســور  می گرفت. 
که خواهــرزاده عبدالرحمن بن 
عوف اســت خاطراتــی از این 
مقطــع دارد که جالب اســت. 
معمــای کودتاچیان این بود که 
محبوبیــت علی بــن ابی طالب 
نادیده  در مدینــه را نمی شــود 
کاریزمــای  از  اگــر  گرفــت. 
نمی شــد  اســتفاده  دوم  خلیفه 

گرایش طبیعی مردم به امیرالمؤمنین بود؛ لذا هم از 

کاریزمــای خلیفه دوم و هم از نفوذ عبدالرحمن بن 
عوف اســتفاده کردند. تصور من هم این است که 
تشکیل شورا کار همان کودتاچیان بود. قرائن نشان 
می دهد به نام خلیفه دوم در تاریخ ثبت شــد، اما به 
کام دیگــران بود. این دومین قدم در تاریخ اســام 
بود که با ادبیات امروز به دموکراسی یا مردم سالاری 
لطمــه زد. به این مســئله کمتر توجه شــده که اگر 
تجربه خوبی از بیعت و شــورا در تاریخ اسام پیدا 
می شد،  شورا تبدیل به فرهنگ می شد. اولین خشت 
کج در سقیفه گذاشته شد که بارها خود خلیفه دوم 
هم گفت »فلته ای« بود که خدا مسلمانان را از شر 
آن حفظ کرد. البته این طور هم نبود و این برداشت 
خلیفه دوم اســت که حفظ شــد. خلیفه دوم مکرر 
گفته اســت مانند ســقیفه نباید تکرار شود. حرکت 
شــبه خود جوشــی شــده و افرادی نهادی درست 
کرده انــد و در آنجا تصمیــم گرفتند و فرصت را از 
بقیه گرفتند. واژه »فلته« مکرر در منابع اهل ســنت 
آمده و می گویند این فلته می توانســت شر باشد که 
خدا نخواست. اگر بعداً این اتفاق بیفتد، خطرناک 
اســت و کار درستی نیســت. چون همه جور عجله 
و پنهــان کاری در آن بود. قدم دومی که به شــورا 
ضربه زد این شــورای گزینشــی غیرطبیعی بود که 
برای تعیین خلیفه ســوم درست شــد. امیرالمؤمنین 
ورَی«؛  هِ وَ للشُّ در خطبه شقشــقیه می گوید: »فَیا لَلَّ
یعنی این چه شــورایی بــود.  این تعبیــر را وقتی از 
چیزی ناراحت اند می گویند. امیرالمؤمنین توضیح 
لِ مِنْهُمْ  وَّ

َ
یبُ فِــی مَعَ الْ می دهد: »مَتَی اعْتَرَضَ الرَّ

ظَائِرِ«، وقتی شــبهه ای  قْرَنُ إِلَی هَذِهِ النَّ
ُ
ی صِرْتُ أ حَتَّ

باشد شــورا می گیرند تا با رایزنی شــبهه را برطرف 
کننــد. مگر من بــا اولین این ها )ابوبکر( شــبهه ای 
داشــتم که بخواهم برطرف کنم؟ کی جای شکی 
بود اگر من مقایســه می شدم با 
اولین فرد؟ چه برسد به شورایی 
که عبدالرحمن بن عوف در آن 

هست.
بحث مهم و مفصلی است که 
اینجــا فقط اشــاره می کنم که 
معاویــه از همین برای شــکل  
دادن یک گفتمان ضد شــورا 
اســتفاده کرد. مغالطــه ای در 
صحبت هــای او  هســت کــه 
می گوید همه باهایی که ســر 
مســلمانان آمــد از شــورا بود. 
ولایتعهدی  می خواســت  وقتی 
یزیــد را جــا بینــدازد، او این 
مســئله را مطرح کــرد که همه 
اختافاتــی که بین مســلمانان 
اســت و جنگ هــا از بــای 
شوراســت. درحالی که شــورا 
هرچقــدر هم ناقص باشــد از 
دیکتاتوری بهتر است، اما چون 
این شورا می لنگید، این بهانه را 
دســت او داد که بگوید شورا 
محل اختاف اســت! در حالی که شورا بد نیست، 

اگر قطعات پازل را کنار 
هم بگذاریم، آن وقت شاید 
تصویر روشن تری ببینیم. 

یکی این است که امتیاز 
زندگی ابولولو در مدینه را 

مغیره گرفت؛ یعنی دست 
او در مدینه باز شد. چون 

آن زمان غیرعرب از زندگی 
در مدینه محروم بود. 

مغیره با نامه ای که تعریف 
صنعت و هنر ابولولو را 
می کرد، برای او امتیاز 

زندگی در مدینه را گرفت 
و او وارد مدینه شد. مغیره 

هم با معاویه نزدیکی داشت
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بلکه شورا را دســتکاری کردن بد است. در تاریخ 
اســام تجربه شورا بد عمل شــد و درنتیجه معاویه 
شــورا را مقصر جلوه داد و رضی  المسلمین را جای 
شــورا نهادینه کرد. همان چیــزی که امروز به عنوان 
پوپولیســم مطرح می شــود که به جای اهل عقل و 
نخبــگان جامعه به افــکار عمومــی مراجعه کنیم. 
افکار عمومی را برای کســی که در قدرت اســت 
درســت کردن کار راحتی است. معاویه سعی کرد 
شــورا را از بین ببرد و با یک بدیل رضی  المسلمین 
که ظاهر خوبی داشت عوض کند. رضی المسلمین 
بعد از شــهادت امیرالمؤمنین مطرح شــد و بعد از 
مدتی سعی شد بگویند مردم چه حرفی دارند. بعد 
از عاشورا هم رضی من آل محمد درست شد. از آن 

شرایط هم بنی عباس استفاده کردند.
 در بازنگری قانون اساسی هم دیدگاهی 
را  شــوراها  بســیاری  و  شــد  مطــرح 

برداشتند.
 بحث شورا باید جدا انجام شود که چطور شد  �

در جامعه اســامی این جور شورا نابود شد و بعدها 
ولایتعهدی آمد. بنی عبــاس با ولایتعهدی جامعه را 
اداره کردند. ساز و کار طبیعی حکومت در اسام 
منهای اســتثنائاتی که در دوره ای با پشــتوانه وحی 
است، باید شــورا و بیعت باشــد. اما شورا و بیعت 
با تجربه بدی همراه شــد که هرکدام بحث مفصلی 
دارد. در عیــن حــال برخی تصــور می کنند چون 
بعــد از قتل عثمان، حضرت علــی گفت من وزیر 
باشم بهتر از این اســت که امیر باشم، امیرالمؤمنین 
همواره از امارت پرهیز داشته اند. درحالی که  سیزده  
ســال قبل از آن حرف، مفصل ترین احتجاجات را 

امیرالمؤمنین در این مورد داشته 
اســت. اگر بعد از قتل عثمان، 
علی )ع( گفــت امیر بودن من 
دیگــر مفید نیســت، یک جور 
اســت.  اصاحات  از  ناامیدی 
دو موضــع به ظاهر متعارض در 
کام حضــرت علی هســت: 
یک موضع بعــد از قتل عثمان 
اســت که می گوید برای شــما 
به عنــوان وزیر بهتر از امیرم و از 
من صرف نظر کنید، اما  سیزده 
ســال قبل اصرار داشته که امیر 
باشد؛ بین این دو تفاوت است. 
تفاوت این است که بعد از قتل 
خلیفه دوم امید به اصاح هنوز 
وجود داشــت و ممکــن بود به 
روش هایــی آب رفته را به جوی 
برگرداند، اما بعد از قتل عثمان 
قضایا و اشــکالات انباشته شده 
بــود و حضرت علــی داوطلب 

اصاح نبود.
 احتجاجــات را در جلــد دوم 

مجموعه تاریخ اســلام به اســتناد جلــد 42 تاریخ 
المدینــه ابن عســاکر کــه او هم از منابع بســیاری 

اســتفاده کرده آورده ام. جلد 42 ابن عساکر به طور 
کامــل  دربــاره  امیرالمؤمنیــن اســت. تکیه کام 
حضرت در احتجاجات »أنشــدکم باللّه« اســت. 
این عبــارت مانند تعبیری اســت که وقتی کســی 
می خواهد با دیگران احتجاجی بکند می گوید بینی 
و بین الله، یعنی شــمارا به خدا قسم می دهم یا خدا 

را در نظر بگیرید.
 اولین ســؤال در احتجاجی که ابن عســاکر آورده، 
این اســت که: »من از شــما می پرســم، آیا کسی 
در بین شــما هســت که پیش از مــن یگانگی خدا 
را باور کرده باشــد؟«. با این عبارت پیش گامی اش 
در توحیــد را می گوید. »آیا در میان شــما کســی 
هســت پیش از من در نماز بــه خداوند توفیق یافته 
باشــد؟ و در نماز به ســوی قبله ســابقه ای چون من 
داشــته باشد؟ آیا در میان شما کســی جز من برای 
پیامبر خدا، برادری هســت که مکرر به عنوان برادر 
مطــرح می کرد؟ در داســتان پیمان بــرادری، میان 
من و خودشــان پیوند بــرادری را رقم زدند و مرا به 
جایگاهی چون هارون در پیوند با موسی برکشیدند. 
کید بر این تفاوت که پس از او پیامبری نخواهد  با تأ
بود«. این مســئله دو قسمت دارد: یکی قضیه عقد 
اخوت که پیامبر برای پیشگیری از جدایی انصار و 
مهاجرین ســعی کرد برقرار کند و  در آخر مراســم 
علــی تنها ماند و کســی نبود و پیغمبــر فرمود تو با 
مــن برادری. مورد دیگر جنــگ تبوک بود که تنها 
غزوه ای اســت که علــی )ع( در آن نبــود و وقتی 
پیغمبر دید امیرالمؤمنین ناراحت اســت به او گفت 
»أنتَ مِنّی بِمَنزلةِ هارونَ مِنْ مُوســی، اِلّاأنـّه لانَبیّ 
بَعدی«؛  یعنی تو خشــنود نیســتی کــه جایگاهت 
مانند هارون است برای موسی؟ جنگ تبوک هم از 
نظــر تاریخی مهم و قابل توجه 
اســت. قرار بود وقتی پیامبر از 
مدینه خارج می شــود کودتایی 
بشــود. ســاخته شــدن مسجد 
ضرار هم بی ارتباط با این مسئله 
نبــود. پیــش از جنــگ پیامبر 
این مســجد را خــراب کرد و 
حضرت علــی را هم در مدینه 
نگه داشت تا از فتنه پیشگیری 

شود.
علــی )ع( از اعضــای شــورا 
می پرسد: »آیا میان شما کسی 
را از پاکــی چنــان امتیــازی 
هســت که در داســتان بستن 
درهای خانه و مســجد پیامبر، 
رقیب من باشــد؟«. در مسئله 
سد ابواب تنها دری که پیامبر 
نبســتند  حجــره مربــوط بــه 
بود: »آیا داستان  امیرالمؤمنین 
جــز ایــن اســت که در ســد 
مقاومت  پیامبر  عموی  ابواب، 
کرد و گفت درهای خانه همه 
ما را فروبســتید و علی را با گشودن در خانه اش به 
مسجد امتیاز دادید! پیامبر در پاسخ گفتند خداوند 

مرا در گشــودن در خانه او و بســتن درهای دیگر 
فرمان داد«. جلوتر مســئله خیبر را مطرح می کنند 
که معروف و مورد قبول همه اســت. بعد از مدتی 
که لشــکر پشت در خیبر ایستاده بود، پیامبر فرمود 
فردا پرچم را به کســی می دهم که او خدا و پیامبر 
را دوســت دارد و خــدا و پیامبر هم او را دوســت 
دارنــد و به دســت او این قلعه فتح می شــود. آن 
موقع علی ابن ابیطالب گرفتار چشــم درد بود و این 
افتخار نصیب او شد. حضرت در این احتجاجات 
به آن مســئله هم استناد می کند، چون معروف بود 
و همه این امتیاز را قبول داشتند. حکایت یک طیر 
مشــفی هم هست که در منابع اهل سنت هم آمده 
اســت. روزی برای پیامبر مرغی بریان را آوردند و 
حضرت به صورت دعا از خدا خواســتند کسی که 
احب خلق است را با من هم غذا کن. بالاخره این 
قرعه به نام امیرالمؤمنیــن می افتد. بحث بعد یک 
دعایی است که پیامبر برای امیرالمؤمنین می کرده 
کــه:  خدایا به او اذن واعیه بده. یعنی کســی که 
مخاطب آشــنایی برای کام پیامبر باشد. حضرت 
در شورا این را هم مطرح کرده: »آیا پیامبر در حق 
دیگری آن دعا را کرده؟ آیا در میان شــما کسی را 
چون من پیوند خونی با پیامبر خدا هســت؟ آیا مرا 
این امتیاز نیســت که در داستان مباهله در جایگاه 
هویت نبوی و اهل بیت ایشــان قــرار گرفتم؟«. بر 
همسری حضرت فاطمه و پدری حسنین هم تکیه 
کردند، چون همه می دانســتند جایگاه حسنین نزد 
پیغمبر چطور جایگاهی اســت. به جعفر هم تکیه 
کردند و امتیازهای نسبی را هم در این احتجاجات 
آورده اند که جــای صحبت دارد. توضیح هرکدام 
از ایــن موارد مفصل اســت. بعــد از این احتجاج 
جمله ای دارد که می شــود در تفسیر قرآن از کام 
حضرت اســتفاده کرد. در پایان این احتجاج وقتی 
همــه این بخش ها را امیرالمؤمنیــن مطرح کردند، 
هُ  دْرِی لَعَلَّ

َ
آیه 111 ســوره انبیا را می خوانند: »وَإِنْ أ

فِتْنَةٌ لَکمْ وَمَتَاعٌ إِلَی حِینٍ«. در ابتدای آیه هم خدا 
وْا فَقُلْ آذَنْتُکُمْ عَلی   به پیامبر می فرمایند: »فَــإِنْ تَوَلَّ
سَــواءٍ« اگر به دعوتت اعتنا نکردند، به این ها بگو 
من در دعوت شما برابری را رعایت کردم. یعنی از 
فاطمه تا ابوســفیان همه را یک جور دعوت کردم. 
ــهُ فِتْنَةٌ  دْرِی لَعَلَّ

َ
پی افزود آیه هســت کــه: »وَإِنْ أ

لَکــمْ وَمَتَاعٌ إِلَی حِینٍ«.  شــاید این یک فتنه برای 
شما باشــد و یک تمتع مادی تا یک دوره ای. این 
جمله در تاریخ اسام خیلی مهم است. پیش بینی 
این اســت که میراث پیامبر به فتنه و ســفره خانه و 
بهره کشی ابزاری از میراث پیامبر و دین خدا تبدیل 
بشود. به طوری که هم فتنه و هم چپاول بیت المال 
باشــد. ذکر این آیــه در پایان این احتجاج بســیار 
معنی دار است و خیلی روشن کننده است. این آیه 
به نظرم از پیش گویی های قرآن اســت که دوره ای 
میــراث پیامبر هم بهانه جنگ قــدرت و هم بهانه 
تکاثر ثروت است. می گوید: اگر امروز این شانس 
را از دســت دادیم و شــما نگذاشــتید که من این 
هُ فِتْنَةٌ لَکمْ  دْرِی لَعَلَّ

َ
مسائل را به جایی برسانم، وَإِنْ أ

وَمَتَاعٌ إِلَی حِینٍ. البته روایات دیگری هم هست که 

کعب الاحبار هم رابطه 
تنگاتنگی با معاویه داشت. 

به صورتی که بنابراین بود 
که اساساً فلسطین را 

با مدیریت کعب الاحبار 
تبدیل به حوزه علمیه 

آن روز بکنند. نتیجه ای 
که از خلافت معاویه به 

کعب الاحبار می رسید این 
بود که فلسطین به عنوان 
حوزه اول جایگزین مدینه 

بشود. اما قبل از اینکه 
این آرزو تحقق پیدا کند 

کعب الاحبار مرد
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یکی از مفصل ترینش همین اســت که ابن عساکر 
در جلد 42 ذکر کرده است.

 در جــواب حضرت علــی مخالفــان چه 
می گوینــد؟ خود عبدالرحمن مشــخصاً 

چه پاسخی دارد؟
 عبدالرحمن بن عوف نمی گفت من می خواهم  �

مشخصاً شما را کنار بزنم. او می گفت باید شورا به 
نتیجه برسد و دســت خالی بیرون نرویم. به عبارتی 
اگر شــورا بی نتیجه باشد همه کشــته خواهیم شد، 
من داور شــما بشــوم و به من رأی بدهید و تصمیم 
نهایی من را قبول کنید. نمی گفت چه کسی خلیفه 
باشد بلکه شعارش پیشــگیری از عقیم ماندن شورا 
بود. این از قرائنی اســت که شــورا حساب  شده و 
برنامه ریزی  شده بود. بقیه رأی دادند و او حکم شد 
و امیرالمؤمنین ســقوط کرد. خود او هم معلوم نبود 
تا لحظــه آخر چه تصمیمی دارد. در مســجد علی 
را صدا کرد و گفت بیــا تا من با تو بیعت کنم. اما 
شــرط کرد که به کتاب خدا، سنت پیامبر و سنت 
شیخین عمل کنی. علی )ع( هم فرمود من به سنت 
شــیخین عمل نمی کنم، چون ممکن است با سنت 
پیامبر تعارض داشــته باشــد و من نمی توانم ســنت 
پیامبــر را نادیده بگیــرم. کاریزمــای خلیفه دوم به 
عبدالرحمن بن عوف کمک کرد وگرنه در غیر این 
صــورت جامعه هم پذیرای این مســئله نبود. به این 
ترتیب مردم را در مقابل عمل انجام شده قرار دادند. 
عثمــان بافاصله پذیرفت و عثمان هرگز به ســنت 
شــیخین هم عمل نکرد و همه جا گفت من خودم 
اجتهــاد می کنم. جامعه دیده بود که ســنت خلیفه 
دوم این است که آل خطاب کنار زده شوند و شائبه 
سوءاســتفاده از حکومت پیش نیایــد. عثمان این 
رســم را به هم زد و همه اقوامش را در حکومت و 
قدرت وارد کرد. همه حاتم بخشی به افراد مختلف 
را دیدند. یکــی از زمینه های شــورش همین اقدام 
بود. یعنی در حرف خیلی زود قبول کرد و در عمل 

هرگز انجام نداد.
 چرا طلحه و زبیر و سعد ابی وقاص اعلام 

آمادگی نکردند؟
 سعد ابی وقاص با عبدالرحمن بن عوف قوم و  �

خویش بود و روابطشان در این شورا تأثیرگذار بود. 
در مــورد بقیه هم از همان اول یک ســازوکارهایی 
پیشــنهاد شــد که افرادی بــه نفع افــراد دیگر کنار 
بروند. تنها کســی هم که به نفع امیرالمؤمنین کنار 
رفــت زبیر بــود. عثمان یک  طرف قــرار گرفت و 
سعد هم اگر بین عثمان و علی )ع( قرار می گرفت، 
امیرالمؤمنیــن را انتخــاب می کرد. امــا چون پای 
عبدالرحمــن بن عوف وســط بود روابطشــان این 
اجــازه را نمــی داد. به نظر می آید کســانی که این 
شــورا را چیده بودند، به خوبــی همه چیز را در نظر 
گرفتــه بودند. ما از پشــت پرده اطاعــی نداریم، 
اما اگــر روایــات مختلف و خاطره هــای مختلف 
را بــا دقــت ببینیم تناقضــات و ســؤالات مختلفی 
برای ما ایجاد می شــود که نشــان می دهد مهندسی 
حساب شــده ای داشــته که نمی تواند شکل گیری 

آن بعــد از ضربت خوردن خلیفه دوم باشــد. یک 
سلسله اخبار و خاطره است که از نگاه خود خلیفه 
دوم پیش بینــی این بوده که شــانس بین این دو نفر 
عثمان و علی بود. برای هردو یک دلواپســی را در 
میان گذاشت. به عثمان می گوید اگر خلیفه شدی 
آل ابی معیط را بر جامعه مســلط نکن. به علی ابن 
ابیطالب هم می گوید بنی هاشــم را همه کاره جامعه 
نکن. از چشــم انداز خود خلیفه دوم همین دو نفر 
شانس خافت داشته اند. اما نقش اساسی متعلق به 
عبدالرحمــن بن عوف بوده که طلحه و ســعد ابی 

وقاص را با خودش داشت.
 شــما تعبیــر کودتــا را بــه کار می بریــد. 
اســتنباط من این اســت که این تعبیر از 
نتیجه کار استخراج شده است. چون در 
انتها خلافت از عثمان به معاویه می رسد. 
پیش بینــی  این هــا  شــاید  اینکــه  حــال 
نمی کردند کــه از خلافت عثمان، معاویه 
دربیاید. شــاید در آن مقطــع این برنامه 
یــک مصلحت جویی بــوده بــرای حفظ 
امــروز  جامعــه.  وحــدت  و  حکومــت 
هم بیــن دو گروه سیاســی کــه اختلاف 
می افتد، کســی حل مشــکل می کند که 
به هیــچ گروهی تعلــق ندارد و چه بســا 
سیاســی هم نیســت. در ایــن ماجرا هم 
می بینیم عبدالرحمن جزو اشــراف است 
و جزو هیچ باند سیاسی نیست. این فرد 
می توانــد در شــرایط اختــلاف میان دار 
شــود و انتخاب او در شورا طبیعی به نظر 
می آیــد. یــا اینکه شــورا ترکیبــی از همه 
ســردمداران اســت و به نظر می آید این 
ترکیــب نوعــی مصلحت جویــی اســت. 
ولــی در عمل همه چیز به دســت معاویه 
می افتد. منظور اینکه ممکن است کودتا 
نباشــد. شــما از چه قرائنی بــه آن تحلیل 

کودتا رسیدید؟

 اگــر قطعات پــازل را کنار هــم بگذاریم،  �
آن وقت شــاید تصویر روشن تری ببینیم. یکی این 
اســت که امتیاز زندگی ابولولو در مدینه را مغیره 
گرفت. یعنی دست او در مدینه باز شد. چون آن 
زمــان غیرعرب از زندگــی در مدینه محروم بود. 
مغیره با نامه ای که تعریف صنعت و هنر ابولولو را 
می کرد، برای او امتیاز زندگی در مدینه را گرفت 
و او وارد مدینه شــد. مغیره هم با معاویه نزدیکی 
داشــت. دوم اینکه قبــل از اینکه ایــن عملیات 
انجام شــود، کعب الاحبار دروغی را مطرح کرد 
که مقدمه بحث شــورا شــد. درواقع باید پرسید 
انگیــزه کعب الاحبار چه بود؟ ما فقــط در منابع 
داریم کــه او به خلیفه دوم می گوید تو ســه روز 
دیگر کشــته می شوی. بعد هم نتیجه گرفته شد و 
خلیفه دوم را وادار کردند شــورا را تشکیل دهد. 
البته در تاریخ بخش دوم گم شده، اما اگر کسی 
دقت کند می بیند باب تشــکیل شورا با این دروغ 
بازشده اســت. نتیجه مطالعات من تــا امروز این 
بوده که نتیجه پیش گویی ساختگی کعب الاحبار 
تشــکیل شورا بوده است. بنابراین باید کسی از او 
خواســته باشــد این کار را بکند و آن خبر جعلی 
را مطرح کنــد. کعب الاحبار هم رابطه تنگاتنگی 
با معاویه داشــت. به صورتی کــه بنابراین بود که 
اساساً فلســطین را با مدیریت کعب الاحبار تبدیل 
بــه حوزه علمیــه آن روز بکنند. نتیجــه ای که از 
خافت معاویه به کعب الاحبار می رســید این بود 
که فلســطین به عنوان حــوزه اول جایگزین مدینه 
بشــود. اما قبل از اینکه این آرزو تحقق پیدا کند 
کعب الاحبار مرد. می توان گفت شــاید رفته اند و 
او را تطمیع کردند تا چنین کاری بکند و با جعل 
خبر چنین برنامه ای را تدارک کند و بعد هم او را 
کشــتند! توجیه منطقی برای کار کعب الاحبار و 
آوردن ابولولو به مدینه همین می تواند باشــد. بعد 
از این اتفــاق هم مغیره تاش می کنــد تا پرونده 
بسته شــود. یکی از پســران خلیفه دوم، عبیدالله 
بــن عمر را تحریک می کند کــه دیدم هرمزان با 
کسی پچ پچ می کردند و شمشیری بود و بافاصله 
عبیدالله قصد کشــتن هرمزان را می کند. داستان 
اختاف بیــن عبیدالله و امیرالمؤمنین از همین جا 
شروع می شــود. این کار برای بســتن پرونده بود 
کــه اتفاق هــم افتاد. ایــن پازل را کــه کنار هم 
می چینیم باید دســتی را ببینیم که این ها را به هم 

ربط می دهد.
 مســئله بنیادی تــری کــه توجــه را جلب 
در  خشــونت  نطفــه  ایجــاد  می کنــد 
شــورای دوم اســت. اغلب شــش نفری 
کــه عضــو شــورا بودنــد مــورد رضایت 
پیامبــر بودند. خلیفــه دوم هم می گوید 
چــون پیامبــر از آن هــا راضی بــود من 
آن هــا را در ایــن شــورا گذاشــتم. ثانیاً 
هرکدام پتانســیل خلیفه شــدن داشتند. 
اگــر یک نفر مخالف شــورا می آمد، باید 
او را می کشــتند. یعنی یــک خلیفه بالقوه 
کشــته شــود. اگر دو مخالف باشــند دو 
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خلیفه کشــته می شــدند. اگر هم شــورا 
نتیجــه ندهــد هر شــش نفر باید کشــته 
می شــدند؛ یعنــی شــش نخبه کــه تبلور 
دنیای اســلام هســتند همه کشته شوند 
که این نخبه کشــی و خلیفه کشــی خیلی 

خشنی است.
 بحث دیگری است که عشــره مبشره چطور  �

درست شــد و بقیه السیف عشــره مبشره این شش 
نفر بودند. عشره مبشره ده نفری هستند که روایت 
درســت کردند از پیامبر که این ها بقیه السیف من 
هســتند. اینجا جای این بحث پیش می آید که این 
نخبه ســازی چه مبنایی داشــته اســت. مثاً فردی 
مانند عمار یاسر از خیلی از این ها مقدم بود. یکی 
از کارهــای بزرگ پیامبــر این بود کــه معیارهای 
کرَمَکمْ عِنْدَ 

َ
قبیلــه ای را بردارد و جــای آن: »إِنَّ أ

تْقَیکــمْ« بگــذارد. کمااینکــه در ماجرای 
َ
ــهِ أ اللَّ

اخوت مهاجریــن و انصار همه ایــن معیارها را به 
هم ریخت.

شــورایی که در اســام تعریف می شــد شــورای 
مهاجریــن و انصــار بــود. این بحث هــا فقط در 
گفت وگوی ســالم بین اهل ســنت و شــیعه قابل 
گفتن اســت. برخی از این گفته ها می تواند نتیجه 
حدیث ســازی های هدف دار باشد. اینکه کسی به 
خــودش حق بدهــد که من تصمیمــی می گیرم و 
بعد شــما اگر نتوانستید تصمیم بگیرید، همه کشته 

با چه ماکی است؟  شــوید، 
بین  اساســی  تفاوت های  یک 
ســنت پیامبر و ســنت شیخین 
اســت کــه امیرالمؤمنیــن هم 
از  یکــی  می کنــد.  اشــاره 
ایــن تفاوت هــا همین اســت 
که کســی خــودش را مطلق 
می کند که فکــر کند او باید 
بــرای آینــده جهــان اســام 
تصمیــم بگیرد. این ســنت را 
پیامبر نداشــت و قرآن  خــود 
بارهــا بــه پیامبــر می گوید تو 
نیســتی  امت خودت  حفیــظ 
و پیام رســان باشد. نقشه برای 
از  انحراف  آینده جزو مــوارد 
ســیره پیامبر است. بدریون از 
نخبــگان جهان اســام بودند 
کــه پیامبر دربــاره آن ها زیاد 
تعریــف کــرده و در تاریــخ 
کمتر کسی از ایشان است که 
بــه مرگ طبیعــی از میان رفته 
باشــد و آخرین گروهشان در 
جنگ صفین شهید شدند که 
در هیاهوها گم شــده اند. در 
جنگ ها و احتجاجات موضع 

بدریون مهم بــود. در صفین کســانی مانند عمار 
یاســر بدریون را مــاک می گرفتنــد و می گفتند 
ببینید بدریون کدام طرف هســتند. به ســؤال شما 

کــه برگردم یعنی اینکه منحصــر کردن نخبگان به 
این شش نفر جای بحث دارد.

 ســؤال دیگــر پذیــرش شــورا از طــرف 
امیرالمؤمنیــن اســت. حضــرت علی در 
مــواردی با خلیفــه دوم مخالفــت دارد؛ 
مثلًا حضور خلیفــه دوم در میدان جنگ 
که او هــم می پذیــرد. در چنین موردی 
چــرا علــی )ع( در مــورد اصــل قضیــه با 
خلیفه دوم مخالفت نکرده تا او را از این 

کار بازدارد؟
 ایــن کار شــدنی نبــوده اســت. خلیفه دوم  �

کاریزمای قوی داشت که مدینه در اختیارش بود. 
در این قضیه هم شــوخی با کسی نداشت و پنجاه 
مرد مســلح برای این قضیه گذاشت و طوری نبود 
که بشــود روی او تأثیر گذاشــت. گاهی مسائلی 
را بــا افراد در میان می گذاشــت امــا اگر تصمیم 
می گرفت ثابت قدم بود و یکی از ســؤال ها از سیره 
امیرالمؤمنیــن این اســت کــه در دوره خلیفه دوم 
بارهــا تصمیماتی بود که علی )ع( قبول نداشــت 
اما ســکوت کرد. جایی که مورد مشورت بودند، 
ایشان هم نظرشــان را گفته و جایگاه محترمی هم 
داشت که نظرش مورد قبول بود. اساس اصاحات 
امیرالمؤمنین، مخالفت با تبعیضی است که اساس 
سیاســت اقتصادی آن دوران بــود. خلیفه دوم بنا 
را بــر فضیلت مجاهدیــن با امتیازات بیشــتر مالی 
در  امیرالمؤمنیــن  گذاشــت. 
اولین اقدامش این مســئله را به 
هــم زد، امــا در دوره خلفای 
قبلــی،  بنایــش بر ایــن بود که 
از ناحیه او تشــنجی در جامعه 

ایجاد نشود.
از  وقتـــــــی   شــنیده ایم 
می پرســند  علی  حضرت 
می دانســتید  کــه  شــما 
چــــــه  شــورا  نتیجـــــه 
آن  در  چــرا  می شــود، 
شــرکت کردیــد؟ جواب 
رحلــت  از  بعــد  دادنــد 
پیامبــر فلتــه ای درســت 
کردنــد که دامــاد پیامبر 
شــود  خلیفه  نمی توانــد 
و من نمی خواســتم این 
روایت در تاریخ نهادینه 
شود و اصل بر صلاحیت 

باشد.
 این روایت را من ندیدم،  �

باید تحقیق کرد. یک مســئله 
ایــن اســت کــه خلیفــه دوم 
اعتقاد داشــته کــه نبوت و امامــت در یک تیره 
از قریش جمع نشــود که قدرت از دســت آن ها 
بیــرون نخواهد آمــد. این را در یــک گفت وگو 
با ابن عبــاس مطرح می کند. البته شــخصیت و 

شــهرت ابن عباس هم جای تأمل دارد. شــروع 
توجه به ابن عباس در دوره خلفای عباســی بود و 
عمدتاً به علت پر کردن خلأ نسبی اهل بیت بود. 
تاریخ اســام هم در دوره بنی عباس نوشته شــده 
و خیلــی کفش ابن عبــاس را چــرب کرده اند. 
در گفت وگــوی خلیفه دوم بــا او، خلیفه مطرح 
می کنــد چــرا علــی )ع( طوری با مــن صحبت 
می کنــد که ناراحتی اش را نشــان می دهد؟ و آه 
کشیدن هایی معنی دار که بعدها معاویه هم روی 
آن تکیــه می کنــد؟ ابن عبــاس می گوید او حق 
دارد و برخوردهای شــما درســت نبوده اســت. 
خلیفــه دوم هم می گوید چــرا قریش با خافت 
او مخالــف بوده؟ بحــث را ادامــه می دهد که 
بنی هاشــم که تیره ای از قریش بود نبوت داشت 
و دیگر بس است. درحالی که اگر بنا این بود که 
جلوی انحصار را بگیرند کســانی مانند عثمان و 
معاویــه افراد خطرناک تری در این مســئله بودند 
و انقــدر که ســعی کردند جلوی رشــد طبیعی 
علــی بن ابی طالب را بگیرنــد جلوی این افراد را 

نگرفتند.
 در مــورد موضع حضرت علــی که گفت 
مــن بــه ســنت شــیخین عمــل نخواهم 
کــرد، می تــوان گفت خود شــیخین هم 
وحــدت رویــه نداشــتند. مثلًا شــاخص 
انتخــاب خلیفه بین هــر دو متفاوت بود. 
چــرا حضــرت آن قــدر ســخت گرفتند؟ 
مثــلًا می توانســتند در زمان تعــارض به 
قرآن و ســنت پیامبر عمل کنند. به علاوه 
در  علــی  حضــرت  می کنیــم  مشــاهده 
زمــان عثمان، در بســیاری از موارد با او 
همراهــی می کنند. ولی در شــورا موقع 
اعــلام موضع آن چنــان قاطع و ســخت 

می ایستند؟
 بلی. علی بن ابی طالب مقید است در بیعت  �

به شــرط بیعت وفادار بماند و این از اهمیت بیعت 
است. شیوه بیعت مسلمانان از زمانی به بعد لوث 
شــد. اما قبــل از آن این امر جدی بــود که وقتی 
مطلبی تکیه شــود که بر آن اســاس بــا او بیعت 
می کنند، جامعه اســت و یک نفــر. اگر او آنجا 
شــرطی را پذیرفت تبدیل به قانون اساسی می شود 
و با مســائل عادی فــرق دارد. احترام بیعت مردم 
این اســت که به قول وفادار باشــیم. لذا اینکه در 
زمان بیعت فرد حــرف دوپهلو بزند، بعد از لوث 
شــدن بیعــت رواج پیدا کرد. اگر شــورا و بیعت 
در همان جایگاهی بود که اســام می خواســت 
جایگاهی اساسی داشت که نباید با آن به شوخی 
رفتــار کرد. بیعت های قبل از ولیعهد شــدن یزید 
مشــخص و روشــن بود. بیعت ماننــد برنامه بود 
که کســی بــا آن رأی جمــع می کــرد. اگر این 
شــیوه حفظ و رعایت می شــد، خیلی در تحکیم 
دموکراســی اســامی مؤثر بود. بحــث صداقت 
امیرالمؤمنین بحث مهمی اســت که در این بیعت 

نمود دارد.■

جامعه دیده بود که 
سنت خلیفه دوم این 

است که آل خطاب 
کنار زده شوند و شائبه 

سوءاستفاده از حکومت 
پیش نیاید. عثمان این 
رسم را به هم زد و همه 
اقوامش را در حکومت 
و قدرت وارد کرد. همه 

حاتم بخشی به افراد 
مختلف را دیدند. یکی 

از زمینه های شورش 
همین اقدام بود. ؛ یعنی 

در حرف خیلی زود 
قبول کرد و در عمل 

هرگز انجام نداد
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از آقای باقــرزاده خاطره ای بــه یاد ندارید 
کــه بــا هــم دربــاره چــه چیزهایــی بحث 

می کردید؟
 ابوتراب باقرزاده حداقل بیســت سالی یا شاید هم بیشــتر از من بزرگ تر بود. بسیار  �

مؤدب بود و با همه افراد اعم از زندانی و زندانبان با احترام رفتار می کرد و طبعاً، هم میان 
همه زندانی ها حتی آن هایی که نظر خوبی به حزب توده و توده ای ها نداشتند و هم در میان 
زندانبان ها احترام متقابل ایجاد می کرد. به گمانم اهل بابل بود. خیلی کم حرف بود و همه 
وقتش به ترجمه می گذشت و هیچ وقت، چه در زندان مشهد و چه در اوین، اصاً ندیدم 
با کســی بحث سیاسی یا فلسفی بکند. مثاً آقای شلتوکی در زندان مشهد یا محمدعلی 
عمویی در زندان شیراز خیلی فعال بودند و با نسل ما به طور مرتب بحث می کردند، ولی 
آقایان اسماعیل ذوالقدر و باقرزاده اهل بحث نبودند و بیشتر گوشه گیر بودند. بیشتر وقت 
من به این می گذشــت که با زدن مورس به دیوار بغل دســتی ام، آخرین اخبار را ردوبدل 
کنم. گاهی از آقای باقرزاده خواهش می کردم جایش را به من بدهد. این جابه جا شدن ها 
از این دیوار به آن دیوار، گاهی چندین بار در روز تکرار می شد. فکر کنم در آن دوره دو 
ماهــه خیلی اذیتش کردم. او گاه خودش پیشــنهاد می کرد جایش را با من عوض کند. 
خیلی هم عاقه مند به شنیدن اخبار انقابی نبود. نسل ما چریک ها عشقمان این بود که 
اخبار انقابی را ردوبدل کنیم. آقای باقرزاده تو این خط ها نبود. وقتی مورس می زدیم باید 
چشممان به دریچه سلول می بود تا ما را غافلگیر نکنند. گوشمان را به دیوار برای شنیدن 
صدای پوتین نگهبان می چسباندیم که آن نزدیکی ها نباشد. یک عامت خطر هم داشتیم 
که ضرباهنگ مخصوصی داشــت که به همدیگر اخطار می دادیم. نمی شــد به دریچه 
پشت کرد، درنتیجه بهترین حالت درازکش بود، به این شکل که گوشَت چسبیده به دیوار 

و چشمت هم به دریچه بود.
 وقتی در سلول هستی به محض اینکه نگهبان شروع به راه رفتن می کند گوش هایت را تیز 
می کنی تا ببینی کی را می آورد یا کی را می برد. به صداها حساس می شوی مثل کورها. 
ســریع تشــخیص می دهی این صدای پای یک نفر یا دو نفر اســت، یا صدای پای یک 
زندانی اســت. زندانی ها دمپایی زندان را دارند، می آمدی پشــت دریچه. دریچه ها غالباً 
درزی به اندازه یکی دو میلیمتر داشــتند. اینجا آلمان که نیست. خوشبختانه آهنگرهای 
خودمان اند و می شد از همان درزها راهرو را دید زد. در برخی سلول ها لقی دریچه سلول 
ماشاءالله زیادتر از چند میل بود و می شد همه چیز را دید. وقتی که زندانی تازه می آوردند 
و مثاً می بردند ســلول 13، به محض رســیدنش بقیه می خواستند ببینند چه کسی آمده 
است. نفر قبلی که در آنجا بود ورود فرد جدید و احیاناً هویت او را و بعد اخباری را که 
آورده بود به بقیه خبر می داد. مثاً من در ســلول 12 هســتم و یک نفر را به سلول شماره 
13 می آوردند، من مورس می زدم که یک زندانی جدید به ســلول شــماره 13 آوردند و 

ســریع مخابره می شــد. اگر از زندانی های قدیمی بود، خودش شروع می کرد به مورس 
زدن و این خبر ســریع به تمام ســلول ها مخابره می شد. مثاً اگر در سلول شماره 5 رفیق 
هم پرونده ای زندانی تازه وارد بود فوراً شروع می کرد به سؤال کردن؛ البته گفتم اطاعات 
خیلی مهم هیچ وقت از این طریق مخابره نمی شــد. اخباری که با مورس ردوبدل می شد 

مطلقاً اطاعات لونرفته نبود.
دیگر بازجویی نشدید؟

 نه. پس از حدود دو ماه هم ســلولی با آقای ابوتراب باقرزاده ما را بردند عمومی بند  �
2، مــن را اول طبقه بالا پیــش اعضای مذهبی بردند. اتاق پنج بودم، بهزاد نبوی هم آنجا 
بود. یکی دو بار هم با او سام علیکی هم کردم اما دیدم او نمی خواهد حتی با من سام و 
علیک داشته باشد، من هم دیگر اصرار نکردم. حدود یکی دو هفته ای بالا بودم، بعد من 

را پایین آوردند. رجوی هم آن موقع پایین بود.
چه کسانی بودند؟ اسامی را به خاطر دارید؟

 علیرضا زمردیان، علیرضا تشــید، حسن راهی، احمد بناساز نوری، ناصر جوهری و  �
محمود طریق الاسام. این ها بودند، اما این ها که می گویم یقین ندارم که در ابتدای سال 
55 آنجا بودند یا آن ها را بعداً به بند 2 آوردند. مثل سید جلیل سید احمدیان و محمد دشتی 

و حسین قاضی و زین العابدین حقانی پیش از من آنجا بودند یا پس از من؟
کار روزانه تان چه بود؟ چه می خواندید؟ چه چیزهایی می نوشــتید؟ 

در فاصله 54 به بعد در اوین را مدنظر دارم.
 آنجا من درباره همان حلقه گمشده ای که گفتم، تبیین ارتباط بین زیربنا و روبنا کار  �

می کردم و ول کن هم نبودم. با محمدرضا شــالگونی که بعداً در رأس جریان راه کارگر 
قرار گرفت خیلی با هم روی این مسئله بحث می کردیم.

برای اینکه کتاب مبارزه طبقاتی در روسیه شارل بتلهایم را بخوانم در بند 2 عمومی شروع 
کردم به زبان فرانسه خواندن. کتاب به زبان فرانسه بود و گویا علی صادقی آن را به همراه 
خودش به بند آورده بود. افســرنگهبان هم لابد نگاهی به قیافه و ســن و سال بالای علی 
صادقی کرده و نتوانسته نام کتاب را بخواند. حتماً آدم سختگیری نبوده و اجازه داده بود 
که این کتاب بیاید تو. کسی هم نبود که آن را بخواند جز خود دکتر صادقی و احیاناً یک 
یا دو نفر دیگر. در آن زمان در بند 2 کتاب های موجود از تعداد انگشــتان دســت تجاوز 
نمی کرد و بیشتر آن ها هم قرآن یا کتاب های دعا بود. علی صادقی دکترای فیزیک اتمی 
داشــت و فکر می کنم بعد از انقاب با رنجبران و انقابی های دوآتشه ای که شوروی را 
سوسیال امپریالیست می دانستند همراه بود. از او فرانسه یاد می گرفتم. قرار هم بود که به 
او انگلیسی یاد بدهم. من فرانسه را جدی گرفته بودم، ولی او را نمی دانم جدی گرفته بود 

به نقد مبارزه مسلحانه رسیدم
خاطرات سیاسی بهمن بازرگانی

 بخش چهاردهم

گفت وگو از:
 امیرهوشنگ افتخاری راد

آن ها که این رشــته نوشــته ها را دنبال کرده اند دریافته اند که این گفت وگوها ضمن آنکه خاطرات بهمن بازرگانی از دوران مبارزاتش و بخشــی از تاریخ 
گذشــته اســت، یک ویژگی دیگر هم دارد. این ویژگی مربوط به شــیوه طرح این خاطرات اســت که از گفت وگویی میان دو نســل حاصل شده است. 
امیرهوشــنگ افتخاری راد که خود از اندیشــمندان نسل پس از انقلاب است، با نگاهی انتقادی می کوشد سیر تحولات فکری و سیاسی نسل قبل از 
خود را واکاوی کند. در این بخش آقای بازرگانی از تحول فکری خود در نقد شیوه مبارزه و پیامدهای آن سخن می گوید که خواندنی و تأمل برانگیز است.
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یا نه. روی لباس های زندان که طوسی خاکستری 
بود با صابون نوک تیز می نوشــتیم. روپوش زندان 
جلویش چندتکه بود، اما پشــتش یک تکه است 
و به عنوان صفحه کاغذ یا تخته سیاه از آن استفاده 
می کردیم. صابون ســربازی را که به ما می دادند 
به عنــوان مداد از آن اســتفاده می کردیــم. این را 
هم اضافه کنم که برخی زندانی های بااســتعداد 
مثل موســیو )حســین  پوریکتا( یا عبدالله مهری 
یک چیزهایی با همان مواد موجود و دم دســت 
درســت می کردند که باورنکردنی بود. موادشان 
عبارت بــود از آب قند و خمیر نــان که با این ها 
سریش درســت می کردند. بعد با این سریش و 
کاغــذ روزنامه چیزهایی درســت می کردند مثل 
حلقــه یا مثل دایره های چوبــی یا چارچوب های 

کوبلن دوزی، منتهــی چیزی که در زندان می ســاختند 
چهارگــوش بود. تکه پشــتی لبــاس زنــدان را روی این 
قاب های کوبلن می کشــیدیم می شــد یک تخته ســیاه 
کوچک و با صابون می نوشتیم و پاک می کردیم. ندیده ام 
اما از حسین پوریکتا شنیده ام که نمایشنامه اجرا کرده اند، 
با همین مواد تفنگ درســت کــرده بودند که نگهبان ها 
یک دفعه شوکه شده اند، اما همه جا رایج بود که مهره های 
شطرنج یا مجسمه ها و ظروف و جعبه های بسیار زیبا و با 

تزییناتی به سبک...
 زندان مشهد؟

 همه جا بود. این ها را می شــد نگه داشت و در موزه  �
بگذارند. متأســفانه خیلی از این چیزها یا نابود شده یا در 
خانه های بازجوها و زندانبان هایی رفته که معلوم نیســت 
قدر آن ها را بدانند. واقعاً بااســتعداد بودند. من هیچ وقت 

استعداد نداشتم.
*****

نقد مبارزه مسلحانه
نقــد من از مبارزه مســلحانه ویژگی خاصی داشــت که 
آمیخته با نقد خشــونت درون گروهی بود. از همان موقع 
توجهم به خشــونت های درون گروهی جلب شده بود و 
فکر می کردم تضمینی ندارد که خشــونت درون گروهی 

در این روش قابل حذف باشد.
منظورتان مبارزه مسلحانه است؟

 برایم روشــن نبود، می خواســتم ببینــم چرا انقاب  �
فرزندانش را می خورد؟ چرا جریان پول پوت، استالین، یا 
در مقیاس کوچک تر جریان حفیظ الله امین در افغانستان 
و خود جریان تقی شهرام رخ داده اند. بحث های دیگری 
که آنجا می کردیم نفی مبارزه مسلحانه به صورت چریک 

شهری بود.
این را علنی کرده بودید؟

 آن موقــع در بند 2 اوین محمدرضا شــالگونی هم  �
بود. وقتی که به هم رســیدیم گفت خیلی خوشــحالم تو 
هم این نظر را داری. من و عده ای دیگر بحث می کردیم 
که مبارزه مســلحانه به صورت چریک شــهری اگر هم 
شــروعش امری ناگزیر بود، ادامه دادنش درســت و قابل 
توجیه نیســت. شــالگونی می گفت، من اگر علناً مشی 
چریکی را رد کنم، فدایی ها ممکن است مرا ایزوله کنند 
و مــن نتوانم با آن ها بحث کنم. او به طور مدام با تعدادی 

از اعضــای مهم فدایی ها کار می کرد. خودش در ارتباط 
با گروه پاک نژاد معروف به گروه فلسطین به زندان افتاده 
بود و بعد گویا جذب جزنی شــده بود. نخســتین بار که 
دیدمش در بند 2 اوین اسفند 54 یا فروردین 55 بود. از آن 
زمان داشــت گروه خودش را شکل می داد که بعدها نام 
راه کارگر را به خود گرفت. در ســال های 56 و 57 فکر 
می کنم که شالگونی توانســته بود گروه همفکر خودش 
را با بحث های مداومی که در میانشــان بود شکل بدهد. 
نام هایی که یادم مانده است، عبارت بودند از اصغر ایزدی، 
روبــن مارکاریان، علی مهدیزاده، محمد شــیبانی، غام 
ابراهیم زاده، ابراهیم دینخواه و ابراهیم دل افســرده این ها 
دیگر همفکران شالگونی شده بودند و تعدادی دیگر که 
همچنان طرفدار مشی چریکی بودند مثل پرویز نویدی، 
جمشید طاهری پور و سنجری و لطفی و خیلی های دیگر 
بودند. اعضای چریک های فدایی خلــق در آن زمان به 
دو گروه تقسیم شده بودند: یک عده شان گوش شنوایی 
برای شــنیدن نظریات مخالف مبارزه مســلحانه داشتند؛ 
یک عده مثل عبدالرحیم صبوری، حبیب فرزاد و فریبرز 
ســنجری سفت وســخت طرفدار مبارزه مسلحانه بودند. 
رحیم صبوری فکر می کنم در جریانات ســال های 61 تا 
62 کشته شد. به غیر از این ها افرادی بودند که من با آن ها 
ســام و علیک مختصری داشتم و هیچ وقت نشد که با 
آن ها صحبتی درباره نقد مبارزه مســلحانه داشته باشم و 
درنتیجه نظراتشان را بدانم. مثل شهاب الدین )پزشک بود( 

و انوشیروان لطفی.
نفــی مبــارزه مســلحانه جــزوه ای  دربــاره 

ننوشتید؟
 چرا نوشــته بودم و در آخر دی 57 که آزاد شدیم با  �

خودم بیرون بردم. سال 1358 آن را برای چاپ در کتاب 
جمعه به شاملو دادم.

بعد از انقلاب بود.
 بله. نسیم خاکســار در آن زمان هنوز طرفدار مشی  �

چریکی بود و توانست رأی شاملو را بزند. نسیم در مقابل 
اعتــراض من گفت آن دو تا مقاله قبلی ســطح تئوریک 
بالایی داشــتند که چاپ کردیم، این سومی نه! به گمانم 
چون مخالف نظرش بوده سطح تئوریک آن را پایین دیده!

شــما اواخر دهــه 40 جزوه »جنــگ چریک 
شــهری« و ســال 55 »نقد چریک شهری« را 

نوشــتید. این روند را چطور تعبیر می کنید. 
چطــور از آن رونــد بــه این رســیدید؟ چه 
اتفاقــی افتــاد کــه بعــد از ده ســال بــه این 
نتیجــه رســیدید؟ دربــاره هــر جفتش هم 
جزوه نوشــته اید. منتها هیچ کدامشان هم 
موجود نیســت. آیــا اصلًا به پیامــد این کار 
فکــر می کردیــد که مــن در یک جــزوه ای 
جنگ چریک شهری نوشتم و ممکن است 
یکســری آدم هایی بابت این کشــته شــده 
باشند و بعد از ده ســال به این نتیجه برسم 
که حرفم اشــتباه بوده است و باید حرفم را 
پس بگیرم، این آزارتان نمی داد؟ اصلًا به آن 

فکر می کردید؟
 درواقع فکر مبارزه مســلحانه با رژیم شــاه پس از  �

سال 42 و به طور جدی تر از سال های 44 شروع شد. علت 
اینکه حنیف سازمان مجاهدین را تشکیل داد، این بود که 
راه قانونی و مبارزه سیاسی جواب نمی داد. نه فقط ما، بلکه 
اکثر گروه های مذهبی، مانند هیئت موتلفه و حزب ملل 
اسامی یا مارکسیســتی، مانند گروه بیژن جزنی یا گروه 
احمــدزاده، پویان، مفتاحی و بهروز دهقانی به این نتیجه 
رســیده بودند. طبیعی بود که به این ســو کشیده شویم و 

همین را تئوریزه کنیم.
منظــورم این نیســت. اینکه شــرایط ایجاب 
می کــرد شــما جــزوه جنگ چریک شــهری 
را بنویســید، بله ایجاب می کــرد. آیا به لحاظ 
احساسی این قضیه آزارتان نمی داد جزوه ای 
که نوشــته اید باعث هزینه هایی بوده که اگر 

این جزوه نبود این اتفاق ها هم نمی افتاد؟
ببیــن امیر، شــما داری از پارادایم فعلــی به پارادایم  �

جوانــی ما نگاه می کنی. بگذار برایت توضیح بدهم. در 
آن پارادایــم ما جزئی از یک کل بودیم. نوع رابطه نســل 
ما با آرمان آن زمانمــان -حال آن آرمان هرچه بود- فرق 
می کرد با رابطه نســل شــما با آرمانتان. شــما آرمانتان را 
دارید، فردیتتان را هم دارید. نســل شما را نمی توان مثل 
جنگ دوم جهانی به جنگ فرســتاد و 20 میلیون نفرتان 
را به کشــتن داد. این کار شــدنی نیســت، اما نسل ما از 
همان ســنخی بود کــه به راحتی آماده بودنــد خود را در 
کوره مذاب انقاب و جنگ بیندازند. رابطه نسل شما با 
اصاح طلبی و جنبش سبز، فرق می کند با رابطه نسل ما با 
رهبرانمان و آرمانمان. ما حل شده در ارگانیسم های جمعی 
بودیم، به همین دلیل بود که نسل ما برداشتی فردگرایانه از 
آزادی نداشت. برداشت ما از آزادی روسوگونه و معطوف 
به اراده عمومی  بود. این برداشــتی رسالت گون از آزادی 
بود. نقد روســو در فصل پنجم کتاب فضای نوین، نقد 
من از نســل خودم از آزادی است. وقتی که نوع برداشت 
از آزادی های فردی دگرگون شــود، نوع مسئولیت فردی 

و آزار وجدانی که موردنظر توست نیز دگرگون می شود.
نسل ما جزئی از یک جریان اجتماعی بود. گرایش قوی و 
گسترش یابنده ای در ایران و جهان به سمت وسوی مبارزه 
مســلحانه بود، اما پــس از آن همه افت وخیــز و تلفات و 
تجربه ها در درون این جریان اجتماعی در سال 55 احساس 
می کردیم دیگر با آن روش نمی شود. دیگر موتور کوچک 
و موتور بزرگ و این چیزها جواب نمی دهد. موضع گیری 
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جدید ما درواقع بازگشــت به لنین و مشــابه مخالفت او با 
سوسیال رولوسیونرها در روســیه بود و ما با استناد به آن و 
بــا تکیه به تجربه شکســت خورده خودمان بــود که کار 
می کردیم. فکر نمی کردیم اگر ما این حرف ها را نمی زدیم، 
جریان مسلحانه به راه نمی افتاد. چنین خودبزرگ بینی ای 
نبود. ما پس از شکســت های پی درپی روش چریکی در 

شهر به این نتیجه رسیده بودیم که این راهش نیست.
یعنــی به خاطر برآینــد اجتماعی ســال 55 به 
ایــن نتیجه رســیده بودیــد؟ یا نتیجــه تجربه 
شخصی تان از شکســت بود؟ چون حساب 
کنید سال 55 تازه انقلاب دارد اوج می گیرد 

و دو سال بعد انقلاب اتفاق می افتد.
 سال 55 اوج شکست چریک شهری است، چون  �

کاً رهبــری هر دو جنــاح از بین مــی رود. از فدایی ها 
حمید اشــرف و... و از مجاهدین بهــرام آرام و... همه 
کشــته شــدند. درواقع از دو طرف در بیــرون از ازندان 
تعداد انگشت شماری مانده بودند که از تعداد انگشتان 
دو دســت شاید تجاوز نمی کرد. به جای اینکه برخاف 
پیش بینی ها مدام تعداد خانه های تیمی زیاد شود کم شده 
بود. با مشــاهده تناقض میان تجربه و پیش بینی هایی که 
ناشــی از تئوری اولیه بود به این نتیجه رســیده بودیم که 
این راهش نیست. درواقع ساواک در سرکوب گروه های 
چریک شــهری موفق بود. ضمــن اینکه این گروه ها به 
اســطوره و قهرمانان ملی تبدیل شده بودند، ولی از نظر 
تشکیاتی تداوم نداشت. ساواک توانسته بود هسته های 
چریکی را شناســایی کند و این کار را یــا با ارتباط یا با 
نفوذ کرده بود. در همین سال عده ای از زندانیان مذهبی 
با شــرکت در مراسم سپاس از شاهنشاه آریامهر از زندان 
آزاد شدند. روی  هم رفته شگردهایی که ساواک به کار 
برد در آن ســال ها موفق بودند. مبارزه چریک شــهری 
به قدری پرهزینه بود که قابل گسترش نبود. به این نتیجه 
رســیده بودیم که ایــن روش را کنــار بگذاریم و روش 
کم هزینه تــری را جایگزین آن کنیم. این مســئله دوباره 
تزهــای لنین را مطرح می کرد. درحالی که در ســال 49 
بیشــتر چه گوارار و کاسترویسم و نظریه جنگ چریک 
شــهری امریکای لاتین مطرح بود. خود کاسترویســم 
که درواقع نوعی ماجراجویی انقابی بود برای نســل ما 
بیشتر کشش داشــت. گروه معدودی می زنند به کوه و 
موفق می شــوند. خود چه گوارا هم بر این مبنا در بولیوی 
شــروع کرد که نتوانست. خب ما از ســال 48 تا 55 در 
ماجراجویی انقابی ســبک کاسترو و چه )سیاهکل( و 
چریک های امریکای لاتین )جنگ چریکی شهری با 
مرکزیت تهران( در تجربه عملی به این نتیجه رسیدیم که 
این راه را کنار بگذاریم؛ اما در سال 55 هنوز عده زیادی 
مخالف این بودند؛ یعنی مبارزه مســلحانه تبدیل به یک 

حماسه شده بود که...
و  روشــنفکران  بیــن  مســلحانه  مبــارز   

دانشگاهیان هنوز جذابیت داشت؟
 جذابیت داشــت. درواقع آدم ها از دور می ایستادند  �

و تحســین و تقدیس می کردند، ولی امکان این که بشود 
نیروهای چریکی را گســترش داد نبــود و ما چاره ای جز 

پذیرش شکست مبارزه مسلحانه نداشتیم.
سال 5۷ یعنی سال 19۷9 در جهان هم دیگر 

جنگ چریکــی جذابیتی نداشــت، این طور 
نیست؟ یعنی روندی که خود رژی با آن طی 
می کند که نقد مسلحانه است و همان روند 

را شما هم طی کردید.
 رژی دبره، در انقلاب در انقلاب سعی دارد تجربه  �

انقــاب کوبــا را تئوریزه کنــد و از آن یــک مدل برای 
انقاب هــای ضد امپریالیســتی نوین بســازد، اما پس از 
آزادی از زندان بولیوی نقد سلاح را نوشت که لابد منظور 

شما آن است.
همان جاســت کــه جنــگ چریکــی را طــرد 

می کند.
 دبره در کتاب اولش جنگ چریکی به شیوه مائو  �

و تز محاصره شــهرها از طریق روســتاها را رد می کند. 
در همــان ســطر اول کتابــش می گوید کــه کوبا این 
شانس را داشت که کاسترو کتاب های مائو را نخوانده 
بود که چند ســال بعد لویی آلتوسر در فرانسه طی نامه 
سرگشــاده و محبت آمیزی خطاب به دبره این نظر دبره 
را نقد می کند. دبره هنوز در زندان بولیوی بود. انقلاب 
در انقــلاب دبره، به نوعی نقد تئــوری انقاب لنین در 
رابطــه با حزب آوانگارد طبقــه کارگر و نیز نقد نظرات 
مائو درباره انقابات دهقانــی به رهبری طبقه کارگر و 
حزب کمونیست و درنهایت محاصره و تسخیر شهرها 
بود. دبره می گوید خــود مفهوم انقاب دچار انقاب 
شده و دیگر لزومی ندارد که انقابیون آن راه ها را بروند. 
یک گروه معدود روشنفکر انقابی می توانند انقاب راه 
بیندازند. این به معنی تدوین یک تئوری نوین انقاب بر 
مبنــای فقط یک نمونه موفق یعنی انقاب کوبا بود. بر 
این مبنا بود که چه گوارا هم می خواست این روش را در 
امریکای لاتین و به ویژه در بولیوی پیاده کند. در عمل 
این تئوری نوین انقاب به اضافه جنگ چریکی شهری 
شکســت خوردند و ما از ســال 1355 معــادل 1975- 
1976 دوباره برگشتیم به نظریات لنین. از سال 55 به بعد 
ابتدا به این نتیجه رسیدیم که دست کم به طور تاکتیکی 

و برای مدتی شاید دو سه ساله عملیات مسلحانه را کنار 
بگذاریم، چون پس از هر عمل، ساواک نیروهای خود 
را بســیج می کرد، حتی شب ها خانه گردی می کردند. 
محاتــی را در نظر می گرفتنــد و در تک تک خانه ها 
را می زدند وارد می شــدند و پرس وجــو می کردند و به 
هرکســی هم مشکوک می شــدند او را می گرفتند و از 
اینجا خیلی چیزها لو رفته بود. کار خیلی مشــکل شده 

بود،
 هم برای ســاواک هم برای نیروهــای چریکی هم برای 
سمپات ها. در فاصله 55 تا 57 کار مهم چریکی نمی بینی. 
نیروها هم یواش یواش یا معتقد نیستند یا می گویند خودمان 
را ســازمان بدهیم. چریک های فدایی خلــق این کار را 
کردند. خط مشــی مجاهدین مارکسیست- لنینیست )و 
بعدها »پیکار«( معجونی از تزهای لنین درباره ســازمان 

آوانگارد طبقه کارگر و آخرین تزهای مائو بود.
 شــما که آن موقــع عملیات مســلحانه را نقد 
می کردیــد جایگزیــن آن چــه راهــی ارائــه 
می دادید؟ فکر می کردید مبارزه تداوم دارد 

یا خود مبارزه را تعطیل کرده بودید؟
 آنچه به طور دسته جمعی جریان داشت تبدیل مبارزه  �

پیشتاز چریک شهری به مبارزه توده ای و هماهنگ بود؛ 
یعنی چریک نباید خیلی از مردم فاصله داشــته باشــد و 
او زمانی باید دســت به اســلحه ببرد که مردم نیز آمادگی 
قیام مسلحانه را داشته باشــند. در آن سال ها بحث بیشتر 
این ها بودند. شالگونی و افرادی که از چریک های فدایی 
یا از ستاره ســرخ جذب کرده بود این مســیر را می رفتند. 
مجاهدین مارکسیست شده ای که در سال های 55 و 56 و 
57 در بند 2 زنــدان اوین بودیم نیز در درون خودمان این 

بحث ها را دنبال می کردیم.
 آن موقع معتقد به انقلاب بودید؟

 بله. مگر می شد اسطوره انقاب را به این سادگی ها  �
کنار گذاشــت. سال 56 که کتاب زیاد می دادند، کتاب 
نقد ســلاح رژی دبره را به زبان انگلیســی و چند کتاب 
دیگر برایم آوردند. باز یــک کتاب دیگر با کمک یک 
تاریخدان فرانسوی منتشــر کرده بود که مصاحبه با رهبر 
حزب کمونیست اســپانیا بود و به انگلیسی ترجمه  شده 
بــود. آن را در زنــدان خواندم. قبل از ســال 55 - 54 در 
زنــدان کتاب محدود بــود. 52 به بعد اکثــر کتاب ها را 
جمع کرده بودنــد و تنها کتاب های مذهبی و چند رمان 
در دســترس ما بود. ســال 52 خیلی ها را به خاطر داشتن 

کتاب های صمد بهرنگی گرفته بودند.
 ماهی ســیاه کوچولو را خود کانون پرورش 
فکری چاپ کرده بود و وابســته به آنجا بود؛ 
یعنی درواقع در خود همان سیســتم چیزی 
تولید شــد تحت عنوان ماهی سیاه کوچولو 
و در خود همان سیســتم هــم خواندن این 

کتاب جرم محسوب می شد؟
 صمد بهرنگی ســال 46 به هنگام شنا در رود ارس  �

)آراز در گویش محلی( غرق شد. قباً خیلی مرکز توجه 
نبود. صمد بهرنگــی با بهروز دهقانی رفیــق بود، بهروز 
دهقانی جذب فدایی ها شــد. با مقاله ای که آل احمد در 
رابطه با صمد بهرنگی نوشت موضوع فرق کرد و بهرنگی 
مطرح تر شــد. اوتوریتــه چپ در ایران خیلــی قوی بود. 

گروه سیاهکل
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کتابی را که چپ نمی خواســت ترجمه نمی شد. مهدی 
سمسار ســفری در گردباد را که خاطرات یک نویسنده 
روس در اردوگاه هــای کار اجباری اســتالین بود ترجمه 
کرده بود. آن موقع شــایعه بود مهدی سمســار که این را 
ترجمه کرده عضو سیا است و وقتی  چنین انگی می زدند 
کســی این را نمی خواند. کســی هم کــه می خواند باور 
نمی کرد و می گفت این ها را سیا ساخته است. این کتاب 
را ســال 64 خواندم. می خواندم و انگار که زندگی خودم 
و هم نسانم بود. درواقع آدم فکر می کند اگر آن موقع این 
کتاب را خوانده بودیم چه تأثیری بر ما می گذاشــت. این 
نوع اندیشیدن و این سنخ داوری هیچ توجهی به جذابیت 
یا برعکس پوکــی وضعیت ها نــدارد. برخی وضعیت ها 
در ایــن یا آن فضا بار انرژی مثبت یا منفی بســیار زیادی  
دارنــد و داوری مــا درباره آن ها متأثــر از این انرژی های 
مثبت یا منفی اســت. در پارادایــم آن دوران کتاب فوق، 
پوک و فاقــد جذابیت بود. فقط پــس از آنکه ما دردی 
مشابه پرسوناژهای ســفری در گردباد را با تمام وجودمان 
زیستیم، این کتاب آن چنان پر از انرژی و مملو از حقایق 
به نظرمان رسید که پیش از آن برایمان  تصورپذیر نبود. در 
پارادایم پیشین آن مطالب یاوه و پوک به نظر می رسیدند. 
در ماتریس زیبایی و نیــز در فضای نوین من در این باره 
گام های اولیه را برداشته ام، اما هنوز راهی طولانی در پیش 
دارم. خب البته که این مطالب جایش در کتاب خاطرات 

نیست. برویم سر موضوع...
آقــای بازرگانــی اگر خاطرتان باشــد جلســه 
پیش رســیدیم به 1355 و مقداری درباره آن 
صحبــت کردیــم. ازجمله چیزهایی که شــما 
یادآوری کردید، نوشــتن جــزوه نقد مبارزه 
مســلحانه بــود و البته اشــاره کردیــد که نقد 
ســلاح رژی دبــره از نیمــه دوم 5۶ بــه بعد به 
دســت شما رسید، اما شــما آن جزوه را سال 
55 نوشــته بودید. این جلسه را با این پرسش 

شروع کنیم و پیش برویم.
 اول توضیحی بدهم که شاید  �

به منزلــه تصحیح هم باشــد. من تا 
آنجا که به یاد دارم اولین بحث هایی 
که شروع کردیم کتبی نبود، شفاهی 
بود. در سال 55 ما هنوز قلم و مداد 
نداشــتیم. سال 55 که شروع کردم 
فرانســوی یــاد گرفتن هنــوز روی 
لبــاس زنــدان با صابون خشــک 
تمرین می کردیم؛ بنابراین سال 55 تا 
آنجا که به یاد می آورم قلم و کاغذ 
نداشــتیم و من نمی توانم این را آن 
موقع نوشته باشم. این احتمالًا بعد 
از اینکه جو زندان باز شد و کتاب 
دادند من بعداً این را نوشــتم، ولی 
قبلش ایــن بحث ها شــفاهی بود. 
اینکه می گویی اولًا سال 55 طلیعه 
انقــاب باشــد، معلوم نبــود. این 

جریان از اواخر ســال 56 درآمد کــه به نظر آمد ما داریم 
به سمت یک انقاب می رویم. فکر می کنم زمستان 56 
یکســری حرکت هایی شد که خیلی توده ای و وسیع بود. 
یواش یواش جو جامعه هم تغییــر کرده بود. آن موقع جو 

زندان هم تغییر کرده بود. اول یک گروه از صلیب سرخ 
آمدند و می خواســتند ببینند که ما شکنجه شده ایم یا نه. 
این بازدیدکنندگان را به جاهایی می بردیم و سعی می کردیم 
کسانی را که به آن ها مشکوکیم که خبرچین پلیس هستند 
راه ندهیم و بتوانیم حرف هایمان را بزنیم. ولی یادم هست 
اولین باری که صلیب ســرخ آمد و ما حرف زدیم همگی 
این تصور را داشتیم که بعدش چوبش را خواهیم خورد. 

گفتیم باشد، ارزشش را دارد.
موقعی کــه آن هــا بازدید می آمدنــد زندان 

نماینده نداشت؟
 نه. آن ها آمده بودند داخل زندان، اجازه نداده بودند  �

که بازجوها یا اشخاص دیگر همراه آن ها وارد شوند.
این موضوع مربوط به 5۶ به بعد است؟

 دقیقاً نمی دانم، فکر می کنم این جریان صلیب سرخ  �
آمدن به داخل زندان باید مربوط به 56 باشــد. ســال 53 
که وحشــتناک بود. من اوین نبودم و مشهد بودم. سال 
55 جــو زندان کمی بهتر از 54 بود. آن موقع بحث های 
شفاهی بود در رد مبارزه مسلحانه. شالگونی به من گفت 
اینکه تو داری در رد مبارزه مســلحانه صحبت می کنی 
حواســت باشد که اعضای فدایی نفهمند، چون آن وقت 
بایکوتت می کنند. استنباط من این بود که نه فکر نکنم 
من را بایکوت کنند. برای اینکه من نقطه ضعفی در زندان 
نداشــتم. نه بازجویی هایم بد بود، نه ضعفی نشــان داده 
بودم. روی  هم  رفته من زندانی خوش نامی بودم که حالا 
نظرم تغییر کرده بود و دوست داشتم اعام کنم که چرا 
من با مبارزه مســلحانه مخالفم و فکر می کنم که مبارزه 
مسلحانه گروه پیشتاز منظورم بود؛ همان موتور کوچکی 
که موتور بزرگ را به حرکت دربیاورد. واقعیت این است 
که الآن اصاً یادم نیســت که آن موقع چه هش الهفتی 
به هم می بافتم و چه چرت  و پرت تئوریکی با اســتناد به 
لنین و مارکس ســر هم کرده بودم1. دلایلی می آوردم که 
این مبارزه مســلحانه به آن شکلی 
که ما شــروع کرده بودیم در ایران 
به صــورت چریــک شــهری در 
تئوری اشکال داشــت. نظر الآن 
من را بخواهی خنده ام می گیرد که 
ما در آن زمان دنبال یک زیربنای 
درواقــع  می گشــتیم.  تئوریــک 
مخاطبان ما افــرادی بودند که ما 
باید با ادبیات مارکسیستی به آن ها 
مبارزه مســلحانه  ثابت می کردیم 
پیشــتاز اشــکال دارد و »علمی« 
نیســت. الآن که به گذشته نگاه 
برای  می گیــرد.  خنده ام  می کنم 
مبــارزه  اینکــه وقتــی می گویی 
مســلحانه درست نیســت لزومی 
نــدارد که حتماً به تئوری اســتناد 
کنی. می توانستیم با توجه به هدفی 
که در پیــش داشــتیم و واقعیت 
موجود، بنشــینیم و با هم صحبت 
کنیــم و آنالیز کنیم. معمولًا ما حالا این کار را می کنیم. 
مــا می گوییم حــالا جامعه ما این اســت و هدف ما هم 
این اســت. در رابطه با هدفی که داریم راهش نباید این 
باشــد. منطق و عقل سلیم این را می گوید، ولی آن موقع 

ایــن طوری نبود. همان طور که برای یک مذهبی اگر از 
قــرآن آیه بیاوری یا از انجیل زودتر قبول می کند حرفی را 
که می زنی، برای مارکسیســت جماعت هم باید از لنین 
و مارکس دلیل می آوردی و بــدون آن ها حرفت را قبول 
نمی کردند. تمامــی بحث هایی که آنجا کردیم مبتنی بر 
ادبیات مارکسیســتی بود. عبدالرحیــم صبوری آن موقع 
اوین بود و انقابی تئوریک و نســبتاً باسوادی هم بود و 
از کتاب های انگلیســی برای اثبات درست بودن بنیادی 
مبارزه مســلحانه کمک می گرفت و اینکه آدم هایی که 
مبارزه مسلحانه را رد می کنند اپورتونیست های راست و 
تسلیم طلبی هستند که درنهایت اگر قدرت بگیرند طبقه 

کارگر را به انحراف می کشانند.
واکنش آن ها نسبت به شما چه بود؟

 چه کسانی؟ �
مخاطبان نقد شما؟

 مخاطبان من اعضای مجاهد مارکسیست شده بودند  �
که از زندان های مختلف از شــیراز، مشهد یا قصر آورده 

بودند و در اوین جمع کرده بودند.
درواقع اعضای مجاهد مارکسیست شده »راه 
کارگر« را تشکیل دادند. ببخشید این سؤال 
را هم در پرانتز عرض کنم، پیکاری ها چطور؟ 
مگــر آن هــا مجاهدهای مارکسیست شــده 

نبودند؟
 این ها کــه می گویم مــال مجاهدین مارکسیســت  �

زندانی اســت نه بیرون از زنــدان. پیکاری ها که آن موقع 
هنــوز نبودنــد. ســال 55 و 56 هنوز اسمشــان را پیکار 

نگذاشته بودند.
گروه پیکار در انقلاب تشکیل شد؟

 هنوز آن موقع خودشــان را سازمان مجاهدین میم  �
لام می گفتنــد. بعد هم آن را کنار گذاشــتند و تبدیل 
به دو ســه تا شاخه شــدند، با اســامی مختلف. مقارن 
انقاب بود که اسمشان را پیکار گذاشتند. از مجاهدین 
مارکسیست شــده ای که آن موقع در اوین بودند و بعداً 
رفتند به پیکار پیوستند فقط فکر می کنم علیرضا زمردیان 
بود. بقیه اکثراً رفتند با راه کارگر؛ یعنی علیرضا تشــید، 
ســتار کیانی و فکر می کنم احمد بناساز نوری، حسن 
راهی، ناصر جوهری و زینال حقانی. مرتضی آلادپوش 
چون شش سال زندان داشت 56 آزاد شد. خب او رفت 
و بعــد کاندیدای پیکار از تهران هم شــد برای مجلس 
شــورای ملی. ولی اعضایی که در اوین بودند اکثراً راه 
کارگری شــدند؛ یعنی یک بحث هایــی از اواخر دوره 
زندان بین اعضای مجاهد مارکسیست شده و م م داشت 

رخ می داد و با هم مذاکره می کردند.2■
پی نوشت:

1. در زمستان 52 با دســتاوردهایی که از گروه های مارکسیستی به 
دستمان رسیده بود به این نتیجه رسیده بودیم که مبارزه مسلحانه با 
تئوری های مارکسیستی به هیچ وجه قابل تبیین نیست... در جلد دوم 
خاطرات آن ها که رفتند آمده است و در نوروز 53 مطرح کردم که 
تقی شهرامم سعی دارد سازمان را به طرف مارکسیسم هدایت کند تا 
مقدمه ای باشد بر نفی مبارزه مسلحانه. این مطالب همه در جلد دوم 

خاطرات آمده است. میثمی
2. تقســیماتی که آقای بازرگانی اشــاره می کنند، در خاطرات 
آقــای محمد صادق در چشــم انداز ایران از شــماره 88 تا 98 

آمده است.

نسل ما جزئی از یک جریان 
اجتماعی بود. گرایش قوی 

و گسترش یابنده ای در ایران 
و جهان به سمت وسوی 
مبارزه مسلحانه بود، اما 

پس از آن همه افت  و خیز و 
تلفات و تجربه ها در درون 

این جریان اجتماعی در سال 
55 احساس می کردیم دیگر 

با آن روش نمی شود. دیگر 
موتور کوچک و موتور بزرگ و 

این چیزها جواب نمی دهد
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این روزها که فشــارهای خارجی و بحران های داخلی 
)اقتصادی، زیســت محیطی و قهر طبیعت( در کشور 
شــدت یافته، مهم تریــن کار برخی محافل سیاســی 
و فضای مجــازی و حتی دیدارهــای خانوادگی نقل 
خبرهای شــوم، اختاس ها، گرانی ها، تورم، بیکاری 
شــده اســت، همه اعام نگرانی می کنند و از آینده 
نامعلــوم و نگران کننده تــر ســخن می گویند. اغلب 
می پرسند چه خواهد شــد؟ کمتر کسی می پرسد چه 

باید کرد؟
نقل خبرهای بد روزمره )با پســوند کاماً موثق( فعالیت سیاسی تلقی می شود و هرچه 
بیشــتر اوضاع را لرزان و متزلزل نشــان دهی، رادیکال بودن خــود را اثبات کرده ای. 
هرکس برخی خبرهای بد را تکذیب کند یا از اتفاقات مثبت سخن بگوید انگشت نما 
می شود. خوش بینانه ترین نگاه به او این است که آدم ساده لوحی است، از اوضاع باخبر 
نیست، فقط تلویزیون رسمی را می بیند. برخی هم او را صاحب منافع یا احتمالًا مرتبط 

و وابسته به نهاد قدرت می شمارند.
برخی جریان های وابسته به اصولگرایان از سال قبل از غیب خبر می دادند که سال 98 
که دهمین سال انتخابات 1388 است فتنه ای عظیم تر در پی خواهد بود. آن ها با کشف 
نظریه عالمانه! هر ده ســال یک فتنه، به این پیشگویی نوستراداموسی نائل آمدند. البته 
اگر هم کسی در صدد فتنه گری نباشد، با این تبلیغات و اقداماتی به عنوان پیشگیری، 

ممکن است آن ها را قلقلک داده و به این فکر بیندازند.
از اینکــه پیش گویی های منفی بگذریم که خود کنشــی از همان نوع پیش گفته بود،  
به فکر افتادم ســفری تاریخی در پیش گیرم و بر بال خیال به آینده های دور و نزدیک 
سفر کنم. سپس از این سفر گزارشی برای شما تهیه کنم. مثل فال بین هایی که با دیدن 
خطوط کف دســت شما آینده را پیش بینی می کنند که چه سرنوشتی در پیش دارید. 
من که از وضعیت خود در یک ســاعت بعد خبر ندارم، نمی دانم در ســال جدید چه 
اتفاقی برای من خواهد افتاد، فکر کردم بهتراست پیشاپیش خود را میهمان کنم و فرض 
را بر این بگذارم که ســال های آینده هم زنده خواهم ماند و شــاهد اتفاقات شــگفتی 

خواهم بود که خیلی ها امروز تصورش را هم نمی کنند.
آنچه واقع شد

 در شــرایط بحرانی ایجادشــده گزینه های مختلفی می توانست رخ بدهد. یکی از این 
گزینه ها و رویکردهایی که پیش روی ملت بود،  اصاحات درونی و تغییر رفتار مدیریت 
کشور و برخورد عاقانه و عالمانه با بحران ها بود که به تدریج مشکات کاهش  یافته 
و شرایط نرمالی ایجاد شود و ناهنجاری هایی چون فقر و بیکاری و اختاف طبقاتی و 
تورم و خرابی ها در حد قابل قبولی برطرف شود؛ اما لازمه پیشبرد چنین رویکردی این 
بود که مسئولان از ساده اندیشی دربیایند و با نگاهی به گذشته و حال در شیوه مدیریت 
خود تجدیدنظر کنند و با باز کردن فضا و میدان دادن به نیروهای دلسوز به جای افراد 
سودجو و اختاس گر مردم را به طورجدی در مدیریت امور مشارکت دهند و بگذارند 
نیروهای تازه نفس و خوش فکر و ســالم در چرخه اداری کشــور وارد شوند. مردم نیز 
آســتین ها را بالا بزنند و با همیاری و همکاری به ترمیم نارســایی ها همت گمارند؛ اما 

برخــی صبر و حوصله نداشــتند و بــه این نوع تاش ها هم خوش بیــن نبودند. گمان 
می کردند تنها با تغییرات ســاختاری تند و رادیکال اوضاع ســامان می یابد. به هر حال 
با هماهنگی فشــارهای داخلی و خارجی اوضاع به سمت تنش و تشنجات پیش رفت 

و سرانجام با تغییرات ناگهانی کان یک حکومت سکولار غیردینی روی کار آمد.
آرایش نیروها

روشن است که چنین تغییراتی بدون خشونت و درگیری نخواهد بود؛ بنابراین به میزان 
گسترش و دامنه این خشونت ها روند بعدی نیز از آن متأثر خواهد بود:

در آن وضعیت نیروهای تأثیرگذار و تعیین کننده عبارت بودند از:
روشــنفکران لائیک که به دموکراســی و لیبرالیســم سیاســی و حقوق بشر و برخی . 1

سوسیال دموکراســی اعتقــاد دارند و از ضرورت رعایت آزادی و عدم خشــونت ســخن 
می گویند. این طیف در میان روزنامه نگاران، نویسندگان، دانشگاهیان و قشرهای فرهیخته 

و کارشناسان و نخبگان دیده می شوند و بیشتر مواضعی آرمان گرایانه و انسانی دارند.
روحانیان سنتی غیرسیاسی که معتقدند حضور روحانیت در امور اجرایی باعث از . 2

بین رفتن قداســت روحانیت و فاصله گرفتن مردم از آن ها می شود. مردم نارسایی ها و 
کمبودها را به آن ها نســبت می دهند و روحانیت را زیر ســؤال می برند. به اعتقاد اینان 
یک حکومت ســکولار برای حفظ قداست روحانیت مفیدتر است. مردم ناراضی از 
حکومت به روحانیت روی می آورند و روحانیت هم می تواند با موضع انتقادی نسبت 

به اشتباهات حکومت، همیشه طلبکار باشد.
مخالفــان جمهوری اســامی یعنــی جریان هــای سیاســی مثــل طیف هایی از . 3

سلطنت طلبان، مارکسیست ها، مجاهدین خلق به رهبری مریم رجوی، منتقدان رجوی، 
ملی گراها با طیف های گوناگون و جمهوری خواهان به شدت فعال اند. اینان به رقابت با 
هم به یارگیری از مردم به ویژه جوانان و دانشگاهیان و نخبگان هنری و علمی مشغول اند.

بزهکاران و افراد شــرور نیز به دلیل فقدان پلیس مقتدر در جامعه جولان می دهند. . 4
برخی موقع آشوب ها از زندان ها گریخته اند و دست به هر کاری می زنند و برخی هم 

در محات مختلف گردن فرازی می کنند.
طیف نســبتاً گسترده ای از مردم کاری به سیاست اعم از دموکراسی و دیکتاتوری . 5

ندارنــد و دنبال خوش گذرانی و جبران محرومیت های گذشــته اند، آن ها ســخت به 
بهره بــرداری از فضــای بی کنترل و موقعیت پیش آمده مشــغول اند و کاری به اوضاع 

سیاسی و دعواهای جناحی ندارند.
طرفداران جمهوری اســامی، روحانیان سیاسی، روشــنفکران دینی یا متهم اند و . 6

منزوی یا تحت تعقیب،  بنابراین کمتر بروز و ظهور دارند.
نیروهای نظامی و انتظامی سرگردان و باتکلیف اند و کار خاصی انجام نمی دهند.. 7
مردمــی بحــران زده همراه مشــکات اقتصــادی و ناهنجاری هــای اجتماعی و . 8

کمبودهای ناشی از بحران درگیری و تخریب برخی زیرساخت ها منتظرند هر چه زودتر 
اوضاع سامان یافته و کارها به روال جاری بیفتد.

قدرت هــای خارجــی در صددند در وضعیت جدید جای پایــی باز کرده و میخ . 9
خود را بکوبند.

خانــواده قربانیان هم فعال شــده اند و در صدد گرفتن انتقــام از طرف مقابل اند. . 10
اینان به شــدت پارادوکسیکال هســتند برخی خود را قربانی وضعیت پیشین می دانند و 

چه خواهد شد؟
 نگاهی به تاریخ آینده

مهدی غنی

عادت داریم همیشه از گذشته سخن بگوییم، شاید از گذشته درس بگیریم، اما این بار تاریخ آینده را مرور می کنیم و از آن درس می گیریم. 
هرچند مرور تاریخ آینده بر هیچ ســند و منبعی تکیه ندارد و تنها یک مکاشــفه و رؤیاپردازی است و به جای روش علمی و تجربی بر کشف 

و شهود متکی است. از همین رو می تواند کاملًا غیرواقعی و خیال پردازی و یک طنز تاریخی باشد.
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درصــدد انتقام جویی از طرفداران رژیم قبلی هســتند. 
برخی مجاهدین خلق یــا نیروهای دیگر را قاتل عزیزان 
خــود می دانند و خواهان مجــازات آن هایند. برخی در 

جریان تغییرات قربانی شده اند.
صاحبان صنایع، شرکت ها و تجار مترصد و منتظرند . 11

اوضاع ثبات پیداکرده و سیاســت های حاکم مشخص 
شــود تا بر اساس آن وضعیت خود را تنظیم کنند و کار 
و تولیــد و تجارت را از ســرگیرند. برخی نگران اند که 
تفکــرات چپ حاکم شــود و موجودیت آن ها به خطر 
افتد. در برخی واحدهــای تولیدی هم میان کارگران و 

مدیران درگیری ها و اعتصاباتی شروع شده است.
سیر تحولات

روشــنفکران آزاد و مدافع دموکراســی به نقد خشونت 
و انتقام جویــی می پردازنــد و از لــزوم رعایــت قواعد 
دموکراسی و حقوق بشر ســخن می گویند. می گویند 
نبایــد اشــتباهات گذشــته را تکــرار کــرد، نبایــد به 
چرخــه تکرار خشــونت بیفتیم. باید دســت از انتقام و 
نفرت پراکنی برداریم و اختافات را از طریق گفت وگو 
و دیالوگ حل کنیم، اما از سوی برخی سلطنت طلبان و 
تندروها متهم می شــوند که آن ها از جمهوری اسامی 
دفاع می کنند و جیره خوار آن ها هستند. مجاهدین خلق 
در رسانه هایشان به شدت به این طیف حمله می کنند و با 
الفاظ تند و گاه زننده می گویند در سال های گذشته که 
ما زیر تیغ بودیم شما کجا بودید و چرا دم از دموکراسی 

نمی زدید و...
این روشــنفکران نــزد روحانیان ســنتی هــم مقبولیت 
چندانــی ندارند، چراکه از تســاوی حقوق مرد و زن و 
اقشار مختلف مردم اعم از مسلمان و غیرمسلمان سخن 
می گویند که از نظر آن ها افکاری مخالف شرع است. 
در چنیــن فضایی ســخن آن ها که از برخــورد قاطع و 
سرکوبگرانه با دشمنان و انتقام و مجازات دفاع می کنند 

بیشتر شنیده می شود.
تکلیف حاکمیت مشخص نیست. مجاهدین خلق که 
همه جا با لباس های فرم و به شــکل مســلح رفت وآمد 
می کنند، مدعی اند که تنها آن ها شایسته رهبری جامعه 
هستند و باید حاکمیت دربست در اختیار آنان باشد. بر 
در و دیوار و هر جا آرم آن ها نقش بسته  است و در خیلی 
موارد هم یکی با رنگ آن ها را خط خطی کرده اســت. 
طرفدارانشــان همه جا تبلیغ می کنند: »ســلطنت طلبان 
میوه چینــان فرصت طلبی هســتند که تنهــا موقع توزیع 
خرمن گندم سر رسیده اند، درحالی که درزمان کاشت 
و مراقبت و برداشت خبری از آن ها نبود. ما در سال های 
گذشته زندان رفتیم، در به در شدیم، کلی افرادمان را از 
دست دادیم، زجرها کشیدیم تا کار به اینجا رسید، حالا 
از راه رســیده می خواهند میوه رســیده را از درختی که 
ما بار آوردیم به راحتی بچینند و مالک آن شوند. پدران 
همین سلطنت طلبان، رهبران اولیه ما را اعدام کردند. ما 

با هم پدرکشتگی داریم و به آن ها باج نخواهیم داد.«
ســلطنت طلبان هم مدعی اند آن هــا می گویند کارهای 
مجاهدیــن باعــث تداوم رژیم ســابق شــده و به آن ها 
مشــروعیت داد وگرنه این همه طول نمی کشــید. زمان 
اعلیحضرت هــم همین ها بودند که مقدمات ســقوط 
سلطنت را فراهم کردند. بعد از سقوط پادشاهی هم باز 
همین هــا بودند که دائم بر اعدام امــرای ارتش و دربار 

و ســاواک تأکید می کردند. این هــا از روحانیون تندتر 
بودند. می گفتند ارتش شاهنشاهی باید منحل شود و ما 
جایش را بگیریم. بعد با همان رفقای خودشــان آبشان 
بــه یک جو نرفــت و دوباره درگیرشــدند. این ها وطن 
نمی شناســند، با صدام که به خاک میهن تجاوز کرده 
بود همکاری کردند. درحالی که باز همان ارتش نیم بند 
در مقابل تجاوز به میهن ایستاد. برای این ها فقط قدرت 

مهم است، لازم شود وطن فروشی هم می کنند.
ملی گراها هــم هر دو دســته را محکــوم می کنند. به 
سلطنت طلب ها می گویند شــما اگر علیه دکترمصدق 
کودتــا نکرده بودید، ما چندیــن دهه پیش به جامعه ای 
دموکراتیک رسیده بودیم و نیازی به انقاب و پیامدهای 
آن نبود. شــاه به جز خودش چشــم دیدن هیچ کس را 
نداشــت. خودش و پدرش برای قانون اساسی مشروطه 
ارزشــی قائل نبودند. ساواکی که شــاه درست کرد بر 
همه ارکان کشور بدون قانون حکومت می کرد. اجازه 
نفس کشــیدن به کسی نداد. بساط شــکنجه و زندان 
ساواک بود که سرانجام مملکت را به بن بست کشاند. 
پــدرش را همان ها که آورده بودنــد بردند. این یکی را 
هم مردم ســاقط کردند. ولی مردم دیگر آن مناســبات 
را نمی پذیرنــد. این رجوی هم یک لنگه دیگر از همان 
قماش اســت. خودخواه، دیکتاتور و مستبد، هیچ کس 
غیــر خــود را آدم حســاب نمی کنــد. کوچک ترین 
انتقادی را برنمی تابد. درحالی که کشور در آتش تجاوز 
بیگانه شــعله ور بود، جنگ داخلی راه انداخت. او باید 

محاکمه شود.
تکلیف حاکمیت مشخص نیســت. عماً »دولتی در 
کار نیســت و ملوک الطوایفی شده است. معلوم نیست 
مملکت چه جوری سرپاســت. هر کــس در جایی و 
گوشــه ای حکومت می کند. هرکدام هم چند شــبکه 
تلویزیونــی دارند که علیــه یکدیگر تبلیــغ می کنند و 
تنها نقطه مشترکشــان افشــاگری علیه گذشــته است. 
پرونــده اختاس ها، خرابی ها و طرح های کارشناســی 
نشــده و برخی خرافات و زندان ها و ... چاشــنی این 
شبکه هاست. گاه وبیگاه خبرهایی از درگیری هواداران 
این جریان های سیاسی شــنیده می شود که یکدیگر را 
لت و پارکرده اند و کسی نبوده آن ها را از هم جدا کند. 
عده ای تماشاچی فیلم این درگیری ها را می گیرند و در 

فضای مجازی پخش می کنند.
عده ای از اینکه کســی به پوشــش و قیافه و روابطشان 
با جنس مخالف گیر نمی دهد، راضی هســتند و گمان 

می کننــد به دموکراســی و آزادی رســیده اند. وارد این 
دعواهای سیاسی نمی شــوند، می گویند هرکدام بیایند 

فرقی نمی کند، کاری به ما نداشته  باشند.
اقلیت های مذهبــی هم وقت گیــرآورده و به برگزاری 
مراسم و جلسات و تبلیغ دیگران سخت خود را مشغول 
کرده انــد. در هر شــهر و دیاری فرقه هــای مختلف از 
صوفیگری، بهاییگری، شیطان پرســتی و شــیعه و سنی 
دم و دســتگاهی راه انداخته اند و مردم بی پناه را دعوت 
می کنند که ســعادت اخروی و دنیوی را با گرویدن به 

مسلک آنان به دست آورند.
در ایــن میــان مطالبــات قومــی و نژادی هــم فرصت 
یافته اند و هرکدام ســازی می نوازند. گروه های سیاسی 
رقیب هم بــرای جذب آنان هر روز امتیازاتی بیشــتری 
بــرای آنــان در نظر می گیرنــد و بر مطالباتشــان دامن 
می زننــد. این گروه ها همچون رســتوران هایی می مانند 
که دادزن هایشــان فریــاد می زنند غــذای من چرب تر 
و شــیرین تر اســت. آن ها فقط به بیرون کــردن رقیب 
می اندیشند و اندیشــه نمی کنند که عاقبت این رویه به 
تجزیه کشــور و چندپارگی می انجامد. شهرها عماً به 
چند قطب تقسیم شده است. ساختمان هایی در دست 
سلطنت طلب هاست و بخش هایی در اختیار مجاهدین 
اســت. ملی گراها و گروه های مارکسیست هم هرکدام 
جایــی برای خود تصرف کرده انــد. در فضای مجازی 
هم غوغایی برپاســت. همه سعی می کنند گذشته خود 
را برخی شخصیت های مستقل از دولت ائتافی سخن 
می گویند. آن ها از بیم تجزیه کشــور سخن می گویند، 
ولــی رقبای بزرگ به این حرف هــا اهمیتی نمی دهند و 
مغرورانه در پی تک تازی انــد و پیروزی خود را حتمی 

می شمرند.
در ایــن میان وضعیت اقتصادی کــه انتظار می رفت در 
رونــد جدید بهبــود یافته و یک رفاه نســبی برای مردم 
به ارمغان آورد، رو به وخامت گذاشــته و ســودجویان، 
محتکــران و دلال ها از آب گل آلــود ماهی های بزرگی 
می گیرند. تورم مرتب بالا رفته و برخی اجناس مثل دوره 
تحریــم نایاب و پس از مدتی فراوان اما چند برابر گران 
می شــود. مردم در کوچه و بــازار می گویند باید یک 
دولت مقتدر نظامی ســرکار بیایــد و همه این دعواهای 
سیاســی را جمع کند. برخی می گویند خدا نکند این 
مجاهدین ســرکار بیایند. این ها روی همه دیکتاتورهای 

دنیا را سفید می کنند.
اولین قربانی این وضعیت روشنفکران لائیک و کسانی 
هســتند که به دموکراســی و قانون باور دارند. آن ها از 
ســوی هیچ یک از نیروهای سیاســی قدرتمند به بازی 
گرفته نشده و به تدریج منزوی و بی اثر می شوند. آن ها از 
خود می پرسند چی فکر می کردیم چی شد؟ در تاکسی 
و ســوپری و خیابان زیاد می شنوم که می گویند هرچه 

آید سال نو بازگویم دریغ از پارسال...
شــایعه ای در میان مردم قوت گرفته و شــاید هم تنها 
راه حل ممکن باشــد که به صورت شایعه پخش شده،  
می گویند یک کودتای نظامی در راه اســت که همه 
جریان های سیاســی را به حاشــیه خواهد برد. شــاید 
شبیه آنچه در سوم اسفند 1299 اتفاق افتاد. نمی دانم، 
فکرم ســخت مشغول شــده اســت که گره کورکار 

کجاست؟■
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آیا منتقدان سیاســت های ســلطه گر کشــور اسرائیل 
همگی یهودی ستیزند؟ در امریکا و کشورهای غربی به 
شرایط استثنایی اسرائیل چگونه می پردازند؟ و به عنوان 
یک پدیده استثنایی، چگونه روایتی از اسرائیل دارند؟ 
چنــد تحول سیاســی اخیر در امریــکا و انگلیس این 

سؤالات را باز به حوزه عمومی کشانده است.
پیدایش کشــور اســرائیل هم زمان و متقارن بود با دو 
فرآینــد مختلف تاریخی. بعد از جنگ جهانی دوم و 
فاجعه هولناک هولوکاســت آلمان نازی، طبیعتاً قوم 
یهود در مناســبات سیاســی/روانی غرب و جامعه جهانی، به موضوع منحصربه فردی 
تبدیل شــد. درنتیجه عبارت »یهودی ســتیزی«، جایگاه به خصوص و برجسته ای در 
دیســکورس غرب پیدا کرد. در عین حال، با پیشــرفت جامعه مدنی در نیمه دوم قرن 
بیســتم، تبلیغات و پروپاگاندا به صورت غیرمســتقیم و ظریف در ادبیات، هالیوود و 
مطبوعات شکل گرفت. هر دو این عوامل به شکل گیری پارادایمی در خدمت روایت 

اسرائیل نقش پیدا کردند.
ازآنجاکه پاک سازی قومی سرزمینی )فلســطینیان( برای پایه گذاری کشور مصنوعی 
جدیــدی برای ســکونت مهاجران یهودی تبار از اروپای شــرقی پــروژه ای غیرمدنی 
و غیرقابل قبــول به نظر می رســید، درنتیجه تبلیغات وســیع فرهنگی/سیاســی نقش 
تعیین کننده ای پیدا کرد. این تبلیغات البته جوانب و ابعاد مختلفی داشــت که بعضی 

متناقض بودند.
به عنــوان  مثال، پروپاگاندای غالب غربی )متأثر از صهیونیســت( این بود: »ســرزمین 
فلســطین خالی از ســکنه بود و مهاجران اســرائیلی آن را آباد کردند، سپس جمعیت 
عرب هــای اطراف و اردن به آنجا کوچ کردند؛ فلســطینیان داوطلبانه زمین های خود 
را به صهیونیســت ها فروختند؛ مردم بومی عقب مانده بوده و مهاجران صهیونیست از 
جامعه پیشــرفته بودند. درصورتی که تحقیقات تاریخی بعضی موسسه های غربی این 
اواخر اذعان داشــته که بیت المقدس تحت سیطره عثمانی، در حقیقت جامعه مدنی 
پویا، فرهیخته با انواع روزنامه ها، ســازمان های زنــان و نهادهای مدنی مختلف بود. با 
نفوذ ترک های جوان در عثمانی، بیت المقدس هم نسیم آزادی خواهی و رفرم را دنبال 
می کرد، تحقیقات مذکور نشــان داده اســت که در حقیقت مهاجران صهیونیست از 

اروپای شرقی، میلیتاریست و از مناطق توسعه نیافته آمده بودند.
البتــه درنهایــت، بعــد از شــکل گیری رژیم صهیونیســتی دولــت اســرائیل، اتهام 
»یهودی ســتیزی« ابزاری شــد که هر منتقدی را بی اعتبار و بی آبــرو نماید. بنابراین، 
باید خاطرنشــان کرد از نظر جامعه شناســی زبــان و روان شناســی اجتماعی، عبارت 
گاه  »یهودی ستیزی«، منظره اردوگاه های کشتارجمعی آلمان نازی را در ضمیر ناخودآ
انســان ها تداعی می کند. تا به امروز این حربه بسیار مؤثر بوده و مصونیت چشمگیری 
به سیاست های سلطه طلب اسرائیل داده است. مثال های فراوانی از این قبیل اتهام های 
یهودی ســتیزی در کار بوده است. به عنوان مثال، کشور مصر را متهم می کردند که به 
خاطر یهودی ستیزی، در جنگ دوم جهانی، از انگلیس فاصله گرفت و کششی داشت 
که به آلمان نزدیک شــود، یا اینکه هرگاه مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای علیه 
جنگ افروزی اسرائیل و اشغال سرزمین ها تصویب می کرد، باز اتهام »یهودی ستیزی« 

در مطبوعات منعکس می شد.
این مصونیت استثنایی برای اسرائیل در جوامع غربی، در ابعاد مختلف حیات سیاسی و 

کنش مدنی نیز منعکس بود. به عنوان  مثال، حتی این در مورد گروه های صلح و ضد 
جنگ که در مخالفت با جنگ ویتنام در اواخر دهه 1960 شــکل گرفته بودند شامل 
می شد. همین تشکیات صلح طلب که در مورد شیلی و نیکاراگوئه در امریکای لاتین 
و بایکوت آپارتاید در افریقای جنوبی فعالیت داشتند، از موضوع فلسطین دوری جسته 

گاه بودند. و حتی اعضا فعال آن تشکیات نسبت به شرایط سرزمین های اشغالی ناآ
سازمان مترقی ضد جنگ دانشــجویی که در بسیاری از دانشگاه ها شاخه ای داشت، 
)S.D.S( 1که »چپ نو« محســوب می شــد و از حزب دموکــرات جلوتر می رفت، 
هرگز به بحران آوارگان فلســطینی نپرداخت. دبیرکل این نهاد مترقی شــخصی بود به 
نام تام هیدن، که بعدها در زمان فعالیت ضد جنگ هنرپیشــه معروف جین فوندا، با 
وی ازدواج کرد. در سال 1982 که اسرائیل شارون به لبنان حمله کرده بود و تا بیروت 
کشور را اشغال کرده بودند، تام هیدن و جین فوندا به عنوان فعالان مدنی برای بررسی 
اوضاع به لبنان سفر کردند. ولی نکته مهم این بود که سفر آن ها به وسیله ارتش اسرائیل 
برنامه ریزی شــده بود، این نزدیکی به ارتش اشــغالگر اسرائیل، نمایانگر سپهر استثنا و 

مصونیت اسرائیل در کلیت دسته های ضد جنگ آن دوره بود.
در عین حال باید متذکر شد که حتی سازمان های حقوق بشر، مثل »عفو بین المللی«، 

در دهه 1970 یا 1980 اکراه داشتند که به مصائب فلسطینیان بپردازد.
ولی در این فرآیند کنش گفتمانی، روشــنفکرانی چپ و مترقی تر مثل نوام چامسکی، 
ادوارد سعید و آلکساندر کوبرن، توانستند این تبعیض در مورد فلسطین را در جریان های 

فعال مدنی، به طور محدودی مطرح کنند.
از بدو تشــکیل کشور اسرائیل، برای دهه ها، مطبوعات غربی - تحت سیطره تبلیغاتی 
صهیونیســتی- از واژه »فلســطین« اجتناب کردند و فقط واژه »اعراب« را اســتفاده 
می کردند، تا جایی که مفهوم فلسطین برای عموم در غرب تا حدی ناآشنا بود. هدف 
استراتژیک این پروپاگاندا این بود که روایت و تجربه خاص فلسطین به عنوان آوارگانی 
که سرزمینشان تحت اشــغال بوده در یک کلیت وسیع تر مفهوم »اعراب« محو شود 
و حق طبیعی شــان به آن ســرزمین بی معنی بماند. از طرف دیگر، هدف تبلیغات این 
بود که القا کند که جزیره اســرائیل به وســیله دریایی از »اعراب« در محاصره بوده و 
در مواجه با خطر اســت. باید اشــاره کرد که در دو دهه اخیر به خاطر انتفاضه اول و 
قرار داد اسلو، واژه فلسطین به مطبوعات غربی تحمیل شده و ماندگار است. ولی این 
اواخر، تحولات و پیشــرفت هایی در این حوزه صورت گرفته است. جنبش و کمپین 
بایکوت محصولات اسرائیلی )که در سرزمین های اشغالی تولید می شود(، در بسیاری 
از دانشــگاه ها شروع شده است، این کمپین بر مدل بایکوت آپارتاید آفریقای جنوبی 
شکل گرفته، و معروف است به B.D. S 2؛ البته لابی اسرائیل در امریکا و اروپا نسبت 
به پا گرفتن این کمپین بسیار حساس بوده است و سعی می کند که آن را بی اعتبار جلوه 
دهد. ولی یکی از تحولات اخیر این است که دو نفر از دموکرات هایی که برای اولین 
بــار در انتخابات نوامبر 2018 به مجلس نمایندگان راه یافتند )خانم های ایلهان عمر از 
ایالت مینه ســوتا و رشیده طالب از میشــیگان(، از این کمپین بایکوت حمایت معنوی 

کرده اند.
در 2012، سال ها قبل از اینکه خانم ایلهان عمر به مجلس نمایندگان امریکا راه یابد، در 
یک توئیت از حمله اسرائیل به غزه شدیداً انتقاد کرده و افزود »اسرائیل دنیا را هیپنوتیزم 

کرده است«.
ســازمان ها و نهادهایی که در زیر چتر لابی اســرائیل در امریکا محســوب می شوند، 
شــرایط غیرفعال نداشته و اســتراتژی خود اســرائیل را دنبال می کنند که هر نهالی را 

اتهام یهودی ستیزی به ایلهان عمر و حزب کارگر 
انگلیس از طرف لابی آیپک

فرید مرجایی
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باید به طور فعال و قاطعانــه از نطفه خفه کرد. بنابراین، 
مجلس نمایندگان در 23 ژانویه 2019، لایحه شماره 72 
در محکومیت »یهودی ســتیزی«، و »تنفر از اسرائیل« 
را تصویــب کرد. درحالی که برای همه واضح و بدیهی 
است که مخالفت با سیاست های کشور کلنیال اسرئیل، 
یهودی ســتیزی نیســت. در یکی از بندهای متن لایحه 
شماره 72، اسم خانم ایلهان عمر به عنوان حامی کمپین 
بایکوت ذکر شده است. عاوه بر آن، کمپین بایکوت 
محصولات اسرائیلی )تولیدشده در اراضی اشغالی(، در 
متن لایحه مذکور، یک روند »یهودی ستیزی« معرفی 
شده اســت. متخصصین معتقدند که جزئیات مباحث 
مندرج در لایحه نشان می دهد که یکی از نهادهای لابی 

اسرائیل، در حقیقت متن لایحه را تهیه کرده است.
دو هفته بعــد از تصویب لایحه مذکــور، در 10 فوریه 
2019، آقای کوین مک کارتی، ســخنگوی فراکسیون 
جمهوریخواه در مجلس نمایندگان ، تهدید کرد که به 
خاطر »انتقاد از اسرائیل«، خانم ایلهان عمر را مجازات 
خواهند کــرد. در این رابطه، ایلهان عمر عقب نشــینی 
نکــرد، و در توئیت هــای بعــدی اش از لابی اســرائیل 
انتقاد کرد و اســتدلال کرد که اگر آزادی بیان نسبت به 
کشورهای خارج نداشته باشد، چگونه می تواند به عنوان 
نماینــده در مجلس یا در کمیته امور خارجه مجلس به 
وظایف خود عمل کند؟ وی افزود که چرا من به عنوان 
نماینــده مجلس مجاز هســتم که در مــورد نفوذ لابی 
اسلحه و یا لابی بنگاه های نفتی و یا صنعت داروسازی بر 

سیاست کشور سخن بگویم، ولی 
حق نــدارم در مــورد لابی پرنفوذ 
یک کشــور خارجــی اظهارنظر 
کنم؟ این صحبت مهم و کلیدی 
بود،؛ در حقیقت خانم ایلهان عمر 
می گوید که آیا نمایندگان منتخب 
مردم حــق ندارنــد در مورد یک 
لابی که منتخب مردم نیست نظر 

بدهند؟
همــواره در کنگــره ایــن انتظار 
بوده کــه نمایندگان مطیع ســپهر 
غالب باشــند. بــه همین جهت، 
ایلهان عمر،  صحبت های خانــم 
جامعه مطبوعاتی و جامعه سیاسی 

امریکا را به هیجان آورد.
در حــدود ســه هفته بعد، ســوم 
مارس 2019، خانم پلوسی به عنوان 

ســخنگوی مجلس از حزب دموکرات قرار بود که متن 
لایحه جدیدی را در محکومیت غیرمستقیم ایلهان عمر 
بــه صحن مجلس ارائه دهد. ولــی اتفاق غیرمترقبه این 
بود که بخشــی از نمایندگان جوان کــه در نوامبر 2018 
به مجلس راه پیدا کرده بودند، راحت نبودند که ایلهان 
عمــر محکوم شــود. در این مقطع، جلســه رأی گیری 
لایحه مذکــور در مجلس به تعویق افتــاد تا نمایندگان 
به یک توافق سیاســی برســند. فراکســیون نمایندگان 
سیاه پوست حزب دموکرات در مجلس نیز به نفع ایلهان 
عمر موضع گرفت و اظهار داشــت که منصفانه نیست 
کــه ایلهان عمر به خاطر بحث هایی که قانونی هســتند 
موردتهاجم قرار بگیرد. در عین حال، نمایندگان جناح 

چپ حزب دموکرات مثل برنی سندرز، تولسی گابورد 
و خانم کورتز نیز از ایلهان عمر حمایت کردند. بنابراین 
صف بنــدی، رهبــران مجلس مجبور به عقب نشــینی 
شــده و متن لایحه را به کلی عوض کردند. متن جدید 
لایحه، خانم ایلهان عمر را دیگر نشانه نمی گرفت، نه تنها 
یهودی ستیزی را محکوم می کرد، بلکه نژادپرستی علیه 
سیاه پوستان و )مهم تر اینکه( اسام هراسی را نیز محکوم 
می کرد. متن لایحه چنان تغییر کرده بود که حتی خود 
خانــم ایلهان عمر نیز به آن رأی مثبــت داد. باید اذعان 
داشــت که در حقیقت این اتفاق سیاســی نقطه عطفی 
محسوب می شــود؛ برای اولین بار متن لایحه تهیه شده 

به وسیله آیپک و لابی، تغییر کامل کرده بود.
در اروپــا و انگلســتان پارامترهــای بحــث خاورمیانه، 
اسرائیل، و فلســطین کمی بازتر است. زمانی که تونی 
بلر کنتــرل حــزب کارگر را در انگلســتان به دســت 
گرفــت، جهت سیاســی حــزب در سیاســت داخلی 
چرخشی به راست داشته، و در سیاست خارجی به طور 
شگفت انگیزی به همراه امریکا در جنگ های متجاوزانه 
منطقه شرکت داشت. رویکرد جدید تونی بلر تا حدی 
بود که او خودش را به روپرت مرداک )امپراتور رسانه ای 
غــرب( نومحافظــه کار نزدیک کرده بــود؛ در مدت 
طولانی نخســت وزیری تونی بلر حزب کارگر از ریشه 

سوسیال دموکرات خود فاصله زیادی پیدا کرد.
بعد از شکست مفتضحانه دو سال پیش حزب کارگر، 
نفوذ حلقه و تشــکیات تونی بلر در این حزب بســیار 
تضعیــف  شــده اســت و بدنه و 
نیروهای جوان در حزب از رهبری 
مردمی تر و چپ تر حمایت قاطع 
کردنــد. در ایــن فضــای جدید 
حاکم بر حــزب کارگر، جرمی 
کوربین به رهبری حزب انتخاب 
شــد. کوربین با مقامات ســنتی 
حــزب کاماً متفــاوت بود، وی 
شــخصی مردمی بود که در عین 
نمایندگــی در پارلمــان، فعالیت 
نیــز  مدنــی و حقــوق بشــری 
داشت. فعالیت هایش در جنبش 
ضــد جنــگ، وی را در معرض 
اعتراض به سیاست های سلطه گر 
و جنگ طلبانــه اســرائیل قــرار 
می داد. همین کــه وی به رهبری 
حزب کارگر انتخاب شــد، لابی 
اســرائیل که به عنوان شبکه ای جهانی عمل می کند، به 

آماده باش درآمد.
چندیــن ماه بعد از انتخاب کوربیــن به رهبری حزب، 
مقامات قدرتمند تشــکیات حزب که بی ربط به حلقه 
تونی بلر نبودند تاش کردنــد با کودتایی درون حزبی، 
وی را برکنار کنند، ولی ازآنجایی که کوربین از حمایت 
کامل بدنه حزب برخوردار بود بر کرسی خود باقی ماند.

بدین ترتیب، به طور معمول ســرمایه داران صهیونیستی 
که به حــزب کمک می کردند از حمایتشــان به تردید 
افتادند. فضای مطبوعاتی وســیعی علیه جرمی کوربین 
و رهبــری کنونــی حزب کارگر بــه راه افتــاد. به طور 
سیســتماتیک تهمت »یهودی ســتیزی« بــه کوربین و 

رهبری حزب کارگر زده می شــد. نویسنده نومحافظه 
کار )نئــوکان( معروف برت اســتیونز، مقاله طولانی در 
روزنامه نیویورک تایمز منتشــر کرده و از جهت سیاسی 

حزب کارگر را کوبید .3
ماهنامــه پرنفوذ امریکایــی بنام آتانتیــک، نیز به طور 
مســتقیم کوربین را به »یهودی ستیزی« متهم کرد.4 در 
متن مقاله موارد سیاســی متعددی بحث می شود، ولی 
هیچ گاه کوربین کامنتی در مورد یهودی ها نداده است. 
در مقاله ماهنامه آتانتیک، نویســنده گذشته کوربین 
را ریشــه یابی می کند ، اینکه که وی رهبر تشــکیات 
ضد جنگ »اســتاپ وار کوالیشــن« بــوده و درنتیجه 
مخالف سیاست نظامی اسرائیل و امریکا بوده است. یا 
اینکه چرا کوربین با تلویزیون آر تی روسی، و تلویزیون 
پرس تی وی ایران مصاحبه کــرده، و در آن مصاحبه ها 
سیاست های منطقه ای امریکا و اسرائیل را نقد کرده بود.

پرزیدنــت هربرت هــوور، در زمان بحــران اقتصادی 
1929، رئیس جمهور امریکا بود. وی از منظر راســت، 
سیاســت های اقتصادی رئیس جمهور بعدی فرانکلین 
روزولت در رابطه با رکود اقتصادی را نقد می کرد. نتیجه 
پسری وی، خام مارگارت هوور، خبرنگار محافظه کاری 
است که با شخصیت های مختلف اقتصادی و سیاسی 
مصاحبه به عمل می آورد. در مصاحبه 22 مارس 2019، 
با تونی بلر، خانم هوور می پرســد چرا »یهودی ستیزی« 
در حزب کارگر رشــد کرده اســت؟ تونی بلر پاســخ 
می دهد که »جریان چــپ، ضد غرب بوده و مخالف 
کشــور اسرائیل اســت و به طور استثنا کشــور اسرائیل 
را نقــد می کند؛ و این نقد اســرائیل تبدیل می شــود به 
یهودی ستیزی، در عین حال این دید چپ به گروه های 
اســامی گره می خــورد «. تونی بلــر در این مصاحبه 
می افزاید، مشــکل این است که »چپ افراطی« کنترل 
حزب کارگر را به دست گرفته است و آن ها این دیدگاه 

را دارند.
در ایــن فضایــی که تقریباً به ســپهر رایج تبدیل شــده 
اســت، حامیان شبکه های لابی اســرائیل در رسانه های 
غربی، اســاوی ژیژک، متفکر چــپ اروپایی را نیز به 
»یهودی ســتیزی« متهم کرده اند، چراکه وی چند بار 
در مورد شرایط مردم فلسطین تحت اشغال سخن گفته 
اســت. در مصاحبه ای بــا تلویزیون روســی آر تی، )5 
آوریل 2019(، ژیژک پاسخی ارائه کرد. وی گفت که 
»نئولیبرال ها و پوپولیست های راست به دروغ می گویند 
کــه چپ رادیکال یهودی ســتیز بوده، ولــی این حرف 
بیهوده ای اســت، دولت های چپ بیــش از هر دولت 
غربی ترکیب اعضای یهودی داشت. این ها می خواهند 
که تاریخ را واژگون جلوه دهند که شــاید جا و آبرویی 
برای خود باز کنند«. وی افزود که حضور ترامپ باعث 
شده است یک فراکسیون مترقی سوسیال-دموکرات در 

داخل حزب دموکرات به وجود آید.
بدون شک، موضوع خاورمیانه و اسرائیل در فضای سیاسی 
امریکا و انگلیس در تکاپوی گفتمانی جدیدی است.■

پی نوشت:
1. Students for Democratic Society
2. Boycott Divestment Sanctions

3. عاقه مندان می توانند که متن کامل لایحه مجلس نمایندگان، 
مبنی بر ممنوعیت یهودی ستیزی )در حقیقت، مخالفت با اسرائیل( 

را در اینترنت در تارنمای خود کنگره مطالعه کنند )لایحه 72(.

در این کانتکست 
تاریخی بخصوص، باید 

خاطرنشان شد که 
ازنظر جامعه شناسی 

زبان و روانشناسی 
اجتماعی، عبارت 

»یهودی ستیزی«، تصویر 
و منظره اردوگاه های 

کشتارجمعی آلمان نازی 
را در ضمیر ناخودآگاه 

انسان ها تداعی می کند
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 پیش بینی انتخابــات آوریل 2019 در 
نتانیاهو  اسرائیل، نشــان از شکســت 
داشــت، اما این اتفاق نیفتاد. علت چه 

بود؟
انتخابــات قبلــی اســرائیل در 17 مــارس  �

2015 برگزار شــد و راســت گرایان بــه رهبری 
نتانیاهــو و حزبش لیکود1، با حضور چند حزب 
کوچک تــر، دولت را تشــکیل دادنــد؛ اما در 
اواســط نوامبر 2018 با خروج حزب »اســرائیل 

خانــه مــا« از کابینه، دولــت نتانیاهو 
تشــکیل دولت  بــرای  ســقوط کرد. 
کنشــت،  جدید  انتخابــات  جدیــد، 
مجلــس اســرائیل، در 9 آوریل 2019 
برگزار شد. هر حزب برای آنکه بتواند 
به کنشــت راه پیدا کند، باید حداقل 
3.25 درصد آرا را به دســت می آورد 
به حســاب نمی آمد،  وگرنــه آرای آن 
اما اگــر اندکی بیش از آن را کســب 
می کرد، به 4 کرســی دست می یافت 
کــه حاصل ضرب درصد فوق در 120 

کرسی کنشت است.
در انتخابــات اخیــر، احــزاب متعدد 
و اغلــب کوچــک تاش داشــتند به 
کنشت راه یابند که می توان آن ها را در 
دو بلوک تقســیم کرد. نظرسنجی های 
متعــدد از یک ماه قبــل از انتخابات، 
تــاش داشــتند نتیجــه را پیش بینــی 
کنند.2 بر اســاس نظرسنجی ها، بلوک 
راســت گرایان شــامل احزاب لیکود، 
کولانو، شاس، یهودیت توراتی متحد، 
راست متحد، راســت جدید، اسرائیل 

خانه ما، و زهوت روی هم بین 60 تا 70 کرسی 
را به دســت می آوردند. بر همین اساس، بلوک 

چپ گرایان شــامل حزب »آبی و ســفید«3، کارگر، اتحاد لیســت عربی 
متحــد و حزب عربی بلد، اتحــاد هاداش و نهضت عربــی احیا، مرتز، و 
گشــر روی هم بین 50 تا 60 کرسی را به دست می آوردند. پس مشخص 
بود که پیروزی راست گرایان احتمال بیشتری دارد، اما برای تشکیل کابینه 
لازم بــود بزرگ ترین حزب در یکــی از این دو بلوک بر بزرگ ترین حزب 
بلــوک دیگــر نیز غلبه کند. ایــن رقابت بین حزب راســت گرای لیکود و 
حزب چپ گرای »آبی و ســفید« بــود. در نظرســنجی های اولیه، حزب 
آبــی و ســفید به وضوح بالاتر از لیکود قرار داشــت، امــا کم کم گروهی 
از طرفداران خود را از دســت داد. از ســوی دیگر، حزب لیکود با جذب 
برخی از اعضای حزب راســت گرای کولانو رشــد کــرد و به حزب آبی 
و ســفید نزدیک شــد. در نزدیکی انتخابات، 
لیکــود با اختاف کمی از رقیب خود عقب تر 
بود و دریافت که برای پیروزی، نیاز به کارتی 
برنــده از جایی ویژه خــود دارد. اینجا بود که 

ترامپ به کمک رفیق خود نتانیاهو آمد.
 نتیجــه انتخابــات چــه تغییــری را در 

مقایسه با گذشته نشان می دهد؟
در انتخابات سال 2019 این نتایج به دست  �

آمد: راســت گرایان جمعاً 65 کرســی شامل 
لیکــود )35 کرســی(، شــاس )8(، یهودیت 
توراتی متحد )8(، راســت متحد )5(، اسرائیل 
خانــه مــا )5(، کولانــو )4(. در دوره قبلــی 
کنشــت، جمع کرسی های راســت گرایان 66 
بود. چپ گرایان جمعاً 55 کرسی شامل حزب 
آبی و ســفید )35 کرسی(، کارگر )6(، اتحاد 
هاداش و نهضت عربی احیا )6(، اتحاد لیست 
عربــی متحــد و حــزب عربی بلــد )4(، مرتز 
)4(. در دوره قبلی کنشــت، جمع کرسی های 

چپ گرایان 54 بود.
پس در مجموع، کنشــت تقریبــاً به همان دو 
بلوک قبلی تقســیم شــده و فقط نــام احزاب 
و تعداد کرســی های درون هر بلوک، تغییراتی داشــته که بر سیاست های 
کلی دولت اســرائیل اثر چندانی نخواهد داشــت. باید توجه داشــت که 

فلسطین سرزمین خون و قیام
بهره برداری نتانیاهو از متون مذهبی جعلی برای دشمن تراشی

 و جنگ افروزی علیه ایران

در این شماره آقای محمد احمدی در گفت وگو با چشم انداز ایران به چند مسئله مهم درباره اسرائیل و انتخابات آن پرداخته است؛ نخست 
راســت گرایان اسرائیل و دشمن سازی اســطوره ای؛ دوم چگونگی بهره برداری نتانیاهو از متون جعلی مذهبی برای اهداف سیاسی؛ سوم 
هدایای انتخاباتی ترامپ برای نتانیاهو ؛ و چهارم دعوت اســرائیل و آژانس یهود از یهودیان ایران و پاســخ آن ها. باشــد که خوانندگان عزیز 

در شرایط حساس فعلی به برخورد فعال با این مطالب بپردازند.

فارین پالیسی از قول 
روزنامه اسرائیلی 

هاآرتص نقل می کند: 
»درحالی که همه 

دنیای آزاد، ترامپ را 
یک کودک شیطان و 
خرابکار می دانند که 

تصادفاً در تاریخ ظهور 
کرده، رئیس جمهور 

امریکا برای نتانیاهو، 
یک بابانوئل خصوصی 

به حساب می آید که 
در تمام سال هدیه 

می دهد.«
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رقابت انتخاباتی بین احزاب بر ســر 
کرسی های کنشــت برگزار می شود، 
امــا اگر قرار بود بیــن دو کاندیدای 
رقابــت  در  باشــد،  نخســت وزیری 
فردی بین نتانیاهو رهبر لیکود و بنی 
گانتــز4 رهبر حزب آبی و ســفید، بر 
اساس نظرســنجی ها، نتانیاهو حدود 
10 درصــد بیشــتر از گانتــز هوادار 
داشت. به نظر می رسد این هم نتیجه 
روابــط فردی ویــژه بیــن نتانیاهو و 
ترامپ اســت که ایــن تصور را برای 
اســرائیلی ها بــه وجــود آورده کــه 
نتانیاهو می تواند امتیازات بیشتری از 

بگیرد. امریکا 
 رئیس جمهور امریکا چگونه در 

انتخابات اسرائیل دخالت کرد؟
درواقــع، ترامــپ پیــش از این نیــز بارها  �

بــه نتانیاهــو کمک کرده تا خــود را در صحنه 
سیاســی حفظ کند. نشــریه امریکایــی فارین 

پالیسی ارتباط این دو نفر را شرح می دهد:5
دو هفته قبل از انتخابات اسرائیل، ترامپ نتانیاهو 
را به کاخ ســفید دعوت کرد تا افکار عمومی را 
از رســوایی فساد او منحرف کند. چند روز قبل 
از آن، ضمیمه کردن جولان به اسرائیل را که از 
نیم قرن پیش تاکنون هیــچ رئیس جمهور امریکا 
نپذیرفته بود، ترامپ به شکلی عجولانه پذیرفت 
تا به اســرائیلی ها بفهماند که در انتخابات آن ها، 
نتانیاهــو نســبت به هر کس دیگــر برای ترامپ 
ارجح است. با اینکه همه نظرسنجی ها از عقب 

بودن حزب نتانیاهو یعنی لیکود خبر می داد.
بعد از آن نیز درســت قبل از انتخابات اسرائیل، 
دولت امریکا ســپاه پاســداران انقاب اسامی 
را به عنــوان گروه تروریســتی نام نهــاد تا هدیه 
دیگری به نتانیاهو داده باشــد. فارین پالیسی از 
قول روزنامه اســرائیلی هاآرتــص نقل می کند: 
»درحالی که همــه دنیــای آزاد، ترامپ را یک 
کودک شــیطان و خرابکار می دانند که تصادفاً 
در تاریــخ ظهور کــرده، رئیس جمهــور امریکا 
برای نتانیاهو، یک بابانوئل خصوصی به حساب 

می آید که در تمام سال هدیه می دهد.«
نتانیاهو از ســال ها قبل تاکنون بر نقطه حســاس 
اسرائیلی ها یعنی ترس از جنگ، دست گذاشته 
و برای خــود به عنوان تأمین کننــده امنیت آن ها 
تبلیــغ کــرده اســت. او همچنیــن به سیاســت 
خارجــی، به ویژه رابطه با دولــت کنونی امریکا 
عاقه نشان می دهد تا خود را قوی معرفی کند. 
اما وقتی دو هفته مانده به انتخابات، موشکی از 
نوار غزه به مرکز اســرائیل اصابت کرد، این دو 
ســتون تبلیغاتی نتانیاهو به لرزه درآمد. بنابراین، 
او ســفر واشــنگتن را عجولانــه رها کــرد و به 

بازگشت. اسرائیل 
نتانیاهــو در فیلم های تبلیغــات انتخاباتی خود، 
اقدامات ترامپ را به شکلی عامه پسند، به عنوان 

معجزه عید پوریم6معرفی کرد. واقعه پوریم که 
داســتان آن در کتاب عهد عتیــق آمده، مربوط 
به کشــتار ایرانیان در عهد هخامنشــی توســط 
یهودیان اســت و هر سال به عنوان نوعی پیروزی 
در مــاه مارس جشــن گرفته می شــود. نتانیاهو 
در فیلم هــای تبلیغاتــی اش نتیجــه می گیرد که 
رئیس جمهور امریکا دوســت واقعی اســرائیل و 

دوست شخصی خود اوست.
 آیــا دوســتی بــا ترامــپ واقعاً بــه نفع 

اسرائیل است؟
پالیسی می گوید اسرائیل در تمجید  � فارین 

از ترامــپ، در عرصــه جهانــی منزوی اســت. 
برخاف نــگاه منفــی جهانیان بــه ترامپ 82 
درصد یهودیان اســرائیل او را تأیید می کنند. اما 
لیســت خدمات ترامپ به نتانیاهو از سال 2017 
تا 2019 شــامل چندین مورد اســت کــه همه با 
مخالفــت بین المللــی مواجه شــده: شناســایی 
قدس به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت 
امریــکا به قــدس، قطــع کمک بــه نهادهای 

آوارگان  با  مرتبــط  بین المللی 
جولان  شناســایی  فلســطین، 
اســرائیل،  خــاک  به عنــوان 
خــروج از قــرارداد اتمــی با 
همه جانبه  تحریــم  و  ایــران، 

ایران. علیه 
فارین پالیســی اضافه می کند 
اقدامات  ایــن  از  برخــی  که 
بلندمدت  منافــع  بــه  عمــاً 
می رســاند.  اســرائیل ضــرر 
دوســت  به عنــوان  ترامــپ 
درواقع،  نتانیاهو  بی قیدوشرط 
راه صلح اســرائیل با ســوریه 
تخریــب  را  فلســطینی ها  و 
کرد و با جنگ ســوریه، پای 
مرزهای  به  را  ایرانی  نیروهای 
اســرائیل کشــید. یک استاد 

نمی توانم تجســم  تل آویو می گوید:  دانشــگاه 
کنم که پس از این، یک نخســت وزیر اسرائیل 

قادر باشــد در مذاکرات صلح با سوریه 
بلندی هــای جولان شــرکت  بــر ســر 
فلســطینی ساکن کرانه  میلیون ها  کند. 
باختری نیز راه صلح با اســرائیل را بسته 

خواهند دید.
واضح است که رقبای انتخاباتی نتانیاهو 
نیــز نمی تواننــد از خوش خدمتی هــای 
ناراحتــی  ترامــپ اظهــار  پوپولیســتی 
کننــد. در عمــل، آن هــا از کارهــای 
ترامپ تشــکر کرده و با این سیاست ها 
هماهنــگ هســتند. حتــی در جریان 
تبلیغات انتخاباتی خود گفتند که آن ها 
زودتــر از نتانیاهــو از امریکا خواســته 
بودند اشغال جولان را به رسمیت بشناسد 
و بقیــه جهانیــان هــم باید در ایــن امر، 
دنباله رو ترامپ شــوند. پس این تصور که جناح 
چپ اســرائیل می تواند صلح را برقرار کند و به 
مشــکات خاورمیانه پایان دهد، خام اندیشــی 
اســت. چون دو جناح چپ و راست برای بهره 
بــردن از امریکا در اخذ امتیازات بیشــتر به نفع 

اسرائیل، با هم رقابت دارند.
مقــدس  کتــاب  از  چگونــه  اســرائیل 
یهودیــان در مواضــع سیاســی خــود 

بهره می گیرد؟
نتانیاهــو در ســخنرانی مفصــل خود برای  �

اعضای کنگره و ســنای امریــکا در ایام پوریم 
و درست پیش از انتخابات سال 2015 اسرائیل، 
بین ایران کنونی و ماجرای اســتر در عهد عتیق، 

ارتباط برقرار کرد.7
در آن زمــان، ایران و قدرت های بزرگ در حال 
انعقــاد قرارداد برجام بودند. امــا نتانیاهو تاش 
داشــت برنامه هســته ای ایــران را مثل داســتان 
عهــد عتیق، دسیســه ای برای نابــودی یهودیان 
ترســیم کند و از آن چنیــن نتیجه می گرفت که 
باید مثل همان داســتان، این 
دسیســه را معکــوس کرد و 
سرکوب  را  یهودیان  دشــمن 
نمود. این ســخنرانی مفصل 
ســایت  در  هنوز  و عجیــب 
اســرائیل  ســفارت خانه های 
قرار دارد و خاصه آن چنین 

است:
با  موضوعی  دربــاره  »بایــد 
شــما صحبت کنم که بقای 
کشــور من و آینده ملت من 
را تهدید می کند و آن تلاش 
ایران برای دستیابی به سلاح 
تاریخ  در  اســت.  هســته ای 
چهارهزارســاله مــا، خیلی ها 
یهود را  تلاش کرده اند ملت 
نابود کننــد. در عید پوریم، 
ما فصل اســتر از کتاب مقــدس را می خوانیم. 
ماجــرای مــرد قدرتمند ایــران به نــام هامان را 

استفاده نتانیاهو از ترامپ در تبلیغات انتخابات اسراییل

انتخاباتی  رقبای 
نیز  نتانیاهو 

از  نمی توانند 
خوش خدمتی های 
ترامپ  پوپولیستی 

ناراحتی  اظهار 
کنند. در عمل، آن ها 

از کارهای ترامپ 
تشکر کرده و با این 

هماهنگ  سیاست ها 
هستند
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می خوانیم که در ۲۵۰۰ ســال پیش برای نابودی 
قوم یهود نقشه می کشید.

اما ملکه اســتر به عنوان یک زن شجاع یهودی، 
این توطئه را برملا کرد و به یهودیان حق دفاع از 
خود در برابر دشمنان را داد. این نقشه شکست 
خورد و ملت ما نجــات یافتند. امروز قوم یهود 
بــا تلاش یک حاکم دیگــر ایرانی برای نابودی 
ما روبه روســت. او نفرت قدیمی ضدیهود را با 
جدیدترین فنــاوری آمیختــه و در توئیتر اعلام 

می کند که اسرائیل باید نابود شود.«
نتانیاهو ســپس این تشــبیه قدیمــی و مذهبی را 
به تشــبیهی جدید و ســکولار مبــدل می کند و 
می گویــد: »رژیــم ایــران صرفاً مشــکل یهود 
نیســت، همان طور که رژیم نازی صرفاً مشکل 
یهود نبود. رژیم ایران تهدید بزرگی نه فقط برای 
اســرائیل، بلکه برای صلح تمام دنیاست. برای 
درک خطــر ایــران مجهز به اســلحه اتمی، باید 

ماهیت این رژیم را بشناسیم.«
با اینکه نتانیاهو از پیوند سیاســت و ایدئولوژی 
مذهبــی در عهد عتیق و داســتان اســتر ســود 
می جویــد، به انتقــاد از ایران بر اســاس همین 
نوع پیوند می پردازد: »در ســال ۱۹۷۹ متعصبان 
ایرانی، قانون اساسی جدیدی تدوین کردند که 
به پاســداران انقلاب، مأموریــت ایدئولوژیک 
برای جهــاد را می داد و بر اســاس آن، انقلاب 
باید به سرتاســر دنیا صادر می شد. قانون اساسی 
ایران بر اســاس مرگ، اســتبداد و جهاد است. 
کشــورهای خاورمیانه در حال فروپاشی هستند 

و ایران این کار را پیگیری می کند.«
امــا در همین ســخنرانی مشــخص می شــود 
که فشــار نتانیاهو بر غرب بــرای عدم توافق 
هســته ای با ایران، در واقع، به خاطر آن است 
که اســرائیل در زمینه های دیگــری، ایران را 

رقیــب خــود می دانــد. او 
ایران  می گویــد: »عوامــل 
در غزه و لبنان، و پاسداران 
انقــلاب در جــولان، ســه 
دورتــادور  تــرور  بــازوی 
اسرائیل هســتند. با حمایت 
ایران، حوثی ها دارند کنترل 
یمن را به دســت می گیرند. 
عــلاوه بر تنگــه هرمز، این 
دومین گلــوگاه نفتی جهان 
ایران خواهد بود.  در دست 
نتانیاهــو: ایــران اکنــون بر 
حاکم  عربی  پایتخت  چهار 
شده: بغداد، دمشق، بیروت 
تحریم هــا  اگــر  صنعــا.  و 
برداشته شود و اقتصاد ایران 
قوی تر گــردد، آیا زورگویی 

ایــران کمتر خواهد شــد؟ اگر ایــران تحت 
تحریم توانســته بر چهار کشور مسلط گردد، 
وقتی تحریم ها لغو شــود چند کشور دیگر را 

بلعید؟« خواهد 

داستان اســتر چه ارتباطی با سیاست 
دارد؟

این درواقع، فلســفه سیاسی اسرائیل است.  �
این داستان در کتاب مقدس یهودیان واردشده، 
ولی محتوای آن، مذهبی به مفهوم رایج نیســت 
و شــباهتی با ســایر فصل های آن کتاب ندارد؛ 
یعنی نامی از پروردگار، پیامبران، عقاید مذهبی، 
عبــادات و اخــاق مذهبی در آن نیســت. این 
داســتانی درباره یهودیان به عنــوان یک قوم در 
حال زندگــی در ســرزمینی بیگانــه یعنی ایران 
اســت. عناصر اصلی این فصــل از عهد عتیق، 
قوم گرایی، تنش قومی، بیگانه هراســی، دسیسه 
فریبــکاری،  پــرده،  پشــت  زدوبند  دربــاری، 
انتقام و  پیش دســتی در تهاجــم، نسل کشــی، 

جنگ قدرت به شکل ماکیاولیستی است.
قهرمان داســتان، یک زن یهودی اســت که در 
توطئه درباری و کشــمکش قومی درگیر است. 
یکــی از کاربردهای آن برای موســاد این بوده 
که از زنان یهــودی در امور 
جاسوســی و عملیات فریب 
بهــره ببــرد. تزیپــی لیونی،8 
سیاســتمدار کنونــی و وزیر 
خارجه ســابق اســرائیل، در 
جوانی خود مثــل صدها زن 
برای موساد در همین  دیگر، 
اما  می کــرد،  فعالیت  امــور 
درس های سیاســی داســتان 
اصــول  برخــاف  کامــاً 
حقوق بشــر، صلح دوســتی، 
عدالــت  و  کثرت گرایــی 
اســت. از ایــن رو، روح این 
داستان با روح مذهبی حاکم 
بر سایر فصول کتاب مقدس 

تضاد دارد.
در متــون مقــدس دیگر نیز، 
هیچ داســتانی چنین بی رحمانه نیست. انتقاد از 
دشــمن و گروه های مخالف در این متون وجود 
دارد، اما نحــوه رفتار با آن هــا مبتنی بر اصولی 
مذهبی و اخاقی اســت که اجازه برداشت های 

سیاســی تندروانــه از ایــن کتــب را نمی دهد. 
بخصــوص قرآن و انجیل، اخاق سیاســی را با 
اصول مذهبی و انســانی می آمیزند. با این حال، 
در دنیای ســکولار امروز اســتفاده سیاســی از 
کتب مذهبی منع می شود و سیاستمداران غربی 
تاش دارند خود را به جدایی دین از سیاســت، 
متعهد نشــان دهند؛ اما اوضاع در مورد نخبگان 
سیاســی حاکــم بر اســرائیل، به ویــژه نتانیاهو، 
برعکس اســت. آن ها نه تنهــا از کتاب مقدس، 
اســتفاده سیاســی می کننــد، بلکــه ایدئولوژی 
سیاســی خود را بر اســاس تفســیری دلخواه از 
بخش هایــی خاص از آن قــرار می دهند. بخش 
محوری کتاب مقدس از نظر آنان، فصل اســتر 
اســت که درس های سیاســی بســیاری دارد و 
در آخــر آن، پیــروزی قاطع یهودیان بر دشــمن 

فرضی، جشن گرفته می شود.
درس های سیاسی نتانیاهو از داستان 

استر چیست؟
در مارس ۲0۱۲ وقتی نتانیاهو فصل استر  �

از کتاب مقدس را به اوباما داد تا نحوه تعامل 
با ایران را بــه او بیاموزد، روزنامــه امریکایی 
کریسچن ســاینس مانیتور به انتقاد از این کار 

پرداخت.9
به قــول این روزنامــه، پیام ضمنــی نتانیاهو این 
بــود که: »آقــای رئیس جمهــور، لطفــاً به من 
کمــک کنید ایران را نابــود کنیم، قبل از اینکه 
ایــران ما را نابود کند.« معلوم نیســت داســتان 
اســتر در ایران باســتان واقعاً اتفاق افتاده باشد، 
اما موضوع اصلی این نیســت. بلکه مســئله این 
اســت که از نظر نتانیاهو، این داستان درس های 
زیــادی برای امروز دارد. یکــی از همکاران او 
به خبرنگاران گفت که هدیه دادن کتاب اســتر 
به رئیس جمهــور امریکا برای آن بوده که زمینه 
مطالعاتــی درباره ایران را بــرای او فراهم کند. 
نتانیاهــو در ســخنرانی برای لابی اســرائیل در 
امریــکا یعنی ایپک01 شــرح داد که هامان11 مرد 
بدجنس داستان، یک یهودســتیز ایرانی بود که 
تــاش می کرد قوم یهود را نابــود کند. نتانیاهو 

خاخام های قدس کتاب مقدس خود را به ترامپ در حضور دامادش معرفی می کنند

بارها  نتانیاهو 
هشدار داده که 

ایران،  اتمی  برنامه 
برای  توطئه ای 

هولوکاست  یک 
جدید است و با 

الهام از داستان 
استر، باید در 
ایران  به  حمله 

کرد پیش دستی 
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ایران را جانشــین کشــور پارس آن زمان معرفی 
کرد که اکنون تبدیــل به بزرگ ترین خطر برای 

صلح و امنیت جهانی شده است.
معمــولًا نخبــگان مســیحی یا ســکولار، متون 
باســتانی مذهبی را به عنوان راهنمای سیاســت 
و  نتانیاهــو  امــا  نمی کننــد،  تلقــی  خارجــی 
راســت گرایان یهودی حامی او، داستان استر را 
بسیار جدی می گیرند. کریسچن ساینس مانیتور 
می نویسد حتی برخی از یهودیان معتقدند هیتلر 
یک پدیــده تصادفی در تاریخ نبــوده، بلکه از 
نســل هامان ایرانی یعنی دشــمن استر در کتاب 
مقــدس بوده اســت. به قول منابــع دیگر، خود 
هامان نیز از نســل دشمنان قدیمی تر یهودیان در 
مصر بود. یهودیان راســت گرا از داســتان استر 
این برداشــت را می کنند که در ایران باستان هم 
نقشه نوعی هولوکاســت و نسل کشی علیه یهود 
در جریــان بــوده و این نشــان می دهد که هیچ 
تضمینی بــرای امنیت قوم یهود در کشــوری با 
اکثریت غیریهــودی وجود نــدارد. پس نتیجه 
می گیرند که تشــکیل اسرائیل و حفاظت از آن 

تنها راه برای نجات یهودیان است.
به این ترتیب، داســتان اســتر زیربنــای مفاهیم 
هولوکاســت،  یهودســتیزی،  ماننــد  مدرنــی 
نبردهای بعدی  صهیونیسم، تشکیل اســرائیل و 
آن با دشــمنان یهود تلقی می شــود؛ اما اصالت 
ایــن فصل از کتاب مقدس زیر ســؤال اســت. 
قدیمی تریــن بقایای تــورات و عهــد عتیق که 
در کتیبه هــای بحرالمیــت یافــت شــده، هیچ 
اثری از وجود چنین داســتان یا فصلی را نشــان 
نمی دهد. در قرون اولیه مســیحی نیز فصل استر 
در کتــاب مقدس وجود نداشــت؛ امــا از قرن 
چهــارم میادی، نســخه هایی از ایــن فصل در 
کتب مسیحیان اروپا وارد شــد. نسخه مسیحی 

و یهــودی این فصــل از کتاب 
مقدس هم متفاوت بود.

داســتان  رویدادهــای   
اســتر چگونه در فرهنگ 

مدرن واردشده است؟
در چند دهه اخیر، چندین  �

بر  عامه پســند  ســینمایی  فیلــم 
ســاخته  استر  داســتان  اســاس 
پادشاه  و  اســتر  ازجمله:  شده، 
پادشــاه  با  )1960(، یک شــب 
)2006(، کتاب اســتر )2013(؛ 
امــا هیچ یــک از ایــن فیلم هــا 
به عنوان یک اثر هنری بااهمیت 
درواقــع،  نمی شــود.  شــناخته 
داستان استر ظرفیت زیباشناسی 
و انسان دوستی لازم برای تبدیل 

به یک اثر هنری جذاب را ندارد و ســؤال های 
بی جواب زیادی در آن هست که نشان می دهد 
نویســندگان قدیمــی آن، دقــت لازم را بــرای 
عقانــی بودن این داســتان به خــرج نداده اند. 

در برخی از فیلم های ســینمایی، مطالب کاماً 
متفاوتی نیز با این داســتان ترکیب شده، مثاً در 
نســخه ســال 2006 بخش هایی از منابــع یونانی 
درباره جنگ های خشایارشــا بــا یونان و رقابت 
امپراتوری ایران با دموکراســی یونان اضافه شده 
کــه هیچ ربطی به مطالب کتــاب مقدس ندارد 
و تنها قرار اســت بینندگان ســکولار داســتان را 
راضــی کند؛ امــا مطالب اضافه  شــده منجر به 

آشفتگی بیشتر داستان شده است.
داســتان اصلی از این قرار است که خشایارشا12 
پادشاه پارس، از ملکه خود بنام وشتی13 ناراضی 
اســت و او را برکنار می کنــد. آنگاه به مأموران 
خود دســتور می دهد سراسر کشــور را جستجو 
کنند و برای او دخترانــی را به عنوان کاندیدای 
ملکــه جدید برگزیننــد. از میان آن ها، اســتر14 
دختر یهودی که تحت سرپرستی خویشاوندش 
مردخای15 اســت، با پنهان کــردن هویت خود 
موفق می شــود به عنوان ملکه بــه دربار راه یابد. 
البته استر نام مســتعار اوست که از کلمه ستاره 
در ایــران قدیم یا ایشــتار16 الهه ســیاره زهره در 
بابل قدیم گرفته شــده اســت. مردخــای نیز به 
معنای خدمتکار مردوخ17 رب النوع بابلی است.

مدتــی بعد، مردخای که کارمند دربار اســت، 
متوجه دسیســه ای علیه پادشــاه می شود و خبر 
آن را به اســتر می دهد، اما دربار از او قدردانی 
نمی کنــد. از ســوی دیگر، هامــان بدجنس و 
زورگــو به خاطــر خدماتش به شــاه، بــه مقام 
صدراعظمی می رســد. روزی هنگام عبور او از 
مقابل مــردم، مردخای بــه وی تعظیم نمی کند 
و بنابراین، هامان بــرای انتقام، تصمیم می گیرد 
یهودیان ایران را نابود کند. او بارها نزد شــاه از 
یهودیــان به عنوان خائن و خطرناک نام می برد و 
سرانجام نظر موافق شــاه را جلب می کند تا در 
روز خاصی، یهودیان ایران 

قتل عام شوند.
مردخای از این نقشــه هم 
گاه می شــود و از اســتر  آ
می خواهد که شاه را وادار 
شــاه  آن کند.  توقــف  به 
به خاطر عاقه اش به اســتر 
آرزویی  هر  می دهد  اجازه 
او بخواهد. اســتر  از  دارد 
بــرای اولیــن بــار، هویت 
یهــودی خود را نزد شــاه 
آشــکار کرده و از نقشــه 
هامــان برای نابــودی قوم 
می کند.  شــکایت  یهــود 
از نقش مردخای  همچنین 
در خنثــی کــردن توطئــه 
قتل شــاه سخن می گوید. 
شــاه خشــمگین با تغییر نظر خود، بــه یهودیان 
اجازه می دهد دشــمنان خــود را نابــود کنند؛ 
بنابرایــن، هامــان و خانــواده اش بــه همراه 75 
هزار ایرانی دیگر قتل عام می شــوند. ســرانجام، 

مردخــای جای هامــان را می گیرد و با دســت 
باز به سیاســت گذاری در امور امپراتوری ایران 

می پردازد.
نتانیاهو بارها هشدار داده که برنامه اتمی ایران، 
توطئه ای برای یک هولوکاســت جدید اســت و 
با الهام از داســتان اســتر، باید در حمله به ایران 
پیش دســتی کرد. به قــول روزنامه کریســچن 
ســاینس مانیتور، نتانیاهو با اصــرار بر طرح این 
داســتان، خــود را در نقش مردخــای، رهبران 
کنونی ایران را در نقــش هامان و رئیس جمهور 
امریکا را در نقش خشایارشــا تجســم می کند، 
پادشــاهی که قدرتمند است اما به سادگی تحت 
نفوذ قرار می گیرد و با تصمیمات خود می تواند 
ســقوط یهودیــان را تبدیل بــه نجــات آنان از 

کند. دشمنانشان 
معلــوم نیســت نقش اســتر در زمــان حاضر به 
عهده کیســت؛ اما در جریان انتخابات ریاست 
جمهوریخواهــان   2008 ســال  در  جمهــوری 
امریــکا بارهــا کاندیــدای خود بــرای معاونت 
ریاســت جمهوری یعنی سارا پیلین18 را که یک 
مســیحی اونجلیک یا تبشــیری اســت، با استر 
مقایســه کردند که به موقع برای نجات قوم خود 
به میدان آمده اســت؛ بنابراین، کتاب مقدس و 
داستان اســتر امروزه نه تنها توسط یهودیان، بلکه 
به دست مسیحیان دست راستی نیز برای مقاصد 
سیاســی به کار گرفته می شود. البته محتوا و پیام 
داستان کاماً ســکولار و قوم گراست و کسانی 
که از مذهب بــرای منافع گروهی یا قومی خود 
بهره می برند، آن را توجیهی برای سیاســت های 

خود می دانند.
آیا این داســتان واقعاً اتفاق افتاده و با 

رویدادهای تاریخی سازگاری دارد؟
منابع تاریخی، صحت این داســتان را تأیید  �

نمی کننــد؛ اما به جای آنکــه نگران صحت آن 
باشــیم، باید نگران کسانی باشیم که از آن الهام 
می گیرنــد؛ زیرا آنان با ایــن کار، نوعی اخاق 
سیاســی مغایر با ارزش های انسانی و جهانی را 
آشــکار می کنند. داستان استر به دلایل مختلف 
با روح زمانه خود در تضاد اســت و حتی منطق 
داستانی دقیقی ندارد. ایرانیان باستان اهل مدارا 
و آزادی برای اقوام درون امپراتوری خود بودند. 
کتاب مقــدس از کوروش هخامنشــی به عنوان 
ناجی قوم یهود از اسارت دولت بابل نام می برد. 
با آنکه پادشاهان هخامنشی به یهودیان آزادشده 
از اســارت اجازه دادند به سرزمین موعود خود 
بازگردنــد، اغلــب آن ها در اســتان های مرکزی 
ایران و در خدمت نظام حاکم باقی ماندند تا از 

امکانات امپراتوری بهره مند شوند.
خط داســتان درباره نقشــه مقامات برای کشتار 
یهودیــان در آن زمــان، آن هم به صــرف تعظیم 
نکــردن یک یهــودی به یــک مقــام درباری، 
منطقی به نظر نمی رسد. از سوی دیگر، یهودیان 
به دلایل مذهبی عادت نداشــتند با غیریهودیان 

به قول این روزنامه، 
به طور  یهودیان 

دارند  عقیده  سنتی 
قهرمان مرد داستان 

مردخای  یعنی 
داستان  این  نویسنده 

است و سال ها 
بعد در شورای 

یهود،  خاخام های 
این داستان ویرایش 

شده است
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ازدواج کننــد، اما اســتر کــه دختــری معتقد 
بــه آداب دینی اســت، به ازدواج با خشایارشــا 
رضایــت می دهد. تغییــر ناگهانــی در تصمیم 
پادشــاه و اجــازه او بــه یهودیان برای کشــتار 
مخالفان خود نیز غیرمنطقی است. او باید صرفاً 
هامــان را به خاطر نقشــه اش مجازات می کرد و 
دســتور توقف یهودآزاری را می داد؛ اما در این 
داستان، خشایارشا اجازه داد ده ها هزار هم وطن 
خود به دست گروهی از یهودیان قتل عام شوند. 
درنهایت، انتخاب روز قتل عام به عنوان روز عید 
یهودیان کاماً با پیام بشردوســتانه همه مذاهب 
در تضاد اســت. نیز این سؤال باقی می ماند که 
چگونه ایرانیان در دوره های بعدی اجازه دادند 

چنین روزی به عنوان عید جشن گرفته شود.
بر اســاس منابع یهودی، ســابقه این عید حدود 
2000 سال اســت اما این عجیب به نظر می رسد 
زیــرا زمان این داســتان، دوران هخامنشــی در 
حدود 2500 ســال پیش است. فصل های کتاب 
مقــدس یهودیــان نیز مربــوط بــه دوران انبیای 
بنی اســرائیل اســت که قرن ها پیش از رواج این 
عید به پایان رســیده بود و در 2000 سال پیش، 
پیامبری حضور نداشــت که یهودیان به رسمیت 
بشناســند، کتابش را قبول کنند و چنین عیدی 
را برگزیننــد. روزنامه اســرائیلی هاآرتص همین 

موضوع را به بحث می گذارد.19
به قــول ایــن روزنامــه، یهودیان به طور ســنتی 
عقیده دارند قهرمان مرد داســتان یعنی مردخای 
نویســنده این داســتان است و ســال ها بعد در 
شــورای خاخام های یهود، این داستان ویرایش 

شده است.
آیــا داســتان اســتر را 
نمونــه ای  می تــوان 
از رفتــار ایرانیــان بــا 
در  یهــودی  جامعــه 

طی تاریخ دانست؟
یهودیان  � رابطــه  خیر. 

ایران با سایر ایرانیان به طور 
اســت.  بوده  مثبت  کلــی 
به عنوان  موقعیت خود  آنان 
در  یهود  جامعه  بزرگ ترین 
یک کشور مسلمان را پس 
قرن ها حفــظ کرده اند.  از 
حتــی تاش آژانــس یهود 
بــرای ترســاندن آن هــا از 
مانــدن در ایران و تشــویق 
آنــان بــرای مهاجــرت به 
اســرائیل نتوانســته منجر به 
ســلب این موقعیت شــود. 
روزنامــه هاآرتص نمونه ای 
و  تاش هــا  نــوع  ایــن  از 
شــرح  را  آن  شکســت 

می دهد.02
به قول این روزنامه، در ســال 2007 پاداشــی ده 

هزار دلاری بــرای هر فرد یهودی کــه از ایران 
به اســرائیل مهاجرت کند تعیین شد اما یهودیان 
ایرانی پاســخ دادند کــه هویت آن ها فروشــی 
نیســت و از نظر سیاسی، این تاشی خام است. 
در بیانیه جامعه یهودی ایران آمده است که آنان 
به جمهوری اســامی وفادارنــد و هویت آن ها 
کالایی نیســت که نــزد تاجران دست به دســت 
شــود. پیش از آن نیــز وزارت مســئول جذب 
یهودیان به اســرائیل و همچنیــن آژانس یهود 5 
هــزار دلار به عنوان پاداش ایــن کار تعیین کرده 

بودند.
گرچه در زمان تشــکیل اســرائیل و بعد از آن، 
هــزاران یهــودی ایرانی بــه اســرائیل و امریکا 
مهاجرت کردند، بسیاری از آن ها از این موضوع 
ابراز تأســف می کنند. فیلم مستند »از کوروش 
تا احمدی نژاد« که در شــبکه بی بی سی فارسی 
بــه نمایش درآمد، تاریخ رابطــه ایران و یهودیان 
را نشــان می دهد. بر اساس این 
فیلم، یهودیان مهاجر به اسرائیل 
تاش دارند هویت ایرانی خود 
یهودی  آنــان  را حفــظ کنند. 
امتیازات  از  و  هســتند  شــرقی 
و رفتــار یهودیــان غربــی یعنی 
اشــکنازی ها نسبت به خود در 
می کنند  شکایت  اسرائیل  نظام 
و حتــی آرزو دارنــد روزی با 
اموال و خانــواده خود به ایران 
بازگردند. قطعاً هم کیشان آن ها 
در ایــران نیز از شــکایات این 

گاه اند. مهاجران آ
در  روشــنفکرانی  آیــا 
میــان یهودیــان وجــود 
دارند که از بهره برداری 
سیاســی از داستان استر 

کنند؟ انتقاد 
باســابقه  � اســتاد  یــک 

اســرائیلی در دانشــگاه عبرانی 
اورشلیم، به نام صدرا عزراهی21 
در مقاله ای در روزنامه هاآرتص، سوءاســتفاده 
نتانیاهو از داستان استر را مورد انتقاد قرار داد.22 

او می گویــد نتانیاهو صرفــاً بر بخش خاصی از 
کید دارد که تراژدی انتقام است.  داستان استر تأ
درحالی که 8 بخش نخســتین این داستان، یک 
فانتزی شرق شناســانه یا اورینتالیســتی است که 
با لحنی شــاد به توصیف دربار پادشــاه ایران و 
زندگــی یهودیان و ســایر اقوام شــرقی در میان 
ایرانیان می پردازد. این اســتاد اســرائیلی معتقد 
نتانیاهو، داستان  است برخاف ســخنرانی های 
اســتر از زمره ادبیــات تخیلی اســت و از هیچ 
واقعــه تاریخــی حکایــت نمی کند. بــه همین 
دلیل، در پایان داســتان نیز خواننــدگان به تغییر 
لحن داســتان و توصیف خشــونت، نه از سوی 
پارسیان علیه یهودیان، بلکه توسط یهودیان علیه 

نمی کنند. توجهی  پارسیان، 
این استاد اسرائیلی اضافه می کند که متن کتاب 
مقدس هیچ اشــاره ای به مسلح شــدن پارسیان 
علیــه یهودیان نــدارد بلکه برعکــس، می گوید 
به خاطر جو هراســی که یهودیــان برپا کردند، 
هیچ کــس جرئــت نداشــت در مقابــل آن هــا 
ایســتادگی کند. مهاجمــان حتی 500 نفر را در 
اماک متعلق به پادشــاه به قتل رساندند. سپس 
اســتر مجوز یک روز دیگر خونریزی را از شاه 
می گیرد. در شوش، پایتخت 300 نفر و در سایر 

مناطق 75 هزار نفر قربانی می شوند.
هاآرتص به نقل از این اســتاد می گوید اعضای 
کنگــره امریــکا کــه در ســخنرانی نتانیاهو در 
این باره، مکــرراً برای او کف زدنــد، باید این 
بخش های داســتان را نیــز بخوانند. این قصه ای 
از بهانه جویی برای توجیه پیش دســتی در انتقام 
و خشــونت اســت. این داســتانی صرفاً یهودی 
نیست، بلکه مسئله ای جهانی است درباره آنکه 
آیا می توانیم بــرای جلوگیری از فاجعه ای که به 
تصور ما رخ خواهد داد، به هر عمل انتقام جویانه 
دست بزنیم. وقتی نتانیاهو از داستان استر نتیجه 
می گیرد کــه نباید قرارداد اتمی بــا ایران منعقد 
می شــد، منظور او به راه انداختن جنگ است. 
اســتاد اســرائیلی می افزاید رنج های یهودیان در 
تاریخ واقعی اســت، اما تجســم آن هــا درباره 
دشمنان شیطان صفت و توجیه حمات یهودیان 

به عنوان پیشگیری، تخیل است.

نتانیاهو نسخه مدرن داستان استر را به اعضای کنگره آمریکا نشان می دهد

تنها از دهه 1990 بود 
که مقامات اسرائیل، 

ایران را تهدید دانستند 
و این نه به خاطر 

تغییری در رفتار یا 
شعارهای ایران، بلکه 

به دلیل فروپاشی 
شوروی و شکست رژیم 

عراق در جنگ کویت 
بود که ایران بدون رقیب 

منطقه ای شد و از نظر 
اسرائیل، بزرگ ترین 

تهدید خارجی به حساب 
آمد
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بــرای  مبنایــی  اســتر  داســتان  آیــا 
اسطوره سازی از دشمنان در فرهنگ 

قومی است؟
روزنامه هاآرتص روش نتانیاهو برای ترسیم  �

دشــمن تاریخی بر اساس این داســتان را شرح 
می دهــد.32 به قــول این روزنامــه، نتانیاهو همه 
دشــمنان را به یک چشم نگاه می کند: برای او 
هامــان و اجداد او که در کتاب مقدس به عنوان 
عمالقــه42 معرفــی شــده اند، از جنــس آلمان 
نازی هســتند. نتانیاهو در سال 2002 از امریکا 
خواســت به عراق حمله کند با این استدلال که 
اگــر کشــورهای غربی در دهــه 1930 با حمله 
پیش دســتانه هیتلــر را ســرنگون می کردند، از 
وحشــت جنگ جهانی دوم جلوگیری می شد. 
در سال 2006 او اصرار داشــت که اکنون مثل 
1938 اســت و ایران مثل آلمان اســت. سپس 

در 2010 قــول داد کــه برای 
رویارویی با عمالقه جدید که 
دوباره در عرصه تاریخ ظاهر 
شده اند تا بار دیگر یهودیان را 
تهدید بــه نابودی کنند آماده 
نتانیاهو در سخنرانی  اســت. 
ســنای  و  مقابل کنگره  خود 
امریــکا در مارس 2015 ایران 
را جانشــین عمالقــه و هامان 
دانســت و ســپس بــا آلمان 
نازی مقایســه کرد. هاآرتص 

می گوید این طرز فکر، اختراع نتانیاهو نیســت. 
برخی متون یهودی از دشــمن جاویدان در طی 
اعصــار ســخن گفتــه و از وقــوع رویدادهایی 
پراکنده در 2600 سال اخیر، مانند نابودی معبد 
اول و دوم اورشلیم، کشــتار یهودیان در جنگ 
صلیبی و اخراج یهودیان از اسپانیا در ایام خاص 
به عنوان کارنامه آن دشمن یاد کرده اند؛ اما منابع 
دیگــر یهودی نیز وجود دارند که مقایســه وضع 
حال با گذشــته را مجاز نمی دانند. بزرگ ترین 
فیلســوف یهودی، ابن میمون52 می گوید اقوامی 
که از نظر یهودیان در عصر انبیای بنی اســرائیل، 
دشــمن تلقــی می شــدند دیگر وجــود ندارند؛ 
بنابرایــن نباید عمالقه یا امثــال هامان را در میان 

اقوام معاصر جست وجو کرد.
به قــول هاآرتص، نتانیاهو با مشابه ســازی خود 
در ایــن زمینه، نه تنها ســنت یهودیــان را زیر پا 
گذاشــته، بلکــه از الزامــات عقانــی رهبران 
کشــورها تخلف کرده است. ایران ممکن است 
دشــمن موقعیت اســرائیل در منطقه خود باشد، 
امــا تهدیدی برای موجودیت قوم یهود نیســت. 
اگر ایران تهدیدی مانند عمالقه، هامان یا آلمان 
نازی بود، باید با 20 هزار یهودی ساکن در ایران 
چنان رفتاری می داشــت، درحالی که 11 کنیسه 
و 2 رستوران کوشــر )غذای حال یهودی( در 
این کشــور فعالیت می کنند. دیوید مناشــری26 
رئیس مرکز مطالعات ایران در دانشــگاه تل آویو 
می گوید در سرتاســر دهــه 1980 هیچ کس در 

اسرائیل، ایران را به عنوان تهدید معرفی نکرد.
تنها از دهه 1990 بود که مقامات اسرائیل، ایران 
را تهدید دانســتند و این نه بــه خاطر تغییری در 
رفتار یا شــعارهای ایران، بلکه به دلیل فروپاشی 
شــوروی و شکســت رژیــم عــراق در جنگ 
کویت بود که ایران بدون رقیب منطقه ای شــد 
و از نظر اســرائیل، بزرگ تریــن تهدید خارجی 
به حســاب آمد. از نظر هاآرتــص، ایران در حد 
رقیبی برای اسرائیل است، نه دشمن آخرالزمانی 
و ایدئولوژیــک آن. حماس و حزب االله ممکن 
اســت از ایران کمک بگیرند، اما ایران به آن ها 
رفتار محتاطانه بر اســاس محاسبه سود و زیان را 
آموخته و اجازه حرکات تندروانه به آن ها نداده 

است.
ســازمان های امنیتی و اطاعاتی اسرائیل نیز این 
برآورد را تأیید می کنند. مه یر داگان27 که از سال 
2002 تا 2010 به عنوان رئیس 
ایران  پرونده  موساد،  سازمان 
را زیر نظر داشــت، عملکرد 
حکومــت ایــران را عقانی 
او  جانشــین  می دانســت. 
تامیر پــردو28 نیز معرفی ایران 
به عنوان »تهدید وجودی« را 
یکی  می دانست.  زیاده روی 
دیگر از ســران سابق موساد، 

افراییم هالوی29
نیز گفت این اشــتباه بزرگی 
اســت که عبــارت تهدید وجــودی را در مورد 

ایران به کار ببریم.
مقامات نظامی اســرائیل نظرات مشابهی دارند. 
بنــی گانتــز30 فرمانده ســابق ارتش اســرائیل و 
رهبر جنــاح مخالف نتانیاهو در انتخابات 2019 
چند ســال پیــش گفته بود کــه رهبــران ایران 
افرادی بســیار عقانی هســتند. دان هالوتز31 از 
فرماندهان پیش از او نیز اظهار کرد ایران تهدید 
وجودی برای اسرائیل نیســت. نتانیاهو که همه 
این هــا را می داند، بــه قول هاآرتــص، باید در 
ســخنان خود برای امریکایی هــا اذعان می کرد 
که تاریــخ یهودیان مثال های مشــابهی از وضع 
کنونی اســرائیل نــدارد. علت واقعــی نگرانی 
اســرائیل آن اســت که برنامه های ایــران باعث 

شکستن انحصار قدرت آن در منطقه می شود.
کتاب مقدس یــا تاریخ یهود چیزی در این باره 
ندارد؛ اما تاریخ قرن بیســتم، مثالی مشابه وضع 
اســرائیل دارد. اسرائیل در خاورمیانه دهه 1990 
نمونه کوچکی از امریــکا در جهان اواخر دهه 
1940 بود. امریکا دوران جنگ سرد با شوروی 
را از موضع برتر شــروع کرد و تاش داشــت از 
خیــزش یک رقیب برای خــود جلوگیری کند. 
جنــاح تنــدرو در امریــکا، شــوروی را ماننــد 
آلمان نازی، تهدیدی وجودی و دشــمنی ذاتی 
می پنداشــت که باید نابود شود؛ اما شوروی هم 
کشــوری بود که حساب ســود و زیان خود را 
می کــرد و تا چند دهه در مســیر پیشــرفت قرار 

نگرانی  واقعی  علت 
اسرائیل آن است 

ایران  برنامه های  که 
شکستن  باعث 

انحصار قدرت آن در 
می شود منطقه 

داشت. شوروی و سپس چین انحصار قدرت را 
در بســیاری از زمینه ها ازجمله صنعت هسته ای، 
از امریکا گرفتند. اکنــون، قدرت های نوظهور 
دیگری نیز وجــود دارند که توانایــی امریکا را 

بسیار محدودتر از آغاز جنگ سرد کرده اند.
پــس تنــدروی نتانیاهــو و جناح راســت گرای 
اســرائیل درباره معرفــی ایران به عنــوان تهدید 
وجــودی، گزافه گویــی اســت و بســیاری از 
نخبــگان نظامی و امنیتی اســرائیل هــم این را 
می فهمنــد، امــا شــعارهای نتانیاهــو در مقابل 
تریبون هــای جهــان به ویــژه در امریــکا برای 
گرم نگه داشــتن تنور کمک رســانی به اسرائیل 
اســت تا موقعیت سیاســی و نظامی خود را در 

خاورمیانه از دست ندهد.■
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موضع گیری اخوان المســلمین منطقه را درباره حوادث 
تلــخ و دردنــاک حاکم بــر بعضی از بــلاد عربــی، چگونه 

ارزیابی می کنید؟
متأســفانه اخوان المسلمین باد عربی و اســامی -ازجمله ایران و »جمعیت  �

دعوت و اصاح«- درباره حوادث اسفناک سوریه، عراق، یمن و کردهای سوریه 
و غیره، هیچ گونه واکنش و موضع گیری لازم نداشتند و یا ما از آن مطلع نشده ایم.

درباره یمن که متأسفانه جمعیت اصطاح -اخوان یمن- عماً در کنار هم پیمانان 
بنی سعودی و اماراتی قرار دارند و در مناطق نفوذ خود با نیروهای انصارالله ـ به قول 

آن ها حوثی ها! ـ می جنگند.
در عراق گویا دیگر اخوان المســلمینی وجود ندارند مگر نه حداقل می بایســت در 
مسئله سلطه داعش بر موصل و قتل عام مردم مسلمان و تجاوز به زنان ایزدی و غیره، 

عکس العملی از خود نشان می دادند؟
اخوان المسلمین ســوریه که در آغاز خواستار همکاری مسالمت آمیز با دولت بود، 
پس از پاسخ منفی دولت ـ که البته اشتباه بزرگ حاکمیت سوریه بود ـ خود طلیعه دار 
جنگ و نبرد به اصطاح مسلحانه با »علوی ها« ی مرتد! شدند و بقیه گروه ها را هم 
به دنبال خود آوردند و نتیجه آن شد که حدود هشت سال تمام سوریه را به ویرانه ای 
بدل کردند و متأسفانه نیروهایی را که می بایست در نبرد با اسرائیل و آزادی جولان و 

قدس به میدان می آمدند، به معنی واقعی کلمه »تلف« کردند.
یعنی اخوانی ها منطقه در عمل ابزاری در دست قدرت های 

غربی و ارتجاعی منطقه مانند سعودی ها شدند؟
بلی متأسفانه در عمل چنین شد و برادران ما حاضر شدند که با ارتجاعی ترین  �

محافل جاهلیت عربی معاصر همکاری کنند تا مثاً »بشــار اسد« ساقط شود، ولی 
توضیــح ندادند حاکمیت های عرب و بنی ســعود و امارات و مصــر چه مزیتی بر 

حاکمیت سوریه دارند که باید بمانند.
بی تردید حوادث منطقه اجرای توطئه غربی ـ عبری بود که با مقاومت مردم مسلمان 
با شکست مواجه شد، گرچه هزینه گزافی ازلحاظ کشته شدن مردم بی گناه و ویرانی 

زیرساخت های کشورها و خانه ها و مزارع مردم پرداخته شد.

حکومت بــا گرایش های اخوانی ترکیــه در این میان چه 
نقشی داشت؟

بحث درباره نقش ترکیه به ظاهر اخوانی آقای رجب اردوغان در حوادث منطقه  �
با توجه به عملکرد آن در ایجاد کانال امن برای عبور تروریست های 85 کشور جهان 
برای جنگ در عراق و ســوریه، بسیار تلخ و دردناک است و اصولًا معلوم نشد که 
آقای اردوغان چه کاره است که خواستار برکناری رئیس یک دولت دیگر می شود؟ 
و در این راستا »حمالّة الحطب« می شود آیا این خواست، اجرای نقشه ارتجاع عرب 

بر امپریالیسم غربی و صهیونیسم نبود؟
ولی ترکیه به رهبران فــراری اخوان، پناه داد و هم اکنون 

هم از آن ها پذیرایی می کند؟
بلی پناه دادن به بعضی از رهبران اخوان مصر و سوریه و عراق در کنار امکان  �

دادن به تجهیز داعشی ها و اعزام نیروهای بین الملل تروریستی به مناطق جنگی -که 
راه عبوری جز ترکیه نداشتند- نمی تواند یک اقدام مثبت و قابل توجیه و پذیرش و 

جبران کننده باشد.
ک پارتی! ســی« به همین وجه  اقدامات حاکمیت ترکیه با گرایش اخوانی حزب »آ
قابل قبــول نبود. داعش حتی نفت دزدی شــده از چاه های نفتــی عراق را از طریق 
ترکیه به فروش می رســاند تا اســلحه بخرد و آدم بکشــد و قصابی کنــد و به زنان 
مســلمان به عنوان بردگان جنگی تجاوز کند، یا آن ها را در شیخ نشین های ارتجاعی 

خلیج فارس یا عربستان بنی سعود به فروش برساند.
در همیــن رابطه هم گویا فتوایی در تقبیح امر، از شــیوخ 

وابسته به اخوان المسلمین، صادر نشد؟
بلی متأســفانه ـ نه شیخ یوســف القرضاوی به اصطاح پدر معنوی اخوان ـ و  �

رئیــس جماعت بین المللی علمای اســامی و نه مرشــدان رنگارنگ و گوناگون 
اخوانــی باد عربی که در اروپــا و قطر و ترکیه پناه گرفته انــد، هیچ کدام واکنش 

اسامی و یا حتی انسانی در این زمینه از خود نشان ندادند.
شرم آورترین اقدام داعش »جهاد نکاح« بود که عاوه بر زنان مسلمان ایزدی، زنان 

وضعیت کنونی اخوان المسلمین پس از 
کودتای خون بار در مصر
گفت وگو با سید هادی خسروشاهی

اخوان المســلمین ســازمانی اســت که عمدتاً با کارهای اجتماعی تعریف می شــد اما در جریان بهار عربی، اخوان المســلمین مصر جنبه 
سیاســی به خود گرفت و از طریق انتخابات به قدرت رســید. این نحله از اخوان حق شــهروندی، صندوق رأی و دموکراســی را پذیرفت به 
همین علت خطر جدی برای عربســتان، امارات و اســرائیل شد. مقامات عربستان هم با کودتای 14 میلیارد دلاری دولت محمد مرسی را 
ســرنگون کردند. این نحله از اخوان معتقدند عدالت ســرلوحه فقه است و تحول در فقه را با رساله ای به نام »فقه المقاصد« انتشار دادند. 
اخوان در امارات دشــمن جدی تلقی می شــود و قریب به پانزده سال اســت که هر عضو این گروه به زندان هایی از صفر تا ده سال محکوم 

می شوند. اخیراً امریکا اخوان المسلمین را در لیست تروریست قرار داد که با واکنش جدی ترکیه و قطر مواجه شد.
گفت وگو با حجت الاسلام سید هادی خسروشاهی که اطلاعات وسیعی در مورد اخوان در خاورمیانه دارد انجام شده که تقدیم خوانندگان 
عزیز چشــم انداز ایران می شــود. به تازگی نشر صمدیه کتابی با عنوان اخوان المســلین فی الخلیج به فارسی برگردانده که سعی می شود 

نسخه کاغذی آن به دست خوانندگان برسد.
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و دختران مســلمان جهان را به عراق و سوریه دعوت 
کرد و آن ها از طریق ترکیه رهســپار مناطق شــده و به 
جهاد نکاح! مشغول شدند؛ یعنی تجویز عملی »زِنای 
جمعی« که حتی در میان وحــوش قبایل آمازون هم 

نمونه آن دیده نمی شود!
و البته نمی توان دولت کنونی ترکیه را 

دولت اخوانی نامید؟
ک پارتی ســی« گرایش  � درمجموع حــزب »آ

اخوانی دارد و پنــاه دادن به رهبران فراری اخوان باد 
عربــی هم نشــان می دهد که هوادار اندیشــه اخوانی 
اســت، ولی تردید نداریم که نــه روش دولت ترکیه و 
نه ســکوت مطلق رهبری اخــوان در تقبیح این فجایع 
هرگز اسامی و اخوانی نیست. اخوان شهید حسن البنا 
و شــهید سید قطب و دیگر شهدای اخوانی در مصر، 
عراق و ســوریه هرگز نمی توانــد این فجایع و جنایات 
ضد بشــری را بپذیرد و توجیــه کند و از همه جنایات 

مهم تر، »جهاد نکاح« این وحوش را بپذیرد.
آیا می تــوان جریان اخوان المســلمین را 
در مقابل ناتوی عربــی احتمالی قرار داد، 
یا ســاختار ایــن دو نســبت به هــم خیلی 
متفاوت اســت؟ چراکــه اگر ناتــوی عربی 
شــکل بگیرد یک ســازمان امنیتی دفاعی 
اســت، امــا اخــوان یــک جریــان فکــری 

اسلامی سیاسی و اجتماعی است.
جریان اخــوان المســلمین و فعالیت های آن در  �

شــرایط فشــار و اختناق وحشــیانه کنونی و در همه 
کشورهای عربی، نمی تواند در مقابل ناتوی عربی قرار 
گیرد. اخوان المســلمین که بیشــتر در »مصر« ریشه 
و پایگاه دارد، هدفی برای شــرکت در ســازمان دهی 
امنیتــی ـ دفاعی باد عربی ندارد، زیرا که در شــرایط 
کنونــی که اصولًا امکان فعالیت ندارد، خود را درگیر 

نقشه های دشمنان نمی کند.
پیش تر اخوان در مصر توانسته بود قدرت 
مرکــزی را در اختیــار بگیرد، امــا به دنبال 
یک ســری تحولات همه معــادلات بر هم 
ریخــت و رهبــران اخوان هم بازداشــت 
شدند. در حال حاضر وضعیت اخوان در 
مصر به چه صورت است و آیا مثل گذشته 

فعالیت زیرزمینی دارند؟
اصولًا در اختیار گرفتــن قدرت و حکومت در  �

مصر، توسط اخوان المسلمین، یک اشتباه استراتژیک 
بود؛ زیرا که اولًا پس از انقاب بر ضد رژیم حســنی 
مبارک و پیروزی مردم، اخوان آمادگی اداره حکومت 
را نداشــتند و ثانیــاً وضع اقتصادی ورشکســته مصر 
اجــازه نمی داد که اخوان بتوانند راه چاره اساســی بر 
اصاح امور اقتصادی داشــته باشند و ثالثاً باد عربی 
و در طلیعه آن ها، رژیم بنی سعود، آمادگی همکاری با 
مصر اخوانی را نداشتند و روی همین اصل، حکومت 
اخوان، بدون کمک و همکاری عربی ـ غربی از آغاز 
محکوم به شکست و سقوط بود. رابعاً و از همه مهم تر 
آنکه حکومت آقای محمد مرســی، همه ارکان نظام 
حسنی مبارک به ویژه ژنرال ها و سرهنگ های وابسته را 

بر سر کار نگه داشت و حتی ژنرال عبدالفتاح سیسی 
را هم به فرماندهی ارتش منصوب کرد.

پس از ســرکوب وحشیانه مردم توســط رژیم کودتا، 
رهبران اخوان هم دستگیر و به زندان افتادند. گروهی 
از آنان محکوم به اعدام و حبس ابد شدند. بعضی ها 
موفق به فرار از کشــور شــدند و دستگیری و توقیف 
بیش از ســی هزار نفــر از اعضــای آن، عماً امکان 
هرگونه فعالیــت علنی یا زیرزمینی را از آن ها ســلب 
کرد و با توجه به فشــار و اختناق ژنرال سیسی فرمانده 
جنایتــکار کودتــا که نمونــه ای از روش و سیاســت 
سرکوب بی رحمانه ســرهنگ عبدالناصر و سرهنگ 
انور سادات است، گروه باقیمانده فعالیتی نمی توانند 

داشته باشند.
در حال حاضــر رهبری فکری این جریان 

را چه کسی بر عهده دارد؟
تغییــری در رهبری اخــوان و اعضــای مکتب  �

ارشــاد در مصر به عمل نیامده و آن ها درحالی که در 
زندان دوره حبس ابد خــود را می گذرانند، همچنان 
رهبر سازمان هستند و البته فاقد امکان هرگونه فعالیتی 
می باشــند و کســانی هم که در ترکیه یا باد اروپایی 
سکونت کرده اند، فقط به تشکیل سمینار و همایش! 

یا صدور بیانیه اکتفا می کنند.
اگــر بخواهیــم به صــورت مجــزا وضعیــت 
را در کشــورهای  اخــوان و حامیــان آن 
مختلف بررســی کنیــم در حــال حاضر در 
تونــس راشــد الغنوشــی مــدل متفاوتی از 
گرایــش اخــوان را دنبــال می کنــد و قائل 
بــه مکتــب ارشــادی اســت. بــه نظر شــما 
مدل اندیشــه های اخوانــی در تونس چه 
تفاوت هایــی بــا گرایش های اولیــه اخوان 

دارد؟
گرایش های اخوانی ســازمان های اسام گرا در  �

بــاد عربــی ـ اســامی، حتی 
سودان، لیبی، مراکش و الجزایر، 
متأســفانه دچار همان فشــارها و 
سرکوب ها هســتند؛ البته هرکدام 
بــه نحــوی ـ و فقــط در تونس 
حرکت النهضه به رهبری راشــد 
الغنوشــی ـ با گرایــش اخوانی، 
به علت عملکرد عاقانه شــیخ 
راشــد و عدم پذیرش حتی مقام 
همکاری  ولی  ریاست جمهوری 
با دیگــر احزاب و ســازمان های 
موجــود در تونس، در تشــکیل 
دولــت، توانســته اســت تاکنون 
از ســرکوب بــه دور بمانــد ولی 
بــا این حال هم اکنــون بعضی از 
ســازمان های چــپ در تونس ـ 
و البتــه با نقشــه و توطئه ارتجاع 

عرب و بنی ســعود ـ حرکت النهضه را به تشکیل یک 
»سازمان سری« و ترور بعضی از رهبران احزاب چپ، 
متهم ســاخته اند که هدف نهایی، ایجاد مشــکات 

قانونی برای ادامه فعالیت حرکت النهضه است.

پس از ســقوط ژنرال بن علی و فرار وی از تونس، من 
به راشــد الغنوشی پیشــنهاد کردم با توجه به موقعیت 
خاص حرکت النهضه، در انتخابات ریاست جمهوری 
شــرکت کند که بی تردید پیــروز خواهد بود، گفت: 
»برادر عزیز! من پیر شــده ام و اکنون دور، دور نســل 
جوان النهضه اســت که کارها را سر و سامان بدهند و 
در دولت و مجلس شرکت کنند و من به نوعی بر امور 
نظارت خواهم داشــت و اگر گرفتــار تمامت خواهی 
بشویم و سازمان ها و احزاب دیگر را در امور دخالت 
و شــرکت ندهیم، آغــاز بروز اختافات و ســقوط و 
شکست اهداف انقاب مردم خواهد بود که درنهایت 
هــم به حذف حرکه النهضه منجر خواهد شــد و این 
عقانی نیست که ما به خاطر ریاست چند صباحی، از 

برنامه های درازمدت خود چشم پوشی کنیم.«
به هر حــال روش رهبری حرکــه النهضه، یک روش 
عقانــی بــود و امیدواریم کــه بتوانــد از توطئه های 
دشــمنان در امان باشد. البته ســفر بن سلمان، حاکم 
جنایتکار رژیم بنی ســعود، بــه تونس و وعده کمک 
میلیاردی به دولت کنونی و هواداران آن، نشان دهنده 
روشن و آشکار از چگونگی نقشه های دشمنان به ویژه 
ارتجاع عرب، به ویژه بنی ســعود، در نفوذ به تونس و 
خریــدن حاکمیــت کنونی تونس می تواند باشــد؛ و 
البتــه عدم موضع گیــری النهضه در قبال این ســفر و 
عدم تقبیح جنایات بنی ســعود در یمن و یا باد دیگر 
از نقاط ضعف النهضة اســت کــه برخی آن را نوعی 
اپورتونیسم و سازشکاری می نامند که فرقی با سیاست 

دیگر احزاب ندارد!
در قطــر و ترکیــه وضعیــت جریــان فکری 
اخوان چگونه اســت و نــگاه دولت های 
این کشــورها به اخــوان تحــت تأثیر چه 

عوامل بیرونی قرار دارد؟
روش دولت قطر و ترکیه در قبال اخوان المسلمین  �

و پناه دادن به بعضــی از رهبران 
فراری آن ها، امــر تأمل برانگیزی 
اســت و من فکــر نمی کنم که 
اگر شرایط ایجاب کند آن ها این 
کمک و همکاری را ادامه دهند.

دولــت ترکیه حرکــت فرهنگی 
»هزمت« وابسته به شیخ فتح الله 
گولن را به شــدت سرکوب کرد 
و بســیاری از اعضای وابسته به 
آن را دســتگیر و دادگاهی کرد 
و همه مؤسســات و مــدارس و 
نهادهای وابســته به آن را تعطیل 
و یا مصــادره کــرد و علی رغم 
»ارادت« قبلــی آقــای اردوغان 
به فتح الله گولــن و همکاری با 
آن اکنــون به دنبال بازداشــت و 

محاکمه این پیرمرد است.
دولــت قطر هم با کمک بی ســابقه بــه حرکت های 
تکفیری-ســلفی و حتــی داعــش! نمی توانــد برای 
حرکت های ســالم اسامی، به ویژه اخوان طرف مورد 

اعتمادی باش.

اصولًا در اختیار گرفتن 
قدرت و حکومت در 
مصر، توسط اخوان 

المسلمین، یک 
اشتباه استراتژیک 

بود؛ زیرا پس از انقلاب 
بر ضد رژیم حسنی 

مبارک و پیروزی مردم، 
اخوان آمادگی اداره 
حکومت را نداشتند
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اخوان المسلمین در سوریه پس از تقابل 
با اســد تقریباً به صــورت کامل به حاشــیه 
رانده شــد. در حــال حاضــر وضعیت این 
جریان در ســوریه فعلی چگونه است و آیا 

فعالیتی دارند؟
رهبران اخوان سوریه اغلب در ترکیه به سر می برند  �

و در داخل سوریه، شاخه نظامی متاشی شده آن، با 
توجه به برخورد مســلحانه و غیراسامی در جریانات 
اخیر ســوریه و حتی کشــتار مردم عــادی غیرنظامی 
هــوادار رژیم، قاعدتــاً در کوتاه مــدت نمی تواند در 
ســوریه فعالیتی داشــته باشــد؛ و این اشــتباه اخوان 
المسلمین کنونی ســوریه تکرار اشتباه آنان در دوران 
حافظ اســد و فعالیت مسلحانه و کشــتار گروهی از 
نیروهای نظامی علویان بود که با قتل عام و ســرکوب 
آنان در »حماه« خاتمــه یافت. در این باره با قتل عام 
طرفین ـ هر دو سوری ـ باز خسارت جبران ناپذیری بر 

این حرکت در سوریه وارد شد.
حماس که برگرفته از اندیشــه های اخوان 
اســت نیز شــرایط خاصی دارد. از یک سو 
به رابطه با مصر و عربســتان نیــاز دارد و از 
دیگــر ســو نمی توانــد روابطش بــا قطر و 
ترکیه را بــه دلیل حساســیت ریاض خیلی 
تعمیق بخشــد. با این تفاســیر حماس چه 

الگویی را در روابطش دنبال می کند؟
حماس نیز با گرایش اخوانی، با توجه به شــرایط  �

ســخت محاصره غــزه از طرف رژیم صهیونیســتی 
ضرورت رســیدگی به وضع معیشتی دو میلیون انسان 
ســاکن در غزه، چاره ای نــدارد جز اینکه با بعضی از 
دولت های عربی مانند مصر، روابطی داشــته باشــد و 
البته به علت موضع کلی ریاض و بنی سعود نسبت به 
حرکت اخوانی، حماس نیز از محرومیت های ناشــی 
از روش بنی ســعود، بی نصیب نیســت ولــی به طور 
مســالمت آمیزی می خواهد از امکانــات ترکیه و قطر 
بهره مند شود که این امر ناشی از ضرورت های موجود 
در »ارض معرکــه« اســت. حمــاس به خاطر همین 
مشــکات نمی تواند به تعمیق روابط با ایران اسامی 
بپردازد، درحالی که جمهوری اســامی ایران، همواره 
به طور مســتقیم یا توســط یاران و هــواداران خود در 
منطقه، به کمک آن ها می شــتابد و البته اخیراً رهبری 
حماس در ســخنرانی های خود مواضع مناســب تری 
نسبت به ایران اسامی ابراز داشته اند؛ و درواقع می توان 
گفت پشــتیبان واقعی و بدون قید و شــرط حماس و 
جهاد اســامی و نیروهای مقاومتی دیگر در فلسطین 

اشغالی و غزه، فقط جمهوری اسامی ایران است.
بــا توجه به وضعیت فعلــی اخوان می توان 
گفــت که ایــن جریــان دوبــاره بــه مدل 
فعالیت هــای اولیه اش )زیرزمینــی و نیمه 
مخفی( بازگشــته یا وضعیت متفاوت از آن 

مقطع است؟
اخــوان فعالیت زیرزمینی بــه مفهوم مصطلح آن  �

نداشــته و ندارد و همواره سعی کرده است که هر نوع 
فعالیتی را به طور رسمی، علنی و قانونی انجام دهد و در 
این میان البته بعضی از جوانان وابسته به آن در گذشته 

دور، ماننــد »ایمــن الظواهری« و غیره، بــا دوری از 
رهبری اخوان و مکتب ارشاد، به فعالیت های زیرزمینی 
و یا مســلحانه در مصر و جاهای دیگر، پرداخته اند که 
مورد موافقت رهبری و مکتب ارشاد قرار نگرفته است.

بــا در نظر گرفتن ایــن موضوع کــه تقریباً 
تفســیر واحــدی از اندیشــه های اخــوان 
وجود ندارد و این جریان در هر کشوری 
شــرایط خاص خود را دارد می توان گفت 
به نوعــی این جریــان فکری تــا مدتی در 

حاشیه خواهد بود؟
با توجه به شــرایط ایجادشــده در منطقه عربی و  �

ظهور و اقدام ســلفی های تکفیــری و ارتکاب جنایات 
و فجایع ضد بشــری توســط آنان حتــی در حق مردم 
عــادی، درواقع جریان فکری اخــوان، خواهی نخواهی 
مدت ها در حاشــیه خواهد ماند، ولی تجربه یک قرنی 
آن نشــان می دهد که اخوان، علی رغم همه سرکوب ها 
و اعدام هــا و زندان هــا و تبعیدهــا، همــواره به محض 
پیدایش شرایط مساعد، با تمام قوا به صحنه آمده اند که 
نمونه بارز آن حضور قدرتمند اخوان المســلمین مصر، 
علیرغم اعدام های دوران سرهنگ ناصری در حق آنان 
انجام گرفــت، با مرگ او، از زندان هــا بیرون آمدند و 
در انتخابات مجلس شــرکت نمودند و ده ها نماینده به 
مجلس مصر فرســتادند که این امر در دوره ســادات و 
سپس در دوره حسنی مبارک تکرار شد... ولی پس از 
کودتای ژنرال سیســی، ژنرال باقیمانده از دوران حسنی 
مبارک و قتل عام هزاران نفــر از آنان در میدان التحریر 
قاهره و مسجد رابعه العدویه و مجروح شدن 12 هزار نفر 
و دستگیری و زندانی شــدن بیش از 30 هزار نفر نباید 
انتظار داشــت که اخوان در کوتاه مدت در مصر یا باد 
دیگر بتوانند در صحنه حضور یابند و منشأ اثری باشند.

در حــال حاضــر نــگاه کشــورهای عربی 
و همچنیــن غــرب به ویــژه امریــکا به این 

جریان چگونه است؟

رهبــران بــاد عربی  ـغربــی، بدون اســتثنا  �
حرکــت اخوان المســلمین را علی رغم همه نقاط 
مثبــت و تاریخی، فرهنگی که در یک قرن اخیر، 
در باد عربی  ـاســامی داشــته اند، یک حرکت 
تروریســتی نامیده اند و هرگونــه امکان فعالیت را 
از آنان ســلب کرده اند، ولی این روش ســرانجام 
دچار سرنوشــت حوادث مشــابه قبلــی در همین 
باد خواهد شــد. البته تحقق و آغــاز آن به مرور 

زمان نیاز دارد!
و به طورکلی باید گفت که حرکت های اخوانی در 
باد عربی ـ اســامی، از روش و رهبری واحدی 
بهره منــد نبوده اند و در بعضی باد، شــرکت در 
انتخابــات پارلمانی را »حرام« می دانســتند و در 
بعضــی دیگر، ماننــد اردن و لبنــان، در مجالس 
ملی حضور چشــمگیری داشتند و اکنون با توجه 
به ضربه ســختی کــه در همه بــاد خورده اند تا 
پیدایش شــرایط مســاعد برای فعالیت های مثبت، 
فاصلــه درازی خواهیم داشــت... و به امید آنکه 
اشــتباهات غیرقابل جبــران رهبری اصلــی، یعنی 
مرشــد و مکتب ارشــاد مصر، این بار تکرار نشود 
و جانشــین احتمالی! آقای محمد مرسی، به جای 
نخســتین ســفر به »ریاض« و تقاضای کمک! و 
عــدم دریافت حتی »یــک دلار« و عدم ماقات 
بــا رهبری نظام اســامی ایران در ســفر به ایران، 
بــه امید پذیــرش در دربار بنی ســعود ـ که عماً 
موردقبــول آن ها شــد ـ به جبهــه مقاومت و ایران 
اســامی بپیوندد و به جای اعزام سفیر! به اسرائیل 
غاصــب ســفارت آن را در قاهره ماننــد ایران به 
فلســطینی ها واگذار نماید و باور کنند که دشمن 
اصلــی حرکت اخــوان عاوه بر صهیونیســت ها، 
ارتجــاع عرب و در رأس آن بنی ســعود اســت و 
دولت و برادر واقعی و همفکر آن ایران اســامی 
است. البته اگر »بصیرت« پیدا کرده و اشتباهات 

گذشته را تکرار نکردند.■

اخوان المسلمین
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می خواهم با ســؤالی درباره دوران مسئولیت شما در تیم ژنرال 
پــاول در دوره جــورج بوش پســر آغــاز کنم. ژنرال پــاول نقش 
مهمــی در توجیــه حمله امریــکا به عراق داشــت و بــا این هدف 
شــواهدی از کشــتارجمعی عراق را به جامعه جهانی ارائه کرد که 
بعداً کذب بودن آن مشــخص شد. می خواهم از شما بپرسم آن 
زمان چه کســانی حمله به عراق را تبلیغ می کردند، به ویژه که آن 
زمان هیچ ارتباطی بین حملات یازده ســپتامبر و شبکه القاعده با 

عراق وجود نداشت.
اساســاً ســه گروه خواهان حمله به عراق بودند: یک گــروه به هرج ومرج در  �

خاورمیانه و جنوب غربی آسیا به عنوان یک ضامن امنیتی برای اسرائیل می نگریستند. 
به اعتقاد این گروه اگر اعراب با اعراب یا اعراب با ایرانیان درگیر باشند، این به سود 
اســرائیل خواهد بود؛ اما امروز می بینیم که ســازوکارهای اعمال شده این گروه چه 
نتایجی به بار آورده اســت. هرج ومرج لجام گســیخته در سوریه و تا حدی در لبنان 
و بدون شــک هنوز در عراق و احتمالًا حتی در عربستان سعودی. ما با یک ویرانه 
روبه رو هســتیم. این همان وضعیتی است که این گروه خواهان آن بودند. برخی از 
آن هــا نومحافظه کار بودند. برخی در جیب خود کارت عضویت در حزب لیکود 

اسرائیل را داشــتند. همان گونه که پاول درباره داگاس مایت، نفر سوم در وزارت 
دفاع، گفت و رئیس جمهور شوکه شد. وقتی پاول این حرف را در کاخ سفید به او 
زد، رئیس جمهور به او گفت یعنی تو می گویی او یک کارت عضویت در جیبش 
دارد؟ و پاول گفت این یک وجه تسمیه است؛ یعنی اینکه او بیشتر به اسرائیل عاقه 

دارد تا به ایالات متحده؛ که البته برای شماری از این افراد توصیف دقیقی بود.
دلیل دوم که فکر می کنم شخص رئیس جمهور به آن باور داشت، این بود که صدام 
حسین مشکلی بود که قرار نبود برطرف شود. وقتی درنهایت تحریم های بین المللی 
برچیده می شــد و عــراق از زیر ذره بین جهانی دوباره خارج می شــد صدام دوباره 
تولید ساح های کشــتارجمعی و خطرناک ترین آن ها یعنی ساح های هسته ای را 
از ســر می گرفت پس زمان مناسبی بود که صدام را از صحنه خارج کرد. عاوه بر 
این جورج بوش حس می کردند حمله به افغانستان پیام لازم را به دنیا منتقل نکرده 
بود. این پیام که اگر شــما با امریکا دربیفتید قلع وقمع خواهید شد. پس آن ها دنبال 
دولتی مستقر بودند تا این با را سرش بیاورند. دولتی که مانند افغانستان فقط کوه و 
بیابان و سرما نداشته باشد. آن ها کره شمالی را به عنوان یک هدف احتمالی بررسی 
کردند، همچنین ایران را؛ اما به این نتیجه رســیدند که تسخیر عراق از بقیه گزینه ها 
راحت تر است چون قباً هم با عراق جنگ کرده بودند و برایشان مثل آب خوردن 

انتقام از ایران در پی شکست در سوریه
گفت وگو با سرهنگ ویلکرسون به نقل از رسانه های خارجی

مهمان امروز ما، سرهنگ لورنس ویلکرسون، این روزها به کار دانشگاهی مشغول است، ولی کماکان یکی از پرطنین ترین صداها در اردوگاه 
ضد جنگ امریکا محسوب می شود. از لورنس ویلکرسون کتاب هایی درباره استفاده از سلاح های غیرمتعارف در جنگ ویتنام، آرایش نظامی 
امریکا بعد از آن جنگ و قربانی شدن حقیقت در تبلیغات نظامی منتشر شده است. این نظامی بازنشسته که در زمان جنگ دوم خلیج فارس 
مردِ دســت راســت وزیر خارجه وقت امریکا بود، اخیراً در چند مصاحبه نســبت به اوج گیری تلاش ها در واشنگتن برای شعله ور کردن آتش 
جنگ فراگیر با ایران هشــدار داده است. با 31 سال سابقه در ارتش امریکا، سرهنگ بازنشسته لورنس ویلکرسون، بخش اعظم عمر خود را 
در خدمت دولت ایالات متحده امریکا سپری کرده است. در جریان جنگ ویتنام ویلکرسون خلبان هواپیما بود و بیش از هزار پرواز عملیاتی 

در کارنامه خود ثبت کرده است.
پس از پایان خدمت نظامی ســرهنگ ویلکرســون در مناسب دولتی متعددی مانند مشــاور امنیت ملی در دولت رونالد ریگان، دستیار ویژه 
رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا، قائم مقام کالج جنگ تفنگداران امریکا و نهایتاً بین سال های 2002 تا 2005 ریاست ستاد ژنرال کالین پاول 
وزیر خارجه امریکا در دولت جورج بوش پسر اشاره کرد؛ اما او زمانی به چهره ای شناخته شده در سطح ملی تبدیل شد که پس از کناره گیری از 
دولت در اکتبر 2005 میلادی، در مصاحبه ای گفت، مهم ترین تصمیمات امریکا در حوزه امنیت ملی بدون مشاوره با دستگاه های اطلاعاتی 
و امنیتی و در یک گروه چندنفره اتخاذ شده. به گفته این سرهنگ بازنشسته که این تصمیمات حتی شامل حمله به عراق نیز می شد، توسط 
دیک چنی و دونالد رامسفلد معاون رئیس جمهور و وزیر دفاع وقت و چند تن از معتمدین آن ها اتخاذ شده و آنگاه رئیس جمهور با آن تصمیم 
همراه شــده اســت. نوامبر همان سال سرهنگ ویلکرسون در مصاحبه ای رادیویی افشــا کرد که دیک چنی به این جمع بندی رسیده بود که 

کنوانسیون ژنو در حقوق اسرا در خصوص متهمان به عضویت در شبکه القاعده و شبکه های مشابه آن صدق نمی کند.
اما شاید مهم ترین افشاگری سرهنگ ویلکرسون در مصاحبه 2007 او با شبکه بی بی سی خبری شد. او در این مصاحبه از پیشنهاد ایران به 
امریکا برای کمک به احیای ثبات در عراق خبر داد. پیشنهادی که مورد استقبال وزارت خارجه امریکا قرار گرفته بود، اما دیک چنی معاون 
رئیس جمهور رد شــده بود. به گفته ســرهنگ ویلکرسون پیشنهاد ایران بسیار جامع بود و شامل قطع حمایت از حزب الله لبنان و شفافیت 
در برنامه هســته ای می شــد. دولت ایران در مقابل خواســتار لغو تحریم و قطع حمایت امریکا از سازمان مجاهدین خلق شده بود. سرهنگ 
ویلکرســون در ســال 2009 به خاطر خدماتش به جامعه اطلاعاتی امریکا جایزه ســنت آدامز را دریافت کرد و در حال حاضر اســتاد مدنی و 

سیاست در دانشگاه ویلیام و مری ایالت ویرجینیا است.
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بــود؛ بنابراین فکر کردند دوباره می توانند آن تجربه را 
تکرار کنند.

اما تشــریح گروه ســوم کمی مشــکل تر اســت. من 
فکر می کنم دیک چنی بهتر از هر شــخص دیگری 
می تواند تجلی این گروه باشــد. این گروه می گفتند 
امریکا باید هرکسی را که ممکن است در آینده تهدید 
برای این کشور محســوب شود، در هرکجای دنیا که 
باشــد، هدف قــرار بدهد. اســتراتژی امنیت ملی که 
فکر می کنم ســال 2002 نهایتاً منتشــر شد عیناً مشابه 
ســندی بود که پال ولفوویتز تنظیم کــرد و به جورج 
بوش پدر ارائه شــد. در آن زمان جورج بوش پدر بعد 
از مطالعه این سند، آن را برگرداند و گفته بود این را به 
دیوانه های مستقر در پنتاگون پس بفرستید، اما جورج 
بوش پســر این استراتژی را منتشــر کرد. اگر شما این 
اســتراتژی و ســند را به دقت بخوانید عماً می گوید 
اگر شــما شــبیه تهدیدی برای امریکا باشید ما شما را 
خرد می کنیم. این شــامل سوریه ایران و عراق و کلی 
هدف دیگر می شــد که هر موقع شرایطشان برای زدن 
مناســب می شد در فهرست اهداف حمله نظامی قرار 

می گرفتند.
پس شــما ســه گروه با اهداف راهبردی داشــتید که 
می خواســتند علیه حمات یــازده ســپتامبر اقدامی 
بکنند؛ و یازده ســپتامبر قاده آنان را پاره کرد. چون 
هر ســه گروه دنبال یک بهانه یا تحریک بودند. مثل 
حمله ژاپــن به پرل هاربر که به ورود امریکا به جنگ 
جهانی دوم انجامید و حمات یازده سپتامبر این بهانه 

را به آنان داد. این حمات به 
آن ها و خصوصاً به دیک چنی 
قدرت  رئیس جمهــور  معاون 
بخشید و عراق به میوه رسیده 
آماده چیدن از شــاخه تبدیل 
شــد؛ اما عــراق حــد نهایت 

اهداف این جریانات نبود.
زمانی که پاول در اواخر 2001 
مــن را در گــروه برنامه ریزی 
وزارت  سیاســت گذاری  و 
خارجه تحت مدیریت ریچارد 
هاس قرار داد، ریچارد از من 
خواســت تا رابط این گروه با 
وزارت دفاع باشــم. پس من 
یک گــروه کاری مشــترک 
تشــکیل دادم شــبیه گروهی 
کــه جورج مارشــال در دوره 
هــری ترومن برای بازســازی 
کشورهای مغلوب در جنگ 
داده  تشــکیل  دوم  جهانــی 
بود. برای یک یــا دو ماه من 
مرتبط با پنتاگون بودم و شاهد 
ارائــه طرح هایی بــرای حمله 
بــه ســوریه و ایــران و عراق 
بودم. به مــن می گفتند این ها 
طرح های فرضی هســتند؛ اما 
من در پنتاگون دریافتم این ها 
طرح های فرضی نیستند. بلکه 
این ها لیســت انتظار بودند و 

آن ها می خواستند این کشــورها را هدف قرار بدهند. 

بعد از این مهلت یکی دوماهه دونالد رامســفلد من را 
از وزارت امــور خارجه و پنتاگون بیرون انداخت. آن 
گروه را متاشی کرد و دیگر اجازه نداد که ما جلسات 
مشترک داشته باشیم. درنتیجه پاول بیش ازپیش منزوی 
شــد و اطاعات خــود را تنها از شــورای امنیت ملی 
کسب می کرد. پس پاول از مجموعه ای که با هدایت 
چینی در حوزه امنیت ملی و حتی در حوزه دیپلماسی 

تصمیم می گرفتند، عماً خیلی زود حذف شد.
با توجه به مجموعه اتفاقاتی که بعد از سقوط 
صــدام رخ  داده اســت، بســیاری تصــور 
می کردند که ما هرگز دیگر 
شــاهد نومحافظه کاران در 
سیاســت خارجــی امریــکا 
نباشیم. چگونه است که این 
توانســته  دوباره  مجموعــه 
است ظهور کند و آیا شما بر 
این باورید که آن ها این بار 
ایران را هدف قرارگرفته اند؟

من بــاور دارم کــه هدف آنان  �
ایــران اســت و ایــن هــدف جدید 
آنــان نیســت. نومحافظــه کاران از 
اول دنبــال حمله به ایران و ســوریه 
بودند. در ســوریه به نحــو حقارت 
باری شکســت خوردند و من فکر 
می کنم شکستشــان در سوریه حتی 
بــه آنان انگیزه بیشــتری برای حمله 
به ایران داده اســت. محاسبات آنان 
در ســوریه شکســت خورد، چون 
فکر می کردند با یک حسنی مبارک 
دیگر ســر و کار دارند. ما در امریکا 
فکر می کنیم همه کشورهای عرب 
شبیه هم هســتند، ولی این کشورها 
شبیه هم نیســتند. پس ما به حسنی 
مبارک و ســقوطش نــگاه کردیم و 
گفتیم کافی اســت به ســعودی ها 
بگوییم یــک جنگ کوچکی آنجا 
راه بیندازند و ما با هم و با سی آی ای 
بــه آنان کمــک می کنیــم؛ اما این 
تاش ها به نتیجه نرســید، چون اســد برخاف مبارک 

از حمایت قابل توجهی در ســوریه برخــورد بود. پس 
آن ها شکســت خوردند؛ اما به اعتقاد مــن این آنان را 
برای جنگ با ایران مصمم تر می کند. به ویژه اکنون که 
تحریم ها تشدید شده است. من فکر می کنم جان بولتن 
و اطرافیانش فکر می کنند که تحریم ها چنان صدمه ای 
خواهــد زد که رژیم تهران تنها زیر فشــار آن ســقوط 
خواهد کرد و مردم ایران قیام کرده و توماس جفرسونی 
در آن ها ظهور می کند و غیره؛ اما اگر این اتفاق نیافتد 
که به احتمال زیاد نخواهد افتاد، ما ممکن است با یک 
عملیات فریب برای شعله ورتر کردن یک جنگ بسیار 
فراگیرتر مواجه شویم که بار دیگر امریکا درگیر جنگی 

در جنوب غرب آسیا خواهد کرد.
به نظر می رســد که ما پیام های متناقضی از 
دولت امریکا دریافت می کنیم. از یک ســو 
پرزیدنــت ترامــپ در چنــد نوبــت گفتــه 
اســت که آماده مذاکره مســتقیم و بدون 
پیش شــرط با ایران اســت. ایــن علی رغم 
پیش شرط هایی است که آقای پمپئو، وزیر 
امــور خارجه او، بــرای ایــران تعیین کرده 
اســت. آقای ترامپ حتی وقتی تصمیمش 
برای خروج نیروهای امریکایی از ســوریه 
را اعــلام کرد، بــاز برای گفت وگو بــا ایران 
اعــلام آمادگی کــرد، اما هم زمــان همین 
رئیس جمهور چهره هایی مثل جان بولتن 
و مایــک پمپئــو را بــه عالی تریــن مقامــات 
دولتی نصب کرده اســت، کسانی که پیش 
از انتصاب به این ســمت ها خواستار تغییر 
رژیم در ایران شده بودند. این تضاد ناشی 

از چیست؟ آیا این تاکتیک است؟
گاهی اوقات فکر می کنم که یک تاکتیک است،  �

اما برخی اوقات فکر می کنــم که وزیر خارجه آلمان 
بــه هدف زد وقتی گفت، نقض برجام ترامپ مطلقاً با 
انگیزه های داخلی انجام شده است. ترامپ به هواداران 
قول داده بود که از این توافق خارج شــود و این کار را 
کرد؛ بنابراین اگر ما دنبال دلیلی برای اقدامات ترامپ 
هســتیم عمدتاً به هواداران وفادارش بازمی گردد. حالا 
به نحو فزاینده ای او از انعکاس پیام هایی که می تواند او 
را نزد هوادارانش زیر سؤال ببرد جلوگیری می کند. به 
همین منظور او به اقدامات دراماتیک یا نمایشی متوسل 

جان بولتن و اطرافیانش 
فکر می کنند که 

تحریم ها چنان صدمه ای 
خواهد زد که رژیم 

تهران تنها زیر فشار 
آن سقوط خواهد کرد 

و مردم ایران قیام کرده 
و توماس جفرسونی در 

آن ها ظهور می کند و 
غیره؛ اما اگر این اتفاق 

نیافتد که به احتمال زیاد 
نخواهد افتاد، ما ممکن 

است با یک عملیات 
فریب برای شعله ورتر 

کردن یک جنگ بسیار 
فراگیرتر مواجه شویم 

که بار دیگر امریکا درگیر 
جنگی در جنوب غرب 

آسیا خواهد کرد
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می شــود. با این وجود من بیشــتر نگران زیرمجموعه 
دونالد ترامپ هســتم تا خود او. چون اتفاقاتی در سایه 
او دارد رخ می دهــد کــه او چندان هــم بر آن نظارت 
نــدارد. یکــی از آن ها اتفاقاتــی بود کــه در پنتاگون 
افتاد. مــن از مدافعــان جیمز متیس، وزیر مســتعفی 
دفــاع امریکا، نیســتم. او از قوه تخیــل فوق العاده ای 
برخوردار نبود. کارنامــه خوبی هم در وزارت دفاع از 
خود برجای نگذاشت. وزارت دفاع دارد در میلیون ها 
دلار بودجــه ای که بــه آن نیاز ندارد غرق می شــود. 
این وضعیت تأثیر مخربی بر نیروهای مســلح گذاشته 
و آمادگی آن ها به پایین ترین ســطح ممکن در بیست 
سال اخیر رسیده است. نیروهای هوایی دو هزار خلبان 
کم دارد. ارتش سال گذشــته شش هزار نفر کمتر از 
ظرفیــت هدف خود نیرو جذب کرد. این کمبود نیرو 
باعث شده است بسیاری از پیش شرط ها ازجمله عدم 
سوءپیشــینه برای جذب در ارتش حذف شــود. جیم 
متیس هیــچ کاری برای آن نکرد. تنهــا کاری که او 
کرد حفظ نوعی عقانیت در تفکر راهبردی نیروهای 
مســلح بود. پس یکی از دلایلی که ترامپ نســبت به 
استعفای متیس واکنش تندی نشان داد و قبل از موعد 
اســتعفا عماً او را اخراج کرد، با ایــن هدف بود که 
عماً واقعه ای که می توانســت برای پایگاه سیاسی اش 
منفی محســوب بشــود را به نوعی مثبت جلوه بدهد. 
پس اینجا هم ما شاهد سیاسی کاری های داخلی است؛ 
اما در ذیل همه این ها اتفاقاتی در جریان اســت که من 
را جدا نگران می کند و ســکان دار این تحولات بیش 
از هر اندیشــکده ای در واشنگتن، در اورشلیم است. 
همان طور گیدیــون لیوی نویســنده روزنامه هاآرتص 
به درستی گفت سیاســت خاورمیانه ای ایالات متحده 
به جای واشنگتن در تاوویو تعریف می شود. نتانیاهو 
اکنــون این بازی را می گردانــد و این اتحاد مصلحتی 
بین عربســتان سعودی و اسرائیل بخشــی از این بازی 
است. همان گونه که باب گیت وزیر دفاع سابق گفت 
سعودی ها حاضرند تا مرگ آخرین سرباز امریکایی با 
ایران بجنگند. امارات متحده عربی نیز در این صحنه 

نقــش دارد. اماراتی می خواهند پایگاه نیروهای هوایی 
امریکا در العُدید قطر به امارات منتقل شــود. قطر هم 
که امروز توســط امارات متحده و عربســتان سعودی 
تحت تحریم است. پس بازیگران خارجی زیادی نیز 
دخیل هستند. عاوه بر بازیگران داخلی مانند بولتن و 
دیگران و در کانون این مکانیسمی که توسط عربستان، 
امارات و اسرائیل در واشنگتن فعال شده است بسیاری 
از چهره هایی که پیش تر حامی جنگ علیه عراق بودند 
را تحت پوشش داده است. امثال جان هانا یا دیگرانی 
که یا در این بنیاد هستند یا اطاعاتشان را از طریق این 
بنیاد منتشــر می کنند. پس آنچه امروز می بینیم مشابه 
واحد ویژه ای اســت که داگاس فایت در ســال های 

2002 و 2003 در پنتاگون اداره می کرد.
امــا یــک قطعــه از ایــن جورچیــن بــا آن 
تصویری که شما ارائه می کنید نمی خواند، 
تصمیــم پرزیدنت ترامپ بــرای خروج از 

سوریه است.
ترامــپ هــر روز دارد نقشــه بازی آن هــا را به هم  �

می ریزد؛ اما ســؤال این اســت که آیا ایــن خروج انجام 
خواهد شــد؟ مــن شــایعاتی از پنتاگون می شــنوم که 
رئیس جمهور از تعیین هرگونه ظرف زمانی برای خروج 
نیروهــا فاصلــه گرفته اســت. موضوعی کــه عماً به 
استعفای متیس منجر شــد. من مطمئنم بولتن با ترامپ 
صحبــت کرده و برایش توضیح داده اســت که حضور 
امریکا در ســوریه زمینه ســاز اقدام علیه ایــران می تواند 
باشد. حالا چه اقدام سری و چه اقدام علنی و یا هر دو؛ 
بنابراین من فکر می کنم که ترامپ در حال تجدیدنظر در 
مورد کل این موضوع است و بعید می دانم طرح خروج 

نیروهای امریکایی از سوریه تا بعد از فوریه دوام بیاورد.
به نظرم وقتی درباره این گروه صحبت می کنیم اشاره 
ما به صنایع نظامــی مثل لاکید مارتین، یا بخش هایی 
مثل هالی برتُــن که میلیاردهــا دلار در این راه هزینه 
می کنند، یا اشــاره مــا به چهره هایی اســت که خود 
را در قامــت برگزیدگان الهی می بیننــد و می خواهند 

همــه رهبران خودکامه را خــورد کنند. همه این ها در 
مجموعه ای کــه من آن را مجموعــه جنگ می نامم 
بــه هم می پیوندند و جنگ دلیل زندگی آنان اســت. 
آن ها جنگ افروزند حالا چه برای ســود و چه به زعم 
خودشان برای اهداف انسان دوستانه و چه حفظ منافع 

تجاری اینجاوآنجا.
اینکه ما تبدیل به یک امپراتوری با آرایشــی تهاجمی 
شــده ایم، مشــکلی جدی برای این کشــور در حال 
حاضر اســت. مشــکلی که دارد از یک ســو ما را به 
لحاظ مالی و از ســوی دیگر ازنظر اخاقی و ارزشی 

ورشکسته می کند.
به عنوان ســؤال آخر آیا به نظر شما تهران 
باید دعوت ترامپ را برای مذاکره مستقیم 

و بدون پیش شرط را بپذیرد؟
من فکــر می کنم دونالد ترامپ در چشــم به هم  �

زدنی حاضر است همان طور که در سنگاپور با رهبر کره 
شــمالی دیدار کرد با روحانی، ظریف یا دیگر مقامات 
ایرانی دیدار کند و فکر می کنم او واقعاً به این ماقات 
عاقه مند است. چون آن اجاس لحظه تاریخی ترامپ 
خواهد بود. لحظه ای که او رو به دوربین های تلویزیونی 
خواهد کرد، درحالی که هیئت ایرانی در آن ســوی میز 
نشسته اند و به انگلیسی خواهد گفت، دیدید من گفتم 
من توافقی بهتری خواهم کرد. حالا اهمیتی هم ندارد 
که آن توافق بهتر باشد یا نباشد؛ بنابراین او مشتاق است 
و فکــر می کنم جــان بولتن در صــورت تحقق چنین 
دیداری له شــود و ترامپ احتمــالًا او را اخراج خواهد 
کرد. سؤال این است که آیا طرف مقابل یعنی روحانی، 
ظریف و آیت الله خامنــه ای یا دیگران حاضر به چنین 
دیداری باشند یا نه. اکثر منابع معتبری که من ظرف دو 
دهه گذشــته با آنان درباره ایران به آنان اعتماد کرده ام، 
به من می گویند شانس خیلی کمی وجود دارد که آن ها 
بپذیرند. به همین خاطر من فکر می کنم ما در رابطه با 
ایران در همان مســیری قرار داریم که به فرجام صدام 

حسین منتهی شد.■

عرضه نسخه الکترونیک چشم انداز ایران در »فیدیبو«       
خوانندگان گرامی در سرتاســر نقاط ایران و جهان می توانند از این پس نســخه الکترونیکی دوماهنامه سیاسی ـ 
راهبردی »چشــم انداز ایران« را از طریق اپلیکیشن فیدیبو با مبلغ مناسب خریداری و مشاهده نمایند. برای این 
منظور دارندگان موبایل یا تبلت کافی اســت اپلیکیشن فیدیبو را از سایت آن )http://fidibo.com( دریافت 
نموده و نصب نمایند و پس از نصب با مراجعه به بخش مجات فیدیبو، نســخه الکترونیکی چشــم انداز ایران 

را دریافت و مطالعه نمایند. 
این اپلیکیشــن امکانات بســیاری را برای خواننده فراهم می کند از جمله رنگ کردن متن، مطالعه در شــب، 
اشــتراک گذاری نظرات با دیگران و بســیاری امکانات متنوع دیگر که در کنار هم، لذت مطالعه را دوچندان 
می کند. مجله ارایه شــده در فیدیبو پی دی اف نبوده و این بدان معناســت که لازم نیست نگران اندازه فونت یا 
کوچکی اندازه اسکرین موبایل یا تبلت خود باشید. این نسخه بطور هوشمند خود را با اسکرین شما مطابقت 

داده و به شما اجازه انتخاب فونت و اندازه دلخواه را می دهند.
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طبقه کارگر در همه جا با سیســتم سیاســی و سیاســت های نئولیبرال آن که طبقه 
ضعیف را نادیده می انگارد به مخالفت می پردازد. میزان موافقت عمومی با ترامپ 
افزایش یافته، اما دلیل این امر این نیست که او به وعده های خود در اصاح سیستم 
عمل کرده بلکه به این علت اســت که به ترامپ در واشــنگتن همچون غریبه ای 
نگریســته می شود که سیستم سیاسی و رسانه ها را تحقیر می کند. اعتبار ترامپ بر 
این واقعیت اســتوار است که مورد نفرت ائتافی از نخبگان است که او می گوید 

دشمن طبقه کارگر هستند.
ریچارد هاس، رئیس شــورای روابط خارجــی، دیدگاه خود را در مورد »تضعیف 

نظم جهان لیبرال« در مقاله ای در سایت CFR بیان کرد. او چنین نوشت:
»تاش ها در راستای ایجاد چارچوب های جهانی در حال شکست خوردن است. 
حمایت از صنایع داخلی، موضوعی در حال ظهور است؛ دور آخر گفت وگوهای 
تجارت جهانی هیچ گاه به نتیجه نرسید... هم زمان رقابت بر سر قدرت جهانی در 

حال بازگشت است.
دلایــل متعددی وجود دارد که چرا چنین اتفاقی و آن هم در چنین زمانی در حال 
رخ دادن اســت. ظهور پوپولیسم تا حدی واکنشــی به عدم افزایش درامدها و از 
دست دادن مشــاغل است که علت آن فنّاوری های جدید است، اما به واردات و 
حضور مهاجران نســبت داده می شود. ناسیونالیسم ابزاری است که تا حد زیادی 
توسط رهبران، به ویژه در میان شرایط سیاسی و اقتصادی سخت، مورداستفاده قرار 

می گیرد تا اقتدار خود را تقویت کنند.
اما تضعیف نظم جهان لیبرال بیش از هر موردی به علت رفتار ایالات متحده تحت 
رهبری دونالد ترامپ است. امریکا تصمیماتی علیه همکاری های بین قاره ای )میان 
اروپا و امریکا( اتخاذ کرد و از توافق آب و هوایی پاریس خارج شــد. این کشــور 
تهدید کرد که از توافق آزاد تجاریِ امریکای شــمالی خارج می شــود و از توافق 
برجام خارج شــد. امریکا با توجیه امنیت ملــی و به طور یکجانبه تعرفه هایی برای 
فولاد و آلومینیم وضع کرد... به نظر می رسد شعار »نخست امریکا« و نظم جهان 

)CFR ،لیبرال با یکدیگر سازگار نباشند« )نظم جهان لیبرال، ریچارد هاس
آنچه هاس می گوید این است که درمان جهانی سازی، جهانی سازی بیشتر است. 
آزادســازی تجاری، آزادسازی تمام و کمال محسوب نمی شود و این امر موجب 
تقویت دموکراسی یا ایجاد محیطی نمی شــود که در آن، حقوق بشر، آزادی های 
شهروندی و حاکمیت قانون مورداحترام باشد، بلکه به طور انحصاری بر جابجایی 
آزاد سرمایه تأکید می کند که درنهایت سهامداران ثروتمند را غنی تر می کند. ریشه 
شــورش هایی همچون برگزیت و اعتراضات جلیقه زردهــا که هر از چند گاه در 
سطح جهان رخ می دهد را می توان در معامات تجاری جستجو کرد که منجر به 
کاهش درآمد و منافع اکثریت طبقه کارگر در اروپا و امریکا شــده است. ترامپ 
مســئول وقوع پوپولیســم و ناآرامی های اجتماعی نیســت، انتخاب او صرفاً بیان 
خشم مردم امریکا نســبت به وضعیت گذشته است. پیروزی ترامپ در انتخابات 
ریاســت جمهوری، انکار سیســتم نخبه گرایی بود که اکثریت ثروت جامعه را به 
سمت لایه نازکی از افراد در بالاترین سطح سیاسی جامعه امریکا هدایت می کرد. 
انتقادات هاس، سطح انکار نخبگانی در برابر حقیقت را شرح می دهد که اکنون 

نسبت به آینده نامطمئن خود نگرانی دارند.
همان طور که قباً اشــاره شــد، مرکز ثقل از غرب به شــرق تغییر یافته و این امر 

هشدار برژینسکی به امریکا
هر مقاومتی علیه امر یکا، تهدید علیه امریکا نیست

برگردان: هادی عبادی
نویسنده: مایک ویتنی

نظــم جهان لیبرال که از پایــان جنگ جهانی دوم 
تاکنون ادامه یافته به سرعت در حال فروپاشی است. 
مرکز ثقل قــدرت در حال تغییر از غرب به شــرق 
اســت، جایی که چین و هند رشــدی انفجاری را 
تجربه می کنند و روسیه در حال ترمیم عظمت سابق 
خود به عنوان ابرقدرتی جهانی است. این پیشرفت ها 
به همراه گسترش بیش ازحد امپراتوری امریکا و رکود 
اقتصــادی مزمن، توانایی امریکا برای تغییر رویدادها 
یا پیگیری موفقیت آمیز اهداف اســتراتژیک خود را 
مختل کرده اســت. با کاهش کنترل ایالات متحده 
بر امور جهانی و افزایش کشــورهایی که مدل توسعه 
غربــی را رد می کننــد، نظم فعلی به دنبال ســاختار 
امنیتــی جدید به تدریج به ســمت جهانی چندقطبی 
میل می کند. نخبگان غربی که ناتوان از پذیرش این 
پویایی نوین هستند، بیانیه هایی صادر می کنند که در 
آن ها ترس از آینده ای مشــهود است که امریکا دیگر 

برجهان مسلط نیست.
ولفگانگ ایشینگر، رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ در 
ســال 2019 بر بســیاری از این موارد تأکید کرد. این 

گزیده ای از سخنرانی او است:
کل نظم جهان لیبرال در حال فروپاشی است. دیگر 
هیچ چیز همچون گذشته نیســت... برخاف اوایل 
دهه 90 میادی، دیگر لیبرال دموکراسی و ارزش های 

بازار آزاد امری مسلم به نظر نمی آید...
در ایــن فضــای بین المللــی، خطــر جنــگ میان 
قدرت های بزرگ و متوســط به وضوح افزایش یافته 
است... امری که در بســیاری از نقاط دنیا مشاهده 
می کنیم، افزایش چشــمگیر قمار سیاسی و بازی با 

آتش است...
مهم نیســت به کجا می نگرید، آنجا شــمار زیادی 
بحران و کشــمکش وجود دارد... مبانی اصلی نظم 
جهانی در حال فروپاشی است، بدون اینکه بازیگری 
نظمــی به آن بدهد یــا حتی مایل به چنیــن اقدامی 

باشد.«
ایشــینگر در اظهار ناامیدی تنها نیست و احساسات 
او منحصر به نخبگان و روشنفکران نمی شود. اکنون 
اکثــر مردم با اعتراضات در پاریس، با نارضایتی های 
مربــوط به جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا )برگزیت(، 
ظهور گروه های راســت افراطی و مخالفِ مهاجرت 
در سراســر اروپــا و مخالفت با برگزیــده انتخابات 
ریاست جمهوریِ سال 2016 در امریکا آشنا هستند. 
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امنیت ملی در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر، 
نیز با این ایده مواففق اســت و توصیه می کند امریکا 
بار دیگر به رویکرد خود در سیاست خارجی بیندیشد 
و توجــه کند که جهان اساســاً تغییر کرده و ســایر 

کشورها به دنبال سهم بیشتری هستند.
آنچه اکثــر مردم در مــورد برژینســکی نمی دانند، 
این اســت که دیدگاه های او درباره هژمونی جهانی 
چند ســال پس از انتشــار کتاب او در سال 1977 با 
نام صفحه کلان شــطرنج: برتری امریکا و الزامات 
استراتژیک به طرز چشمگیری تغییر کرد. برژینسکی 
در کتاب دیدگاه استراتژیک در سال 2012 رویکردی 
اندیشمندانه و جمع گرایانه ای را توصیه کرد که گذار 
اجتناب ناپذیر امریکا را بدون ایجاد خاء قدرتی که 
باعث هرج و مرج جهانی شــود، تسهیل می کند. در 
اینجا برگزیده ای از مقاله ای ارائه می شــود که او در 
ســال 2016 با عنوان »به سمت آرایش جدید جهان« 

برای سایت »امریکن اینترست« نوشت:
»واقعیت این اســت که دوره حضور قدرت مســلط 
جهانی ســپری شــده و ایالات متحده باید در تنظیم 
ساختار جدید جهانی نقش خود را به عنوان رهبر ایفا 
کند... امریکا همچنان از نظر سیاســی، اقتصادی و 
نظامی در جهان قوی ترین است اما با توجه به تغییرات 
پیچیــده ژئوپلیتیک در توازن هــای منطقه ای، دیگر 
قدرت مسلط جهانی محسوب نمی شود. امریکا تنها 
زمانی می تواند با خشــونت های جاری در خاورمیانه 
تعامل مناسبی داشــته باشد که به درجات متفاوت با 

چین و روسیه ائتاف تشکیل دهد.
سیاســت ســازنده امریکا باید با دیدگاهی گســترده 
هدایت شــود. این سیاســت باید برای فهم تدریجی 
روسیه اســتفاده شــود و اینکه 
بهتریــن مکان برای آن به عنوان 
ابرقدرتی مؤثــر، در قامت اروپا 
اســت. نقش فزاینــده چین در 
خاورمیانــه بایــد فهــم متقابل 
امریــکا و چیــن را بازتاب دهد 
و همــکاری روزافــزون ایالات 
متحده و چین در مورد مســائل 
تاریخی  آزمایشــی  خاورمیانه، 
برای توانایی آن ها جهت کمک 

به ثبات جهانی خواهد بود«
از نظر من، ایــن مقاله ای مدلل 
اســت که بصیــرت کافــی را 
فراهم می کند.  برای خواننــده 
برژینســکی فهمید جهان تغییر 
کرده، قدرت به ســمت شــرق 
جا به جا شــده و اینکه تنها راه 
مناســب برای امریــکا، تطبیق 
و همکاری اســت. متاســفانه حمایتی از این ایده ها 
در کاخ ســفید، کنگره یا دستگاه سیاست خارجی 
امریکا دیده نمی شــود. تمام طبقه سیاسی و همتایان 
آن ها در رســانه ها به اتفاق آرا از سیاســت مواجهه و 
تخاصم پشتیبانی می کنند. ایالات متحده در درگیری 
با روســیه و چین پیروز نخواهد شــد و ایــن امر تنها 
انحطاط امریکا و فروپاشــی کامل نظم جهان لیبرال 

را تسریع خواهد کرد.
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جمعی، با خودخواهی و به جای برابری و آزادی، با 
تحمیل و اجبار اداره خواهد شد و به جای کشورهای 
مستقل، با مســتعمراتی که از خارج کنترل می شوند 

روبرو خواهیم شد«
سخنرانی پوتین و عملیات روس ها که در پی آن انجام 
شد، هشــدار واضحی به دســتگاه سیاست خارجی 
امریکا بود که دیگر به آن ها اجازه داده نخواهد شــد 
دولت ها را ســرنگون کرده و کشورها را با مصونیت 
کامل نابود کنند. همانطور که پوتین مایل بود پرسنل 
نظامی خود را در سوریه به خطر اندازد، احتمالًا آن ها 
را در ونزوئا، لبنان، اوکراین و اماکن احتمالی دیگر 
نیز به خطر خواهد انداخت. پوتین در بخشی دیگری 

از سخنرانی خود در سازمان ملل چنین گفت:
»همه می دانیم که پس از پایان جنگ سرد، تنها یک 
مرکز اقتدار در دنیا باقــی ماند و آن ها که خود را در 
بالای قدرت هــرم یافتند، فکر می کردند از آنجا که 
خیلی قدرتمند و خاص هستند، بهتر از همه می دانند 
چه اقدامی باید انجام دهند و لازم نیست هیچ حسابی 

به سازمان ملل پس دهند...
همــه ما باید از گذشــته درس بگیریــم. مثاً اتحاد 
جماهیر شــوروی را به یــاد می آوریم کــه به دلایل 
ایدئولوژیک، تغییراتی را به کشورهای دیگر تحمیل 
می کــرد و این امر در اغلب اوقات نتایج فاجعه باری 
بــه بار می آورد و به جای پیشــرفت، باعث پســرفت 

می شد.
به نظر می رســد عده ای بــه جــای درس گرفتن از 
اشــتباهات دیگران، ترجیح می دهنــد آن ها را تکرار 
کــرده و ارزش های خود را صادر کنند، منتها این بار 
این ارزش ها »ارزش های دموکراتیک« هستند. فقط 

به وضعیت خاورمیانه و شــمال 
آفریقا دقت کنید که ســخنران 
قبلی از آن ســخن گفــت. ... 
مداخله خشن در این کشورها به 
جای اصاح، مؤسســات دولتی 
و شــیوه زندگی در آن منطقه را 
نابــود کــرده اســت. اکنون در 
این کشــورها به جای پیشــرفت 
و دموکراســی، فقط خشــونت، 
فقر، فجایع اجتماعی و پسرفت 
کامل حقوق بشر دیده می شود. 
باید این ســؤال را از افرادی که 
چنین وضعیتی را ایجاد کرده اند، 
بپرسم: آیا حداقل می فهمید چه 

کرده اید؟«
در اینجــا پوتین آشــکارا مفهوم 
»نظم جهان لیبرال« را به چالش 
می کشد که در واقع اسم رمزی 

اســت که برای پنهان کردنِ چپــاول بی رحمانه دنیا 
توسط امریکا استفاده می شــود. هیچ ارزش لیبرالی 
در ســرنگونی رژیم ها و به فقر و بدبختی کشــاندنِ 
میلیون ها انسان وجود ندارد. پوتین به سادگی تاش 
می کند به رهبران امریکا بفهماند جهان تغییر کرده، 
کشــورهای آسیاســی در حال قوی شــدن هستند و 
واشنگتن باید از این ایده دست بردارد که هر مقاومتی 
در برابر امریکا، تهدیدی برای امنیت ملی این کشور 

می باشد.
به نظر می رســد زبیگنیو برژینســکی، مشاور اسبق 

واقعیت مسلمی است که نمی توان آن را انکار کرد. 
دوره کوتــاه جهــان تک قطبی به رهبــری امریکا-

در پی فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی در ســال 
1991-گذشــته اســت و اکنون مراکــز جدیدی از 
قدرت صنعتی و اقتصادی در حال رشــد هستند که 
به تدریج در حال پیشی گرفتن از سلطه ایالات متحده 
در مناطقی هستند که برای برتری امریکا حیاتی تلقی 
می شود. این تغییرِ سریع محیط اقتصادی با نارضایتی 
گسترده اجتماعی، اعتراضات طبقاتی و حتی اشکال 
رادیکال تر مخالفت های سیاســی همراه است. نظم 
لیبرال در حال فروپاشــی اســت و دلیل این امر این 
نیســت که ارزش هــای دهه هــای 60 و 70 میادی 
جاذبه خود را از دست داده، بلکه به این علت است 
که نابرابری گسترش یافته، سیستم سیاسی پاسخگوی 
مطالبات مردم نیســت و امریکا نیــز دیگر نمی تواند 

اراده خود را برجهان تحمیل کند.
جهانی سازی موجب ظهور پوپولیسم شده، تنش های 
قومــی و رادیکال را تشــدید کرده و تــا حد زیادی 
مســئول آســیب رســاندن به هســته صنعت امریکا 
اســت. راه حل هاس تنها شعله ور کردن این آتش و 
با سرعت رفتن به ســمت روزی است که لیبرال ها و 
محافظه کاران وارد نبردی خونین شــوند. باید به این 
جنــون قبل از آن خاتمه داد کــه امریکا وارد دومین 

جنگ داخلی شود.
آنچه هــاس از بحث در مورد آن ناتوان اســت، این 
موضوع است که اتکای ناخوشایند واشنگتن به زور 
برای حفظ جهان لیبرال، با نقش مســلط امریکا در 
رقابت مؤثر در بازارهــای جهانی تفاوت دارد. وقتی 
امریکا در 50 عملیات تغییر رژیم از زمان پایان جنگ 
جهانی دوم شــرکت داشته، مشت آهنین آن از پشت 
دستکش مخملین آشکار می شود. این کشور بیش از 
800 پایگاه نظامی در سراســر جهان دارد و این میل 
شدید به اعمال خشونت، توسط سایر اعضای سازمان 
ملل مورد انتقاد قرار گرفته، اما تنها روســیه بوده که 
شجاعت به چالش کشیدن آن را داشته است. روسیه 
در عملیات هایی در اوکراین و سوریه مشارکت داشته 
که مانع دستیابی واشنگتن به اهداف استراتژیک خود 
شده است. طبیعتاً نخبگان لیبرال همچون هاس این 
پیشرفت ها را همچون تهدید در نظر می گیرند چرا که 
به وضعیتی عادت دارند که کل جهان در سلطه آن ها 
باشد؛ اما جهان تغییر کرده و ایالات متحده نیز یا باید 
خود را با آن تطبیق دهد یا پذیرای جنگ جهانی سوم 

باشد.
آنچــه ولادیمیــر پوتیــن بــه آن اعتــراض می کند، 
یکجانبه گرایی امریکا و نقض قوانین بین الملل توسط 
این کشور برای رسیدن به جاه طلبی های خود است. 
در ادامه بخشــی از ســخنرانی او در مجمع عمومی 
ســازمان ملل در تاریخ 28 ســپتامبر 2018 و دو روز 
قبل از عملیات هوایی ارتش روســیه در ســوریه ارائه 

می شود:
»ســازمان ملل از نظر مشــروعیت و جهان شمولی، 
جایگاهی منحصر به فرد دارد... ما هر تاشــی برای 
تضعیف مشروعیت ســازمان ملل را بسیار خطرناک 
ارزیابــی می کنیم. در صورت تضعیف مشــروعیت 
سازمان ملل، این امر به کل ساختار روابط بین الملل 
آســیب می رســاند و هیچ قانونی جز قانــون زور را 
باقــی نمی گذارد. به این ترتیب جهان به جای تاش 

سخنرانی پوتین و 
عملیات روس ها که 

در پی آن انجام شد، 
هشدار واضحی به 

دستگاه سیاست 
خارجی امریکا بود که 

دیگر به آن ها اجازه داده 
نخواهد شد دولت ها را 

سرنگون کرده و کشورها 
را با مصونیت کامل نابود 

کنند



شـماره 115اردیبهشت و خرداد 12698

هدف دولت ترامپ، تغییر رژیم ایران
جــان مرشــایمر یکــی از کارشناســان روابــط بین الملــل و صاحــب تألیفاتی چون 
بازدارندگــی متعارف، لیــدل هــارت و وزن تاریخچه، تراژدی سیاســت قدرت های 
بزرگ، لابی اســرائیل و سیاست خارجی و چرا رهبران دروغ می گویند: حقیقت در 
مورد دروغ در سیاست بین المللی اســت که لوبلاگ پس از انتشار آخرین کتابش 
مصاحبه ای با او داشته و انتشار ترجمه بخش هایی از این مصاحبه در رابطه با سیاست 

خارجه امریکا در قبال ایران در رسانه های داخلی بازتاب فراوانی داشته است.
سؤال: آیا مطابق گفته های لیبرال ها و نومحافظه کاران )نئوکان ها( 

ایرن خطر مستقیمی برای امریکاست؟
جواب: خیر. ایران خطر مســتقیمی برای امریکا نیست، حتی خطر غیرمستقیمی هم 
برای امریکا نیست. ایران ساح هسته ای در اختیار ندارد و بر اساس برجام غیرممکن 
است که در آینده غیرقابل پیش بینی به ساح هسته ای دست پیدا کند. مسئله بعدی این 
است که ایران توان موشکی که خاک امریکا را هدف قرار دهد هم ندارد. ایران قدرت 
نظامی متعارف ضعیفی دارد که توان مقابله با امریکا و کشورهای تحت حمایت امریکا 
در خاورمیانه را هم ندارد. ایران تهدیدی علیه کشــورهای منطقه نیســت و در تاریخ 
معاصر به هیچ کشــوری حمله نکرده و مدرکی هم موجود نیســت که ایران به دنبال 
حمله به همسایگانش است. مشکل تروریسم امریکا، ایران نیست و منبع آن عربستان 
سعودی است. واقعیت این است که امریکا تهدید مستقیم علیه ایران است و تحت تأثیر 
اســرائیل و عربستان، هدف تغییر رژیم ایران را دنبال می کند. شواهدی هم وجود دارد 

که ممکن است برای دستیابی به این هدف از قدرت نظامی استفاده کند.
احیای نئوکان ها

جاســتین ریموندو مقاله ای در آنتی وار منتشــر کرده که در این مقاله از سوابق نئوکان ها، 
تشکل منسجم آن ها، نفوذ در دولت ریگان و جنگ عراق به نیابت از اسرائیل خبر می دهد. 
ریموندو معتقد است نئوکان ها خود را لیبرال می دانند اما لیبرال های واقعی به شدت با این 
مسئله مخالف اند. »برنامه نئوکان ها جنگ مداوم در خارج از کشور و نظارت بر کل دنیا از 
داخل کشور است.« همچنین »نئوکان ها به شدت مخالف اتحاد جماهیر شوروی و هوادار 
مواجهه نظامی با آن بودند.« ریموندو می نویسد: » نباید ساده اندیشانه تصور کنیم جنگ 
عراق باعث بی اعتمادی نئوکان ها شده. آن ها مطابق نیازهای روز خود را احیا می کنند... 

به همین دلیل مخالفان نئوکان ها نباید عرصه را به حریف واگذارند«.
اروپا علیه کاخ سفید موضع گرفته

ترامپ و در پی او وزیر خارجه اش و کاخ سفید اعام کردند بعد از 52 سال بلندی های 
جولان باید جزو خاک اســرائیل محسوب شود. در واکنش به این بیان توسعه طلبانه و 
غیرقانونــی اتحادیه عرب موضع قاطعی اعام کــرد و جولان را بخش تفکیک ناپذیر 
ســوریه دانست. مهم این است که عربستان و امارات و مصر و سایر کشورهای عرب 
کیــد کردند. نتیجه دیگر اینکــه پایه های ائتاف عربی-  تمامیت ارضی ســوریه را تأ
اسرائیلی- امریکایی ست می گردد. مایک پمپئو برای تحریک اوانجلیستهای متعصب 
سعی دارد از گزاره های جعلی مذهبی استفاده کند و بگوید خداوند ترامپ را آفرید تا 
مردم یهود را از دست ایران نجات دهد. گفته می شود موضع گیری جدید ترامپ برای 

دخالت در انتخابات اسراییل به نفع نتانیاهوست.
جسارت وزیر خارجه لبنان

روزهای ابتدایی فروردین 98، پمپئو وزیر خارجه امریکا به لبنان رفت. بعد از ماقات 
با شخصیت های لبنانی در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران در کنار وزیرخارجه لبنان 

گفت حزب الله لبنان هم تروریســت است هم آلوده به تجارت مواد مخدر و هم ایران 
در آن نفوذ دارد. وزیر خارجه لبنان گفت حزب الله با رأی بالای مردم انتخاب شــده 
و کاماً قانونی اســت. متاســفانه BBC در انتشار این مصاحبه، صحبت های پمپئو را 
مبسوط ولی صحبتهای وزیرخارجه لبنان را در چند کلمه خاصه و پخش کرد. پمپئو 

در سفر به کویت هم نتوانست مقامات آنجا را علیه ایران برانگیزاند.
راه حل بحران های اتمی کره شمالی از برجام می گذرد.

سید حسین موسویان در مقاله ای آخرین پیشنهاد ترامپ به کیم اون در تاریخ 98/1/8 
را به شــرح زیر منتشر کرد: 1- انتقال ساح و سوخت هسته ای کره شمالی به امریکا 
2- ارائه گزارش کره شــمالی از برنامه هســته ای خود 3- تضمین دسترســی کامل و 
بی قیدوشــرط به بازرســان بین المللی و ایالات متحده 4- توقــف کامل فعالیت های 
هســته ای و توقف در ساخت هرگونه نیروگاه هسته ای جدید 5- از میان برداشتن تمام 
زیرســاخت های هسته ای این کشور 6- سوق دادن فعالیت دانشمندان و تکنسین های 
هسته ای کره شمالی از کار فنی به تجاری. رهبر کره شمالی این پیشنهادهای را توهین 
به کره شمالی دانست و مذاکرات به بن بست رسید. عهدشکنی امریکا در مورد لیبی 

و ایران دلایل شفافی به کیم اون داده است.
خبرآنلاین به نقل از پایگاه خبری و تحلیلی لوبلاگ، سید حسین موسویان

ناسیونالیسم پوپولیستی در حاشیه انتخابات اسرائیل
فرید زکریا، تحلیلگر مشهور امریکایی علت پیروزی دوباره بنیامین نتانیاهو در انتخابات 
اسرائیل را واکاوی کرده است و می گوید: نتانیاهو بخشی از یک پدیده در حال گسترش 
در جهان است که ناسیونالیسم پوپولیستی نام دارد. پدیده ای که پوتین، اردوغان، مؤدی، 

اوربان، بولسونارو، طرفداران برگزیت و البته دونالد ترامپ همگی به آن تعلق دارند.
زکریا ویژگی اصلی این دسته از رهبران را این گونه توصیف می کند که همه آن ها مردم 
خود را قربانی می دانند. مثاً پوتین مدام از تحت فشــار بودن روسیه از سوی غرب پس 
از جنگ جهانی می گوید. رئیس جمهور چین از مظلومیت این کشــور پس از جنگ 
تریــاک صحبت می کنــد و نتانیاهو نیز مدام همه دنیا را علیه اســرائیل تصویر می کند 
حال آنکه بسیاری از دشمنان اسرائیل مانند عربستان و سوریه در سال های اخیر یا تبدیل 
به دوست شده اند یا بی خطر ولی نتانیاهو هنوز از این شیوه تبلیغاتی خود دست برنداشته.

زکریــا با بیــان اینکه امروز در همه دنیا صحبت از ناسیونالیســم اســت و به طور مثال، 
طرفداران بولســونارو در برزیل ویژگی های ناسیونالیستی او را برجسته تر از شعارهایش 
درباره بــازار آزاد می دانند از رویکرد دموکرات ها انتقاد کرده و می گوید: دموکرات ها 
هنوز متوجه ماجرا نشده اند؛ آن ها هنوز در این فکرند که راه حل مشکات اقتصادی، 

کمی گرایش به چپ است.
زکریا به طرح اخیر برنی ســندرز هم اشاره می کند که در همین راستا بوده و بافاصله 

چهار نامزد دموکرات دیگر نیز همین طرح را پیش گرفته اند.
منبع: سایت انتخاب

تمدن جدیدی در راه است
جیمی کارتر در مقابل حاضرین کلیسای باتیس شهر خود گفت که شب قبل با ترامپ 
صحبت کرده است که او از پیش گرفتن چین ناراحت بوده است. وی گفت ترامپ از 
قدرت اقتصادی چین می ترسد و روند رشد نشان می دهد که این کشور تا 2030 از امریکا 
جلو خواهد زد. کارتر گفت من از جلو افتادن چین ناراحت نمی شــوم ولی چرا ترامپ 
نگران است؟ دلیل رشد چین سرمایه گذاری های عاقانه و برقراری صلح در کشور چین 
بوده اســت. آیا می دانید از 1979 تاکنون چین چند بار با دیگران در حال جنگ بوده 
است؟ جواب این است که چین با کسی جنگ نکرده است این درحالی که است که 

در آیینه رسانه ها ایران 
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امریکا همیشه در حال جنگ بوده است. در سراسر تاریخ 242 ساله امریکا ما فقط 16 
سال در حال صلح بوده ایم. از نسل کشی سرخپوستان بومی گرفته تا اشغال تمام سرزمین 
و بعد هم اشغال هاوایی، پورتوریکو، فیلیپین و ...که امریکا را به جنگ افروزترین کشور 
دنیا معروف ســاخته است. علتش این است که ما می خواهیم دیگران به زور ما و اصول 
ما را بپذیرند این در حالی است که این در چین برای کات صلح چشمگیر است. چین 
پس از پیروزی انقابش با همه کشورهای جهان در صلح بوده است. چین 18 هزار مایل 
قطار سریع السیر دارد درحالی که ما درامریکا قطار سریع السیر نداریم. امریکا معادل 3 
تریلیون دلار در جنگ به هدر داده است. درحالی که چین یک دلار هم به هدر نداده 
اســت و بدیهی است که از ما جلو بیفتد. توضیح اینکه که اگر فقط یک تریلیون دلار 
خرج زیرساخت هایمان بکنیم ما هم قطار سریع السیر خواهیم داشت، هم پل هایمان تعمیر 
خواهد شد و هم جاده های سالم و سیستم آموزش مترقی خواهیم داشت. کارتر اضافه 

کرد من از خیرخواهی برای امریکا این حرف ها را می زنم.
چشــم انداز ایران: چین موفق شده اســت قطارهای سریع السیر خود را با انرژی 
خورشیدی و آن هم با سرعت 350 کیلومتر در ساعت راه اندازی کند درحالی که اگر 
امریکا چنین کاری را انجام دهد صنعت هواپیمایی او به ســقوط می رود. ترامپ شعار 
امریکا اول را می دهد و بسیار نگران است که چین بدون جنگ آر امریکا جلو بیفتد. 

گویا تمدن جدیدی در راه است.
مجله نیوزویک 25 فروردین، پروفسور مارتین ژاک
برنامه دوساله امریکا برای ایران

شــرایط بحرانی روابط ایران و امریکا به تدریج وخیم تر می شود. اقدام بی سابقه امریکا 
مبنی بر قرار دادن نام سپاه در فهرست سازمان های تروریستی نشانه ای از جدی تر شدن 
ابعاد خصومت کاخ سفید نســبت به ایران است. رویکردی تقابل جویانه که بی تردید 
طی 2 سال آینده از سوی ترامپ ادامه خواهد یافت. ذیل چنین رویکردی منافع حیاتی 
ملــی ایران ایجاب می کند مســئولان امنیت ملی از شــرایط موجــود و پیش رو درک 

صحیح داشته و تصمیمات درست و به موقع اتخاذ کنند.
وی در این راستا به طرح چند محور برای درک بهتر روابط دو کشور پرداخت:

1- اکثر کارشناســان، متخصصان امنیتی و سیاســت خارجــی و خاورمیانه ای امریکا 
معتقدند سیاســت فشــار حداکثری ترامپ موجب ســقوط نظام جمهوری اسامی 
نخواهد شد. این در حالی است که جان بولتون مشاور امنیت ملی، مایک پمپئو وزیر 
خارجه، بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر اســرائیل و متحدان عرب دیدگاه متفاوتی دارند 
و قاطعانه معتقدند با فشــارها و تحریم های حداکثری، ســقوط نظام تا پایان دوره اول 

ریاست جمهوری ترامپ رقم خواهد خورد.
2- سرنوشــت بحران روابط امریکا با کشــورهای ونزوئا، ایران و کره شــمالی برای 
پیروزی ترامپ در دور دوم ریاســت جمهوری نقش تعیین کننده ای خواهد داشــت. 
وی به دنبــال جنگ با ایران، درگیری با ســپاه در منطقه و تغییر رژیم نیســت. ترامپ 
تاش می کند با افزایش فشارها و تحریم ها، نظام اقتصادی ایران را متاشی و با تشدید 
روند گرانی، تورم، بیکاری، فســاد و کاهش ارزش پول ملی و... موجب شورش های 
سراســری داخلی شده تا تهران را به پای میز مذاکره بکشاند. وی در مورد کره شمالی 
هم کم وبیش همین هدف را دارد ضمن اینکه امیدی به شورش داخلی در کره شمالی 

ندارد اما در ونزوئا به دنبال تغییر رژیم است.
3- موضــوع ایــران برای جــان بولتــون و پمپئو کاماً حیثیتی اســت. نــگاه غالب 
صاحب نظران امریکایی این اســت که این دو به ویژه بولتون، عامل اصلی سیاست های 
افراطی جاری علیه ایران هســتند. سیاســت جاری واشــنگتن در مورد ایران در داخل 
دولت امریکا با مخالفت روبه رو است درحالی که در مورد ونزوئا و کره شمالی چنین 
نیست. نگاه ترامپ و جان بولتون درباره ایران فاصله زیادی از هم دارد. اولویت ترامپ 
معاملــه با ایران اســت تا قفل مذاکره ایــران و امریکا را بشــکند و آن را به عنوان یک 
دســتاورد مهم برای دولت در افکار عمومی بفروشــد و رأی بیاورد. درحالی که کف 

خواسته جان بولتون تغییر رژیم و سقف آن فروپاشی و تجزیه ایران است.
4- اکثریــت فرماندهان و کارشناســان ارشــد ارتش امریکا، بدنــه وزارت خارجه و 
نهادهای امنیتی با سیاســت های افراطی فعلی جان بولتــون علیه ایران همچون خروج 
از برجام و تعیین ســپاه به عنوان یک سازمان تروریستی مخالف هستند و معتقدند باید 
از جنــگ با ایران پرهیز کرد و در صورت ممکن حتی با گفت وگو تنش ها را کاهش 
داد اما فضای حاکم بر تصمیم گیری در دولت امریکا به شکلی است که امکان بروز 

و تأثیرگذاری دیدگاه این دســته از کارشناســان وجود ندارد و تقریباً مخالفان رویکرد 
چهره های افراطی دولت امریکا منزوی شده اند.

5- کنگره امریکا در مقطع فعلی با هر فشــار و اقدامی علیه ایران منهای اقدام نظامی 
موافق اســت لذا در افزایش تحریم ها علیه ایران، متحد کاخ ســفید اســت و حتی به 

تصمیم ترامپ علیه سپاه هم هیچ واکنش منفی نداشت.
6- برای نتانیاهو و متحدان عرب همچون عربســتان، عملی شدن تغییر رژیم در ایران 
اولویت حیاتی است. نتانیاهو و بن سلمان به هیچ وجه نمی خواهند اسرائیل و عربستان 
را درگیــر جنگ با ایران کنند اما هر دو مایل هســتند امریکا را بــه دام جنگ با ایران 
بکشانند. محور خط مشی تل آویو - ریاض محاصره کامل سیاسی، اقتصادی، نظامی، 
امنیتی و فشار حداکثری به قصد فروپاشی از درون است.  هدف آن ها گرفتن نتیجه در 
دو سال باقی مانده دور اول ترامپ است و لذا اگر فشار حداکثر اقتصادی جواب ندهد 
به دنبال خلق سناریو برای کشاندن امریکا به حمات محدود نظامی علیه ایران خواهند 
بود. نتانیاهو در تبلیغات گســترده یک سال گذشته در موردادعای حمات مکرر به 

مواضع ایران در سوریه، 3 هدف دارد:
الف: هدف آشــکار این است که به همه ثابت کند تســلط و نفوذ ایران در سوریه را 

تحمل نخواهد کرد.
ب: اما هدف پنهان این اســت که به فرماندهان ارتش امریکا، کنگره و کاخ ســفید 
بگوید هراســی از درگیری نظامی با ایران نداشته باشند زیرا اسرائیل در طول یک ساله 
صدها حمله نظامی علیه مواضع ایران در ســوریه داشــت و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. او 
به دنبال این اســت که ترس ها و نگرانی ها در واشــنگتن، اروپا و منطقه از واکنش های 

ایران فروریخته و راه برای اقدام نظامی باز شود.
ج: نتانیاهو درصدد است با محوری کردن موضوع ایران و اتحاد کشورهای عربی علیه 
ایران همه اهداف در مورد تشکیل دولت بزرگ اسرائیل را تحقق بخشد و موضوع دولت 
فلسطینی را هم به زباله دان تاریخ بیندازد. او عاوه بر اعام بیت المقدس به عنوان پایتخت 
اسرائیل و منضم کردن جولان سوریه به خاک اسرائیل، سعی خواهد کرد قبل از رونمایی 
از طرح معامله قرن، اقدامات توسعه طلبانه بیشتری انجام داده تا اعراب در اوج ضعف و 
ذلت، تن به پذیرش معامله قرن بدهند و اگر هم نپذیرفتند، آن ها را مانع صلح معرفی کند.

7- محور بولتون، نتانیاهو و بن ســلمان سیاســت فشار روانی بر ایران را در دستور کار 
دارنــد تا تهران را عصبانی و به عکس العملی نســنجیده وادار کنند. بعد از روی کار 
آمدن ترامپ، موضوع تشــکیل مثلث مذکور علیه ایران را عنوان کرده و تأکید کردم 
طراحی این سیاست با اسرائیل، ایجاد فشار از سوی امریکا و تأمین مالی آن با عربستان 

و امارات خواهد بود.
اکنون این مثلث در مســیری پیش می رود که اجماع داخلی در هیئت حاکمه امریکا 
ایجاد کند، کشــورهای غربــی همچون اروپا را همراه کند، قدرت های بلوک شــرق 
همچون چین، روســیه و هند را در دفــاع از ایران اخته کند، اتحادی از کشــورها در 
منطقه، مشابه طرح ناتو عربی، علیه ایران شکل دهد،  روابط امریکا و ایران را به نقطه 
غیرقابل برگشــت برساند به گونه ای که حتی با پیروزی دموکرات ها، شانس حل وفصل 
مســائل ایران و امریکا به صفر برســد.  ایران را وادار به خروج از برجام کند تا شــش 
قطعنامه صادره دردولت قبل احیا، طبق منشــور ســازمان ملل به عنوان تهدید صلح و 

امنیت بین الملل تلقی شده و تحریم ها اجماعی و جهانی شود.
آقای روحانی در سخنرانی علنی گفت: مقامات دولت امریکا 8 بار تقاضای ماقات با 
دولت ایران را داشته اند عاوه بر آن 5 رهبر دنیا واسطه ماقات شدند اما اعام کردیم 
که زمان و شــرایط مناســب برای مذاکره و ماقات وجود ندارد. ممکن است ترامپ 
چنین درخواست هایی را تا شهریور سال جاری هم مطرح کند به امید اینکه در حاشیه 
اجاس مجمع عمومی سازمان ملل، دیداری رخ دهد؛ اما کم کم به زمان پایان چنین 

درخواست هایی نزدیک می شویم.
از طرف دیگر چون از پاییز به تدریج مبارزات انتخاباتی کاندیداها برای کنگره و ریاست 
جمهوری امریکا شروع می شود و برای ترامپ خطر مذاکره با ایران در دوران انتخابات 
بسیار خواهد بود. ضمن اینکه نتیجه انتخابات امریکا نباید عامل تعیین کننده ای برای 
تصمیمات مقطع فعلی باشد زیرا اولًا محبوبیت ترامپ افزایش یافته و هیچ تضمینی هم 
وجود ندارد که دموکرات ها پیروز انتخابات باشــند و ثانیاً: تخریب ها در یکی دوسال 
گذشــته و تا پایان دوره اول ریاست جمهوری ترامپ به قدری گسترده بوده و خواهد 

بود که راه مفری برای منتخب بعدی نماند.

روزنامه ایران، سید حسین موسویان
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